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 پیشگفتار

اگر . اکثریت مردم دنیا به خداوند اعتقاد دارند چه واقعا وجود داشته باشد و چه نداشته باشد

وجود داشته باشد به یقین اوّلین انتظارش از ما انسانها این اگر ولی  ،وجود نداشته باشد که هیچ

هی را برویم ت رااست که حرف هر دروغگویی را باور نکنیم و با عقل و منطقی که به ما داده اس

 .که واقعاً راه خداست و راه دروغگویان نیست

سانی داشته اند که خود را نماینده و سّمؤتاکنون ادیان بسیاری در جهان آمده اند و همگی نیز 

هر یک از این ادیان به نحوی در میان گروهی از مردم . فرستاده ی خداوند معرفی کرده اند

ن زما و بهقرنها در طول تاریخ امتداد یافته  نامیده،نفوذ کرده و با کتابی که آن را کتاب خدواند 

 ،نیز همچون پیروان دیگر ادیان مینمسل .یکی از آنهاستامروز رسیده است که دین اسلام 

معتقدند اسلام کاملترین دین می دانند و  نازل شده از سوی خدارا ( قرآن)کتاب دینی شان 

که خداوند کتابی از  در روزی نه خداوند را دیده ایم و نه  ،ما مردمان امروز هیچکدام. استعالم 

تنها وسیله  علم و عقل و منطق فلذا . حضور داشته ایم سوی خودش بر بشر نازل کرده است

ای است که می تواند به ما کمک کند تا بفهمیم کدامیک از این ادیان راست می گویند و 

 کتابشان واقعاً کتابی است که خداوند برای ما فرستاده است؟

    طقی به آیات قرآن بنگریم و عینک تعصب و اعتقاد کورکورانه ناگر با دیدی کاملا علمی و م

. را کنار بگذاریم خواهیم دید که قرآن هرگز نمی تواند کتابی نازل شده از سوی خداوند باشد

و این در حالی  است و به آنچه نیز خودش خلق کرده علمی تمام دارد کمال بی نهایتخداوند 

به جرأت می شود گفت قرآن . است که قرآن کتابی است سرشار از ایراد، اشتباه و تناقض

    اشکال و ایرادات قرآن و اسلام آنقدر زیاد است که از تصور . ین کتاب دنیاستپراشتباه تر

 د کرداوز خواهـتج از دو هزار مورد نیز  ماریمـاگر آنها را بش  یرازارج می باشد ـیک مسلمان خ

اشکالات  سال نبوت به برخی از این  37کسی بود که با نوشتن کتاب مرحوم علی دشتی اولین 

خطیر را ادامه   چون شجاع الدین شفا این راههمبزرگانی   وی نیز پس از . اشاره کرده است

 بسیاری از   با مطرح ساختنبزرگوار  این دو . کتابهای ارزشمندی از خود به یادگار نهادند و داده
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ته ی دست هرگز کتاب خداوند نیست و ساخ قرآن که ه اندثابت کرد در آثار خود ایرادات قرآن

  .خود محمد است

موضوع این . دقیقاً در همین راستاست( پیامبر دروغین)کتاب حاضر که پیش روی شماست 

 قرآنبررسی ایرادات و اشکالات  ،تولدی دیگرو سال نبوت،  37کتاب نیز همچون کتابهای 

زیرا آقایان خواهیم کرد است ولی باید بگوییم ما در این کتاب تمامی اشکالات قرآن را بررسی ن

آنچه در این کتاب خواهید خواند . شجاع الدین شفا اکثر آنها را متذکر شده اند علی دشتی و

آن دسته از اشکالات و تناقضات قرآنی است که نویسندگان مذکور، یا اصلاً  آنها را مطرح 

بی که امیدوارم مطال. نساخته اند و یا توضیحاتی که در موردشان داده اند ناکافی بوده است

ب چراغ دیگری باشد خواهید خواند نزد شما جویندگان حقیقت مقبول واقع شود و این کتا

 . برای نجات بشریت ادامه خواهند داد  این راه خطیر را و آنانکه پیش پای آیندگان

 4931 زمستان. بهزاد پور بیات                                                                         
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 از باور کورکورانه تا کشف حقیقت

در این بخش و قبل از ورود به مباحث کتاب لازم می بینم مختصر توضیحاتی درباره ی خودم 

یی عجیب از و داستانها حرفهام معلم کلاسمان مدرسه می رفتو  نوجوان بودموقتی هنوز  .بدهم

شان شنیدن از  کم تجربه بیش نبودمدین اسلام و پیامبر و امامان می گفت و من که نوجوانی 

این قبیل احساسات کم کم موجب شد تا من به قرآن و اسلام علاقمند شوم و  .لذت می بردم

هنوز به سن تکلیف نرسیده بودم که شروع به حفظ قرآن . کم کم به فکر حفظ قرآن بیفتم

از آنجا که در کنار حفظ کل قرآن . و در مدت یکسال و چند ماه حافظ کل قرآن شدم کردم

استعدادهای دیگری نیز داشتم تقریبا آدم معروفی شده بودم و برای اجرای برنامه های مختلف 

 .و سخنرانی به شهرهای دور و نزدیک دعوت می شدم

تفسیر قرآن و نشست و برخاست با روحانیون و  ام زندگی ام شده بود حفظ، قرائت،تقریبا تم

برنامه ی سخنرانی برایم ترتیب داده شده  ،یکبار از طرف ارتش. شخصیتهای دینی در جامعه

و از اینکه می دیدند یک نوجوان سخنران مجلس  حضور داشتند مسجدحدود هزار نفر در . بود

ن جمعیت بلند شد و برای در همان جلسه مردی را دیدم که از میا. است متعجب بودند

کمی که دقت کردم دیدم همان معلم دینی چند سال پیشمان است . احوالپرسی با من جلو آمد

بشر  همین معلممان می گفت .سخنانش مرا به قرآن و اسلام علاقمند کرده بود شنیدن که

ن فقط یک قرن است به کرویت زمین، گردش آن به دور خورشید و وجود نیروی جاذبه در آ

: قرآن آمده در. سال پیش، از تمام  این موضوعات باخبر بوده است 0011قرآن  ولی پی برده  

خاصیت . قرار دادیم زمین را چون شترو یا  . زمین را برای شما گهواره قرار دادیم

کروی . حرکت کردن است و این حرف بدین معناست که زمین حرکت می کند گهواره و شتر

خدای چندین مشرق . استنباط می شود« المغارب ربّ المشارق و»آیه ی بودن زمین نیز از 

. اگر زمین کروی نباشد هرگز نمیتواند چندین مغرب و مشرق داشته باشد. و چندین مغرب

آسمانها را با ستونهای : قرآن حتی از وجود نیروی جاذبه نیز آگاه بوده زیرا گفته است

ی همان جاذبه ی زمین و کُرات دیگر است که به این ستونهای نامرئ .نامرئی برافراشتیم

 . چشم دیده نمی شوند
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سالها بدین منوال می گذشت و من هر روز در قرآن و عقاید مذهبی پیش می رفتم و مردم نیز 

د تا آنجا که گاهاً می شنیدم در موردم می گویند فلانی با نمرا به چشم تقدس نگاه می کرد

همین امر  .لش حتماً به مقامات بالای عرفانی رسیده استائمه در ارتباط است خوش به حا

یک گروه از دوستان پیدا کنم بخصوص از بین مذهبیون دوستانی خاص بود موجب شده 

به جهت امنیتی نمی توانم نام شهرشان را که به شدت مرا دوست می داشتند ولی  مخصوص

واقعاً بر حق می دانستم ولی را  آن روزگار گرچه هنوز نوجوان بودم ولی دین اسلام . فاش کنم

برای  .تعجب آور بودندکه برایم  کم کم که بزرگتر شدم سؤالات کوچکی به ذهنم می رسید

ازدواج نصف دین است حدیث دیگری نیز می گوید  که می گوید استحدیثی مثال می گفتم 

ازدواج کند و انصاف هم داشته باشد دینش کامل می شود سی کاگر  .انصاف نصف دین است

ذهنم رسیده بود که به ؟ این تقریباً اولین سؤالی بود که خواهد شدپس تکلیف نماز و روزه چه 

 . بعدیسؤالات  یبرا شدای  جرقه

را نداشتم  آن روزگار با اینکه زبان عربی را بلد بودم ولی هنوز در آیات قرآن دقت امروزی ام

گذاشت تا این سؤالات کوچک موجب باطل دانستن اسلام م نمی همین تعصبات دینی ابرای 

از سوی دیگر معجزاتی که دکانداران دین در مورد آیات قرآن به خوردم . من شوندذهن در 

پاسخهایی  داده بودند موجب می شد تا بگویم قرآن به یقین کتاب خداست و این سؤالات حتماً

آنها را با شخصیتهای اسلامی و روحانیون مطرح  هر جا که فرصت می شدبرای همین دارند 

نمی توانست مرا قانع آنها انسانی کاملا منطقی بودم جوابهای هیچ یک از چون ولی کردم می 

 . کند

راز ساخت از قرآن کشف شده،  فیزیک کوانتوم: دمی گوینبرخی از مذهبیون شنیدم بعدها 

. قرآن پیشگویی شده است در یازده سپتامبرآیات قرآن وجود دارد؛ قضیه ی  در هواپیما

شمردم . قرآن قرار دارد  3   ةو سور  00یازدهمین روز از نهمین ماه  که  آیه اش  نیز در جزء 

به علامت سال  )قرآن نیز هست   30و حزب  3110 ةدرست است البته می گفتند  کلم دیدم

قرآن را از حفظ داشتم با خودم   این حرفها را پذیرفتم ولی چون تمامیک مدت  .(و قرن حادثه

در قرآن وجود ندارد و آیاتی  اصلا گفتم آخر چگونه سر خودم را کلاه بگذارم چنین چیزهایی
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سپتامبر نسبت می دهند مربوط به داستان مسجد ضرار و مسجد  که آنها را به ماجرای یازده

  .دیگر نپذیرفتمبه همین علت اینها را . قباست

طرف دیگر دیدن بدبختی و  از. قرآن دیدم در بسیار سالها گذشت و من به مرور زمان تناقضاتی

فلاکت کشورهای مسلمان و پیشرفتهای علمی، اجتماعی و اخلاقی ممالک غیرمسلمان مرا که 

علم؛ از  ین همهاز خودم می پرسیدم اگر واقعاً ا. همیشه به دنبال حقیقت بودم آشفته تر ساخت

تا راز ساخت هواپیما، در قرآن وجود  دارد، پس چرا صاحبان چنین دینی، این  کوانتوم گرفته

اینها فقط سؤالاتی بود در ذهن من؛ تا اینکه سفری به همگی عقب مانده اند؟  همه بدبخت و

این سفر  در بازگشت از. اروپا برایم پیش آمد و همه را به چشم یقین دیدم و لمس کردم

نوشت ساز، تمام تلاش و تحقیق خود را صرف کردم تا پاسخی قانع کننده برای این مسائل سر

بیابم لکن چون دین و قرآن هرگز نتوانست به سؤالات من پاسخ بگوید و عطش حقیقت جویی 

  .شد مرا آرام کند کم کم و با دست و پا زدنهای بسیار، راهم از اعتقادات گذشته جدا

حقیقت ترکیبی از این دو است شاید ا بین اسلام و بودا دیدم  و گفتم یک دوره حقیقت را م 

خلاصه تقریباً بعد از طی . ولی باز به این نتیجه رسیدم که در اسلام اصلاً حقیقتی  وجود ندارد

. منطقی فکر کنم عقلانی و کنار بگذارم  و را به طور کاملدو سال توانستم اعتقادات دینی 

 بیشتر افکارکتاب   با خواندن این. دستم رسید آقای دشتی به« سالتسال ر 37»تاب بعدها ک

اکثر موارد درست همان استدلالهایی را دیدم  خیلی برایم جالب بود در. آن یافتم را در مخود

برخی موارد نیز این کتاب اطلاعات جدیدی از  البته در. به آنها رسیده بودمقبلاً که خودم 

از خواندن آنها بسیار  در اختیارم گذاشت که قبلاً نمی دانستم واشکالات قرآن و تناقضاتش 

رسیدم راهی  که  که  تمام  شد تقریباً  دیگر به  یقین   سال 39کتاب مطالعه ی  . لذت بردم

ی گوی. است خدا نیامده بلکه ساخته ی دست بشر و قرآن از طرف کرده ام درست است انتخاب

همیشه از  .سؤالی بود که همیشه مرا آزار می داد ی با این وجوددوباره از نو متولد شده  بودم ول

سال پیش زندگی می  0011خودش این کتاب را ساخته  و در  محمدخودم می پرسیدم اگر 

را چگونه در قرآن جاسازی کرده؟  03کرد از کجا می دانست زمین کروی است؟ این مضرب 

به کار ببرد؟ از کجا می دانست در عصر  «یوم»بار کلمه ی  963چگونه به فکرش رسیده  فقط 



 

13 

 

بکار « ساعت»بار کلمه ی  30ساعت تقسیم خواهد شد که  درست  30مدرن، روز و شب به 

قرآن، با این همه نقاط  قوّت سازگاری  آن همه تناقض و اشتباه در.... برده؟ و معجزات دیگر

کتاب  خداست و ما  نمی توانیم  آیا محمد واقعا معجزه کرده؟؟؟؟؟؟ یا نه واقعاً قرآن . ندارند

درک  کنیم؟؟؟ اگر کتاب خداست چرا در سوره ی کهف اشتباه کرده و گفته است خورشید در 

دُم خروسش را باور کنیم یا قسم حضرت عباسش را؟  .!!!!چشمه ای گل آلود فرو می رود

تا . کدام؟؟؟؟؟ این سؤالات آن قدر شب و روز مرا اذیت می کرد که  دائماً فکرم مشغول بود

مطلبی خواندم که بسیار  فرانسیس بیکناینکه یک روز در کتاب روانشناسی اجتماعی از زبان 

 :  نوشته بود. برایم جالب آمد

ک اسب پیششان بود بر سر تعداد دندانهای اسب باهم مجادله می کردند که ی روزی چند نفر

کودکی زیرک جلو آمد و . جنگ و دعوا شدیک ادامه پیدا کرد که تبدیل به  این مجادله آن قدر

گفت چرا دعوا می کنید؟ گفتند ما می گوییم دندانهای اسب فلان تعداد است  اما اینها می 

کودک گفت خُب این که دیگر دعوا . ول ندارند و ما حرف آنها راآنها حرف ما را قب. گویند نه

لازم ندارد دهان اسب را باز کنید دندانهایش را بشمارید و ببینید حرف کدام گروه درست 

حاضران با شنیدن حرف کودک دست از جنگ کشیدند و با خود گفتند چرا این حرف . است

ادی که می گفتید اعتقاد داشتید بفکرتان بفکرخودمان نرسیده بود؟ کودک گفت چون به تعد

 .وگرنه اگر مسأله اعتقادی نبود به فکرتان می رسید. نرسیده بود

تم انگار نیرویی تازه گرف. از خواندن این قصه ی  کوتاه، حکیمانه  و پُرمعنا تلنگری به ذهنم آمد

است اما بالأخره هر چند قرآن نزدیک هزار صفحه . کاری نداردو گفتم شمردن کلمات قرآن که 

چند ورق کاغذ برداشتم جدولبندی کردم، ردیف . حوصله به خرج دهم می شود شمرد اگر

یوم، یومین، ایّام، یومئذ، ساعت، امام، )عمودی اسم سوره ها را نوشتم و ردیف افقی کلمات را 

 (ائمّه، شهر، شهرین، اشهر، شهور

کلمات مذکور خط می کشیدم تا کاملاً  با خودکار قرمز دُور. اوّل شروع کردم به شمارش از

سرانجام بعد . این کلمات را که داشت جلویش می نوشتم هر سوره هر تعداد از. مشخص باشند

، هیچ (شهر)از چند روز زحمت، شمارش به پایان رسید و با کمال تعجب دیدم جز یک مورد 
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ا از تلوزیون و افراد مذهبی کدام  با تعدادی که در درسهای دوره ی دبیرستان خوانده بودیم و ی

 حتی برای محکم کاری پنج بار دوباره از اوّل شمردم ولی هر. دمی آین شنیده بودم جور در

 . دفعه همان شد که قبلاً بود

معجرات قرآن نیز فکر کردم و با کمال تعجب دیدم همگی  سایردر مورد  ،پس از این کشف

دیگر قلق کار دستم آمده بود و هر معجزه ای که می شنیدم به راحتی می توانستم با . دروغند

 ضداین شد که تصمیم به نوشتن کتابی بر  .رآنی محکومش کنم، علمی و حتی قدلایل منطقی

را خیالی این کتاب تمامی معجزات در . گرفتم «معجزات قرآن افسانة»معجزه سازان با عنوان 

که دکانداران دین در مورد آیات قرآن ساخته و به خورد مردم از جمله خود من داده بودند با 

از نیل »و « روانشناسی دین»ین دو کتاب دیگر با عناو همچنین .مه ادلایل مختلف محکوم کرد

 .می توانند آنها را نیز مطالعه کنندم که علاقمندان ه انوشت« تا فرات واقعیتی در قرآن

دوران مذهبی ام را خاص در دوستان گروه یکی از همان که یک روز در شهر قدم می زدم 

محمد مرا به جمع . نامش محمد بود. دیدم که هفت سال میان من و ایشان فاصله افتاده بود

همان دوستان بُرد و من آرام آرام برایشان تعریف کردم که در این مدت چه تغییراتی در من 

و اهل نماز و  سخت بود زیرا آنها هنوز مذهبی بودندبسیار باور کردنش برای آنها . رخ داده است

ولی از آنجا که انسانهایی منطقی بودند گفتند حرفهایت را باید بشنویم و بیندیشیم اگر . روزه

 .نخواهیم پذیرفتهرگز درست بود می پذیریم وگرنه 

از آن روز به بعد هر چند وقت یکبار جلسه می گذاشتیم و من تجربیات و دلایلم را برایشان می 

همگی پذیرفتند و درست مانند خودم دین اسلام را برای  و گفتگو، بحثچند ماه پس از . گفتم

بعدها خودشان به جایی رسیدند که می توانستند با  همین دوستان .همیشه کنار گذاشتند

دوستان و آشنایان خودشان بحث و گفتگو کنند در نتیجه افراد دیگری نیز به جمعشان اضافه 

او می . ی سراغ دارم که معلومات دینی خوبی داردیکی از همین دوستان گفت  فرد یروز .شد

گوید دوستتان که حافظ کل قرآن است حتماً گمراه شده اگر اجازه دهید من بیایم و با چند 

گفتم عیبی . مسلمان کنم و صد در صد نیز می کنم او را دوباره کننده دلیل محکم و قانع

  .لام دارد گوش کنمحاضرم اگر دلیلی قانع کننده برای حقانیت اس نیست من
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و  ایشان دلایلش را گفت. مکان جلسه یک باغ بزرگ بود. روز جلسه تعیین شد و ایشان آمدند

م برای همین امروز ه ااعتراف کرد من در اشتباه بود بحث که تمام شد،. من نیز دلایلم را گفتم

ولی دلایل شما من آمده بودم تا شما را به سوی خودم بکشم . دین اسلام را کنار می گذارم

از . خاطره ی آن روز هرگز یادم نمی رود .آنقدر محکم بود که من به سوی شما کشیده شدم

اینکه توانسته بودم فردی دیگر را قانع سازم احساس آرامش و لذت می کردم به همین علت و 

 :غزلی با این شاه بیت سرودم  ،به افتخار این یار جدید

 کار شد               شیر درنده  بود خود،  صید کمند یار شدگفت شکار می روم، آمد و خود ش

پیامبر »که مشغول نوشتن این کتاب با عنوان  چند سال از آن روز می گذرد و من امروز

خرافات و هستم بسیار خوشحالم که توانسته ام راه صحیح زندگی کردن را بیابم و از « دروغین

توانستم بر سرنوشت انسانهای بسیاری تاثیر بگذارم  خوشحالم که. دور باشم یاسلام یجهالتها

و آنها را نیز همچون خودم از جهالت اسلامی به سوی خداوند واقعی و زندگی درست و تهی از 

قشر افراد بیخبر از وجدان و  یک راه خودم را ازتوانستم خوشحالم که . خرافات هدایت کنم

در من نیست تا به نام  اثری از اسلام خوشحالم که دیگر. جدا کنم شیخ و آخوند انسانیت به نام

خوشحالم که دیگر . آن بر حیوانات زبان بسته ظلم کنم و این ظلم را فرمان خداوند بزرگ بدانم

قضاوت نمی کنم و چشم خودم را بر روی   آخوند درباره ی پیشرفت و علمجماعت معیار با 

خوشحالم که دیگر کار خوب را فقط و  .شریت نبسته امدنیای غرب بر جهان ب بزرگ خدمات

با خداوند بزرگ معامله ی بهشت و حوری  برای انجام آنفقط به خاطر خوب بودنش می کنم و 

چشم نگاه می کنم و دیگر به خاطر تفاوت یک خوشحالم که دیگر تمام انسانها را به  .نمی کنم

 .شحالم که فقط یک انسانم و مسلمان نیستمو خو .نمی شمارمناحق کسی را نجس و یا  ،عقیده
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 فصل ةمقدم

این اشکالات شامل آن دسته از . است مهمترین بخش از اشکلات قرآنتقریبا اشکالات علمی 

یا نداشتن اطلاع   ،هاه از دلایل علمی برخی پدید تی است که محمد به خاطر بی خبریآیا

اکثر این اشکالات در . است قضاوتهای نادرستی در موردشان کرده ، کافی از اصل موضوع

بررسی  مطرح شده اند لذا در این فصل تنها مواردی سال رسالت 37کتابهای تولدی دیگر و 

اشکالات علمی  .می گردد که مطرح نشده اند یا توضیحات کمتری در موردشان داده شده است

 :می باشندی زیر ها زمینه دررآن ق

            ،ریاضیعلم    ،زیست شناسیعلم  روانشناسی،علم   ،پزشکیعلم   ،نجومعلم علم جغرافی،  

       .زمین شناسی علم   ،فیزیک علم   شیمی،علم     ،تاریخعلم 
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 نجوم

 

 نور بودن ماه
 

  .جَعَلَ الشَّمسَْ سِرَاجًا وَ جَعَلَ الْقمََرَ فِیهِنَّ نُورًا وَأَلَمْ تَرَوْا کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقًا  

آنها  نور  ماه را درو  نه هفت آسمان را طبقه طبقه آفریدآیا نمی بینید خداوند چگو

 (46 -43 نوح،)و خورشید را چراغ   قرار داد

 

  .الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاَءً وَالْقمََرَ نُورًا هُوَ

 (3یونس، ) .نور قرار داد  و ماه رااوست خدایی که خورشید را ضیاء 

 

 (64فرقان، ) .قَمَرًا مُنِیرًاتَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیهَا سِرَاجاً وَ

 .آفرید مُنیر ایی قرار داد و در آن چراغ و ماهتبارک است خدایی که درآسمان کاخه

 

که در  دورانی می دیسمان می نگریست و ماه را کره ای نبشر به آنسل  ،از هزاران سال پیش

نور ماه از خود ماه  نیست بلکه انعکاس با پیشرفت علم مشخص شد . آسمان شب می درخشد

نور خورشید است ولی پیامبر و تمام  انسانهای عقب مانده چنین خیال می کنند که ماه یک 

گاهی لاغر می شود . است فقط با این تفاوت که نورش کمتر  نورانی است مثل خورشیدجسم 

 ماه  .بیشتر می گرددود و نورش نسبتاً و نورش رو به ضعف می گذارد گاهی هم چاق می ش

انعکاس دادن نور خورشید به معنای  اگر. یک کُره ی خاکی است عین زمین و هرگز نور نیست

 زمین نگاه کنید زمین باید نور بدانیم چون اگر از ماه به  نیزنور بودن باشد آن وقت زمین را 

 نیم شود و گاهی درخشد و درست مثل ماه، گاهی  دایره  دیده می  می  آسمان درهم مثل ماه 
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 .دقت کنید زیربه تصاویر صفحه ی  .دایره

 

 

اگر ماه نور باشد در و دیوار و سنگ و چوب زمین هم می شوند نور، زیرا آنها نیز نور خورشید را 

 ند چیز دیگری است؟مگر ماه جز خاک و سنگ که نور را منعکس می کن. منعکس می کنند

  

 

 

شما . دیده می شود که همگی می درخشند و نور می دهند ی بی شمارآسمانِ شب، اجرام در

ستاره . همه را ستاره می پندارید درحالیکه فقط نصف آنها ستاره است و مابقی سیاره می باشند

 چه درخشان به نظر  ولی سیاره ها گر( مثل خورشید)چیزی است که از خودش نور می دهد 
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آنها می بینیم انعکاس نور خورشید  ه ما درمی رسند از خودشان هیچ نوری ندارند و نوری ک

مردمان قدیم به پُرنورترین ستاره ی آسمان که زودتر از دیگر ستارگان در  (مثل ناهید. )است

کشفیات علم امروز ثابت کرد که . می گفتند( زهره) ناهید ستاره یآسمان ظاهر می شود 

که نور خورشید در ( نزدیکترین سیاره به زمین)ناهید ستاره نیست بلکه سیاره ای است خاکی 

آن انعکاس می یابد ولی چون نزدیکترین سیاره به زمین ماست زودتر از ستارگان، در آسمان 

 .  گان به نظر می رسدزمین ظاهر می شود و روشنایی اش نیز بیشتر از هم

فهمیدن وجود سیاره و تشخیص اینکه چه چیزی سیاره است و چه چیزی ستاره، نیازمند علم 

چیزی به  نام سیاره نمی  مردمان  قدیم دلیل همینست به ش و تلسکوپهای قوی او دان

. شناختند و به تمام چیزهایی که در آسمان در حال درخشش می دیدند ستاره می گفتند

بود به همین علت کلمه ای به  هم درست مثل مردمان قدیم از وجود سیارات بی خبر برپیام

نام سیّاره در قرآن وجود ندارد و فقط صحبت از ستاره است و شهاب که به چشم هر انسانی 

قرآن وجود داشت، آن وقت با کمال یقین می شد گفت  اگر کلمه ی سیاره در. دیده می شوند

  .قرآن معجزه است

 ی محمد می پنداشت ماه نیز مانند خورشید نور می دهد به همین دلیل نیز می پنداشت آر

ماه خبر داشت هرگز صحبت از خاکی بودن روز قیامت ماه خاموش خواهد شد وگرنه اگر از 

 :نمی کرددر روز قیامت خاموش شدن ماه 

 ﴾1﴿خَسَفَ الْقمََرُ  وَ ﴾3﴿فَإِذَا برَِقَ الْبصََرُ  ﴾٦﴿یَومُْ الْقِیَامَةِ  یَسْأَلُ أَیَّانَ

می پرسد قیامت کی خواهد بود؟ بگو آن هنگام که چشمها از شدت وحشت بگردش 

 (8-6قیامت،. )درآیند و روزی که ماه خاموش شود

همه و برای آن افسانه سرایی کرده ش به تصویر کشیده خوی قیامتی که محمد آن را در ذهن

 :این دنیاست چیزش برعکس

 .چیزهایی که در دنیا حرکت می کنند روز قیامت از حرکت خواهند ایستاد -*
 ( 3قیامت، ). یک جا جمع شونددر خورشید و ماه آن روز       وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ 
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 . ساکن هستند روز قیامت به حرکت خواهند افتاد در دنیاچیزهایی که  -*

 (3طور، . )آسمان حرکت خواهد کرد( روز قیامت)روزی که .    السَّمَاءُ مَوْرًایَوْمَ تَمُورُ 

 (9تکویر، )ر آیند حرکت دکوهها به ( روز قیامت)روزی که        وَإِذَا الْجبَِالُ سیُِّرتَْ

 . گرفتخواهند آتش روز قیامت در دنیا آتش نمی گیرند چیزهایی که  -*

 (6تکویر، ) .دریاها آتش خواهند گرفت( روز قیامت)روزی که       رتَْجّسُ بحارُوإَِذَا الْ

 :دشخواهند  خاموشند روز قیامت نور می دهچیزهایی که در دنیا  -*

  ﴾٢﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ ﴿١إِذَا الشَّمْسُ کُوِِّرَتْ ﴿
 (تکویر. )روزی که خورشید درهم پیچیده خاموش شود و ستارگان سیاه و کدر شوند

 

 (8قیامت، ). شد ماه خاموش خواهد( روز قیامت)آن روز         وَخَسَفَ الْقَمَرُ  

نور دهندگی خورشید و ماه و ستارگان آسمان و کوهها، حرکت خورشید و ماه، و ساکن بودن 

آری آسمان و کوهها . از موضوعاتی است که به قول محمد در قیامت برعکس خواهند شد

خورشید و ستارگان نور می دهند ولی نه خورشید حرکت می . کندماه حرکت می . ساکنند

نوردهنده به نظر می رسد فقط ، اینکه خورشید در حال حرکت و ماه. کند و نه ماه نور می دهد

خطای دید ماست به همین دلیل نیز محمد در قیامت خیالی خودش خورشید را از حرکت باز 

 .ه هم خورشید ساکن است و هم ماه بی نورغافل از اینکداشته و ماه را خاموش کرده 

 

 توجیه مفسرین

، مُنیر ومنظور قرآن از کلمه ی نور می گویند  در توجیه این اشتباه بزرگ دکانداران دین

چون ماه خودش یک کره ی خاکی است و فقط منعکس کننده . استانعکاس دهنده بودن نور 

چون خورشید  لیقرار دادیم و یا مُنیر نور ای ضعیف از نور خورشید می باشد قرآن گفته ماه را
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 خود نست که نور ماه ازرآن می داق پس .تشبیه کرده (سراج) به چراغ دهد آن را خودش نور می

 .این خودش یک معجزه است ماه نیست و

 

 

 مفسرین رد توجیه

 :کردرا به مفهوم ضعیف بودن تابش یا منعکس کننده معنی  به دلایل زیر هرگز نمی توان نور

سرچشمة مصدر یعنی (. نوردهنده)مصدر است و چراغ یک اسم فاعل  اسم یک نور. دلیل اول

. همگی شاخه هایی فرعی هستند که از مصدر ساخته شده اند..  .فعل، فاعل، مفعول و.  کلمات

میزان آب در سرچشمه همیشه بیشتر از شاخه های فرعی آن است فلذا مفهوم مصدر نیز 

 . همیشه بیشتر و وسیعتر از مفهوم فاعل است

 مادر یعنی عاشق               مادر یعنی عشق

. و عاشق  فاعل زیرا عشق مصدر استوّل است به یقین مفهوم عبارت دوّم وسیعتر از عبارت ا

پس هرگز       . یک مصدر است بنابراین مفهومش وسیعتر از مفهوم چراغ می باشدنور نیز 

عکس آن معنی  مفهوم ضعیف بودن تابش است بلکه کاملا نیز برنمی توان گفت کلمة نور، به 

ر نو ةبنابراین کلم ی شودگفته م نور چشمةبه خورشید،  نیز در علم فیزیکحتی . می دهد

نور، زیرا ذاتش از نور ساخته خورشید هم چراغ است و هم  . ماه ةبرازندة خورشید است نَه کر

ت ماه از نور نیست و فقط یک کرة خاکی است که شبها به چشم و نور نیز می دهد ولی ذا شده

ن نیز مثل ماه نورانی دیده ماه  به  زمین نگاه کنید زمی ةشما اگر از کر. نی دیده می شودنورا ما

آیا نورانی دیده شدن زمین از کره ی ماه به معنای نور بودن زمین است؟ مسلّم است . می شود

 . پس ماه هم نور نیست. که خیر

را ( نور)وسیله ای است که مصدر  فقط(  چراغ)فاعل . است( نور) مصدر، (چراغ)فاعل  ةسرچشم

 حال اگر به گفتة. راغ بی معناستپس نور اگر نباشد وجود چ. بروز می دهد و عملی می سازد
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و اگر ماه . خورشید است ةماه سرچشمقرآن ماه را نور بدانیم نتیجه اش این می شود که 

خاکی است که چه ولی آیا واقعیت بدینگونه است؟ ماه یک کره ی . نبود خورشید نیز نبود

 .  است باشد و چه نباشد ربطی به تابش خورشید ندارد زیرا خورشید خودش نور

 

نه تنها معنای مصدر . اگر مصدر در نقش فاعل استفاده شود مبالغه را می رساند. دلیل دوّم

خودش وسیعتر از معنای فاعل است بلکه اگر در نقش فاعل نیز قرار بگیرد مفهوم آن مبالغه 

 . ر نیز می شودآمیزت

 است آرامشاست         موسیقی، آرامش بخش موسیقی، 

 هر دوی این جملات آرامش بخش بودن موسیقی را توصیف می کنند ولی جملة دوّم مبالغة  

بیشتری در این توصیف دارد زیرا آرامش که مصدر است در نقش فاعل یعنی آرامش بخش 

 :همینگونه استنور در سورة نوح نیز دقیقا . استفاده شده

 (46نوح، )قرار داد  نور ماه راخداوند                   .    قرار داد نوردهندهماه را خداوند  

 

  (اشکال بزرگتر و تناقض. )دلیل سوّم

برای ماه نیز . «سراج یعنی  نور دهنده»می گویند قرآن خورشید را سراج خوانده زیرا مفسرین 

 .«مُنیر یعنی انعکاس دهندة نور»  صفت منیر استفاده کرده زیرا

 .جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا جَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نوُراً وَ  وَ 

 (64فرقان، ) قَمَرًا منُِیرًا تَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فیِهَا سِرَاجًا وَ

تنها مشکلی  نه «انعکاس دهنده»به « منیر»معنا کردن با خدمت این حضرات باید عرض کنیم 

با کمال تأسف   زیرامی شوید اشکالی دیگر نیز به قرآن اضافه شود را حل نمی کنید بلکه باعث 

 :به کار برده است نیز( چراغ)احزاب،  صفت منیر را برای خود سراج  ةقرآن  در سور
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 . سِرَاجًا مُنیِرًا وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ

 (16احزاب، )به سوی خداوند و سراج منُیر  هستی کننده ایدعوت 

باشد پس یعنی چراغ نور  انعکاس دهندة، منیرمعنای اگر حال . قرآن خورشید را سراج خوانده

صفت منیر در . نور است؟ زهی سخن باطل ندارد و فقط انعکاس دهندةش خودهم نوری از 

نظر شما  اکنون ما به. (خورشید) 0قرآن برای دو چیز استفاده شده، یکی ماه و دیگری سراج

رشید هم می شود یک بدانیم یا ماه را؟ با این تفسیر شما خو خورشید را انعکاس دهنده

 . ندارد ینور که مانند ماه از خودش نور انعکاس دهندة

 

نای این سراج،  نشان می دهد مع یر، هم در مورد ماه و هم در موردمن شدن صفت استفاده

علم فهمیده  کشفیات نور نیست بلکه چون آقایان معجزه ساز مطابق کلمه هرگز انعکاس دهندة

با  اند ماه از خودش نوری  ندارد، تنها به خاطر توجیه این اشتباه بزرگ قرآن مجبور شده اند 

دارای معنی کنند تا مبادا  قرآن  مُنیر،  آن را  انعکاس دهنده ی  نور  کلمه ی تغییر در معنای 

 قرآن ده و چوننیز استفاده ش از اینکه همین صفت منیر برای سراج غافل. اشکال علمی بشود

تفسیرشان این می شود  ةنتیجخورشید را سراج نامیده،  این حرفشان تناقض ایجاد می کند و 

به بیان . که خورشید نیز مانند ماه از خودش نوری ندارد و فقط یک انعکاس دهنده ی نور است
                                                           

 
 پیامبر -3خورشید     -0دو چیز در قرآن به سراج تشبیه شده است  
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عامیانه، آقایان خواسته اند از این طرف پشت بام به زمین نیفتند ولی طوری رفته اند که از آن 

 .طرف با مخُ به زمین افتاده اند

 

اسم فاعل از مُنیر بر وزن مُفعل و یک . نده ی نور نیستمعنای منیر انعکاس ده .دلیل چهارم

در . عنای آن را تغییر بدهدو هیچ  کس نمی تواند منوردهنده  معنای   مصدر نور می باشد به

  ةمنتها به قرین(. خورشید)سراج  صفت فرقان نیز مُنیر هم صفت قمر است و هم ٦0 ةآی

درست مثل این است ( سراجا و قمرا منیرا)ده معنوی فقط یکبار برای هر دوی آنها استفاده ش

گرچه  فقط  . صفت عسل است  و هم  صفت حلوا شیرین هم. عسل و حلوای شیرینکه بگوییم 

( پیامبر)ن نشان می دهد نویسنده ی قرآ این مطلب.  به کار رفته استیک بار بعد از حلوا  

ر خورشید زیاد است و نتها نوشان نور می دهند مدو خورشید هر دو از خو خیال می کرد ماه

می خواهند چنین  « خورشید به چراغ»و  «ماه به نور»پس کسانی که از تعبیر  .نور ماه کم

منظور قرآن خاکی بودن کره ی ماه است که فقط نور خورشید را منعکس  بگیرند که نتیجه

می دهد هرگز چنین نیست و تنها  هی می گویند زیرا دلایل فوق نشانمی کند سخن بیرا

 .  معنایی که از آیه  به  دست می آید این است که ماه از جنس نور ساخته شده است

این بزرگی را نمی بینند بلکه  با معنی کردن هفت  ین معجزه نگر، نه تنها اشکالی بهمعتقد

داخل اتمسفر  آسمان به لایه های اتمسفر زمین می گویند منظور قرآن این است که اگر از

اینها کسانی هستند . زمین به ماه نگاه کنیم ماه نورانی دیده می شود هر چند خودش نور ندارد

کنند و نمی دانند که معنی کردن هفت آسمان قرآن  که هرگز به عواقب این مطالب  فکر نمی

ی بر آن به لایه های اتمسفر زمین چقدر برای قرآنشان گران تمام می شود و چه اشکالات دیگر

مبحث طبقات آسمان، به « افسانة معجزات قرآن»دلایل بطلان این موضوع در کتاب . می افزاید

 . طور مفصل شرح داده شده است
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 نجوم

 

 ماه نور هفت آسمان
 

  .الشَّمسَْ سِرَاجًا جَعَلَ وَ جَعَلَ الْقمََرَ فِیهِنَّ نُورًا وَأَلَمْ تَرَوْا کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقًا  

و   آنها  نور قرار داد ماه را درو  خداوند چگونه هفت آسمان را آفریدآیا نمی بینید 

 (46 -43نوح، )خورشید را چراغ 

  ی نیزاشتباه دوّمگذشته از اشتباهی که قرآن در مورد نور بودن ماه در این آیات مرتکب شده 

قرآن در این آیات ماه . اشتباه اوّل او در همین آیات استبسیار بزرگتر از در آنها وجود دارد که 

قرآن تمام جهان هستی عبارت از  .که اشتباهی است بزرگ را نور هفت آسمان ذکر کرده است

بنابراین هفت . یک زمین و هفت عدد آسمان می داند که شامل خورشید و ماه و ستارگان است

یادرها کهکشانی که در عالم وجود دارند و آسمان یعنی تمام عالم و تمام عالم یعنی میل

بسیار کوچک در  بسیاریک کره ی بسیار ماه . میلیلردها سال نوری نیز با یکدیگر فاصله دارند

میلیون برابر کوچکتر از  01). هزار کیلومتری زمین است و به دور زمین نیز می چرخد 710در 

 ( خورشید

هزار کیلومتری زمین واقع است نور  710یزی که در آیا چ( که نیست)بالفرض اگر ماه نور باشد 

آیا نوری که از ماه به زمین منعکس می شود به تمامی میلیاردها  هفت آسمان می شود؟

در آسمان ستارگانی وجود دارد که صدها میلیون برابر ماه و کهکشان موجود در عالم می رسد؟ 

پیداست دنیای محمد بسیار بسیار . خورشیدند و میلیاردها سال نوری با زمین فاصله دارند

هزار  710کوچک بوده است که تمام دنیایش در هفت عدد آسمان خلاصه شده و فاصله ی 

نیز از تمین آسمان اوست که ماه در آنجا واقع است و آسمانهای پایینتر فکیلومتری زمین نیز ه

اندازه ی . است آن هم نوری که محمد خیال می کند از خود ماه .نورش استفاده می کنند
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 است  عالم ود درـیری که یکی از میلیاردها کهکشهان موجـتقریبی ماه را در کهکشان راه ش

 .در تصویر مشاهده کنید

 

 

 :توجیه مفسرین

توجیه دکانداران دین برای رفع این اشتباه این است که می گویند منظور قرآن از هفت 

 .ی جوّ زمین استالایه هآسمان، آسمان تمام جهان نیست بلکه منظور 

هزار  710ماه با فاصله ی . هزار کیلومتر با زمین فاصله دارد 01 ،آخرین لایه ی جوّ: رد توجیه

دلایل رد توجیه مفسرین بسیار زیاد و . کیلومتری چگونه می تواند در جوّ زمین قرار گیرد

 ات قرآنزمعج فسانةن دلایل بیشتر به کتاب اعلاقمندان می توانند برای خواند. مفصل است

 .مراجعه کنند مبحث طبقات آسمان
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 نجوم

 

 منزلگاههای ماه
 

  .وَالْقمََرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ

یک مانند ( به منزل اول) شت کندو برای ماه منزلگاههایی مقرّر کردیم تا آنکه بازگ

 (93یس، ) شاخه ی خشک شده ی خرما

 اشکال علمی آن را اینجا ذکر می کنیم و. هم اشکال علمی دارد و هم اشکال ادبی ،فوق ی آیه

  .اشکال ادبی اش را در فصل اشکالات ادبی مطرح خواهیم کرد

نیمه و هلال دیده شدن ماه را به منزلگاه تعبیر کرده است انگار در ( ماه تمام)قرآن شکلهای بدر

اول لاغر است . عوض می کند کت می کند و در هر منزل شکلنظر قرآن ماه منزل به منزل حر

بعد یواش یواش چاق می شود، آن قدر که ماه تمام می گردد بعد دوباره جسمش رو به تحلیل 

این تعبیر کاملا . می رود و آن قدر لاغر می شود که می شود مثل شاخه ی خشکیده ی خرما

روز یکبار به  31ماه تقریبا هر . انسته استغلط است و نشان می دهد پیامبر علم نجوم نمی د

این چرخش کاملا . درست همانگونه که زمین به دُور خورشید می چرخد. دُور زمین می چرخد

یکنواخت است و جاهایی وجود ندارد که بگوییم منزلگاههای ماه و یا زمین هستند که ماه یا 

زمین منزلگاه  ندارد ماه  هم  همچنانکه . زمین در آنها می ایستند یا شکل عوض می کنند

پیامبر را به اشتباه افکنده و ( هلال بدر، نیمه و)دیده  شدن ماه به صورتهای گوناگون . ندارد

ون بدر، تصور کند ماه دارای منزلگاههایی است در حالیکه این صورتهای گوناگتا باعث شده 

ید انسان است وگرنه ماه نیمه و هلال، فقط  تأثیر تغییر زاویه ی نور خورشید و خطای د

 .همیشه شکل کروی دارد و هرگز چاق یا لاغر نمی شود
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 نجوم

 

 طلوع و غروب خورشید
 

  ﴾71﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِی لمُِسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ 

 (یس).خود حرکت می کند این تقدیر خدای عزیز و علیم است قرارگاهخورشید به  و 
 

که شب  برای جانوران برای انسان یا لانه ای  مثل خانه ای. آرامش و اقامت است جای قرارگاه

خورشید که روزها در آسمان همین  ندمردمان قدیم تصور می کرد. آن مستقر می شوند را در

. است شب به یک قرارگاه می رود و از نظرها پنهان می شود و روز بعد دوباره بیرون می آید

وقتی  نمی دانستند آن قرارگاه کجاست؟ بعضی ها گمان می کردند پشت کوههاست ولیمنتها 

شاهکار . آنجا نیست و هر چه می گشتند پیدایش نمی کردند پشت کوه می رفتند می دیدند

قرآن این است که همه جای زمین را گشته و بالاخره آن قرارگاه را پیدا کرده و فهمیده که 

ذوالقرنین  می باشد  قهرمان این داستان اکتشافی  نیز . ت می کندخورشید شبها کجا استراح

 :قرآن این کشف بزرگ را به نام او ثبت کرده است که

آتَیْنَاهُ مِنْ  إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الأرْضِ وَ ﴾17﴿یَسأَْلُونَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَینِْ قُلْ سَأَتْلُو عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْرًا  وَ

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدهََا تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ  ﴾10﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا  ﴾10﴿کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا 

قَالَ  ﴾1٦﴿حُسْنًا  إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ وجََدَ عِنْدهََا قَوْمًا قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ حمَِئَةٍ وَ

عمَِلَ صَالِحًا  َأَمَّا مَنْ آمَنَ وَ و ﴾13﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ یُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُکْرًا 

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ  ﴾13﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا  ﴾11﴿سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسْرًا  فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَ

بِمَا  قَدْ أَحَطْنَا  کَذَلِکَ وَ ﴾31﴿الشَّمْسِ وجََدهََا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا 

 ﴾30﴿لَدَیْهِ خُبْرًا 

  شما بر  او از حکایتی زودی به  بگو کنند، می سوال  ذوالقرنین  دربارۀ تو  از رسول  ای
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 دست به ای رشته چیزی هر از و بخشیدیم قدرت زمین در را او ما( 89. )خواند خواهم

تا اینکه به محل غروب  (83) گرفت و رفت پی را ای رشته هم او( 81. )دادیم او

خورشید رسید و یافت آن را  در حالی که در چشمه ای تیره رنگ فرو می رفت و 

گفتیم ای ذوالقرنین آیا آنها را عذاب می کنی یا . قومی را( کنار چشمه)کنارش یافت 

 ستم و ظلم کس هر: گفت قوم آن به ذوالقرنین( 86) .لطف و رحمت به جای می آوری

 را او خدا بازگردد خدا سوی به نیز هر گاه سپس و رسانید خواهیم کیفر به را او کرده

 نیکو و آورد ایمان خدا به کس هر اما و( 88. )کرد خواهد کیفر سخت بسیار عذابی به

( 88. )گیریممی  آسان او بر را کار نیز ما و یافت خواهد اجر نیکوترین باشد کردار

تا اینکه به محل طلوع  (83(. )داد ادامه را سفر و) گرفت پی را ای رشته سپس دوباره

خورشید رسید و یافت آن را که بر قومی طلوع می کرد که میان آنها وآفتاب سایبانی 

 (34) و بدین سان ما در همه وقت از احوال او باخبر بودیم( 39)قرار ندادیم 

 

نام یکی از برگزیدگان خداست که علمی خدادادی داشت و از ذوالقرنین به قول خود قرآن 

تواناییهای بسیاری داشت یک روز از  وی که قدرت و .با خداوند صحبت می کرد طریق وحی

 آیة( 10تا  17کهف، . )اشته باشدجانب خداوند مامور شد تا سفری به مغرب و مشرق زمین د

و یافت ! ذوالقرنین آنقدر رفت و رفت تا به محل غروب خورشید رسید :می گویدسوره کهف  1٦

سپس دوباره به راه  !!!چشمه ای گل آلود و تیره رنگ فرو می رفت خورشید را در حالی که در

افتاد و آن قدر رفت و رفت تا به محل طلوع خورشید رسید و دید خورشید از سرزمین قومی 

  !!!یستطلوع می کند که هیچ سایبانی بالای سرشان ن

مگر . یش می آیدمو بر بدن انسان سیخ می شود و سؤالات فراوانی پ 31و  1٦آیات با خواندن 

خورشید درون زمین، محل غروب و محل طلوع مشخصی دارد؟ انسان هر چقدر هم که به 

سمت مغرب یا مشرق برود نه تنها جایی به اسم محل غروب یا طلوع خورشید نخواهد یافت 

 . بلکه دُور کره ی زمین خواهد چرخید و به همان محل اوّلش خواهد رسید
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 توجیه مفسرین

قرآن برای اینکه این اشکال بزرگ را که واضح ترین و بزرگترین اشکال قرآن است از ن مترجمی

اگر مغرب بود شاید می شد به  . رفت تا به مغرب رسید :نظر مردم  پنهان کنند می نویسند

در آیه ی .  محل غروب خورشیدیعنی . مغرب الشمسکرد امّا آیه گفته است  شنوعی توجیه

وجود ندارد  آیه  مشرق در  که کلمه ی در حالی «تا به مشرق رسید رفت» :هم می نویسند 31

برای فهم بیشتر موضوع معنای .  محل طلوع خورشیدبکار رفته یعنی مطلع الشمس و عبارت 

 :کلمات مغرب و مشرق را بررسی می کنیم

 (قدیم)مغرب در معنای لغوی 

اعراب جاهل می . مغرب اسم مکان از فعل غَرَبَ به معنای محل فرو رفتن خورشید است

پنداشتند خورشید وقت عصر در یک مکان فرو می رود و وقت صبح از یک نقطه بیرون می آید 

 . برای همین چنین اصطلاحاتی برای آن نامگذاری کرده بودند

 (جدید)مغرب در معنای اصطلاحی 

برای همین مفهوم کلمات  در یک مکان فرو نمی رود؛هرگز  خورشیدلوم شد با پیشرفت علم مع

3.تغییر کرد« جهتهای جغرافیایی»به « محل طلوع و غروب»به جایمغرب و مشرق 
  

                                                           
 
 -0:   غلط مصطلح به دو گونه است. غلط مصطلح یعنی کلمه ای که به اشتباه  بین مردم رایج شده. غلط مصطلح گفته می شود به اینگونه کلمات 

سوپرمارکت در اصل به معنای . سوپرمارکتکلمه ای که ابتدا درمعنای صحیح بکار می رفت ولی امروز در یک معنای غلط  بین مردم رایج شده مانند 

وآنها  بازار بزرگ بود درحالیکه امروزه مردم به هر بقاّلی که سرکوچه می بینند سوپرمارکت می گویند و آرام آرام به قصابی ها هم سرایت کرده 

 . نیزعناویی چون سوپرگوشت به خود گرفته اند

. اسمی غلط  که از قدیم روی یک پدیده طبیعی گذاشته شده و با اینکه مفهوم آن عوض شده هنوز هم کلمه اش استفاده می شود و رایج است -3 

خورشید همیشه ثابت است وجایی فرو نمی رود ولی مردمان فدیم به خاطردیدن ظاهر مساله و نداشتن علم به واقعیت سمتی را  مغرب و مشرق،مانند 

خورشید هرگز نه .  خورشید گرفتگی یا مثل. ه خورشید از چشمشان پنهان می شد مغرب یعنی  محل فرو رفتن خورشید نامگذاری کرده بودندک

. مگرفته می شود و نه  درهم می پیچد  بلکه چون ماه  بین زمین و خورشید مانع می شود باعث می گردد ما زمینیها قسمتی از خورشید را نبینی

قدیم از این مطلب علمی بیخبر بودند و چون فقط ظاهر قضیه را می دیدند خیال می کردند خورشید برای چند ساعت نورش گرفته می شود یا مردمان 

 قسمتی از آن خاموش می گردد برای همین به غلط نام آن را خورشید گرفتگی گذاشته بودند وما مردم قرن بیست و یک با اینکه می دانیم چنین

 .هم همین نام را برای آن استفاده می کنیم و این یعنی غلط مصطلحنیست باز
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ذولقرنین رفت تا به مغرب خورشید رسید و بعد از آن نیز به  محل قرآن می گوید 

قرآن می گوید به مفهوم  قدیمی و   اینگونه حرف زدن نشان می دهد  مغربی  که .طلوع آن

است و قرآن نیز مانند مردمان قدیم می پندارد مکانی خاص برای ( محل فرو رفتن)لغوی آن 

رآن جهت جغرافیایی ـظور قـاگر من. ها داخل آن فرو می رودـغروب وجود دارد که خورشید شب

 به آن اضافه می کرد تا معلوم  را غرب بود که بین ما مردمان امروز رایج است باید نام یک مکان

اضافه شدن نام خورشید به مغرب ثابت می کند  .شود ذولقرنین مغرب کدام منطقه رفته بود

 .منظور قرآن معنای قدیمی مغرب است

 
 

حتی اگر از تمامی اشکالات فوق چشم بپوشیم و فرض کنیم منظور قرآن از مغرب، مغرب به 

مشکلی حل نمی شود زیرا مغرب و مشرق و جنوب و مفهوم جهت جغرافیایی است باز هم 

هم . در روی زمین هم جنوب است هم شمال  شمال همگی مفاهیمی نسبی اند یعنی هر نقطه

چهار نفر آلمانی، فرانسوی ایتالیایی و اتریشی را در نظر بگیرید که  .مشرق است و هم مغرب

حال اگر با . رفته و همزمان دور یک میز در سوئیس نشسته اند سوئیس برای جلسه ای به

 اتریشی به. آلمانی به جنوب سفر کرده و ایتالیایی به شمال جهتهای جغرافیایی حرف بزنیم

زیرا کشور سوئیس نسبت به اتریش مغرب، نسبت به فرانسه . به مشرقمغرب و فرانسوی 

   هم پس سوئیس . می شود  تالیا  شمال محسوبای  به  نسبت آلمان جنوب و   به  نسبت مشرق، 
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 .است هم شمال هم جنوب. هم مغرب مشرق است 

 
 

هرگز به تنهایی معنا ندارند و حتماً باید نام یک  ،مفهوم جهتهای جغرافیاییدر مغرب و مشرق 

برود باید  ایراناگر کسی به مغرب ...  مثل مغرب ایران، شرق اروپا و. مکان به آنها اضافه شود

رفته بودم نه اینکه بگوید مغرب خورشید رفته بودم ولی منظورش مغرب  ایرانبگوید مغرب 

همچنین اگر کسی به شرق اروپا رفته باشد باید بگوید شرق اروپا رفته بودم نه . باشد ایران

ید اینجاست که با. محل طلوع خورشید رفته بودم ولی منظورش شرق اروپا باشدبه اینکه بگوید 

رفته بود؟ شاید  بپرسیم ذوالقرنین مشرق یا مغرب کدام کشور یا کدام قارّه دکانداران دیناز 

مغرب ) مغربِ خورشیددر حالی که  خود آیه  گفته است . مغرب عربستان مثلا جواب بدهند

   (.الشمس

کاربُرد کلمه ی شمال به منظور . ایرانیان به استانهای گیلان و مازندران، شمال می گویند

گیلان و مازندران، یک اصطلاح محلی است و تنها برای یک ایرانی معنا دارد زیرا این دو استان 

آرژانتینی  شمال خیلی زیباستاگر به یک آرژانتینی گفته شود . در شمال ایران واقعند

پس . ین می تواند شمال باشدـطه در روی زمـاین حرف نخواهد فهمید زیرا هر نقچیزی از 

شمال )شود  افزودهشمال  به کلمه یبرای اینکه این مشکل پیش نیاید باید کلمه ی ایران 

قانون درست این . آن وقت مشخص می گردد که منظور از شمال، شمال ایران است( ایران

است خداوندی که خدای تمام عالم است چنین مطلب حرف زدن  است؛ حال چگونه ممکن 

 مغرب  بگوید ذولقرنین به   دارد برای تمام جهانیان آمده نفهمد و در کتابی که ادعا  ساده ای را 
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 رفته بود؟ 

رفی از ـاست زیرا در این آیه ح 1٦بحرانی تر از بحث مغرب در آیه ی  31وضعیت آیه ی 

طلع نیز مانند مغرب مَ. استفاده شده( مَطلع الشمس)مَطلع مشرق وجود ندارد و به جای آن 

مغرب را می توان در معنای . یک اسم مکان است از فعل طَلَعَ به معنای محل طلوع خورشید

عبارت مَطلع الشمس نشان می دهد منظور . جهت جغرافیایی به کار بُرد ولی مطلع را هرگز

یایی بود کلمه ی مشرق منظورش جهت جغراف قرآن، جهت جغرافیایی شرق نمی باشد زیرا اگر

راهی برای هیچ برای همین  ( همراه با نام یک مکانالبته ) طلع را،نه مَ .می کرد را استفاده

 .آن وجود ندارد منطقی توجیه

 

 . و امّا اشکال بسیار بزرگتر

چشمه ای  وقتی ذولقرنین به مغرب رسیده که هرگز نمی توان رسید، دیده است خورشید در

خانه اگر  دراینجاست که باید شعر سعدی را زمزمه کنیم و بگوییم  . تیره رنگ فرو می رود

همین آیه کافی است تا انسان بداند وحی و معجزه بودن . کس است یک حرف بس است

چگونه ممکن است خورشیدی که یک میلیون برابر زمین وسعت . قرآن افسانه ای بیش نیست

هم داخل یک چشمه فرو برود؟ بازهم مترجمین قرآن برای مخفی کردن دارد روی زمین آن 

اضافه کردن کلمات و پرانتزهایی بی ربط   این اشکال بزرگ دست به دامن تحریف در معنی و

در ترجمه ی آیه، خواسته اند به خوانندگان  وانمود « چنین»ایشان با گذاشتن عبارت . شده اند

متوجه شده که  چنینالقرنین به خطای دید دچار شده و کنند منظور قرآن این است که ذو

حتی برخی مترجمان چون به این مقدار راضی . خورشید در چشمه ای گل آلود فرو می رود

 .  را هم اضافه کرده اند تماشای منظره ی غروبنشده اند  داخل پرانتز در وسط آیه عبارت 

 : ترجمه ی تحریفی مترجمان 

یافت آن را که در چشمه ای تیره رنگ رخ نهان می   چنین. تا اینکه به مغرب رسید

 و   گفتیم ای ذوالقرنین یا آنها را عذاب کن. قومی را( چشمه کنار)کند و یافت کنارش 



 

35 

 

 (86. )یا لطف و رحمت به جای آور

 . بدهد  چنینمعنای  در متن آیه  کلمه ای وجود ندارد کهاوّلاً 

هرگز به مفهوم خطای دید یا پنداشتن و به نظر  می باشد و یافتنبه معنای « وجدها»ثانیاً 

در دیدن شاید کسی اشتباه کند . اکتشاف است در مفهوم کشف و« وجدها». رسیدن نیست

  .ولی در یافتن و کشف کردن کسی اشتباه نمی کند

ید وقتی خورشید کنار دریا غروب می کند خطای د. بیایید اصلا چشمه را دریا فرض کنیمثالثاً 

این ذوالقرنینی . باعث می شود مردم عوام و بی سواد فکر کنند خورشید داخل دریا فرو می رود

آن همه توانایی  و علم خدا دادی داشت چرا باید مثل مردمان  (کهف 10به ادعای آیه ی )که 

عوام، واقعیت را وارونه ببیند و خیال کند خورشید داخل چشمه فرو می رود و به جای اصل 

قرآن مطرح شود؟ حتّی ما که آدمهای معمولی این دنیا هستیم و  یت، خطای دیدش درواقع

علم خدادای ذوالقرنین را نداریم وقت غروب کنار دریا چنین اشتباهی نمی کنیم که ذوالقرنین 

 . کرده است

چون بسیار بسیار وسیع است و آن سویش را نمی توان دید این خطای دید را ایجاد  رابعاً دریا

چگونه  امکانپذیر است؟؟؟ چنین چشمه ی  گِل  چشمه چنین خطای دیدی در یک. می کند

آلودی که از بزرگی آن طرفش ناپیداست کجای این عالم است نشان بدهید تا ما هم برویم و 

 ببینیم؟ 

برخی دیگر از آقایان مترجم چون می بینند هیچ راهی برای توجیه این قضیه وجود ندارد می 

ذوالقرنین آن قدر رفته تا به لب دریا رسیده و دیگر نتوانسته به راه خود ادامه دهد برای : گویند

 . همین خیال کرده خورشید در لحظه ی غروب، داخل دریا می رود

 . نمی شود و معنای دریا هم نمی دهد دریا هرگز( عین)چشمه  اوّلا

  چرا باید چنین اشتباه عوامانه ای بکند؟ داردعلم خدادای  که از اولیاء خداست و ثانیاً کسی

 ذوالقرنین بود که مشرق چه چیزی  درباعث آن در مغرب، دریا باعث خطای دید شده،  ثالثاً اگر
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کند؟ اگر اینجا نیز دریا باعث شده  آن قوم بی سایبان طلوع می شهر خیال کرده خورشید از

هم کوه  باعث شده باید می  اگر. اسمی از چشمه یا دریا ذکر می کرد 1٦باید مثل آیه ی 

. خورشید را یافت که از کوهی طلوع می کند و کنار آن قومی یافت که سایبانی نداشتند: گفت

آیه آنقدر واضح است که اینها همه سوالاتی است که حضرات باید پاسخگو باشند ولی اشکال 

مثال این مترجمان و مفسران به . هاون می کوبند هر توجیهی برای آن، آبی است که در

آرایشگری ناشی می ماند که می خواهد ابروی عروسی را درست کند ولی می زند چشمش را 

 .نیز کور می سازد

می کنند و می  سوره ی معارج کرویت زمین را استخراج 01آیه ی  که از معجزه تراشانی

گویند همه جای زمین هم مشرق است و هم مغرب، طوری که تعداد مشرقها و مغربهای زمین 

سوره ی کهف چه جوابی می توانند داشته باشند؟ این آیات  31و 1٦بی نهایت است برای آیات 

نشان می دهند از دید قرآن، زمین فقط  یک مشرق و یک مغرب دارد چون ذوالقرنین برای 

نیز ایشان می گویند قرآن . به مسافرتی طولانی شده است کردن و رسیدن به آنها مجبور پیدا

اگر آگاه است چرا پس می گوید ذوالقرنین رفت تا به مغرب . از کرویت  زمین آگاه  است

خورشید رسید و سپس به محل طلوعش؟ تنها زمانی می توان به اینها رسید که زمین مُسطح 

ه بتدا و طرف دیگرش انتها باشد وگرنه روی کُره هر چقدر هم انسان راباشد تا یک طرف آن ا

مغرب ومشرق مفاهیمی کاملا نسبی . می چرخد و دُور می زند برود به انتهایی نمی رسد و فقط

 . این آیات آنها را به صورت مطلق استفاده کرده است روی زمین هستند درحالیکه قرآن در

بی جواب بود و  برای بشر به صورت یک معمایز دیر باز محل طلوع و محل غروب خورشید ا

پیامبر با طرح داستان ذوالقرنین خواسته تا به مردم زمانه اش بگوید من به وسیله ی وحی 

الهی و ارتباط با خدا جواب این معمّا را می دانم غافل از اینکه با پیشرفت علم در قرن بیستم  

. داستان ذوالقرنین او به طنزی خنده دار تبدیل می گرددپرده از این معمّا برداشته می شود و 

 اگر از کوچه ی انصاف دور نشویم باید بگوییم پیامبر تقصیری ندارد زیرا او هم مانند دیگران از

علم امروز بی خبر بود فلذا همه چیز را فقط  آنگونه که به چشمش دیده  می شد  در قرآن 

دات و قرائتی ها هستند که با وجود این همه اشکال  مقصر امثال مهندس سا. نقل  کرده است
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در قرآن، چشمانشان را به روی این حقایق بسته اند و دائماً معجزه سرایی می کنند، آیا این 

رشته  قرآن در»: کتابش می گوید 73حرف مهندس سادات خنده دار نیست که در صفحه ی 

 لغزشی در یک مورد نیز خطا و در عجب اینکه حتی های گوناگون علوم وارد بحث گردیده و

 اگر فرو رفتن خورشید در چشمه لغزش نیست پس چیست؟ .«کلامش راه ندارد

 

 قرآن دلیل اشتباه

در بیابانهای . بیابانی بزرگ به وسعت ایران. بدون آب و علف استو عربستان یک بیابان وسیع 

دوردستها نگاه می کند یعنی شخص وقتی در بیابان به . بزرگ همیشه سراب دیده می شود

اگر این پدیده نزدیک غروب اتفاق بیفتد انسان خیال . خیال می کند چشمه ی آبی در آنجاست

بدوی گمان می کردند  می کند خورشید داخل چشمه فرو می رود به همین خاطر اعراب

لذا طبیعی است بود  این مساله میان اعراب قدیم مشهور . خورشید داخل چشمه فرو می رود

 .محمد نیز همین تصور را داشت به همین خاطر این باور اشتباه را وارد قرآن کرده است
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 نجوم

                   

 خورشید و ماه ةمسابق
 

 .لا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُدْرِکَ الْقمََرَ وَلا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَکُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ

خورشید را نسزد که از ماه جلو بزند و نه روز از شب سبقت می گیرد و همگی در  

 (19 یس،) .آسمان شناورند

  

آسمان  برداشتی کاملا کودکانه، ظاهربینانه و عوامانه از وضعیت خورشید و ماه درآیه ی فوق 

ماه به دور . آسمان تصور کرده است ماه در است زیرا نوعی رفت و آمد و مسابقه بین خورشید و

اگر کسی اندازه ی خورشید و . زمین می چرخد و این حرکتش هیچ نسبتی با خورشید ندارد

ماه را بداند و باهم مقایسه کند خواهد دید که اصلا ماه در کنار خورشید عددی حساب نمی 

سمان زمین رفت و آمد ماه و خورشید در آ. برابر بزرگتر از ماه است میلیون 39خورشید . شود

نمی کنند بلکه این ما هستیم که همراه زمین می چرخیم و با این چرخشِ زمین، گاه رو به ماه 
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هم بنابراین ماه و خورشید هیچ گونه رفت و آمدی نسبت به . می کنیم و گاه رو به خورشید

 . همدیگر سبقت بگیرند یا نگیرند ندارند چه برسد به اینکه بخواهند از

ید و ماه به صورت منظم و یک در میان در آسمان دیده می شوند  این منظم دیده شدن خورش

ث می شود یکبار خورشید را آنها حاصل چرخش منظم زمین به دُور خودش است که باع

یس این نظم را به خود خورشید و ماه نسبت  01در حالی که متن آیه ی . و یکبار ماه را ببینیم

خورشید نسبت به ماه و زمین کوچکترین . د از ماه سبقت نمی گیردداده و گفته است خورشی

حرکتی ندارد ولی تعبیری که قرآن در مورد آن استفاده کرده نشان می دهد پیامبر می 

هکذا همین گونه . پنداشت خورشید به  دنبال  ماه حرکت می کند منتها از آن جلو نمی افتد

 . آیه در است سبقت شب و روز

به عبارت . می چرخدنیز ه به دور زمین می چرخد همراه با زمین به دور خورشید ماه همچنانک

به دور خورشید می چرخند حال اگر بخواهیم و با یک نظم خاص دیگر ماه و زمین هر دو باهم 

 :نظم موجود در این چرخش را با یک جمله بیان کنیم باید بگوییم

از زمین سبقت بگیرد و زمین ( خورشیدچرخش به دور ) ماه نمی تواند در این چرخش

 .نیز از ماه جلو نمی زند

زیرا مسابقه ی چرخش و حرکت، میان ماه و   حرف قرآن اشتباه استنتیجه می گیریم پس 

محمد فقط ظاهر مساله را می دید و خیال می کرد ماه و . زمین است نه میان ماه و خورشید

 .ن دچار این اشتباه شده استخورشید نسبت به یکدیگر در حرکتند برای همی

 

 .پاسخ برای یک توجیه فرضی

در آیه را به معنای جلو  اَن تُدرک القمربرخی ممکن است به خاطر حل این اشکال  واژه ی  

زدن  یا  سبقت  گرفتن معنی نکنند و بگویند  معنای آن ملاقات کردن است و مفهوم آیه این 

نیست که خورشید از ماه جلو نمی زند بلکه بدین مفهوم است که خورشید و ماه نمی توانند 

همدیگر را در در جواب این گروه باید عرض کنیم ماه و خورشید همیشه . همدیگر را ببینند



 

41 

 

اگر همدیگر را نبینند و ماه روبروی خورشید قرار نگیرد ماه چگونه می تواند . آسمان می بینند

بود  منعکس کننده ی نور خورشید به زمین باشد؟ این خطای دید مردمان قدیم و خود پیامبر

وقت آدمی هر  خورشید نمی توانند یکدیگر را ببینند زیرا در نظر که فکر می کرد ماه و

اگر قرآن واقعاً این مسأله ی . هر وقت ماه هست خورشید نیست خورشید هست ماه نیست و

علمی را می دانست هرگز نباید می گفت خورشید از ماه جلو نمی زند یا به قول ایشان 

خورشید و ماه همدیگر را ملاقات نمی کنند بلکه باید می گفت شما زمینیها خورشید و ماه را 

 . بینیدنمی کنار هم یکجا 

مردمان قدیم چون فقط ظاهر مسأله را می دیدند و خبری از چرخش زمین نداشتند تصور می 

ماه را مذکّر و خورشید را مونّث می دانستند . کردند خورشید و ماه در تعقیب یکدیگرند

می گفتند ماه عاشق خورشید است و  (.چنانکه که درصرف و نحو عربی نیز همینطور است)

دنبال او می گردد ولی نمی تواند به او برسد برای همین گاهی از شدّت غصه ی سالهاست 

هجران خورشید لاغر می شود؛ بی خبر از اینکه ماه و خورشید اصلاً قدّ هم نیستند که بخواهند 

برابر  میلیون 39ماه را اگر کنار خورشید بگذاریم اصلا دیده نمی شود چون . عاشق هم باشند

یس، شبیه   01قضاوت قرآن نیز درباره ی این قضیه در آیه ی . د استکوچکتر از خورشی

 .همین برداشت عوامانه و کودکانه ی مردمان قدیم است که تنها ظاهر مسأله را می دیدند
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 نجوم

 

 تقویم قمری
 

به . تقویمهای سالیانه در جهان بر مبنای چرخش زمین به دور خورشید تنظیم شده اند اکثر

مانند تقویم سال شمسی در ایران . گفته می شود( خورشیدی) این نوع تقویمها تقویم شمسی

د زیرا نکاملا دقیق طراحی شده و بی عیب و نقص می باش هااین نوع تقویم. و میلادی در اروپا

اوّلین لازمه . و هرگز  عوض نمی شوند شان همیشه در میان فصول سال ثابتندماهها و روزهای

ی این تقویم که محصول قرنها تلاش و تحقیقات منجمین، جغرافیدانان و دیگر دانشمندان 

تقویم شمسی چندهزار سال . است علم به کرویت زمین و چرخش آن به دور خورشید می باشد

روز است که  7٦0سال شمسی . شر پیشرفته تر شده استقدمت دارد و با پیشرفت تدریجی ب

 . روز می شود 7٦٦ساعت کسری آن،  1هر چهار سال یکبار برای جبران 

با اینکه از چندین هزار سال پیش تقویم خورشیدی در میان ملل پیشرفته ی جهان متداول 

وحشی زندگی اعراب به صورت . نبود یاعراب جاهلیت تقویم سال و ماهشان خورشیدبود ولی 

می کردند و نمی دانستند زمین کروی است و به دور خورشید می چرخد برای همین هرگز 

ساختن تقویم شمسی نیاز به تحقیقات  .نمی توانستند برای خودشان یک تقویم شمسی بسازند

تجومی و جغرافیایی دارد و دانشمندانی می خواهد تا موضوع زمین و خورشید را به دقت 

ولی اعراب فقط جنگ و وحشیگری بلد بودند و نمی توانستند تحقیقات علمی بررسی کنند 

انجام دهند به همین خاطر ساده ترین و کودکانه ترین راه را ملاک فهمیدن زمان، قرار داده 

اعراب که هرگز خبر . این ملاک ساده و کودکانه، دیده شدن هلال ماه در آسمان بود. بودند

به دور خورشید می چرخد نمی توانستند سالی بسازند که بر نداشتند زمین کروی است و 

مبنای چرخش زمین به دور خورشید باشد برای همین هر وقت هلال را می دیدند می گفتند 

 .به همین سادگی. امروز اوّل ماه است
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. علت دیده شدن کره ی ماه به صورت هلال، زاویه های متفاوت نور خورشید نسبت به آن است

روز و چند ساعت، یکبار به دور زمین می چرخد و به خاطر تفاوتهای جوی  31هر   کره ی ماه

اکثر ماههای سال در . در کشورهای مختلف معیاری دقیق برای دیده شدن آن وجود ندارد

روز است و   700به همین علت سال قمری  .روزه 71روزه اند و اندکی نیز  33تقویم قمری 

این تفاوت ده روز موجب . متفاوت می باشد( روز 7٦0)شمسی  روز با تعداد روزهای سال 01

می شود ماههای سال قمری هر سال، ده روز  از سال شمسی عقب بمانند و هر چند سال 

 .یکبار میان چهار فصل سال جابجا شوند

 

 :ایرادات سال قمری

  زمانی بشر  نیازهای  نمی تواند هرگز   است که  نقصهایی فراوان سال قمری دارای :   ایراد اوّل

برای مثال هیچ کشاورزی نمی تواند طبق ماههای قمری کاشت . به طور کامل جوابگو باشد را 

دور  امّا  سال شمسی در چنین  مواردی کاملا بی نقص است و . و برداشت محصول انجام  دهد

ه آبان بکارد و برای مثال طبق سال شمسی کشاورز می داند که باید گندم را در ما. اشتباه  از

یک ماه . در ماه تیر برداشت کند امّا در سال قمری چه؟ ماههای قمری همیشه در چرخشند

هیچ . گاهی در بهار گاهی در پائیز است و. قمری گاه به زمستان می افتد گاهی تابستان

کشاورزی نمی تواند بگوید کدام ماه قمری  وقت کاشت گندم است زیرا همیشه تغییر می یابد 

لی همین موضوع در سال شمسی از ازل تا ابد وقت مشخصی دارد و تا پایان جهان نیز تغییر و

   .نمی یابد

روز و چند ساعت  31ماه به دور زمین می چرخد و هر یکبار چرخش آن حدود :  ایراد دوّم

برای مثال شما هلال ماه را . طول می کشد ولی برای دیده شدنش حساب دقیقی وجود ندارد

ران می بینید برای همین آن روز برای ایرانیان اوّل رمضان حساب می شود ولی چون در در ای
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عربستان یا پاکستان هنوز دیده نشده آن روز را آخر شعبان حساب می کنند و می گویند هنوز 

 این پدیده موجب می شود دوم رمضان در ایران، اول رمضان در عربستان. اول رمضان نیست

 . روز برسد 3گاهی تفاوت به محسوب شود و حتی 

مطابق سال قمری نمی توان به سادگی فهمید که یک شخص در کدام فصل سال :  ایراد سوّم

برای مثال شما به راحتی نمی . متولد شده و یا فلان اتفاق در کدام فصل اتفاق افتاده است

یا تابستان و یا رجب متولد شده روز تولدش زمستان بوده  07توانید بگویید حضرت علی که در 

حادثه ی کربلا در بهار اتفاق افتاده یا در پاییز؟ برای یافتن این موضوع  حساب و کتابهای 

پیچیده ای لازم است و هرگز به سادگی امکان پذیر نیست و حال اینکه در سال شمسی کافی 

امیک از است نام ماه را بدانید آن وقت به راحتی آب خوردن می توانید بگویید حادثه در کد

 .فصول سال بوده است

گاهی وقتها هلال در روز بیست و هشتم دیده می شود، گاهی در روز بیست و :   ایراد چهارم

روزه خواهد  31پس معلوم نیست کدامیک از ماههای قمری  .نهم و گاهی نیز در روز سی ام

ی غیر ممکن به همین علت چاپ تقویم برای سال قمر.  روزه 71روزه و کدام  33بود کدام 

 . است

 

تیر، مصادف با سی ام رمضان  00فرض کنید تقویمی خریده اید که در آن، روز سه شنبه  

تیر اعلام می  00رمضان فرا می رسد و شما روزه می گیرید ولی روز دوشنبه . نوشته شده است

ورد بدین ترتیب کلّ تقویم به هم می خ. روزه است 33امسال  شود هلال دیده شده و رمضان

 زیرا فردای آن روز  یعنی سه شنبه یکم شوّال است ولی در تقـویم  شما سی ام  رمضان نوشته 
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 . شده است

تقویم شمسی مناسب ترین و بی نقص ترین تقویم برای جامعه ی  با اوصافی که عرض شد

 باشدبه طور کامل جوابگو  را   زمانی بشر  نیازهایبشری است و  تقویم قمری هرگز نمی تواند 

ولی جای بسی شگفتی است قرآنی که ادعا دارد از سوی خداوند آمده و بهترینها را برای 

بشریت به ارمغان آورده، تقویم قمری را به عنوان ملاک سال و ماه برای انسانها معرفی کرده 

 :به آیات زیر دقت کنید. است

دَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاَءً وَالْقمََرَ نُورًا وَقَ

 ذَلِکَ إِلا بِالْحَقِّ یُفصَِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَ 

و ماه را نور قرار داد و برای آن منزلگاههایی معیّن اوست خدایی که خورشید را ضیاء 

خداوند آن را جز به حق نیافرید و آیاتش . بدانید  ساخت تا شما تعداد ماه و سال  را

 (3یونس، . )را تفسیر می کند برای آنانکه می دانند

 

 یَسأَْلُونَکَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 

 مردمگو آن بدین خاطر است که ه آنها بب. می پرسند  ماهشدن هلال   از تو درباره ی

 (483بقره، ) .ا تشخیص دهندر  اوقات زمان و هنگام حج

هلال می شود که انسانها از تقویم   قرآن معتقد است ماه به  این دلیل بدر و  طبق این آیات

هلال شدن ماه محاسبه شود سال   سال و ماهی که از روی بدر و. ماه  مطّلع  شوند سال و

نشان   می دهد  قرآن  از  وجود  سال  شمسی  و  ( یونس ٦آیه ی )تعبیر فوق  .قمری است

و گرنه اگر می   است کاملا بی خبر بوده به  دور خورشید  گردش  زمینلازمه ی  آن  که   

دور خورشید می چرخد نباید سال قمری را برای تقویم سال و ماه مردم دانست زمین به 

  .معرفی می کرد

 تور قرآن تقویم قمری را استفادهـتمام جهانیان مسلمان بودند و همگی به دس فرض کنید حال
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اگر چنین می شد  می کردند و سال شمسی کنار می رفت به نظر شما چه اتفاقی می افتاد؟

برای مثال . حساب و کتاب زمانی و نظمی که اکنون در میان کشورهاست به هم می ریخت

ایرانیان می گفتند امروز هلال در ایران دیده شده و یکم ماه شعبان است ولی عراقیها می 

ی فردا. گفتند ما هنوز هلال ماه را ندیده ایم پس امروز  برای ما بیست و نهم ماه رجب است

آن روز عراقیها هلال را می بینند ولی پاکستانی ها هنوز دنبال هلال می گردند تا آن را پیدا 

کنند برای همین اعلام می کنند امسال  در پاکستان ماه رجب سی روز ه است و امروز سی ام 

ماه رجب محسوب می گردد و آن وقت است که در حرکت کشتیها، پرواز هواپیماها، ملاقات 

 .المللی و صدها چیز دیگر اختلال ایجاد می گردد و نظم جهانی به هم می ریزد های بین

چیزی که امروز به داد کشورهای مسلمان رسیده، وجود سال میلادی است که بر مبنای تقویم 

اگر کشورهای مسلمان روابط میان خودشان را بر اساس سال قمری انجام . شمسی استوار است

م می ریخت و مشکلات بسیاری برای مردم و دولتها به وجود      می دادند نظم جهانی به ه

 .   می آمد

 

ست و تایید شدن آن از جانب قرآن عربهاتقویم قمری محصول جهالت، وحشیگری و بیسوادی 

خدای واقعی این عالم نیست بلکه خدایی است ساختگی و دروغین  ،دهد خدای قرآن نشان می

خدایی که می پندارد تمام جهان . یات علمی عالم بی خبر استاز جنس همان اعراب که از واقع

خدایی که یک خدای محلی است به همین علّت نیز تقویم  محلی و دور از . عربستان است

 .تمدن اعراب جاهلیت را مبنای تقویم برای تمام جهانیان معرفی کرده است
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 نجوم

 

 خداوند علمدر  ی سالماهها
 

پس از کشف شدن . روز طول می کشد 7٦0یکبار چرخش کره ی زمین به دور خورشید  هر

روز و  71)قسمت تقریباً مساوی  03این واقعیت در قدیم الایام،  دانشمندان علم نجوم آن را به 

این تقسیم یک تقسیم . قسمت را ماه گذاشتند 03تقسیم کردند و نام هر یک از این ( روز 70

از میان چهار مفهوم سال، فصل، ماه و . است که توسط منجمین انجام گرفتهکاملا قراردادی 

به . روز تنها مفهومی که قراردادی است و توسط بشر ساخته شده مفهوم ماه می باشد

 :توضیحات هر کدام دقت کنید

 :سال

. روز طول می کشد 7٦0مبنای سال مربوط به چرخش کره ی زمین به دور خورشید است که 

مثلا بشر قادر نیست کاری کند که . تواند چرخش زمین را تندتر و یا کندتر کند بشر نمی

 .روز  به دور خورشید بچرخد بنابراین سال یک امر خدادادی و اجباری است 711زمین در 

 :فصل

بشر نمی تواند . علت به وجود آمدن فصلها تغییر زوایه ی تابش خورشید نسبت به زمین است

 .و اجباری است ایه را بگیرد  بنابراین وجود فصل یک امر خدادادیجلوی این تغییر  زو

 :روز و شب

علت به وجود آمدن روز و شب و مبنای آن چرخش کره ی زمین به دور خودش می باشد که 

بشر قادر نیست جلوی چرخش زمین به دور خودش را بگیرد یا . ساعت طول می کشد 30

 .روز و شب نیز یک امر خدادادی و اجباری استبنابراین وجود  سرعت آن را تغییر دهد 
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 : ماه

وجود ماه هرگز خدادادی و اجباری نیست و امری کاملا قراردادی است که توسط مردمان قدیم 

در چهار هزار  سال پیش صورت گرفته و رفته رفته در طول زمان توسط دانشمندان علم نجوم 

قمری تعاریف متفاوتی دارد ولی با این وجود البته ماه در سالهای شمسی و . کاملتر شده است

این . گانه بودن تعداد ماهها، یک امر کاملا قراردادی است 03در هر دو سال شمسی و قمری، 

 :موضوع را در هر دو سال شمسی و قمری بررسی می کنیم

 

 :ماه در سال شمسی

دانشمندان علم نجوم  .تعداد ماههایی که در این سال وجود دارد یک امر کاملا قرار دادی است

روز طول می کشد  7٦0یکبار چرخش کره ی زمین به دور خورشید  هرچون می دانستند 

روزه تقسیم کنند ولی چون این کار مقدور  71قسمت مساوی  03تصمیم گرفتند آن را به 

مطابقت  7٦0روز قرار دهند تا با عدد  71روزه و چند ماه را  70نبود مجبور شدند چند ماه را 

گانه بودن ماهها توافقی است که دانشمندان علم نجوم باعث آن شده اند و  03پس تعداد . کند

برای مثال می توانند یکسال را به جای تقسیم بر . هروقت بخواهند می توانند آن را تغییر دهند

 ٦تقسیم کنند و بگویند هر سال « روز ٦1قسمت دارای  ٦»،  به «قسمت دارای سی روز 03»

 . روز  می باشد ٦1رد و هر ماه دارای ماه دا

 

 :ماه در سال قمری

روز چرخش زمین به  7٦0مدت »تعریف سال و  معیار آن در سال شمسی مشخص است یعنی 

به . ولی در سال قمری هیچ معیاری برای سال و تعداد ماههای آن وجود ندارد« دور خورشید

هر دوازده بار رویت »ز تمدنهای دیگر همین خاطر اعراب به صورت  قرار دادی و به تقلید ا

گانه بودن ماهها در سال قمری کاری است  که  03پس  .را یک سال می نامیدند« هلال ماه

برای . اعراب خودشان  آن را توافق کرده اند و هر وقت بخواهند می توانند آن را تغییر دهند

 را  یکـسال بنامند زیرا « هلال ماهرویت  هر بیست بار»هر دوازده  بار،  مثـال می توانند به جای
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 . معیاری ثابت برایش وجود ندارد

یک امر کاملا  گانه بودن ماهها  03نتیجه می گیریم چه در سال شمسی و چه در سال قمری  

 قرار دادی است که توسط منجمین و در مدت چهار هزار سال اخیر انجام گرفته ولی اشتباه

ماههای سال را به علم خداوند نسبت داده و آن را امری کاملا گانه بودن  03قرآن اینجاست که 

 :به آیات زیر دقت کنید. خدادادی معرفی کرده است

أَرْبَعَةٌ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِی کِتَابِ اللّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا 

ینُ الْقَیِّمُ فَلاَ تظَْلِمُواْ فِیهِنَّ أَنفُسَکُمْ وَقَاتِلُواْ المُْشْرِکِینَ کَآفَّةً کمََا یُقَاتِلُونَکُمْ کَآفَّةً حُرُمٌ ذَلِکَ الدِّ

 .وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ

دوازده ماه   آفریده از روزى که آسمانها و زمین را وندنزد خدادر ها   ماه تعداد  همانا

 این است آیین استوار پس در این .حرام است مورد از آنها ماههایچهار  کهاست 

کنید و همگى با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگى با شما نبر خود ستم  چهار ماه

 (96توبه، ) .با پرهیزگاران است وندجنگند و بدانید که خدا مى
 

 :نکته ی بسیار جالب و مهم در این آیه است چند

ماه سال وجود داشته و خود  03قرآن مدعی است از روزی که آسمانها و زمین خلق شده 

این ادعای . ه عدد قرار داده استخداوند در کتاب ازلی خودش تعداد ماههای سال را دوازد

 :دروغین به دلایل زیر محکوم است

قرآن . میلیارد سال است 00ایش آسمان و کهکشانها حدود  عمر جهان هستی یعنی پید. الف

اند در حالیکه  ماه سال وجود داشته 03 این و زمین خلق شده مدعی است از روزی که آسمان

ماه سال، توسط منجمین در چهار هزار سال اخیر  03قسمت یعنی  03تقسیم روزهای سال به 

 .انجام گرفته است

 میلـیارد سال اسـت یعنی زمیـن، ده 0آن زنـدگی  می کنـیم  عمر ایـن زمیـن که ما روی. ب
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نوع بیان قـرآن به گونه است که . میلیارد سال پس از پیدایش آسمان  به وجود آمده است 

ماه سال وجود داشته  03گویا زمین و آسمانها در یک روز خلق شده اند و از همان روز نیز 

 . است

فلسفه . گانه ماههای حرام بوده اند 03قرآن مدعی است از روز ازل چهار ماه از این ماههای  .ج

اعراب بت . ی ماههای حرام و به وجود آمدنشان به صدها سال قبل از اسلام مربوط می شود

پرست چون همیشه جنگ طلب بودند و جنگ و غارت را نوعی افتخار محسوب می کردند 

این جنگهای پی در پی آنان را از کشاورزی در فصل . کشتار بودند همیشه باهم در جنگ و

زراعت و دیگر امور باز می داشت برای همین میان خودشان قرار گذاشته بودند چهار ماه از این 

حال جای سؤال . ماه را برای جنگیدن حرام بدانند تا بتوانند به امورات زندگیشان بپردازند 03

دها سال قبل از نزول قرآن از کجا می دانستند روز ازل در علم اینجاست بت پرستان مکه ص

گانه حرام بوده است؟ چرا یهودیان و مسیحیان که به ادعای خود  03الهی چهار ماه از ماههای 

قرآن کتاب آسمانی دارند این موضوع را نمی دانستند ولی بت پرستان از علم الهی باخبر بوده 

 .ضح استاند؟ دروغ بودن ادعا کاملا وا
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 نجوم

 

 نسیئکفر بودن 

 

آن را به طور کامل توضیح غاز آبرای اینکه بدانید نسیئ چیست در . را کفر می داند نسیئقرآن 

 . می دهیم سپس آیه ی مربوط به نسیئ و اشکالات علمی آن را بررسی می کنیم

چنانچه . در مبحث پیشین توضیحاتی در مورد مفهوم سال قمری و سال شمسی ارائه کردیم

در یافته بودند که زمین در .. گفتیم تمدنهای پیشرفته ی جهان از قبیل یونان، ایران، روم و 

و  71قسمت  03روز را به  7٦0روز  به دور خورشید می چرخد به همین علت این  7٦0مدت 

ماه سال تقسیم کرده بودند ولی اعراب وحشی و دور از تمدن عربستان ساده  03روزه یعنی  70

این ملاک ساده دیده شدن . راه را ملاک فهمیدن زمان قرار داده بودندترین و کودکانه ترین 

ماه بود  03بعدها اعراب به تقلید از تمدنهای دیگر که سالشان دارای . هلال ماه در آسمان بود

و نام آن را سال قمری گذاشتند زیرا ملاک  ت هلال ماه را یک سال نامیدندهر دوازده بار روی

 .آن رویت هلال قمر در آسمان است

روز  01ماه است ولی تعداد روزهایش  03سال قمری اعراب گرچه مانند سال شمسی دارای 

شود روز یکبار دیده می  33کمتر از تعداد روزهای سال شمسی باست زیرا هلال ماه، اکثرا هر 

برای همین ماههایش هرگز در فصلهای سال ثابت نمی . و در یکی دو مورد هر سی روز یکبار

مانند و در هر ده سال یکبار ماههایش در فصل دیگری قرار می گیرند برای مثال ماه رمضان 

سال بعد  71سال بعد، در تابستان و  31سال بعد در فصل پاییز،  01که در فصل زمستان است 

این حالت مشکلات فراوانی در گاه شماری و معیشت ایجاد می . هار قرار خواهد گرفتدر فصل ب

کند به همین خاطر گروهی از اعراب که دنیادیده تر بودند و با تمدنهای پیشرفته تر ارتباط 

داشتند دریافتند که این مشکل در سال شمسی وجود ندارد و ماههای آن هرگز درون فصلها 

ایشان پس از بررسی های بسیار به این نتیجه رسیدند که علت این . ابتندجابجا نمی شوند و ث
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از آن پس اعراب برای جبران . امر اختلاف ده روزی است که سال قمری با سال شمسی دارد

به این . این ده روز اختلاف هر سه سال یکبار، یک ماه به تعداد ماههای سالشان می افزودند

 . ماه می شد 07قمری دارای ترتیب هر سه سال یکبار، سال 

 

چنانچه در نمودار .  ماه محرم اولین ماه سال قمری است درست مانند فروردین در سال شمسی

. می بینید، کم بودن ده روز در سال قمری موجب می شود محرم هر سال ده روز عقب تر برود

( عید نوروز)و اولین روز بهار ( آخر ذی حجه)در سومین سال مابین آخرین روز سال قمری 

ماه »روز  را  71فاصله ایجاد می شود به همین خاطر اعراب قبل از اسلام این  روز 71دقیقا  
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ماه می شد  07گرچه با این شگرد هر سه سال یکبار، سال قمری دارای . می نامیدند« نسیئ

ولی محرم همیشه در فصل بهار باقی می ماند و ماههای سال قمری هرگز در میان فصلهای 

 . مختلف نمی چرخیدند

«   سال کبیسه»می گفتند درست مانند « سال نسیئ»ماه داشت  07به این سال  که  اعراب 

. روز 7٦٦در ایران که هر چهار سال یکبار، یک روز به آن اضافه می شود و  برابر  می شود با 

در نتیجه  پایان سال قمری را یک ماه به تاخیر می اندازد( نسیئ)اضافه شدن این ماه سیزدهم 

آغاز سال قمری است درست به روز اوّل نوروز همزمان با آغاز سال شمسی می  اوّل محرم که

این امر تمامی عقب رفتگیهای سال قمری نسبت به سال شمسی در مدت سه سال . افتد

را جبران می کند برای همین ماههای سال قمری دیگر در میان فصلها جابجا نمی  گذشته

 . شوند و جایشان تقریبا ثابت می ماند

نشان می دهد گرچه عربستان منطقه ای  دور از تمدن با مردمی غرق در   دیده ی نسیئپ

وجود داشته  نیز جهل و خرافات بود ولی در میانشان افرادی چاره جو و دارای درک علمی

افرادی که توانسته اند چنین طرح زیبایی بریزند و مشکل تقویمی اعراب را به این خوبی  .است

کاملا علمی است درست مانند  نمی ماند که موضوع نسیئ یک کارپس شکی . حل کنند

موضوع سال کبیسه که حاصل مطالعات و بررسی های دانشمندان علم نجوم می باشد ولی 

شگفتا که قرآن این کار علمی سراسر خیر و خوبی را برابر با کفر و حتی زیادروی در کفر 

 : معرفی کرده است

وَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا إِنَّمَا النَّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ یضَُلُّ بِهِ الَّذِینَ کَفَرُواْ یُحِلِّونَهُ عَامًا وَیُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّیُ 

 .قَوْمَ الْکَافِرِینَحَرَّمَ اللهُّ فَیُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْماَلِهِمْ وَاللّهُ لاَ یَهْدِی الْ

شوند آن را  آن گمراه مى ی کافران به وسیله .فزونى در کفر است« نسیئ» همانا

ماههایى که خدا  ی دانند تا با شماره شمارند و یکسال حرام مى  یکسال حلال مى

زشتى ایشان  .حرام کرده است موافق سازند و آنچه را خدا حرام کرده حلال گردانند

  (98توبه، ) .کند گروه کافران را هدایت نمى وند برایشان آراسته شده و خدااعمالشان 
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را یک کار کفرآمیز و انجام دهندگان آن را نیز کافر  «نسیئ»چنانچه در آیه می بینید قرآن 

قرآن برای این حرفش دو دلیل معرفی می کند که نه تنها هیچ کدام منطقی و . خوانده است

 .قانع کننده نیست بلکه از خود این دلایل، اشکالات علمی دیگری بیرون می آیند

 

 دلیل اوّل قرآن

همانطور که در صفحات پیش گفتیم اعراب وحشی برای رسیدگی به کشت و زراعت و یافتن 

ماه از سال را با یکدیگر نجنگند و به این     0فرصت برای رفع خستگی قرار گذاشته بودند 

. این چهار ماه عبارتند از رجب، ذیقعده،  ذیحجه و محرم. چهار ماه،  ماههای حرام می گفتند

اسلام که آمد نتوانست این قانون . ت همگی این چهار ماه را محترم می شمردنداعراب بت پرس

بسیار بسیار عمیق و ریشه دار را حذف کند و چون قانون بدی نبود، هم آن را تایید کرد و هم 

اوّل قرآن برای دلیل . آن را قانونی الهی دانست که از روز ازل در علم الهی گنجانده شده است

به خاطر گنجانده شدن ماه سیزدهم  این است که در سومین سال «سیئن»کفر دانستن 

ماه محرم سی روز به تاخیر می افتد در نتیجه یکی از ماههای حرام که محرم است و ( نسیئ)

 .جنگ در آن ممنوع می باشد سی روز دیرتر شروع می شود

 .یُحِلِّونَهُ عَاماً وَیُحَرِّمُونهَُ عَامًا

 (98توبه، ) .دانند شمارند و یکسال حرام مى  آن را یکسال حلال مى

 



 

54 

 

سی روز دیر (  ماه حرام)زمان صلح  دلیل قانع کننده نیست زیرا وقتی: قرآن رد دلیل اوّل

پس این موضوع هرگز از تعداد . شروع شود به همان اندازه نیز سی روز دیر تمام می شود

اسفند برای جنگیدن حرام باشد یا برای مثال چه فرقی دارد که . روزهای صلح نمی کاهد

اگر اسفند حرام باشد فروردین حلال می شود و اگر فروردین حلال باشد اسفند حرام . فروردین

فلسفه ی ایجاد نسیئ رفع مشکلات گاه شماری و تقویمی است ولی قرآن درست . می شود

ه حرام را حلال مانند مردمان عوام و بیسواد خیال می کند علت گذاشتن آن این است که ما

کنند و در آن به جنگ بپردازند در حالیکه نسیئ هرگز ماه حرام را حلال نمی کند و فقط 

 .شروع آن را هر سه سال یکبار سی روز به تاخیر می اندازد

 .مَ اللّهُیُحِلِّونَهُ عَاماً وَیُحَرِّمُونهَُ عَامًا لِّیُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُّ فَیُحِلُّواْ مَا حَرَّ

ماههایى که خدا  تعداددانند تا با  شمارند و یکسال حرام مىیآن را یکسال حلال م

 (98توبه، ) .و آنچه را خدا حرام کرده حلال گردانندحرام کرده است موافق سازند 

 

  دلیل دوّم قرآن

ماه سیزدهم عدد قرار داده برای همین اضافه کردن  03خود خداوند از روز ازل تعداد ماهها را 

 :به آن دخالت کردن در کار خداست

أَرْبَعَةٌ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِی کِتَابِ اللّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا 

تِلُواْ المُْشْرِکِینَ کَآفَّةً کمََا یُقَاتِلُونَکُمْ کَآفَّةً حُرُمٌ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ فَلاَ تظَْلِمُواْ فِیهِنَّ أَنفُسَکُمْ وَقَا

 .وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ

 (علم)در کتاب  از روزى که آسمانها و زمین را آفریده وندنزد خداها   ماه تعداد  همانا

این است آیین  .حرام است مورد از آنها ماههایچهار  کهدوازده ماه است  وندخدا

 انکهـبا مشرکان بجنگید چن  کنید و همگىنبر خود ستم  چهار ماه استوار پس در این

 (96توبه، ) .با پرهیزگاران است وندجنگند و بدانید که خدا آنان همگى با شما مى
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دلایل محکوم بودن این حرف قرآن را در صفحات پیش به طور مفصل : رد دلیل دوّم قرآن

این حرف قرآن در مورد کفر بودن نسیئ . ایم و لازم نیست دوباره اینجا تکرار شودتوضیح داده 

کفر است زیرا ( روزه 7٦٦سال )به این شبیه است که امروز یک نفر بیاید و بگوید سال کبیسه 

روز قرار داده و همچنین باعث می شود نوروز که روز شادی  7٦0خداوند تعداد روزهای سال را 

 .وز به تاخیر بیفتدمردم است یک ر

 

 دلیلی دیگر 

گذشته از تمام دلایلی که بر مفید بودن نسیئ و باطل بودن حرف قرآن در حرام شمردن آن 

ارائه شد دلیلی دیگر نیز وجود دارد که حرف قرآن را رد می کند و آن دلیل در اسامی دو مورد 

همانطور که در نمودار .  یعنی بهارربیع . از ماههای قمری یعنی ربیع الاول و ربیع الثانی است

می بینید ماه نسیئ موجب می شود ماه ربیع همیشه در فصل بهار باقی بماند و ... صفحه ی 

اگر ماه نسیئ نباشد هر سال، ماه ربیع عقب می رود و وارد زمستان . هرگز وارد زمستان نشود

این موضوع ثابت . بگیرد سال طول می کشد تا دوباره در فصل بهار قرار 70می شود و حدود 

می کند نسیئ ذاتاً در سال قمری وجود داشته است ولی محمد با کفر دانستن آن موجب شد 

ماهی که معنای آن بهار است در میان هر چهار فصل گردش کند و هیچ تناسبی با معنای 

شمسی، ماه ربیع الاول وسط زمستان قرار  0731برای مثال در سال . خودش نداشته باشد

آن روز در اوج برف و سرما اگر از یک عرب می پرسیدی الان چه ماهی است باید پاسخ . داشت

معنای ربیع بهار است در حالیکه فصل، فصل زمستان و برف و (. بهار)می داد ماه ربیع 

 .آری کاری که قرآن محمد با تقویم اعراب کرد بیشتر به جوکی خنده ار شبیه است. سرماست
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 نجوم

                      

 شهاب، تیر باران شیاطین
 

که حاصل انفجار  های مختلف وجود دارد  های بی شماری در اندازه تکه سنگ ی آسماندر فضا

ی شوند با هوا وارد جوّ زمین می ها با سرعت بسیار زیاد هنگامی که این سنگ .کرات دیگرند

شود و  حرارت بسیار زیادی تولید میبر اثر این اصطکاک . دکنن اطراف زمین اصطکاک پیدا می

گیرد و شروع به سوختن  تکه سنگ به شدت داغ و گداخته می شود تا حدی که آتش می

بینیم که از یک سو به سوی دیگر  می اجرامی سوزانبه همین دلیل در آسمان شب،  کند می

این  .شوند د میبیش تر از چند ثانیه نیست و پس از آن ناپدی اجرام سوزانعمر این   .روند می

های سوزان در برابر نور  توانیم آن را ببینم، چون نور این سنگ افتد، اما نمی اتفاق در روز هم می

می « شهاب سنگ»های سوزان  به این سنگ. آید خورشید بسیار ناچیز است و به چشم نمی

  .گویند

جنس آن ها است سنگهای آسمانی خارج از جو زمین قرار دارند  و اندازه ی آنها متفاوت 

سنگ آسمانی وارد جوّ زمین  اگر. شدبا اینها یا ترکیبی از هر دوو آهن  ممکن است از سنگ،

ها دو   شهاب سنگ .گفته می شود meteorite  شود، اما نسوزد و با زمین برخورد کند، به آن

 .ای و فلزی صخره: دسته اند

این اتفاق . شود وارد جّو زمین میآسمانی   های مشخصی از سال، تعداد زیادی سنگ در زمان

شود که تعداد  ای می افتد که زمین هنگام حرکت خود به دور خورشید وارد منطقه وقتی می

داری هستند  های دنباله ها در حقیقت ستاره سنگ این. ها در فضا وجود دارد زیادی از این سنگ

و غبار را در مسیر خود  ای از سنگ اند و توده که با نزدیک شدن به خورشید متلاشی شده

های آسمانی کوچک  ای قرار بگیرد با بارانی از سنگ اگر زمین در مسیر چنین توده  .پراکنده اند

دار یا  ی دنباله بنابراین ستاره .شود که وارد جوّ می شوند یا بسیار عظیم مواجه می
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 .شوند، ندارند میهای واقعی که در آسمان دیده  های نورانی هیچ شباهتی با ستاره سنگ شهاب

اند که هنگام وارد شدن به  های سرگردان بین سیارات داده سنگ این فقط نامی است که به تکه

شود گداخته شوند و به نواری  اصطکاک آن ها با جوّ زمین باعث می  .گیرند جوّ زمین، آتش می

 .می گویند شهاباز نور سفید تبدیل شوند که اصطلاحاً به آن ها 

دیده ی شهاب باران و رفت و آمد آنها مانند تیری آتشین  یکی از شگفت ترین  از دیرباز پ

انسان آن روزگار به دلیل عاجز بودن از درک علمی این . بود پدیده های آسمان برای بشر

شیاطین  ،آسمان بین شیاطین و فرشتگان جنگی رخ داده و فرشتگان پدیده تصور می کرد در

این باور خیالی و دور از واقعیت انسانهای نخستین . آسمان دور می کنند را با تیرهای آتشین از

 .اعتقادات قرآن است صورتی قطعی از با کمال تعجب  ذکر گردیده و  در قرآن نیز بارها

 

نُّوا کمََا ظَنَنْتُمْ وَأَنَّهُمْ ظَ ﴾٦﴿وَأَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ یَعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رهََقًا 

وَأَنَّا  ﴾1﴿وَأَنَّا لمََسْنَا السَّمَاءَ فَوجََدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُهُبًا  ﴾3﴿أَنْ لَنْ یَبْعَثَ اللَّهُ أحََدًا 

 ﴾3﴿کُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ یَسْتمَِعِ الآنَ یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا 

نگهبانهایی که تیر شهاب ما به آسمان رفتیم اما دیدیم پُر شده از ( جنیّان می گویند)

سخنان خدا را پنهانی گوش می کردیم ( قبل اسلام)ما پیش از این  .دردست دارند

 (3-6جنّ، . )با تیر شهاب او را می زنندولی الان هرکس که  گوش می کند 

 

لا یَسَّمَّعُونَ إِلَى  ﴾3﴿وحَِفظًْا مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ مَارِدٍ  ﴾٦﴿إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ 

إِلا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ  ﴾3﴿دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ  ﴾1﴿الْمَلإ الأعْلَى وَیُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ 

 ﴾01﴿فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ 

آنان . همانا آسمان را با زینت ستارگان آراستیم و از تسلّط شیاطین حفظش نمودیم

عذابی  نمی توانند سخنان عالم بالا را گوش کنند زیرا از هر طرف در محاصره اند و

خبری بدزدد تیر شهاب او را تعقیب که ( جنّ)هر کس پس . سخت برایشان مهیّا است

 (49-6صافّات، ) (.تا هلاکش سازد)کند 
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 ﴾03﴿وحََفِظْنَاهَا مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ  ﴾0٦﴿زَیَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِینَ  وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ
 ﴾01﴿إِلا مَنِ اسْتَرقََ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِینٌ 

همانا در آسمان کاخهایی  قرار دادیم و آنها را برای تماشاگران  مزیّن  ساختیم  و از 

گوش کردن ) که استراق سمع کند (شیطان)پس هر کس شیاطین حفظش نمودیم  شرّ

 (48-46حجر، ). با تیر شهاب تعقیب و رانده شود (پنهانی به سخنان خداوند

 

 .الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وجََعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّیَاطِینِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیرِوَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ 

و  و با تیرهای شهاب، شیاطین را می رانیمآسمان را با چراغهایی زینت دادیم همانا 

  (3مُلک، ). برایشان عذابی سخت مهیّا کرده ایم

 

چندین هفته قبل از پدیده ی شهاب باران، روز و ساعت دقیق امروزه دانشمندان علم نجوم 

حال اگر این باور . وقوع آن را اعلام می کنند تا مردم بتوانند این پدیده ی زیبا را تماشا کنند

کنیم پیش بینی پدیده ی شهاب باران به این مفهوم می شود که دقیقا  فرض قرآنی را درست

ئک با شیاطین وارد جنگ خواهند شد و خداوند در فلان در فلان روز و فلان ساعت خدا و ملا

آنها را به وسیله ی شهاب، تیر  روز و فلان ساعت از دست شیاطین عصبانی خواهد گردید و

این اسلامیون می  تا پیش از. باران خواهد کرد و خلاصه جنگ خدا و شیاطین در راه است

ه ی بشر را می بیند اماّ پیش بینی پدیده گفتند فقط  خداوند علم غیب می داند و کارهای آیند

ی شهاب باران ثابت می کند بشر نیز می تواند کار خداوند را پیشگویی کند زیرا دقیقاً می داند 

در چه روز و چه ساعتی شیاطین به عرش الهی هجوم خواهند برد و خداوند چگونه آنها را به 

   !!!!!!!!!تیر خواهد بست

 

 دلیل ایجاد این باور

 این باور،  نخستین بار در انسانهای بدوی شکل گرفته و به تدریج در میان اقـوام عقب مانده ی 
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قدیم  بشر از روزگار. نیز وارد قرآن شده است عالم نظیر اعراب عمومیت یافته و توسط محمد

همیشه از خود می پرسید این آسمان با این . همیشه به دیده ی اعجاب به آسمان می نگریست

که گاه روشن می شود و گاه تاریک می گردد چیست؟ این چگونه سقفی است که این  عظمت

خود دارد؟ این شهابهای نورانی از کجا می آیند و به کجا می روند؟ این آب  همه چراغ در

چگونه از آسمان بر سر ما می ریزد؟ این غرّش رعد و برق فریاد کدام موجودی است که اینگونه 

 این رنگین کمان را چه کسی نقاشی می کند؟ما را می ترساند و 

     آسمان نمی دید و تمام ستارگان از نظرش محو   بشر قدیم روزها چیزی جز خورشید در

شب که می رسید دوباره چراغهایی بی شمار یک به یک روشن شده و به  صفحه ی . می شدند

به جواب این همه سؤال بشر همیشه اینها را می دید ولی قادر نبود . می گشتند آسمان بر

روان بشر طوری است که هرگاه عقلش قادر به درک علّت واقعی یک پدیده نباشد خیال . برسد

و توهّمش به کار می افتد تا برای سؤالی که عقل از پاسخش عاجز است جوابی رضایت بخش 

بی جوابی  .به عبارت دیگر اگر انسان جواب یک معما را نیابد جوابی برای آن می سازد .بدهد

اصلاً برای بشر قابل تحمل نیست و بشر نمی تواند خود را بی جواب بگذارد زیرا بی جواب 

  7ماندن باعث عدم تعادل و برانگیختگی  می شود که آرامش روحی انسان را سلب می کند

کند که  تصوّر می 0پس دست به دامن خیال می شود و در آسمان شهرهایی  پُر از کاخ

همین  شود کشیده شده و نور چراغهای آنهاست که شبها از زمین دیده می انبینش 0راههایی

      بشر برخی ستارگان را منزلگاه خدایان، دیوها و فرشتگان می دانست، چنانچه امروز هم 

ژوپیتر که  . می بینیم برخی سیّارگان، مثل  ژوپیتر و پلوتون همنام  خدایان  مردم  رومند

بود و جالب  اینجاست که   بزرگترین خدای روم و یونانست نام مشتری ا سیاره ی همان 

  شمسی  بزرگترین سیارة منظومة می بینیم مشتری نیز  امروز مطابق کشفیات علم نجوم 

 از کجا  به راستی رومیان قدیم. شته بودندآن گذا که رومیان اسم بزرگترین خدایشان را بر است

                                                           
در علم روانشناسی است که در یادگیرنگان  حالت عدم تعادل به وجود می ( موقعیت معماّبرانگیز) puzzling situationن موضوع  شبیه مبحث یا  

 . آورد و منجربه برانگیختن کنجکاوی آنان می شود

 
 (0بروج، . )والسماء ذات البروج(  0٦حجر، .   )بروجاًوجعنا فی السماء  
 
 
 (3سوره ی ذاریات، )قسم به آسمان دارای راهها .    والسماء ذات الحُبکُ 
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 سیاره ی منظومه ی شمسی است؟می دانستند این سیاره بزرگترین 

 

 

 

کاخهایی رفیع و زیبا در آسمان وجود آری بشر ابتدایی و دور از علم و تمدن خیال می کرد 

شیاطین و جنّیان برای جاسوسی به آسمان می . دارد که خداوند و فرشتگان در آنها ساکنند

بر در این کاخها روند و حرفهای خدا و فرشتگان را گوش می کنند ولی فرشتگان نگهبان 

به . هدف قرار می دهند( شهاب)شیاطینی را که برای جاسوسی می آیند با تیرهای آتشین 

ادعای قرآن، جنّیان تا قبل از آمدن اسلام به آسمان می رفتند و حرفهای خداوند را پنهانی 

گوش می کردند ولی با آمدن اسلام قدرت خداوند بیشتر شده و تعداد نگهبانهایش را در 

آسمان بیشتر کرده برای همین دیگر جنّیان نمی توانند داخل کاخهای خداوند شده و سخنان 

 .  وی را با فرشتگان گوش کنند

نگهبانهایی که تیر شهاب ما به آسمان رفتیم اما دیدیم پُر شده از ( جنیّان می گویند)

کردیم  سخنان خدا را پنهانی گوش می( قبل اسلام)این  ما پیش از .دست دارند در

 (3-6جنّ، ) .را می زنند تیر شهاب او  با که  گوش می کند  یهرکسکنون  ولی ا

 بر تخت نشستن خلیفه ی جدید   آمدن اسلام و آیه طوری سخن می گوید که گویی خداوند با 
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در آسمان حکومت نظامی اعلام کرده و همه جا را قُرق ساخته است چندان که دیگر ( محمد)

در کوچه پس کوچه های آسمان نمی توانند رفت و آمد کنند و دستگیر یا  هیچ یک از جنّیان

این آیه ی قرآن شاید جزو خنده دار ترین آیات آن باشد که کارتونهای جنگی . کشته می شوند

راستی چرا قبل از اسلام خداوند به فکرش نرسیده . کودکان را برای خوانندگان تداعی می کند

نهای نظامی شهاب در دست  قُرق کند تا جنّیان نتوانند مثل الان به بود تا آسمان را با نگهبا

حرفهای پنهانی او با فرشتگان گوش کنند؟ قبل از اسلام نیز پدیده ی شهاب باران درست مثل 

الان وجود داشت آیا آن موقع نگهبانهای خداوند تیرهایشان به جنّیان اصابت نمی کرد؟ شاید 

 . عجب خدایی  و عجب فرشتگانی. می گرفتند هم نگهبانها از جنّیان رشوه
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 نجوم

 

 خروج از زمین عدم امکان

 

علت این نامگذاری این است که . چنانچه می دانید قرن بیستم به قرن فضا نامگذاری شده بود

. بشر برای اولین بار توانست به فضا برود و قدم بر کرات و سیاراتی چون ماه و مریخ بگذارد

در آسمان اطراف زمین هزاران ایستگاه فضایی و موشک و ماهواره مشغول تحقیق و  امروزه

مطالعات فضایی اند آنچنانکه از دورترین کهکشانها و سیارات عکس و اطلاعات به زمین مخابره 

امروزه در تسخیر شدن فضا توسط . و این یعنی بشر توانسته است فضا را تسخیر کند. می کنند

ت ولی قرآن می گوید انسان نمی تواند از مرزهای زمین بیرون برود و اگر بشر هیچ شکی نیس

 .هم برود خداوند شعله هایی از آتش بر سرش می ریزد و نابودش می کند

فُذُونَ إِلا یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنسِْ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقطَْارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْ

یُرْسَلُ عَلَیْکمَُا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا  ﴾70﴿فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکمَُا تُکَذِّبَانِ  ﴾77﴿بِسُلْطَانٍ 

 ﴾70﴿تَنْتصَِرَانِ 

بروید پس  برویدآسمانها و زمین بیرون  اطرافتوانید از  اگر مى !انو انس نّاى گروه ج

پس کدامین یک از نعمات خداوند را   (99) نیرو و قدرتجز با  ولی نمی توانید بروید

      ریختخواهد  گداخته از آهن و مس شعله هاییبر سر شما  (91). انکار می کنید

 (93 الرحمن،) .نخواهد کرد  یارى  کس شما را هیچ و 

اطراف آسمان . آیات فوق می گویند انسان نمی تواند از اطراف زمین و آسمانها بیرون برود

درست است زیرا آسمان بی نهایت است و از چیزی که بی نهایت است نمی توان بیرون رفت 

انسان نه تنها از اطراف زمین بیرون رفته بلکه قدم بر کره ی ماه و . ولی اطراف زمین خیر

مریخ که خودش یک سیاره ی دیگر است نیز گذاشته و هیچ شعله ای نیز بر سر فضانوردانش 

 .نباریده است
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 گداخته از آهن و مس شعله هاییبر سر شما  که می گوید 70شاید برخی بگویند آیه ی 

که بحث از رفتن به آسمان می کند نیست زیرا بین این دو  73 ی ریخت مربوط به آیهخواهد 

  :بحث را عوض کرده استآیه، آیه ای دیگر وجود دارد که 

بروید پس  برویدآسمانها و زمین بیرون  اطرافتوانید از  اگر مى !انو انس نّاى گروه ج

پس کدامین یک از نعمات خداوند را   (99) نیرو و قدرتجز با  ولی نمی توانید بروید

و  ریختخواهد  گداخته از آهن و مس شعله هاییبر سر شما  (91). انکار می کنید

 (93الرحمن، )نخواهد کرد یارى  هیچ کس شما را

بار در همین سوره ذکر  71از  بیش که (فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ) در پاسخ باید بگویم این آیه

شده میان مطالب مربوط به هم فاصله انداخته و آمدنش دلیل بر عوض شدن موضوع نیست 

 :همین سوره دقت کنید 37تا  03برای مثال به آیات 

 ﴾30﴿ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکمَُا تُکَذِّبَانِ ﴾31﴿بَیْنَهمَُا بَرْزَخٌ لا یَبْغِیَانِ  ﴾03﴿مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ 
  ﴾33﴿یَخْرُجُ مِنْهمَُا اللُّؤلُْؤُ وَالمَْرْجَانُ 

میان آن دو دریا فاصله ای است که به یکدیگر ( 43)دو دریا را کنار یکدیگر به هم زد 

خارج  (34). مات خداوند را انکار می کنیدپس کدامین یک از نع( 39)تجاوز نمی کنند 

 (33) می کند از آن دو دریا مروارید و مرجان

فَبِأَیِّ آلاءِ )یعنی  30دنباله ی آیه ی بیستم می باشد ولی آیه ی   33چنانچه می بینید آیه ی 

 .نیز دقیقاً همینگونه اند 70و   77آیات  . میانشان فاصله انداخته است (رَبِّکمَُا تُکَذِّبَانِ

 

 دلیل اشتباه قرآن

گفتیم قرآن معتقد است جنیان به آسمان     ( شهاب، تیر باران شیاطین)در مبحث پیشین 

می روند تا حرفهای پنهانی خداوند را گوش کنند ولی خداوند توسط فرشتگان نگهبان آنها با 

سوره ی الرحمن می بینید  70تا  77ت چنانچه در آیا. شعله های شهاب تیرباران می کند

این موضوع نشان می دهد محمد خیال کرده بشر . مخاطب آنها هم جنیان هستند و هم انسانها
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نیز اگر مانند جنیان به آسمان برود فرشتگان خداوند با همان شعله های آتش یعنی شهابهای 

 .فضایی او را به تیر خواهند بست و نابودش خواهند کرد

 

 ریضرو ةنکت

در سورة  77معجزه تراشان قرآن برای اینکه بتوانند مردم عوام را بفریبند با توسل به آیة 

« سُلْطاَن  »ایشان عبارت . الرحمن عنوان می کنند که قرآن از سفر انسان به فضا خبر داده است

ه است علم و تکنولوژی معنی می کنند و می گویند قرآن گفت نیرو و قدرترا که معنای آن 

 در پاسخ اینان باید بگوییم. است جز با رسیدن به علم و تکنولوژی نمی توانید به فضا بروید

از سفر انسان  را هر چیزی که معنا کنیم  هرگز به معنای این نیست که قرآن« سُلْطاَن  »عبارت 

به فضا خبر داده است بلکه برعکس قرآن می گوید اگر بروید شعله هایی از آتش بر سرتان 

 77را نادیده می گیرند تا بلکه بتوانند از  آیه ی  70معجزه تراشان آیه ی . اهیم ریختخو

 . معجزه و پیش گویی بسازند
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 نجوم

 

 پوشیده شدن روز توسط شب                      
 

کره ی زمین به دور خودش می چرخد و این چرخش باعث می شود مناطق مختلف آن گاهی 

آن سمتی که پشت به خورشید قرار دارد . قرار بگیرند و گاهی پشت به خورشیدمقابل خورشید 

می باشد ( روز)است و سمتی که رو به خورشید قرار دارد همیشه روشن ( شب)همیشه تاریک 

ولی چون کره ی زمین می چرخد  این چرخش موجب می شود شهرهای روی کره ی زمین 

میان این دو منطقه ی همیشه روشن و همیشه تاریک ساعت یکبار  30هر (  به استثناء قطبها)

بنابراین قسمت همیشه روشن و . رفت و آمد کنند و هرگز همیشه روز یا همیشه شب نباشند

قسمت همیشه تاریک مانند دو اتاق روشن و تاریکند که شهرهای کره ی زمین به واسطه ی 

 (.روز)اتاق روشن  می شوند و گاهی داخل( شب)چرخش آن، گاهی داخل اتاق تاریک 

 

 از این مطلب نتیجه می گیریم شب و روز همیشه در جای خودشان ثابتند و کنار یکدیگر قرار 
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 :دارند ولی قرآن می گوید شب، روز را می پوشاند

عَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْ

ارَکَ اللَّهُ رَبُّ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثًا وَالشَّمسَْ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَ

  .الْعاَلمَِینَ

سپس بر  آفرید شش روزدر  راآسمانها و زمین همانا پروردگار  شما خدایی است که 

در حالیکه با شتاب به دنبال آن می آید و  شب، روز را می پوشاند. عرش خود تکیه زد

همانا خلقت و فرمانروایی از . خورشد و ماه و ستارگان همگی رام شدگان فرمان اویند

 (31اعراف، )تبارک خدایی که پروردگار عالمیان است . آن اوست

پوشیده شدن . وز را می پوشاند و نه روز شب رااین سخن اشتباهی است بزرگ زیرا نه شب ر

برای مثال . یک چیز توسط چیزی دیگر به معنای کشیده شدن یکی از آنها روی دیگری است

برف مانند یک لایه روی قله ی دماوند می نشیند و . می گوییم برف قله ی دماوند را پوشانید

. دیگری است و قله چیزی دیگر موجب می شود سطح قله ی دماوند دیده نشود زیرا برف چیز

شب فقط نبود نور است و هرگز روز را نمی پوشاند بلکه این مائیم که به واسطه ی چرخش 

قسمت شب و قسمت روز .  زمین گاهی درون اتاق شب می رویم و گاهی درون اتاق روز

را همیشه به یک حال در جای خودشان ثابتند و این دو اتاق روشن و تاریک هرگز یکدیگر 

نمی پوشانند به همین علت وقتی برای مثال در آفریقا روز است همزمان در آمریکا شب است و 

 .اگر قسمت شب، قسمت روز را می پوشانید همه جای زمین همزمان شب می شد. بالعکس
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مَثَل این تعبیر قرآن در مورد روز و شب به این می ماند که شخصی دو محل کار دارد؛ یکی در 

ساعت در تبریز   03شخص مورد مثال به طور مرتب (. شب)و دیگری در تهران ( روز)تبریز 

. ساعت در تهران و با هواپیما میان این دو شهر در گردش و رفت و آمد است 03کار می کند و 

یکه  این شخص در تهران حضور دارد می توان گفت تهران تبریز را پوشانیده است؟ آیا زمان

زیرا تهران تبریز را نپوشانیده و تبریز سر جای خود حضور دارد بلکه این شخص است که . خیر

 .  از تبریز به تهران آمده است( چرخش زمین)به واسطه ی هواپیما 

 

 بدتر از قبلتعبیری 

  .مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلمُِونَ نَسْلَخُلَّیْلُ وَآیَةٌ لَّهُمْ ال

 از آن بر (مانند پوست)روز را براى آنها شب است که  از خداوند اى دیگر نشانهو 

 (98یس، ) .روند  آنان در تاریکى فرو مى ناگهان پس   نیمکَ مى

به کندن پوست . به معنای کندن پوست می باشد« سلّاخی»از ریشه ی  «نَسْلَخُ » عبارت

قرآن در آیه ی فوق روز را مانند پوستی می داند . گوسفند در قصابیها سلّاخی کردن می گویند

 . قرار می گیرند( شب)که از زمین کنده می شود و با کنده شدن آن مردم در تاریکی 
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در . تناقض دارد و هم اشتباه است( پوشیده شدن روز توسط شب)این تعبیر، هم با تعبیر قبل 

تعبیر قبل شب روز را پوشانده بود ولی برعکس در این تعبیر، روز مانند پوست، شب را پوشانده 

بازهم تعبیر غلط است . و خداوند آن را از روی شب می کَند در نتیجه شب آشکار می گردد

کنده می ( روز)د پوست از روی قسمت همیشه روشن مانن( شب)زیرا نه قسمت همیشه تاریک 

به نمودار زیر دقت کنید ببینید آیا می توان چنین حالتی را در آن تصور . شود و نه بالعکس

 نمود؟

 

 

اگر قرآن می خواست تعبیری درست و منطبق با علم در مورد شب و روز استفاده کند باید 

 :اینگونه می گفت

ما شما را در زمین می چرخانیم پس . برای شما شب و روز استاز نشانه های خداوند »

 .«شما گاهی درون شب قرار می گیرید و گاهی درون روز

اگر اینگونه می گفت مطلب کاملا علمی می شد و هیچ گونه نقصی بر آن وارد نبود ولی 

 .تعابیری کاملا اشتباه به کار برده که هرگز صورت علمی ندارند
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 نجوم

 

 توسط روز خورشید دنش آشکار

 

. چنانچه در مباحث پیش گفتیم زمین به شکل کروی است و به دور خودش نیز می چرخد

خورشید همیشه و هر لحظه بالای سر زمین حضور دارد و در حال تابش است ولی چرخش 

( روز)ساعت  03زمین موجب می شود مردمان زمین همیشه خورشید را نبینند زیرا پس از 

این . می برد که پشت به خورشید است( شب)آنها به قسمت همیشه تاریک چرخش زمین 

ساعت طول می کشد و مردمان مناطقی که در قسمت تاریک قرار گرفته اند  03قسمت نیز  

ساعت تاریکی که تمام شد دوباره چرخش زمین آنها را وارد قسمت همیشه  03. می خوابند

حال با توجه به مطالب فوق . ان دیده می شودروشن می کند و  خورشید دوباره بالای سرش

 .آیات زیر را می خوانیم

 ﴾0﴿وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا  ﴾7﴿اهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّ ﴾3﴿وَالْقمََرِ إِذَا تَلاهَا  ﴾0﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا 

می آید (  خورشید) دنبال او که قسم به خورشید و روشنایی اش و قسم به ماه زمانی

قسم به شب و  می کند (روشن) را آشکار( خورشید)به روز زمانی که آن   و قسم

 (1 -4شمس، . )را می پوشاند( خورشید)زمانی که آن 

چناچه در آیات فوق می خوانید قرآن روز را آشکار کننده ی خورشید ذکر کرده است که 

مفسرین کلمه . وض شده استدر تعبیر قرآن جای علت و معلول ع .اشتباهی است بسیار فاحش

               کردن روشن  -0 .در  آیه ی سوّم سوره ی شمس را دو گونه معنا می کنند« هَاجَلّ » ی

 .هر کدام از این دو معنا را که فرض کنید اشکال وارد است. آشکار کردن -3

 روز نیست این. آیه می گوید قسم به روز، زمانی که خورشید را روشن می سازد: روشن کردن
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قرآن جای علت . که خورشید را روشن می سازد بلکه خورشید است که روز را روشن می کند 

 . و معلول را اشتباه گرفته است

خورشید دیده نمی شود ( سایه ی مخروطی شکل)در قسمت همیشه تاریک  :آشکار کردن 

این قسمت  چرخش زمین باعث می شود مناطقی که در. زیرا پشت به خورشید قرار دارد

آیه می گوید قسم به روز،  زمانی . واقعند وارد قسمت همیشه روشن شوند و خورشید را ببینند

پس از سپری  علت آشکار شدن خورشید برای مردم زمین. که خورشید را آشکار می سازد

تابش نور خورشید باعث تولید روز  +چرخش زمین . شدن شب، چرخش زمین است نه روز

 .  جای علت و معلول را اشتباه گرفته است بازهم قرآن. برای مردم می شود

 

 

 دلیل اشتباه قرآن   

 که 3به نام خورشید و چراغی ٦محمد دنیا را خانه ای می دانست که سقفی به نام آسمان دارد

خانه تاریک می شود محمد  چون با خاموش کردن چراغ، فضای. از آن سقف آویخته است

خیال کرده با رسیدن شب خداوند چراغ خورشید را از بالای سقف پایین می آورد و خاموش 

می کند برای همین جهان به تاریکی فرو می رود ولی روز که فرا می رسد خداوند پرده ی شب 
                                                           

 
 (    0٦نوح، ) .جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًاو  

                                               
 
 (73انبیا، ) سَقْفًا مََْفُوظاً وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ  
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. الای سقف می بردرا کنار می زند و دوباره چراغ خورشید را روشن می سازد و آرام آرام آن را ب

دیگر آیات قرآن ثابت می کنند محمد نیز مانند مردمان قدیم  خیال می کرد خداوند برای 

یعنی مشعل خورشید را از بالای . خاموش کردن چراغ خورشید آن را وارد یک چشمه می کند

آسمان پایین می آورد و در یک چشمه خاموش می کند سپس دوباره با کبریت روز  آن مشعل 

 .ا روشن می کند و  در بالای سقف آسمان می آویزدر

رْنَیْنِ إِمَّا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمسِْ وجََدهََا تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حمَِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدهََا قَوْمًا قُلْنَا یَا ذَا الْقَ

 .أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْنًا

یافت آن را که در چشمه ای .  به محل غروب خورشید رسیدذولقرنین رفت تا اینکه 

گفتیم ای ذوالقرنین آیا . قومی را( کنار چشمه)و یافت کنارش  تیره رنگ فرو می رفت

 (86، کهف. )آنها را عذاب می کنی یا لطف و رحمت به جای می آوری

 

 توجیه مفسرین

سوره ی شمس  0و  7ن اشتباه فاحش در ترجمه ی آیات دکانداران دین برای پنهان کردن ای

 :اینگونه می نویسند

 ﴾0﴿وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا  ﴾7﴿اهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّ

را می   جهانرا روشن می کند و قسم به شب زمانی که  جهانقسم  به روز زمانی که 

 . پوشاند

 

 رد توجیه مفسرین

و « اهَالّجَ»در کلمات « ها»ضمیر .  نداردآیات کلمه ای به معنای جهان وجود  در متن

 درست . در آیه ی اوّل است می باشد که  مرجـع آن کلـمه ی شمس«  او»به معنی « هَایَغْشَا»
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 .3و  0در آیات « هَاتَل»و «  هَاضُحَا»مانند کلمات 

 

و « اهَ لّ جَ »در کلمه ی « ها»که مرجع ضمیر کسانیکه ذرّه ای زبان عربی بلد باشند می فهمند 

هر سه آیه ی دیگر، شمس است ولی مفسرین خودشان را اصطلاحاً به کوچه ی علی چپ زده 

در آیات « ها»اند و نمی توانند باور کنند که قرآن حرفی اشتباه زده است برای همین  ضمیر 

واضح تر از این حرفهاست که بتوان را جهان معنی می کنند غافل از اینکه اشتباه  سوم و چهارم

 .با چنین معنا کردنی آن را پنهان کرد
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 نجوم

             

 زمین وجود شب قبل از وجود
 

حاصل این چرخش تولید شب . می دانید زمین کروی است و به دور خودش می چرخدچنانچه 

قسمتی که پشت به قسمتی از زمین که رو به خورشید قرار می گیرد روز و . و روز است

شب در واقع همان سایه ی خود زمین است که یک سمت . خورشید قرار دارد شب می شود

آن موجب می شود نور به سمت دیگرش نرسد برای همین تاریک می گردد و می گوییم شب 

بنابراین شب و روز و خصوصاً شب بدون خود زمین هیچ معنایی ندارد زیرا شب . شده است

انسانی که هنوز به دنیا نیامده . ود زمین است درست مثل سایه ی ما انسانهاهمان سایه ی خ

تمامی انسانها اوّل خودشان به دنیا می آیند سپس  . نمی تواند سایه ای در جهان داشته باشد

 .دارای سایه می شوند

تا زمانیکه خود زمین . ماجرای شب و کره ی زمین نیز درست مانند انسان و سایه ی اوست

ق نشده باشد وجود شب کاملا بی معناست ولی شگفت اینجاست که قرآن از موضوعی به خل

به . این سادگی نیز باخبر نبوده و آفرینش شب را قبل از آفرینش خود زمین ذکر کرده است

 :آیات زیر خوب دقت کنید

وَأَغْطَشَ لَیْلَهَا وَأخَْرَجَ ضُحَاهَا  ﴾31﴿رَفَعَ سَمْکَهَا فَسَوَّاهَا  ﴾33﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا 

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا  ﴾70﴿أخَْرَجَ مِنْهَا مَاءهََا وَمَرْعَاهَا  ﴾71﴿وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِکَ دحََاهَا  ﴾33﴿

 ﴾77﴿مَتَاعًا لَکُمْ وَلأنْعَامِکُمْ  ﴾73﴿

ر است یا آفرینش آسمان؟ خدواند سقفش را برافراشت آیا خلقت شما انسانها دشوارت

     بعد از آن نیز زمین. را آشکار کرد روزش سپس شبش را تیره ساخت و . و بالا برد

 هایش را استوار نمود کهـسپس کوه .را به وجود آورد و از آن آب و علفزار  خارج کرد
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 (99-38نازعات، ). برای شما و چهارپایانتان باشد متاعی

. قرآن در آیات می گوید خداوند شبِ آسمان را تاریک گرداند و روزِ آسمان را روشن ساخت

 :آسمان مذکور در این آیات از دو حالت خارج نیست

 کل جهان  آسمان: کره ی زمین                                  حالت دوّم آسمان: حالت اوّل

 

 :کال وارد استهر کدام از این حالتها را که تصوّر کنید اش

بدون خود زمین هرگز ( محدوده ی اطراف زمین)آسمان کره ی زمین  :اوّل در حالتاشکال 

آمدن شب در این آسمان به شرطی است که اول خود زمین حضور داشته .  تاریک نمی شود

 . باشد ولی در تعبیر قرآن شب قبل از خود زمین آفریده شده است که اشتباهی است بزرگ

 

 کسی بگوید سایه ی شما قبل از خود شما آفریده شده است می پذیرید؟ آیا اگر
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چیزی که ما آن را . آسمان کل جهان هرگز چیزی به نام شب ندارد :دوّم اشکال در حالت

شب می نامیم سایه های مخروطی شکل سیاراتی مانند زمین است که به صورت نقطه های 

 : نظیر آنچه در نمودار زیر می بینید. دیده می شود ریز و سیاه در آسمانی سراسر نور و روشنی

 

آسمان جهان همیشه روشن است زیرا میلیاردها ستاره که یکی از کوچکترین آنها خورشید 

آسمان کل جهان برای اینکه تاریک باشد باید . است در همه جای آن نورافشانی می کنند

برای تاریک شدنش باید  خورشید و ستارگان خاموش شوند درست مانند یک اتاق که

خورشید و ستارگان هرگز خاموش نمی شوند و همیشه روشنند پس . چراغهایش خاموش شوند

 .این حرف به هیچ وجه نمی تواند صحیح باشد

سوره ی نازعات که در شب  77تا  33بدون شک منظور قرآن از کلمه ی آسمان در آیات 

چیزی که . کل جهان همیشه روشن استآسمان . تاریک است همین آسمان کره ی زمین است

شب و روز زمانی . همیشه روشن است روز نیست و چیزی که همیشه تاریک است شب نیست

بنابراین اطلاق کلمه . معنا می دهند که موقتی باشند یعنی گاهی تاریک و گاهی روشن شوند

 .ی روز یا شب به آسمان کل جهان هرگز صحیح نیست

 مان کل جهان روشن است پس چرا عکسهایی که از ستارگان نشان شاید برخی بپرسند اگر آس
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در پاسخ باید بگوییم علتش این است که تمامی این عکسها از . می دهند تاریک و سیاه است

اگر هنگام روز از ستارگان موجود در آسمان . خود زمین و هنگام شب گرفته می شوند

ولی هنگام . ا نور خورشید مانع می گرددزیر. عکسبرداری شود هیچ ستاره ای دیده نمی شود

شما حتی سیارگانی چون مریخ را نیز می توانید مانند  شب هیچ مانعی وجود ندارد برای همین

 .ستارگان درخشان ببینید زیرا نور خورشید را مانند یک آینه به سمت زمین انعکاس می دهند

 

 دلیل اشتباه قرآن

ا قبل از خلقت خود زمین ذکر کرده این است که دلیل اینکه قرآن خلقت شب و حتی روز ر

محمد مانند تمامی . محمد نمی دانست تولید روز و شب محصول و معلول کرویت زمینند

اعراب عصر جاهلیت برای روز و شب وجودی مستقل از زمین قایل بود و هرگز نمی دانست که 

خاطر نیز خیال می کرد به همین . چرخش زمین  و نور خورشید، به وجود آورنده ی آنهاست

البته . شبانه روز آفریده است ٦روز و شب قبل از زمین آفریده شده اند و خداوند جهان را در 

در قرآن گاهی . حرفهای قرآن بسیار با یکدیگر تناقض دارند و محمد پریشان گویی کرده است

خودش نیز شک گویا محمد . روز و شب قبل از زمین وجود دارند و گاهی قبل از تمام جهان

 .داشته است
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 و فیزیک نجوم

 

 خورشید و سایه ها
 

نور خورشید کره ی زمین را روشن می کند ولی اشیا و اجسام موجب   . نبود نور است سایه

آن قسمت به جهت نرسیدن نور،  می شوند تا نور خورشید به پشت آنها نرسد برای همین

دوم چیزی که جلوی نور . اول نور. سایه ساخته شوددو شرط لازم است تا یک . تاریک می شود

این . این دو با هم ناحیه ای را درست می کنند که تاریک تر از اطرافش است. را سد می کند

 .منطقه سایه نامیده می شود

 
 

مردمان قدیم الایام این موضوع را نمی دانستند برای همین سایه را شَبَهی می دانستند که 

گاهی کوتاه می شود و گاهی بلند و دلیل کوتاه و بلند شدنش را . همراهی می کندموجودات را 

 :همین باورهای غلط در قرآن نیز وجود دارند. نیز حرکت خورشید می دانستند

ثُمَّ  ﴾00﴿دَلِیلا  تَرَ إِلَى رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِألََْ 

 ﴾0٦﴿قَبضَْنَاهُ إِلَیْنَا قَبضًْا یَسِیرًا 

و اگر می خواست آن را بی حرکت  سایه را دراز می کندآیا نمی بینی خدایت چگونه 

   بسویرا    آن آهسته سپس .  آن  قرار داده ایم  برای خورشید را  دلیلی می ساخت و 
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 (16-13فرقان، . )خودمان جمع می کنیم

 :آیات فوق دارای سه نکته ی همراه با اشکالند

علت حرکت سایه و جمع یا دراز شدنش حرکت کره ی زمین است ولی قرآن : اشکال اوّل

چرخش کره ی زمین زوایه ی قرار گرفتن . علت حرکت سایه را خورشید معرفی کرده است

 .کنند اجسام نسبت به خورشید را عوض می کند در نتیجه سایه ها یشان حرکت می

. درست مانند صفر که نبود عدد است و یک امر عدمی است نبود نور است سایه: اشکال دوّم

ولی قرآن طوری از سایه حرف می زند که انگار یک موجود است و خداوند آن را به سوی 

 .!!!!!!!!!!!خودش می برد و  برای خداوند سجده نیز می کند

 .هُ مِنْ شَیْءٍ یَتَفَیَّأُ ظِلالهُُ عَنِ الْیمَِینِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَأَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّ

آیا مخلوقات خداوند را نمی بینند که سایه هایشان از چپ و راست حرکت دارند و با 

 (18نحل، )خضوع برای خداوند سجده می کنند؟

 .السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَکَرهًْا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِوَلِلَّهِ یَسْجُدُ منَْ فِی 

آنچه در زمین و آسمان است و سایه هایشان از روی اختیار یا اجبار برای خداوند 

 (43رعد، . )سجده می کنند

ست ولی اگر قرآن می گفت نور برای خداوند سجده میکند قابل قبول بود زیرا نور دارای وجود ا

حرف قرآن به این شبیه است که بگوییم نیستی خداوند را عبادت می  .سایه یعنی نبود نور

   فهم نکردن این موضوع فلسفی توسط اعراب. و یا صفر در مقابل خداوند سجده می کند. کند

بیسواد در عصر جهالت کاملا طبیعی است و محمد نیز جزو همانهاست که این فکر غلط را در 

 .نگاه عوامانه ی محمد در این آیه بخوبی نمایان است. وارد کرده استقرآنش 

سایه ی موجودات چیزی نیست . از اینها گذشته فرض کنیم سایه ها خداوند را سجده می کنند

آیا مخلوقات قرآن می گوید . ما انسانها هر روز سایه ی موجودات را می بینم. که پنهان باشد
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ه هایشان از چپ و راست حرکت دارند و با خضوع برای خداوند خداوند را نمی بینند که سای

؟ کجای این سایه ها خداوند را سجده می کنند که ما ببینیم و باور نکنیم؟ به سجده می کنند

احتمال زیاد چون محمد وقتی سجده می کرد می دید سایه ی خودش نیز مانند خودش خم  

این موضوع نشان می دهد محمد . می کند و راست می شود خیال کرده است سایه نیز سجده

حتی این را نیز نمی دانست که خم و راست شدن سایه به خاطر خم و راست شدن خود 

 .اوست

 :نکته  آخر

گوید آنچه در زمین و آسمان است و سایه هایشان از روی اختیار یا سوره رعد می  00آیه ی 

م آنچه در زمین و آسمان است سایه این سخن یعنی تما. اجبار برای خداوند سجده می کنند

فرشتگان و اجنه نیز با تعریف غیر مادی که خود اسلام . خورشید و ستارگان سایه ندارند. دارند

آری کسی که نداند علت علمی تشکیل . از آنها می کند هرگز نمی توانند سایه داشته باشند

 ..دسایه چیست طبیعی است همه چیز  را دارای سایه تصور خواهد کر
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 نجوم

 

 وجود روز قبل از وجود تمام جهان
 

  .وَلَقَدْ خَلَقْناَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضَْ وَمَا بَیْنَهمَُا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ

آفریدیم و شش روز و به درستی که ما آسمانها و زمین و هر چه را که بین آنهاست در 

 (98ق، . )احساس نکردیم هیچ گونه خستگی

به وجود آمدن . سوره ی ق می گوید خداوند تمام جهان را در شش روز آفریده است 71آیه ی 

یعنی اوّل . شب، نتیجه ی تابش نورخورشید و چرخش زمین به  دُور خودش می باشد روز و

لین باید خورشید و زمین موجود باشند سپس زمین شروع کند به چرخیدن دُور خودش تا اوّ

اگر خورشید و زمینی وجود نداشته باشند روز و شبی هم  وجود . شب به وجود بیاید روز و

پس خداوند چگونه جهان را در شش روز خلق کرده در حالیکه روز و شب بعد . نخواهد داشت

 به وجود آمده است؟( خورشید و زمین)از خلقت خود جهان 

  

باشند لذا هرگز امکان ندارد محصول یک کارخانه روز و شب محصولات کارخانه ی جهان می 

 .قبل از ایجاد خود کارخانه به وجود بیاید

 

 توجیه مفسرین

 مرحله است یعنی خداوند  ٦دکانداران دین در توجیه این اشتباه می گویند منظور از شش روز، 
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 .مرحله آفریده است ٦جهان را در 

 

 رد توجیه مفسرین

 .محکوم و باطل استاین توجیه به دلایل زیر 

مفسرین با این توجیه می خواهند بگویند قرآن می دانست که شب و روز حاصل چرخش . الف

 33زمین به دور خورشید است و قبل از خلقت جهان روز و شبی وجود نداشته است ولی آیات 

سوره ی نازعات توجیه آنها را رد می کند زیرا چنانچه در صفحات پیش گفتیم قرآن  71و 

 . لقت شب و روز را قبل از خلقت خود زمین ذکر کرده استخ

مرحله است یعنی ایّام را مراحل معنی می  ٦روز،  ٦دکانداران دین می گویند منظور از  .ب

کلمه ی مراحل خودش یک کلمه ی خالص عربی است اگر خداوند واقعاً می خواست . کنند

م   توانست به جای بگوید جهان را در شش مرحله آفریده ام به راحتی می فِ بگوید   فِ سِتَّةِ أَيََّّ
و باید مفسر برایش پیدا  مَراحِل  فِ سِتَّةِ  آیا خداوند خودش زبان نداشت که بگوید .مَراحِل  سِتَّةِ 

 شود؟

 :آخر ةنکت

م     .را چه شش روز معنا کنیم و چه شش مرحله با آیه ی زیر تناقض دارد  فِ سِتَّةِ أَيََّّ

 بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرضِْ وَإِذَا قضََى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 

هرگاه بر وجود چیزی اراده کند تنها می گوید . آفریننده ی آسمانها و زمین اوست

 (448بقره، )باش پس فوری موجود می شود 

مجّی می تواند جهان را در یک لحظه اگر خدای خیالی محمد مانند جادوگران با خواندن عجّی 

 .خلق کند پس چرا شش روز و یا به قول آقایان شش مرحله طول کشیده است
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 ریاضی

 

 تعداد روزهای خلقت
 

وجََعَلَ  *نَ قُلْ أَئِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الأرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِکَ رَبُّ الْعاَلمَِی

ثُمَّ اسْتَوَى  * فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَباَرَکَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ

فَقضََاهُنَّ سَبْعَ *نَا طَائِعِینَإِلَى السَّمَاءِ وهَِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأرْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ کَرهًْا قَالَتَا أَتَیْ

کَ تَقْدِیرُ سمََاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَأَوْحَى فِی کُلِّ سمََاءٍ أَمْرهََا وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بمَِصَابِیحَ وَحِفظًْا ذَلِ

 *الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ

برای او که خدای  و کافر می شوید زمین را در دو  روز آفریدبگو آیا  به خدایی که 

کوههایی برافراشت و برکت ایجاد   زمینو  در ؟ عالمیان است شریک قرار می دهید

سپس .  کرد و رزق و روزیهایش را در چهار روز  بطور مساوی برای همگان مقدّر فرمود

و زمین گفت به اختیار یا به  آسمانپس به . به خلقت آسمان پرداخت وآن دود بود

  آفریدرا پس در دو  روز هفت آسمان . اجبار سوی من بیایید گفتند با اختیار می آییم

شرّ از  تظابرای حف نزدیکتر راو آسمان  و در هر آسمانی امر خویش را وحی فرمود

  (43-3، فصلت) .است این تقدیر خدای مقتدر. بخشیدیم شیاطین، با ستارگان زینت
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 :مطابق با آیات فوق خلقت جهان بدین صورت است

 . روز 3خلقت زمین در 

 روز 0در ( رزق و روزیها)خلقت کوهها، موجودات زنده و گیاهان 

 . روز 3خلقت هفت آسمان در  

   3 + 0 + 3 = 1روز      1جمع این اعداد می شود 

 

گفته ولی در کمال روز آفریده شده این چیزی است که خود قرآن  1پس جهان جمعا در 

تعجب خدای دروغین اسلام این مسئله ی ساده را نیز نتوانسته حل کند و جمع روزهای 

 : !!!!!!!روز اعلام کرده است ٦خلقت را در سوره های دیگر 

  .لُّغُوبٍوَلَقَدْ خَلَقْناَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضَْ وَمَا بَیْنَهمَُا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن 

و هیچ  آفریدیم روز شش در را همه آنهاست بین که را هرچه و زمین آسمانها، همانا

 (98ق، . )گونه خستگی احساس نکردیم

 

  .إِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَْ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

آفرید سپس بر  شش روزآسمانها و زمین را در همانا پروردگار  شما خدایی است که 

 (9یونس، ). تخت خود تکیه زد

 

 .إِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَْ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

سپس بر  آفرید شش روزدر  راها و زمین آسمانهمانا پروردگار  شما خدایی است که 

 (31اعراف، ). تخت خود تکیه زد
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 .الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرضَْ وَمَا بَیْنَهمَُا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

آفرید  در شش روزآسمانها و زمین و هر چه را که بین آنهاست  خدا کسی است که 

 (33فرقان، ) .سپس بر تخت خود تکیه زد

 

 ( 1حدید، ).هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرضَْ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

 . آفرید سپس بر تخت خود تکیه زد شش روزآسمانها و زمین را در اوست خدایی که  

 

 .السَّمَاوَاتِ وَالأرضَْ وَمَا بَیْنَهمَُا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِاللَّهُ الَّذِی خَلَقَ 

آفرید  در شش روزآسمانها و زمین و هر چه را که بین آنهاست  خدا کسی است که 

 ( 1سجده، ) .سپس بر تخت خود تکیه زد

البته شاید . درست انجام دهد آری خدای خیالی محمد حتی این شمارش ساده را نیز نتوانسته

به  نیز دلیلش فراموشکاری محمد بوده است زیرا کسی که رسالتش واقعا از سوی خداوند نباشد

 . دلیل فراموش کردن حرفهای گذشته ی خود دچار تناقض گویی می شود

 

 توجیهات مفسرین

 .دکانداران دین برای این اشکال چهار توجیه ارائه کرده اند

  :توجیه اوّل*

 .مرحله آفریده است ٦یعنی خداوند جهان را در . مرحله استدر آیات فوق ( ایّام)منظور از روز 

 : رد توجیه اوّل

  کلمة ایام را چه روز معنا کنیم و چه نمی کند زیرا  موضوع این تفسیر هیچ تفاوتی به حال این 
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 (71ق، )تعداد مراحل گفته شده در آیات . مرحله، همین اشکال ریاضی بازهم وجود دارد

فصلت  شش مرحله است ولی در سورة (03فرقان، ) و( 0حدید، ) (00اعراف، ( )7یونس، )

عربی نیست؟ اگر منظور قرآن  ، از این گذشته مگر کلمة مرحله خودش یک کلمةمرحلههشت 

 .ٍمَراحِلفِی سِتَّةِ  بگوید،  فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ بگویدمی توانست به جای اینکه  خیلی راحتمرحله بود 

چه فرقی دارد که موضوع شمارش سه عدد  3می شود  7+  7ضمنا برای کسی که می گوید  

 گلابی باشد یا سه عدد سیب؟ مگر با عوض کردن اسم تغییری در حاصل جمع ایجاد می شود؟

 

 :توجیه دوّم*

 .ستخدازمین نیست بلکه روزهایی است که حسابش نزد خود  روزهای کرة( ایّام)از روز منظور 

 : رد توجیه دوّم

ساعتة زمین باشد و چه روزی  30باز هم فرقی به حال قضیه نمی کند زیرا ملاک آن چه روز 

که اندازة آن صدها هزار سال،  به هر حال حاصل جمعی که در سورة فصلت به دست می آید 

  . تعداد گفته شده در دیگر سوره ها متناقض استبا 

 

 :توجیه سوّم*

همزمان ، روز 3 در  خلقت زمینیعنی . استنهم همزمان  آیة در 3دهم با عدد  در آیة 0عدد 

روز خلقت  3دهم حاصل جمع  یعنی آیة . روز 0 در و روزیها  زقخلقت کوهها و راست با  بوده

 .  روز خلقت کوهها و رزق و روزیهاست 3زمین با 

 

 : رد توجیه سوّم

 از یکدیگر دو آیهجدا نقل شدن این . را تأیید  نمی کنداین حرف نوع جمله بندی آیات  هرگز 

 زمینکه  اوّل  در اول آیة دهم خودش به طور واضح گویای این مطلب است« و»و وجود حرف 
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یات، زمانبندی پروژة بحث این آ. روز 0 زیها را درکوهها و رزق و رو سپس روز آفریده 3 را در

دهم توضیحی است برای ترتیب زمانی خلقت  در اول آیة« و»خلقت است پس وجود حرف 

کسانی که چنین حرفهایی می زنند هرگز به این مسأله نمی . زمین و خلقت رزق و روزیها

تا    اندیشند که اصلاً چه معنایی دارد خداوند روزهای خلقت را اینگونه جمع  و تفریق کند

؟ تردید بشود وشَک باعث ید و وجود بیا آن بهامروز بین بندگانش این همه بحث و جدل بر سر 

ست؟ چیزی که فصاحت و بلاغت دارد باید تاب، کتاب فصاحت و بلاغت ااین کنمی گویید مگر 

است  3+3که  دنیا لةبدیهی ترین مسأحرفش کاملا روشن و صریح باشد نه اینکه حتّی در 

   .اختلاف باشد و گروهی را به جان گروهی دیگر بیندازد دارای این همه ابهام و

 

 :توجیه چهارم*

دو روز اضافی که در سورة فصلت وجود دارد مربوط به شش روز خلقت جهان نیست بلکه 

یعنی خداوند تمام جهان را . مربوط به طبقه طبقه کردن آسمان به صورت هفت طبقه است

در شش روز خلق کرده سپس در روزهای هفتم  شامل یک زمین پر از موجودات و یک آسمان،

 :همین یک آسمان را به هفت قسمت تقسیم کرده مثل نمودار زیرو هشتم 

 
 

 : رد توجیه چهارم

 خلقت جهان  به   مربوط   و هشتم  هفتم است که روزهای  مذکور این   توجیه  منظور مفسرین از
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آسمان قبل از   . نیستند زیرا این دو روز فقط زمان تقسیم بندی آسمان است نه خلقت آسمان

تقسیم بندی یک چیز به هفت . یعنی داخل همان شش روز خلق شده است این دو روز

 . قسمت، خلقت حساب نمی شود

 :توجیه خوبی است ولی به دلایل زیر باطل است

خلقت را توضیح داده نه تنها هیچ خبری از  شش روزکه فصلت  سورة 01و  3آیات در : الف

هم خلقت آسمان و هم تقسیم  .خلقت آسمان نیست بلکه حتی اسمی از آسمان هم ذکر نشده

کردن آن به هفت طبقه پس از اتمام این شش روز ذکر شده و چیزی که در روزهای اول تا 

 .ششم خلق شده فقط زمین و موجودات داخل زمینند

 : ه خلقت جهان شش روز ذکر شده، کلمة آسمان جمع به کار رفته استدر همة آیاتی ک. ب

 

آسمان داخل همین شش  هم خلقت و هم تقسیم بندییعنی این  .آسمانها یعنی هفت آسمان

سورة فصلت  03و  00انجام شده که هم با توجیه مفسرین جور در نمی آید و هم با آیات روز 

خلقت و هم تقسیم بندی آسمان دخل شش روز ذکر متناقض است زیرا در آیات شش روز، هم 

هم خلقت و هم تقسیم بندی آسمان را بعد از شش روز ( 03و  00)شده ولی سورة فصلت، 

مفسرین خواسته اند قضیه را با یک توجیه ساده . اعلام کرده است یعنی روزهای هفتم و هشتم

بدوزی سمت دیگرش پاره       فیصله دهند غافل از اینکه این لباس کهنه را از هر طرف که 

می شود از این گذشته بالفرض که قبول کنیم روزهای هفتم و هشتم جزو شش روز خلقت 
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فصّلت را کجای دلمان بگذاریم که می گوید خلقت ستارگان پس از  03جهان نیست آیة 

؟ پس تنها یک راه برای حل این تناقض (روز هشتم)خلقت هفت آسمان انجام پذیرفته است 

اقی می ماند و آن پذیرفتن اشتباه ریاضی محمد است که باید جمع روزهای خلقت را هشت ب

 . روز می گفت ولی شش روز گفته است

 

 با موارد خلق شده  زمانعدم تناسب 

 ( روز ٦: زمین)بیشترین زمان برای خلقت کوچکترین قسمت جهان 

 (روز 3: هفت آسمان)جهان  کمترین زمان برای خلقت بزرگترین قسمت

 

 

زمین به اتفاق تمام کوهها و موجوداتی که داخل آن است در مقایسه با آسمانهای بینهایت 

 این یک ذره نیز حسابحتی  مانند دانة ریز انجیری است که در پهنة اقیانوس آرام افتاده و

روز  ٦این دانة انجیر  روز آفریده خلقت 3آن وقت خدایی که اقیانوس آرام را فقط در  نمی شود

این موضوع نشان می دهد خدای دروغین محمد زمین را بزرگتر و پیچیده تر . برایش وقت بُرده

 .از آسمان تصور می کرده و از نسبت بزرگی و کوچکی آنها  کاملا بی خبر بوده است
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 ریاضی

 

 تقسیم ارث
 

مقدار سهمی را که هر یک از احکام ارث را بیان کرده و  03و  00قرآن در سوره ی نساء آیات 

موضوعی که در این قسمت می خواهیم بررسی کنیم . وارثان باید ببرند مشخص ساخته است

عادلانه بودن یا نبودن این مقدار سهم ها نیست بلکه اشکال ریاضی بزرگی است که خدای 

 :به متن و ترجمه ی آیات خوب دقت کنید. محمد جمع و تفریقهایش مرتکب شده است

ا مَا تَ رَََ وَِِن  وصِيكُمُ الّلُّ فِ أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَ يَ يِْْ فإَِن كُنَّ نِسَاء فَ وْقَ اثْ نَ تَ يِْْ فَ لَهُنَّ ثُ لثَُ يُ 
هُمَا السُّدُسُ مَِّا تَ رَََ ِِن كَانَ  ن ْ لهَُ وَلَدٌ فإَِن لََّْ يَكُن لَّهُ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ وَلأبََ وَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد  مِّ

هِ السُّدُسُ مِن بَ عْدِ وَصِيَّة  يوُصِي بَِ  هِ الث ُّلُثُ فإَِن كَانَ لَهُ ِِخْوَةٌ فَلأمُِّ  ...ا أوَْ دَيْن  وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلأمُِّ
دٌ فإَِن كَانَ لََّنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْنَ مِن وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَََ أزَْوَاجُكُمْ ِِن لََّْ يَكُن لََّّنَُّ وَلَ  ﴾۱۱﴿

لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ بَ عْدِ وَصِيَّة  يوُصِيَْ بِاَ أَوْ دَيْن  وَلََّنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ ِِن لََّْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فإَِن كَانَ 
 ﴾ ۱۱﴿...وَصِيَّة  توُصُونَ بِاَ أوَْ دَيْن   مَِّا تَ ركَْتُم مِّن بَ عْدِ 

پس اگر . برای پسران دو برابر دخترانتان ارث بدهیدتا دهد دستور میخداوند شما را 

ارثی که میّت به  «دو سوّم»فرزندان همگی دختر  و تعدادشان بالای دو نفر  باشند  

پدر و . بود نصف کل ارث به او می رسد دختر و اگر فقط یک جا گذاشته  مال  آنهاست

از کل ارثی که وی به جا گذاشته سهم می برند « یک ششم»مادر میّت نیز هر کدام 

میّت هیچ فرزندی نداشت و وارثانش فقط پدر و  پس اگر. اگر میّت دارای فرزند باشد

ولی اگر ( و بقیه به پدر می رسد)سهم می برد  «یک سوّم»مادرش باشند مادرش 

میّت  البته بعد از انجام وصیتهای  می رسد «یک ششم»رادر هم داشته باشد به مادر ب

و نصفی از کل ارثی که همسرانتان به جا گذاشته اند ( 44.... )و پرداخت قرضهایش 
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شما مردان است اگر همسرانتان فرزندی نداشته باشند ولی اگر دارای فرزند  سهم

میّت و پرداخت  آن مال شماست البته بعد از انجام وصیتهای « یک چهارم»باشد فقط 

از کل ارثی را که شما به جا گذاشته اید سهم « یک چهارم»همسرانتان نیز. قرضهایش

یک »ی اگر شما دارای فرزند باشید فقط ول می برند اگر شما فرزندی نداشته باشید

 البته بعد از انجام وصیتهای  کل ارثی که شما به جا گذاشته اید مال آنهاست« هشتم

 (43نساء، . )شما و پرداخت قرضهایتان

حال فرض می کنیم مردی از دنیا رفته و وارثانش عبارتند از سه دختر، . آیات ارث را خواندید

میلیون تومان است و یک  03تمام سرمایه ی این مرد . مادرشیک همسر و دو نفر پدر و 

سوره ی نساء می گویند  03و  00آیات . میلیون تومان نیز به همسایه اش بدهکار بوده است

میت اگر وصیت یا قرضی داشته باشد نخست آنها را پرداخت کنید سپس ارثیه را با نسبتهایی 

ت فرضی ما یک میلیون تومان به همسایه اش میّ. که گفته شده میان وارثان تقسیم کنید

میلیون تومان باقی  01. بدهکار بوده پس اوّل این یک ملیون تومان بدهی را پرداخت می کنیم

میلیون تومان را با نسبتهای گفته شده میان وارثان تقسیم کنیم  01می ماند حال اگر این 

 ! ! ! ! !ز برای همسر باقی نمی ماندیعنی هیچ چی. حالتی ایجاد می شود که در جدول می بینید

 

 

که حتی یک تقسیم بندی ساده را نیز نتوانسته انجام دهد و  خدایی! عجب خدای کم سوادی

 .پیداست محمد در ریاضیات بسیار ضعیف بوده است. باهی به این فاحشی مرتکب شدهاشت
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 توجیه مفسرین

 :استاستدلال دکانداران دین برای توجیه این اشتباه چنین 

 سپس را می دهند( کل ارث یک ششم از) و مادر ( یک هشتم از کل ارث) همسراول سهم »

یعنی چهار سهم از بقیه را به دختران و یک سهم  ،بین پدر و دختران تقسیم می کنند بقیه را

زیرا پدر و دختران جزو کسانی اند که در بعض صورت ها سهم دارند و در  .را به پدر می دهند

 «.صورت ها سهم ندارندبعض 

   

 توجیه مفسرینرد 

 :است باطلپاسخ مفسرین به دلایل زیر 

کجای آیه گفته است اول سهم همسر و مادر را بدهید سپس باقیمانده را میان پدر و  .الف

بعد از انجام وصیتهای  میّت و آیه سه بار تاکید کرده است . دختران میت تقسیم کنید؟

ارث را میان وارثان تقسیم کنید اگر قرار بود اول سهم همسر و مادر داده  پرداخت قرضهایش

انجام وصیتهای  میّت و شود سپس مابقی میان پدر و دختران تقسیم گردد حتما مانند 

 .حداقل یکبار به آن نیز اشاره می کرد پرداخت قرضهایش

و دختران میّت تقسیم  مفسرین می گویند پس از دادن سهم همسر و مادر مابقی میان پدر .ب

سهم « چهار پنجم»این .  به پدر« یک پنجم»به دختران می رسد و « چهار پنجم»می شود 

سهم پدر کجای قرآن است؟ این نسبتها را خود مفسران بافته اند زیرا « یک پنجم»دختران و 

 .هیچ جای قرآن چنین چیزی وجود دارد

 :برای مثال. ونث ارث می برد و یا مساوی با آندر منطق قرآن فرد مذکر یا دو برابر فرد م .ج

 (سوره ی نساء 00مطابق آیه ی )برادر دو برابر خواهر 

 (سوره ی نساء 03مطابق آیه ی ) :شوهر دو برابر همسر
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 (سوره ی نساء 00مطابق آیه ی )پدر و مادر مساوی باهم 

به . از مادر می رسد حال اگر بر اساس توجیه مفسرین این ارث را تقسیم کنیم به پدر کمتر

 :نتایج جدول زیر دقت کنید

 

 

است و توجیهی که مفسرین برای آن می گویند به هیچ واضح  کاملا آیه ی قرآن خودش. د

 . وجه با متن خود آیات سازگار نیست
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 و پزشکی ریاضی

 

 مدت زمان حاملگی
 

 .کَامِلَیْنِوَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدهَُنَّ حَوْلَیْنِ 

 (399بقره، ) .دو سال کامل شیر می دهندو مادران فرزندان خود را 

  .وَوَصَّیْناَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حمََلَتْهُ أُمُّهُ وهَْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفصِاَلُهُ فِی عَامَیْنِ

مادرش او را به سختی حامله می شود و او . و ما انسان را به والدینش سفارش کردیم

 (41لقمان، . )دو سال شیر می دهدرا 

 

چنانچه در آیات فوق خواندید قرآن دوران شیرخوارگی . است ماه 3مدت زمان حاملگی زن 

دوران »جمع این دو مدت یعنی . اعلام کرده است ماه 30دو سال کامل یعنی کودک را 

که یک جمع کاملا ساده (  3+  30 = 77)ماه   77می شود « دوران شیرخوارگی»و « حاملگی

است ولی خدای دروغین اسلام حتی این جمع ساده را نیز نتوانسته درست انجام دهد و در 

 :ماه اعلام کرده است 71دو مدت را کمال اشتباه جمع این 

 .ونَ شَهْرًاوَوَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرهًْا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وحََمْلُهُ وَفِصاَلُهُ ثَلاثُ

  حاملهسختی مادرش او را به . ما انسان را برای احسان به والدینش سفارش کردیم

   شیردادنش دوران حاملگی و دوران  و به سختی او را می زاید طوری که  می شود

 (43احقاف، . )طول می کشد  سی ماه

  :فقط دو احتمال وجود داردبرای این اشتباه بزرگ 

  ماه تصور می کرد  ٦د و آن را می باش  3مدت زمان حاملگی  محمد نمی دانست . احتمال اوّل
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عربستان مدت  نداشت تا مردم  دقیق امروزی وجود  تکنولوژی  زمان قدیم  نیست زیرا   هم بعید

 .زمان دقیق آن را بدانند

 .محمد در حساب کردن اعداد و رقمها اشتباه کرده است. احتمال دوّم

 اوّل باشد این اشتباه را باید به حساب اشتباهات پزشکی در قرآن ، گزینةاگر دلیل اشتباه

ی خواهد بود خلاصه در بگذاریم ولی اگر دلیل آن گزینة دوّم بوده باشد در زمرة اشکالات ریاض

 .هر دو حالت اشکالی است بزرگ برای قرآن چه ریاضیاتی باشد چه پزشکی

 
 

دکانداران اسلام هنوز هیچ توجیهی برای این اشکال ذکر نکرده اند زیرا تاکنون متوجه وجود 

توجیه احتمالی که شاید برای آن بتراشند این خواهد بود که منظور قرآن   تنها . آن نشده اند

اگر چنین پاسخی بدهند پاسخ باطل و . از دو سال شیر دادن کودک، دو سال تقریبی است

تاکید کرده است نه دو سال ( ماه 30) دو سال کاملمحکوم خواهد بود زیرا خود قرآن بر 

 .تقریبی

 .حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ دَهُنَّ يُ رْضِعْنَ أَوْلاَ وَالْوَالِدَاتُ 

 (399بقره، ) .شیر می دهند کاملدو سال  مادران فرزندان خود راو 
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 پزشکی

 

 محل تولید تخمک

 

که هزار تخمک  وجود دارد  011مطابق کشفیات علم ژنتیک در هر یک از تخمدانهای  زن 

جلوگیری از  بغل رحم  قرار دارد و برخی ها برایموقع  باردار شدن، از طریق  لولة  فالوپ که  

در بیضه های مرد نیز روزانه . باردار شدن این لوله را می بندند به داخل رحِم حرکت می کند

سلّول تخمک زن با یک اگر در اثر نزدیکی زن و مرد یک . صدها میلیون اسپرم تولید می گردد

. و ماده با هم ترکیب می شودنند  دو سلول نر سلّول اسپرم مرد برخورد کرده  و درهم  نفوذ ک

 .به حاصل این ترکیب نُطفه،  و به این عمل، انعقاد یا بسته شدن نطفة کودک می گویند

 

 ﴾3﴿ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾٦﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ  ﴾0﴿فَلْیَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ 

 ه است؟ خلق شده است از آبی جهنده،بنگرد که از چه چیزی خلق شدانسان باید  

 (8-3، طارق. )زن سینةکه خارج می شود از بیضه های مرد واستخوان 

 زن ةسینآیات فوق می گویند انسان از آب جهنده ای خلق شده است که از بیضه ی مرد و 

اسپرم از بیضه ی مرد بیرون می آید و حرفی کاملاً علمی است که همگان نیز . بیرون می آید

چنانچه در بحث ژنتیک نیز . آن را می دانند ولی تخمک هرگز از سینه ی زن بیرون نمی آید

خواندید تخمک های زن در تخمدان تولید می شوند که درست کنار رحم قرار دارد و با یک 

لوله ی فالوپ، تخمدان و رحم، همگی در زیر . لوله ی فالوپ به رحم وصل می شودلوله به نام 

آیا خنده دار نیست کسی زیر ناف را . ناف قرار گرفته اند درحالی که سینه بالای ناف قرار دارد

 سینه بنامد؟
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 پزشکی

 

 تشکیل جنسیتزمان 
 

دو نوع کروموزوم جنسی در بدن . شود های جنسی تعیین می جنسیت نوزاد توسط کروموزوم

و  Xها  جنسیت برای خانم ی کننده کروموزوم تعیین. Yو کروموزوم  Xکروموزوم : وجود دارد

تواند  است و می X Xدارای فرمول ( تخمک)واقع سلول جنسی زن  در. است Yبرای آقایان 

دارای دو نوع کروموزوم جنسی ( اسپرم)های جنسی مرد  دهد اما سلولب Xفقط یک کروموزوم 

X  وY  حاوی ن بسته به اینکه کدام نوع اسپرم هستند، بنابرایX  یاY  با تخمکی که حاوی

اگر اسپرم حاوی کروموزوم . شود است ترکیب شود، جنسیت جنین مشخص می Xکروموزوم 

Y  موفق به نفوذ در تخمک شود، جنین پسر خواهد بود و اگر اسپرم حاویX  به تخمک وارد

ث و باشند جنسیت مونّ  X ،دو کروموزومهر شود، جنین دختر خواهد بود، به عبارت دیگر اگر 

تمامی این جریانات  .خواهد بودباشد، جنسیت مذکر  Yو کروموزوم دیگر  Xاگر یک کروموزوم 

به محض اتفاق . شوند ها با هم ترکیب می شود و کروموزوم لقاح انجام می یدر همان لحظه 

 .توان آن را تغییر داد شود و دیگر نمی مشخص می جنین جنسیت افتادن این ترکیب،
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شکل می گیرد  جنسیت جنین درست در همان لحظه ی انعقاد نطفه ،مطابق گفته های فوق

زیرا بستگی به این دارد که در لحظه ی نزدیکی و بسته شدن نطفه، کدامیک از کروموزومهای 

 Xمرد ترکیب شود جنین دختر می شود و اگر  Xزن با  Xزن و مرد باهم ترکیب شوند اگر 

 :حال ببنیم قرآن در این مورد چه گفته است. مرد ترکیب شود جنین پسر خواهد بودY زن با 

ثُمَّ کَانَ عَلَقَةً  ﴾73﴿أَلَمْ یَکُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ یمُْنَى  ﴾7٦﴿یَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدًى أَ

 ﴾73﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوجَْیْنِ الذَّکَرَ وَالأنْثَى  ﴾71﴿فَخَلَقَ فَسَوَّى 

آب جهنده  یک نطفه ای از  می پندارد بدون تکلیف رها شده است؟ آیا مگر آیا انسان

آنگاه از آن، دو . خلقش نمود و آراسته اش کردخداوند نبود؟ سپس علقه شد و سپس 

 .زوج نر و ماده  قرار داد

این آیات می گویند نطفه اوّل داخل رحم قرار می گیرد سپس بعد از ترکیب با تخمک زن در 

آراسته  ،گذارد داخل رحم  به علقه تبدیل می شود سپس مرحله ی خلق شدن را پشت سر می

به معنی خلق شدن  و  فخلق فسوّیعبارت . می شود و سپس تبدیل به دختر یا پسر می گردد

آیات . آراسته شدن جنین به شکل یک انسان، جزو آخرین مراحل جنین در شکم مادر است

این سخن اشتباه محض است زیرا  .این  مرحله  ذکر می کنند بعد از   فوق تشکیل جنسیت را

انجام می پذیرد و با روشهای سونوگرافی  همان روز اول انعقاد نطفه جنسیت  کودک در تشکیل

 .قابل تشخیص استو حتی دیگر علایم 
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 پزشکی

 

 انتخاب جنسیت جنین
 

أَوْ  ﴾03﴿مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ یَخْلُقُ 

 ﴾01﴿یُزَوجُِّهُمْ ذُکْرَاناً وَإِنَاثاً وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ 

به هر که بخواهد دختر می دهد و به هرکه . مُلک آسمانها و زمین مال خداست

یا در یک رحم دو فرزند پسر و دختر قرار می دهد و هر که را . بخواهد پسر می بخشد

 .تواناست همانا او دانا و. بخواهد عقیم می سازد

دست  خداوند می داند  و می گوید   تنها درتعیین جنسیت کودک را   قرآن در سوره ی شوری

خودش بخواهد دختر  ر کس کهخواهد  پسر می دهد و به هخداوند  به  هر کسی  که خودش ب

هر کس را هم که بخواهد  می بخشد  یا آنها را  به صورت دوقلوی  پسر و دختر می گرداند و

با  پیشرفتهای  امروز  این سخن کاملا اشتباه است زیرا. عقیم می کند تا صاحب فرزند نشود

و مادرانی که دوست  پدر  ،اروپا و آمریکا که به سایر کشورها نیز رسیده در بزرگ علم ژنتیک

شوند و آنهایی که  می دختر  ژنتیک صاحب مراجعه  به مراکز   با  دختر شوند  دارند صاحب

تقریباً این پیشرفت تا به حدی است که پزشکان . پسر دوست دارند صاحب پسر می گردند

 شوهران عقیم به انواع روشهای درمانی و مشکل عقیم ماندن را نیز حل کرده اند و زن و

فلذا می بینیم قرآن که این مسأله را تنها در . عملهای جراحی می توانند صاحب فرزند بشوند

  01 و 03می داند از دست خداوند خارج شده و آیات ( خدای خیالی محمد)دست خداوند 

 . دیگر هیچ معنایی در عصر حاضر ندارند ،سوره ی  شوری

یکی . ن جنسیت کودک را از قبل تعیین کردامروزه با استفاده از روش های علمی می تواآری 

 زوج های  برای  روش همان کارهایی که  در این . است IVF  روش   استفاده از از این روش ها 
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به این ترتیب که . برای خانم هایی که ناباروری ندارند انجام می شود گیردر انجام می نابارو

اسپرم ها داخل تخمک ها تزریق می شوند و  سپستعدادی تخمک از خانم گرفته می شود 

یا   PGD پس از آن یک سلول از جنین تشکیل شده با روشی به نام. جنین تشکیل می شود

مورد آزمایش قرار می گیرد تا مشخص شود جنین پسر « تعیین جنسیت قبل از تولد»همان 

شود که جنین  زوج مورد نظر تصمیم گیری میی سپس با توجه به خواسته . است یا دختر

میلیون  7این روش هزینه بر است و حدود . پسر داخل رحم مادر منتقل شود یا جنین دختر

میلیون تومان تمام می  1تا  3داروهایش حدود احتساب هزینه ی با  دارد کهتومان هزینه 

پیش از وجود دارد ولی همگی  انتخاب جنسیت فرزندالبته روشهای دیگری نیز برای شود، 

توان جنسیت جنین را  حتی چند ثانیه پس از لقاح، دیگر نمی .باید انجام شونداملگی وقوع ح

تغییر داد، زیرا بلافاصله پس از ورود اولین اسپرم به تخمک، غشایی محکم در اطراف آن ایجاد 

 .دهد شود که اجازه ورود اسپرم دیگری را نمی می

 

 :اشکال دیگر

اعَةِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الأرحَْامِ وَمَا تَدْرِی نَفسٌْ مَاذَا تَکْسِبُ غَدًا وَمَا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ

 .تَدْرِی نَفسٌْ بِأَیِّ أَرْضٍ تمَُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

و آنچه را که فرستد،  خداست که علم قیامت نزد اوست، و باران را فرو مى در حقیقت 

داند در  ، و کسى نمىمی شودچه در آینده داند  ، و کسى نمىداند رحم هاست مىدر 

 (91لقمان، ! )آگاه است و دانا همانا خداوند؟ خواهد مُردکدامین سرزمین 

در این آیه از پنج موضوع نام برده شده که علم به آنها فقط نزد خداست و کسی جز خودش از 

 :این قرارنداین پنج موضوع از . آنها باخبر نیست

حوادث آینده   -0جنسیت جنین در شکم مادر     -7آمدن باران     -3زمان وقوع قیامت     -0

 محل مرگ هرکس -0

 چنانچه  می بینید دانستن جنسیت جنین در شکـم مادر نیز در ردیف اموراتی گفته شده است 
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زمان قیامت، دانستن اینکه دانستن . که فقط و فقط خداوند از آنها آگاه است و به آن علم دارد

در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و دانستن اینکه هر یک از ما در کجا از دنیا خواهیم رفت تنها 

و تنها در دست خداست ولی دانستن اینکه بچه ی در شکم مادر دختر است یا پسر منحصر به 

از تولد کودک توسط  خداوند نیست و پدر و مادرها به راحتی می توانند از چندین ماه قبل

 .سونوگرافی بدانند فرزندشان دختر خواهد بود یا پسر

این ادعا نیز . این آیه مدعی است فقط خدای قرآن می داند در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد

دروغ است زیرا اگر چنین بود باید می دانست بشر در آینده خواهد توانست جنسیت جنین در 

و این مورد را در ردیف اموراتی که دانستن آنها منحصر به خداست  شکم مادر را تشخیص دهد

خدایی ساختگی که از قدرت علم . ببینید خدای خیالی محمد چقدر ناقص است. قرار نمی داد

بشر بی خبر بوده و نمی دانست همین بشر به زودی پیشرفت خواهد کرد و به تکنولوژیهایی 

وگرنه اگر از پیشرفتهای علمی امروز بشر مطّلع بود هرگز دانستن  1حیرت انگیز خواهد رسید

نقل ... جنسیت جنین در شکم مادر را در ردیف دانستن زمان قیامت، و دانستن محل مرگ و 

 .نمی کرد و آن را جزو اسرار غیب نمی شمرد

عَالِمُ  ﴾1﴿زْدَادُ وَکُلُّ شَیْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ اللّهُ یَعْلَمُ مَا تَحمِْلُ کُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِیضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَ

 ﴾3﴿الْغَیْبِ وَالشَّهَادَهِ الْکَبِیرُ الْمُتَعَالِ 

کاهند و  و آنچه را که رحمها مى دارد شکمشدر چه  ریداند هر ماد مى ست کهخدا

و آشکار  اسرار غیبداناى  اى دارد و هر چیزى نزد او اندازهافزایند  مىکه آنچه را 

 (3-8رعد، )مرتبه است  بلند و بزرگ خدای

 

 

                                                           
 
خداوند خارج  با معیار علم امروز تنها یکی از پنج مورد مذکور به طور کامل تحقق یافته ولی آمدن باران نیز آرام آرام می رود که از انحصار طبیعت و 

در است با ایجاد تغییر در ابرها باران نیز زیرا بشر آمدن باران را تقریباً درست پیش بینی می کند و تقریباً قا. شود، هم زمان آمدن باران و هم تولید آن

 این روند رفته رفته کاملتر می شود و یک روز کاملاً در اختیار بشر قرار خواهد گرفت و شاید روزی بشر آن قدر پیشرفت کند که زمان دقیق. تولید کند

 .ه ی لقمان کاملا بی معنا خواهد شدسور 70آن وقت است که آیه ی .  نابودی جهان، و مدت عمر هر کس را نیز پیش بینی بکند
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 پزشکی

 

 مراحل رشد جنین
 

ثُمَّ خَلَقْنَا  ﴾07﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ  ﴾03﴿طِینٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ 

نْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ النُّطْفَةَ عَلَقةًَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مضُْغةًَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحمًْا ثُمَّ أَ

 ﴾00﴿فَتَبَارکََ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ 

مکانی محفوظ  س آن را به صورت نطفه درسپ. خالص آفریدیم یهمانا انسان را از گِل

را  مُضغهو  مُضغهسپس نُطفه را خون بسته کردیم و خون بسته را  .دادیم قرار( رَحِم)

  سپس خلقتی دیگر .استخوان ساختیم سپس آن استخوانها را گوشت پوشانیدیم

 (مؤمنون). خلق کنندگان است بهترین  ی که خداوند بر  پس آفرین. ایجاد کردیم

 

 :فوق چنین است آیات  ترتیب خلقت جنین در

 .گوشت -0       استخوان  -0    ضغه   مُ -7     (  خون بسته، زالو)علقه  -3       نطفه -0

  :تقسیم می شود ی زیر مرحله به سه  در داخل رحم  جنینژنتیک، رشد  بر اساس علم

 مرحله ی جنینی -9                    مرحله ی رویانی  -3                    مرحله ی زیگوتی -4

مورولا روز است که در آن تخم بارور شده به یک توده ی سلّولی به نام  00مرحله ی زیگوتی »

از ویژگیهای این مرحله تقسیم سریع سلّولی و استقرار یافتن زیگوت در دیواره . تبدیل می شود

در . اندازه ی  یک سر سنجاق می باشددر این مرحله  تخمک  بارور شده  به . ی رحم است

رشد می کند و ظرف چند  قسمتهای خارجی این زیگوت ریشه های پیچک مانندی شروع به

تخم کرده متصل می شود و  روز این ریشه ها به  دیواره ی رحم که خود را آماده ی پذیرش
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مرحله ی زیگوتی به ارتباط مادر و فرزند برای تغذیه برقرار می گردد با برقراری این ارتباط 

 .پایان می رسد

مکیدن خون می باشد و  شخاصیت ه، زالو است کهبرخی می گویند معنای علق :اشکال اوّل

خمیده در شکم مادر دارد قرآن نام علقه  یچون جنین، خون مادر را می مکد و شبیه زالو حالت

مکیدن خون شبیه  در پاسخ باید بگوییم شکل خمیده داشتن و. روی این مرحله گذاشته است

همان آغاز شکل گیری تا آخرین لحظه  زیرا جنین از. زالو، هرگز یک مرحله برای جنین نیست

در حالیکه در گفته ی قرآن این دو . ی تولد، هم خون مادر را می مکد و هم شکل خمیده دارد

انجام می شود و با ( علقه)فقط در مرحله ی دوّم ( شکل خمیدگی و مکیدن خون)حالت 

. تبدیل به مضغه می شود( زالو)پایان می پذیرد و علقه ( مضغه)رسیدن به مرحله ی سوم 

مرحله چیزی است که با شروع مرحله ی . چیزی که از اوّل تا به آخر ثابت بماند مرحله نیست

 .   دیگر پایان می پذیرد

. شود این مرحله مشخص می بیشتر اعضای مهم و فیزیولوژیکی بدن در: مرحله ی رویانی

این مرحله به سه قسمت جداگانه تقسیم می شوند که از این سه   سلولهای ترفوبلاست در

قسمت لایه ی بیرونی  پوست، غده های پوستی، سیستم عصبی، ماهیچه ها، ریه ها، کبد، 

سر در این مرحله  قابل تشخیص است و قلب . لوزالمعده، و غده های بزاقی به  وجود می آیند

شده و ضربان آن نیز شروع می شود، حتی کبد شروع  به ساختن خون قرمز  ابتدایی مشخص

 (مطابق آیه ی قرآن نام این مرحله را چه باید بگذاریم؟؟؟؟ ) .می کند

از ابتدای   می شود که با پیدایش سلولهای استخوانی مرحله ی جنینی آغاز : مرحله ی جنینی

چیزهای تازه ای که به کودک اضافه می شود فقط این مرحله  در. ماه سوم تا روز تولد است

جاهای دیگر بدن همگی در . ناخنها، پلکها، موها، و جوانه های چشایی روی زبان می باشد

در نتیجه وزن  ن مرحله فقط رشد بیشتری می یابنددر ای مرحله ی دوم شکل گرفته اند و

 «.جنین سنگین تر می شود

 له نتیجه می گیریم جنین در ابتدا مثل یکـاین سه مرحولات ـاز مطالعه ی تح :دوّماشکال 
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به تدریج  . ش نیستـاستخوانی در بدن  هیچ  هنوز  نرم و قابل انعطاف است زیرا  تکه خمیر 

داخل جنین رشد می کنند و این شکل گیری استخوانبندی، موجب  در سلولهای استخوانی 

قامتی انسانی پیدا  بود؛ قد و بدون شکلمی شود جنینی که قبلا مثل یک تکه خمیر نرم و 

  . کند

 نحوة خداوند در. پا نگه می دارد استخوان بندی انسان شبیه میله ی چادر است که چادر را سر

خلقت جنین به شخصی شبیه است که نخست پارچه ی چادر را روی زمین پهن می کند 

    ند می کند و چادر بر پا را از داخل پارچه ی چادر بل( استخوانبندی)سپس میله ی چادر 

پس به وجود آمدن . میله در این تشبیه، همان استخوان بندی بدن ماست. می ایستد

استخوانها، آخرین مرحله از آفرینش انسان می باشد تا به حدی که پس از تولد نیز ناقص است 

گر به حال ا. به تکامل نهایی اش برسد( در دوران کودکی)و چندین سال طول می کشد تا 

سوره ی مؤمنون دقت کنید خواهید دید که  00گفته های قرآن و مراحل ذکر شده در آیه ی 

با یافته های علم ژنتیک کاملا متضادند زیرا قرآن می گوید، اوّل استخوانها ایجاد می شوند 

 .  سپس گوشت روی استخوانها را می پوشاند

  .عظَِامَ لَحمًْافَخَلَقْناَ الْمضُْغَةَ عظَِامًا فَکَسَوْناَ الْ

  (41مؤمنون، ) .را استخوان ساختیم سپس آن استخوانها را گوشت پوشانیدیم مُضغه

      به گفته ی قرآن، نخست، استخوان ها شکل می گیرند سپس گوشت روی استخوان ها را

این تعبیر در  مثال چادر و میله چنین معنا می دهد . می پوشاند که غلطی است بسیار فاحش

( گوشت)روی زمین کوبیده می شود، سپس پارچه ی چادر ( استخوان)اوّل میله ی چادر که 

گویی محمد در دنیای شعر و شاعری اش ( برعکس تعبیر پیشین) .روی میله نصب می گردد

همین تشبیه چادر و میله را در خلقت جنین در نظر داشته است زیرا اعراب برای  بر پا ساختن 

میله ی چادر را بر زمین می کوبیدند سپس پارچه را روی آن می انداخنتد چادر در بیابان اوّل 

گوشت )غافل از اینکه خداوند در خلقت جنین برعکس عمل می کند یعنی اوّل پارچه ی چادر 

 . را از وسط آن بلند می کند( استخوانبندی)را می گسترد سپس میله ی چادر ( بدن
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 پزشکی

 

 یک ماه روزه داری
 

 ﴾017﴿الصِّیَامُ کمََا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ 
یقُونَهُ فِدْیَةٌ أَیَّامًا مَعْدُودَاتٍ فمََنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أخَُرَ وَعَلَى الَّذِینَ یُطِ

 ﴾010﴿تَعْلمَُونَ  إِنْ کُنْتُمْ  لَکُمْ   أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ فمََنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا   طَعَامُ مِسْکِینٍ

همانگونه که بر مردمان  واجب شد بر شما روزه گرفتنای کسانی که ایمان آوردید 

 تعدادی روزهای معدود است. پیش از شما واجب شده بود شاید که تقوی پیشه کنید

ض یا در سفر باشد روزهای دیگر روزه بگیرد و بر یپس هر کدام از شما که مر( روز 99)

برای او  خیرش کندهر کس که نیکی . غذای مسکینی فدیه دهدبررد هر کسی توان دا

  (481-489بقره، .)اگر شما بدانید اگر روزه بگیرید برایتان خوب استاست و 

. روزه گرفتن رسمی است جاهلانه که از امّتهای بدوی به جا مانده و ریشه در خرافات دارد

و جاهلانه را بر پیروانش واجب ساخته و اسلام نیز همچون دیگر ادیان بدوی این رسم خرافی 

همانطور که در آیات فوق می خوانید مدعی است روزه گرفتن برای انسان خوب است در 

 .روزه گرفتن هم مضرات پزشکی برای انسان دارد و هم مضرات اجتماعی. حالیکه نیست

 

 :مضرات پزشکی روزه

معده ی انسان طوری طراحی . گرسنگیهای طولانی مدت انسان را دچار زخم معده می کند

شده که اگر به مدت طولانی خالی بماند ناچار شروع به ترشح اسید می کند و این اسیدها 

 در. چون هیچ غذایی نیست که با آن مخلوط شوند آرام آرام به دیواره ی معده آسیب می زنند
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زایش فشار خون زمان گرسنگی آدرنالین خون افزایش یافته که این امر موجب کاهش قند و اف

چه بسا . و فشار خون قاتلی است نامرئی که می تواند انسان را به کام مرگ بکشد می شود

انسانهایی که روزه داری و رمضان باعث مرگ آنها می شود ولی به دلیل اعتقادی بودن قضیه 

 .سرپوش گذاشته می شود

ر بدن تنظیم فشار خون، کارکرد کلیه د. کلیه هاستاز دیگر مضرات روزه داری، ضرر آن بر 

ساعت یکبار باید آب بنوشد زیرا  ٦انسان حداکثر هر . استدفع مواد زائد و مدیریت خونسازی 

ساعت به طور کامل مصرف  ٦تمامی آبهای نوشیده شده و  مورد نیاز برای کلیه ها در مدت 

ساعت بگذرد و آب جدیدی وارد بدن نشود کلیه های انسان تحت فشار قرار  ٦اگر  .می شوند

کلیه های انسان درست . می گیرند و به پمپ آبی شبیه می شوند که بدون آب کار می کنند

مانند پمپ آبی که در کولر است با آب کار می کنند و بی آبی تدریجاً موجب از کار افتادنشان 

م علامت تشنگی را برای این در بدن انسان گذاشته تا بفهمدکه کلیه خداوند عال. می گردد

هایش نیاز  به آب دارند و باید به آنها آب رسانی شود ولی خدای خیالی محمد که از هیچ 

ساعت  00علمی باخبر نیست دستور می دهد تا از اول اذان صبح تا رسیدن شب که گاهی 

 . ها با تشنگی دست و پنجه نرم کنیمطول می کشد تشنه و گرسنه بمانیم و ساعت

پزشکان امروز مطابق . روزه جز ضرر هیچ نفعی به حال انسان ندارد حتی برای چاقترین انسانها

کسیکه بیماری چاقی . علم می گویند گرسنگی کشیدن هرگز راهی برای درمان چاقی نیست

ی کنند بخورد که به دارد باید  اوّلا ورزش کند سپس غذاهایی مخصوص که پزشکان تجویز م

اگر . آن رژیم غذایی گفته می شود نه اینکه اصلا چیزی نخورد زیرا نخوردن کار را بدتر می کند

روزه داری نفعی برای بدن داشت مطمئن باشید مسلمین سالمترین افراد عالم می شدند و 

، ژاپن و عمرشان نیز از تمام کشورهای غیرمسلمان بیشتر می بود درحالی که مردمان اروپا

 .آمریکا عمرشان از عمر مسلمین بیشتر است و سالمترین افراد روی زمینند

 

 :مضرات اجتماعی روزه

 شخصی که روزه دار است نفسش بوی گند می دهد و هم . ماعی بسیاری داردـروزه مضرات اجت
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 در ماه رمضان نظم عمومی ادارات و افراد شاغل به هم. خودش آزرده می شود و هم دیگران

کارگر توان کار کردن ندارد لذا مجبور است یک ماه کار کردن و کسب معاش را . می خورد

نانوا کنار اجاق گرم تحت فشار است پس مجبور است نان پختن را برای یک ماه . تعطیل کند

کارمند در . آنهایی هم که بازند و نان می پزند علتش این است که روزه نمی گیرند. تعطیل کند

شدت گشنگی و تشنگی بی حال است به همین علت کار ارباب رجوع را آن طور که اداره از 

راننده توان رانندگی کردن . باید نمی تواند انجام دهد در نتیجه ارباب رجوع شاکی می شود

راننده ای که در حال رانندگی بی حال باشد خطر تصادفش بسیار است و چه بسا . ندارد

 .ودن در حین رانندگی تصادف مرگباری را تجربه کرده اندرانندگانی که به خاطر روزه ب

بسیارند افرادی . کسی که روزه نگیرد روزه خوار تلقی می شود و مجازات دارددر قانون اسلام 

کسانی که به خاطر خوردن یک جرعه . که سرنوشتشان بر سر همین قانون عوض شده است

ی حقوق دولتی همچون استخدام در ادارات آب در ماه رمضان هم مجازات شده اند و هم از برخ

بارها دیده ایم مادرانی که روزه باعث مرگشان شده و یک عمر خانواده ای را . محروم شده اند

روزه بگیرند   نشوند و بتوانند در ماه رمضان( پریود)بی مادر گذاشته اند زیرا  برای اینکه عادت 

در کار نبود این مادر  بازهم جلوی عادت آیا اگر روزه گرفتنی . قرص ضد عادت خورده اند

ماهیانه اش را می گرفت؟ روز ه داری یعنی مبارزه با خداوند زیرا خداوند برای انسان آب و غذا 

 .آفریده تا بخورد ولی روز ه دار  برعکس حکم خداوند عمل می کند

 

 توجیه مفسرین

خاطر این است که انسان حال دین در توجیه روزه گرفتن می گویند روزه داری به دکانداران 

 .فقرا و گرسنگان را درک کند

 

 رد توجیه مفسرین

 برای حل مشکلات فقرا باید. گرسنگی کشیدن دیگر انسانها هیچ مشکلی از فقرا حل نمی کند
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رمضان . کمک مالی و اجتماعی به ایشان ارائه کرد نه اینکه مانند خود آنان گرسنگی کشید

نیز باید روزه بگیرد و چون  ای فقیر بدتر شود زیرا فقیر خودشموجب می شود وضعیت انسانه

روزه می گیرد حال کار کردن ندارد به همین علت مجبور می شود یک ماه از سال را کار نکند 

ثروتمند در ماه رمضان فکر و ذکرش آمدن . یا نیمه وقت کار کند در نتیجه فقیرتر می شود

ن نه تنها کمکی به وضعیت اقتصادی جامعه نمی کند رمضا. لحظه ی افطار است نه چیز دیگر

بلکه مطابق آمار و ارقام به دست آمده، اسراف و ریخت و پاش در ماه رمضان بیش از دیگر 

 .ماههاست
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 روانشناسی

 

 تفکر و ادراک ةوسیل
 

    نسان مانند سایر اعضای بدن مغز ا ،فیزیولوژی و روان شناسیم علمطابق با آزمایشات 

د و اعصاب بدن؛ بر اثر پیوستگی و ارتباط با اعصاب مغز، آنچه را که از خارج خاصی دارایف وظ

هنگامی که دست ما در برابر آتش قرار  برای مثالدریافت می کنند، به مغز مخابره می نمایند، 

 .گزارش می دهدیعنی مغز  اثر انعکاسی آتش را به ستاد فرماندهی بدن می گیرد، فوراً

جسم وارد چشم می شود، پس از عبور از پرده یک اشعه به طور مستقیم از  همچنین وقتی

وجود می آید و اعصاب ه نام نقطه ی زرد به های آن تصویری در نقطه ی مخصوصی از چشم ب

نتیجه از این آزمایشها  .گردد عمل دیدن محقق می در نتیجهد نرسان مغز میه را ب بینائی، آن

بدون این فعل و انفعالات، زیرا  مرکز فهم و شعور همان سلولهای مغزی است می شودگرفته 

 .نیدن نیستتفکر و ادراک یا دیدن و شه انسان قادر ب

پس شکی نیست که وسیله ی تفکر و ادراک در انسان مغز اوست ولی قرآن تفکر و ادراک را به 

 .شتباهی است بزرگقلب نسبت داده است که ا

الأبْصَارُ  أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الأرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعمَْى

 .ولََکِنْ تَعمَْى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ

و  آن بیندیشند به وسیله یقلبهایی باشد که آیا در زمین سیر نمی کنند تا برایشان 

قلبهایی ؟ همانا چشمها کور نمی شوند بلکه بشنوند به وسیله ی آنیا گوشهایی که 

  ( 16حج، ). کور می شوند ستکه در سینه ا

 چشم -7گوش        -3قلب      -0. در آیه ی فوق از سه عضو مهم در بدن نام برده شده است

 آری کار گوش شنیدن . ، اندیـشه و تعقل کردن و کار گوش شنیدن استآیه می گوید کار قلب
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 .است ولی کار قلب پمپاژ خون به اندامهاست نه اندیشه و تفکر یا ادراک

 

 مفسرین اتتوجیه

هم توجیهات مفسرین برای این مورد و هم رد این توجیهات کمی پیچیده است پس باید با 

 :به دو قسمت تقسیم می شونداین توجیهات  .کمال دقت مطالعه شوند

 : قسمت اوّل

 (تحریف علم پزشکی و روانشناسی.)توجیهاتی که می گویند وسیله ی تفکر روح است نه مغز

 :قسمت دوم

 (تحریف علم ترجمه و لغت شناسی!  )توجیهاتی که می گویند معنای قلب، روح است نه دل

 

 

 تفکر روح است نه مغز ةوسیل

  نکرده انداثبات به طور کامل  ی علمیآزمایشها. منظور قرآن از کلمه ی قلب، روح انسان است
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دستگاه  این دستگاه مادی بدن در ورای ؛است همان ماده ی مغزیی واقعی بیننده و شنونده 

ة عهده و تدبیر این دستگاه ظاهری ب نوع هماهنگی داردمادی یک  دیگری است که با این ابزار

مانند چشم و اعصاب مغز می تواند اطلاعاتی از خارج  کار انداختن وسائل مادی؛ه با ب که اوست

 همانقدرت پشت پرده  این .و تمام علوم و تفکرات بشر در آن متمرکز می باشد به دست آورد

 .است روح

 

 معنای قلب، روح است نه دل

را در همان معنای عقل و « قلب» ی تعمالات روزمره ی خود کلمهاسدر مردم اگر دقت کنید 

از دیدن این  قلبم» ؛ «در دل آرزوهائی دارم»؛ گوئیم ما هر روز می مثلاًروح بکار می برند؛ 

دانشمند خود . «قلبم از شنیدن این سرگذشت بی تاب گردید»، «جریان سیاه شده

 «.تدلم از دوری فرزندم تنگ شده اس» : فیزیولوژیست در مکالمات معمولی خود می گوید 

نیست که  داخل سینه صنوبری شکل آن عضو« قلب»ی  پیدا است منظور از کلمهناگفته پس 

می بینیم که یکی از  مخصوصی در بدن دارد، بلکه در کتاب لغت و فرهنگنامه ها ی وظیفه

 پس شمار می رود،ه همان روح و نفس انسانی است که مرکز ادراک و شعور ب« قلب»معانی 

لفظ و علت اینکه . به معنی عقل و روح است« قلب» ه ی فوق می گویدقلبی که قرآن در آی

 ،که قلب صنوبری در انظار مردم ستا برای کنایه آوردن از روح، انتخاب شده، این« قلب»

شود، زیرا آنان، با کار کردن قلب و توقف آن زنده و مرده را از هم  مظهر زندگی محسوب می

هر  برای همین حرف بزندمردم خود طبق اصطلاح خواسته است قرآن نیز . می دهندتشخیص 

قرآن پس برای مثال . همان عقل و روح است شکار می برد، منظوره را ب« قلب»موقع کلمه ی 

 : می گویداز آنکه اوضاع روز رستاخیز را بیان می کند 

 فی ذلک لذکری لمن کان له قلب  انّ

    (98 ،ق). دارند تذکری استکه قلب  در آنچه گفته شد برای کسانی

قرآن جریان روز قیامت را برای اشخاصی وسیله ی تذکر دانسته است که دارای قلب باشند، اگر 

مردم ی باشد این عبارت صحیح نخواهد بود، زیرا همه  داخل سینهمقصود از قلب همان عضو 

 .قدرت تفکر استناچار باید گفت منظور همان دارای این عضو خاص هستند، 
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 مفسرین اتتوجیهرد 

اشکال آیه آنقدر واضح است که مفسرین بیچاره مجبور شده اند دو رشته ی علمی را تحریف 

در مرحله ی اول معنای اصلی قلب را منکر شده . کنند تا بلکه اشکال آن را موجه جلوه دهند

بودن مغز  در مرحله ی دوم وسیله( تحریف در علم زبان. )اند و گفته اند معنای آن روح است

یعنی ( تحریف در علم پزشکی)برای تفکر را منکر شده اند و گفته اند روح وسیله ی تفکر است 

 .ایشان قلب را روح کرده اند و روح را نیز جای مغز قرار داده اند

برخی از دوستان برای رد این توجیهات مساله ی وجود یا عدم وجود روح را پیش می کشند تا 

باید بگوییم اصلا نیازی به پیش کشیدن این بحث . جیهات را رد کننداز این طریق این تو

نیست زیرا حتی با فرض وجود داشتن روح نیز دلایل عقلانی، قرآنی و روایی زیادی وجود دارد 

که توجیهات بی اساس مفسرین را رد می کند و ثابت می نماید منظور قرآن در آیه ی مذکور 

بنابراین قبل از ارائه ی دلایل، ما نیز . روح یا عقل نیستقلب درون سینه است و  (0٦حج، )

و اعضایی مانند چشم  مانند خود مفسرین فرض می کنیم درک کننده ی همه چیز، روح است

 . روح و جسم: یعنی انسان تشکیل یافته از دو چیز است. و گوش و مغز وسیله های ظاهری آنند

  

هیچ ( وسیله ی تفکر روح است نه مغز)مفسرین  به عبارت دیگر ما با قسمت اوّل توجیهات

معنای قلب، روح است نه )ولی قسمت دوم  .کاری نداریم و آنها را به طور کامل می پذیریم

خواهیم کرد ثابت  یک دلیل از نهج البلاغه+ با شش دلیل عقلی و قرآنی را رد می کنیم و ( دل

داخل سینه است و روح یا عقل  ، همین قلب گوشتیحج 0٦در آیه ی  منظور قرآن از قلب

  .نیست

   لدلیل اوّ

را در « قلب» ی تعمالات روزمره ی خود کلمهاسدر مردم اگر دقت کنید : متن توجیه مفسرین

؛ «در دل آرزوهائی دارم»؛ گوئیم ما هر روز می مثلاًهمان معنای عقل و روح بکار می برند؛ 

خود . «قلبم از شنیدن این سرگذشت بی تاب گردید»، «از دیدن این جریان سیاه شده قلبم»

 تنگ شده   دلم از دوری فرزندم» : ست در مکالمات معمولی خود می گوید ـدانشمند فیزیولوژی
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 «.است

 :رد توجیه

اگر منظور قرآن در این آیه روح بود به . کلمه ی روح خودش یک کلمه ی خالص عربی است

 .  راحتی می توانست به جای قلوب بگوید ارواح

سوره ی حج را روح و عقل معنا کنند و   0٦آیه ی  دکانداران دین برای اینکه کلمه ی قلب در

به غلطهای مصطلح موجود  وه دهنداستفاده ی کلمه ی قلب را در معنای روح و عقل موجّه جل

در جامعه متوسل می شوند برای مثال می گویند خود همان دکتر فیزیولوژیست وقتی از 

در پاسخ باید بگوییم اینها  «.دلم از دوری فرزندم تنگ شده است»فرزندش دور است می گوید 

ک عمر به آنها غلطهای مصطلح جامعه است و استفاده ی ما انسانها از این کلمات غلط که ی

اگر ما اشتباه . عادت کرده ایم هرگز مجوزی برای استفاده ی خداوند از این کلمات غلط نیست

خداوند کمال بی نهایت . می گوییم دلیل بر این نیست که خداوند نیز می تواند اشتباه بگوید

 .است و اگر چیزی بگوید بدون نقص می گوید

 

  مدلیل دوّ

. به معنی عقل و روح است« قلب» که قرآن در آیه ی فوق می گویدقلبی : متن توجیه مفسرین

که قلب صنوبری در  ستا برای کنایه آوردن از روح، انتخاب شده، این« قلب»لفظ و علت اینکه 

شود، زیرا آنان، با کار کردن قلب و توقف آن زنده و  مظهر زندگی محسوب می ،انظار مردم

 حرف بزندمردم خود طبق اصطلاح خواسته است نیز  قرآن. می دهندتشخیص مرده را از هم 

برای . همان عقل و روح است شکار می برد، منظوره را ب« قلب»هر موقع کلمه ی  برای همین

 : می گویدقرآن پس از آنکه اوضاع روز رستاخیز را بیان می کند مثال 

 فی ذلک لذکری لمن کان له قلب  انّ

    (98 ،ق). دارند تذکری است که قلب در آنچه گفته شد برای کسانی

 قرآن جریان روز قیامت را برای اشخاصی وسیله ی تذکر دانسته است که دارای قلب باشند، اگر 
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مردم ی باشد این عبارت صحیح نخواهد بود، زیرا همه  داخل سینهمقصود از قلب همان عضو 

 .است قدرت تفکرناچار باید گفت منظور همان هستند،  گوشتیدارای این عضو 

 :رد توجیه

قلب دارای قدرت »سوره ی ق،  73این دلیل نیز باطل است زیرا منظور قرآن از قلب در آیه ی 

شاهد سخنم آیه ی . قلب خالی را همگان دارند حتی حیوانات و کفار. است نه قلب خالی« تفکر

 :سوره ی اعراف می باشد 073

  .یُنٌ لا یُبصِْرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا یَسمَْعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالأنْعَامِلَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْ

با آن نمی   چشم دارند ولی. نمی کنند اندیشهولی به وسیله ی آن  کافران قلب دارند

 (483اعراف، .)آنها همچون حیوانندبینند گوش دارند ولی با آن نمی شنوند 

 .   این یعنی قلب گوشتی« .قلب دارندکافران »آیه می گوید 

و این یعنی، همان قلب گوشتی وسیله ی تفکر « با آن قلب تفکر نمی کنند»در ادامه می گوید 

را دارند آن  را در راه  فهم ( قلب گوشتی)منتها کافران مثل حیوانات با اینکه این وسیله  . است

 .«آنها همچون حیوانند». و اندیشه استفاده نمی کنند

 

   دلیل سوّم

را وسیله ... قرآن به وجود روح معتقد است و چشم و گوش و مغز و  چنانچه مفسرین می گویند

به عبارت دیگر ما انسانها روحهایی هستیم که با وسیله . های روح برای فهم و ادراک می داند

کننده است پس روح، درک ... ای به نام چشم می بینیم، با وسیله ای به نام گوش می شنویم و 

 .وسیله های درک آن.. ( چشم و گوش و مغز و )و جسم 

. قلب در آیه ی مذکور جزو  وسیله ها  نام برده شـده است پس نمی تواند به معنای روح باشـد

می باشند یعنی به « به وسیله ی آن»که دو بار در آیه ذکر شده اند به معنای «  بِهَا »کلمات 

 آیه می گوید آیا در زمین (.قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا)قلب  به وسیلة و (یَسمَْعُونَ بِهَاآذَانٌ ) گوشوسیلة 
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سفر نمی کنید تا روحتان به وسیله ی گوشهایتان بشنود و  به وسیله ی قلبهایتان تفـکر کند؟ 

روح . بحث این اشکال علمی بر سر نوع وسیله هاست نه بر سر خود ادراک کننده یعنی روح

روح خود آن چیزی است که می اندیشد و وسیله ی اندیشیدنش . ی اندیشیدن نیست وسیله

 . نیز مغز است ولی قرآن وسیله ی آن را قلب ذکر کرده است

 

 

  دلیل چهارم

روح همان خود ما هستیم که . روح هرگز محل و جایگاه جسمی ندارد زیرا چیزی مادی نیست

آیه می گوید قلبهایی که توسط . وسیله زندگی می کنیموسیله ای به نام جسم داریم و با این 

و این یعنی همان قلب  (الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ ) آن انسانها می اندیشند داخل سینه است

واقعاً مایه ی . صنوبری شکل زیرا چیزی که داخل سینه است همان قلب صنوبری شکل است

اه قلبی را که می گوید درون سینه مشخص کرده، تاسف است که با وجود اینکه خود آیه جایگ

دکانداران دین اصرار می کنند منظور از این قلب، قلب داخل سینه نیست و معنای آن روح 

 .است

 دلیل پنجم

جداگانه نقل شده اند و این نشان می دهد شنیدن چیز  شنیدن و اندیشیدن در متن آیه

دیگری است و اندیشیدن چیزی دیگر و هر کدام نیز وسیله ی مخصوص خودشان را دارند، 

سوره ی حج روح  0٦در آیه ی  اگر معنای قلب . گوش برای شنیدن و قلب برای اندیشیدن

شنیدن را به گوش نسبت می داد است و تمامی ادراکات را خود روح انجام می دهد قرآن نباید 

 . زیرا شنیدن نیز مربوط به خود روح است و گوش تنها ظاهر مساله می باشد
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 دلیل ششم

همان « قلب»می بینیم که یکی از معانی  در کتاب لغت و فرهنگنامه ها: متن توجیه مفسرین

رآن در آیه قلبی که ق پس شمار می رود،ه روح و نفس انسانی است که مرکز ادراک و شعور ب

 .به معنی عقل و روح است« قلب» ی فوق می گوید

 رد توجیه

سوره ی حج معنای  0٦آری قلب جزو کلماتی است که بیش از یک معنی دارند ولی در آیه ی 

دکانداران دین می گویند چون قلب در برخی . آن همان قلب گوشتی درون سینه است

سوره ی حج نیز بدین معناست این  0٦آیه ی  محاورات به معنای روح و قدرت تفکر است در

 .دلیل نمی شود

انگشت همیشه به معنای انگشت . برخی کلمات همیشه دارای یک معنی اند مانند انگشت 

ولی برخی کلمات دارای دو یا چند معنی مختلفند و شنونده . است و معنای دیگری ندارد

 :برای مثال. هدمعنای را آن از روی قرائن موجود در جمله تشخیص می د

 . آهو و خرگوش از شیر می ترسند

   .کنمحمام خراب شده بود نتوانستم شیر 

در جمله ی اول و کلمات  خراب شدن و حمام  در جمله ی دوم  کلمات آهو، خرگوش و ترس

 . و شیر دوم شیر آب. نشان می دهند شیر اوّلی شیر جنگل است

 :مثال دیگر

 . سرباز جوان شجاعانه به قلب سپاه دشمن تاخت

 .از بس که تند دویدم قلبم به شماره افتاد

می « وسط»در جمله ی اوّل نشان می دهد معنای قلب در این جمله  سپاه دشمنکلمه ی 

ولی کلمات تند دویدن و به شماره . باشد یعنی سرباز جوان، شجاعانه وسط سپاه دشمن رفت
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وّم نشانگر این است که معنای قلب در این جمله همان قلبی است که افتادن در جمله ی د

پس نتیجه می گیریم در اینگونه کلمات، قرائن موجود در جمله هستند . خون را پمپاژ می کند

حال اگر با .  که تعیین می کنند منظور از آن کلمه چیست و چه معنایی در جمله می دهد

نگاه کنیم خواهیم دید که معنای آن روح نیست و سوره ی حج  0٦همین فرمول به آیه ی 

 . که خون را پمپاژ می کند منظور از آن همین قلب گوشتی درون سینه است

باشد که به وسیله ی آن  بیندیشند هایی ـبرایشان قلبآیا در زمین سیر نمی کنند تا 

لبهایی کور نمی شوند بلکه ق چشمهاکه به وسیله ی آن بشنوند؟ همانا گوشهایی  یا

 (16حج، . )کور می شوند که در سینه است

 :قرائن از این قرارند

 .آیه خودش یادآوری کرده است که این قلب داخل سینه قرار دارد: اوّل ةقرین

همانگونه که در صفحه ی پیش . قرآن قلب را در ردیف گوش و چشم نام برده است: دوّم ةقرین

. پی می بریم منظور از این شیر، شیر جنگل استاز وجود کلمات آهو و خرگوش در کنار شیر، 

اینجا نیز از وجود کلمات چشم و گوش پی می بریم منظور از قلب یکی از اعضاء مادی بدن 

 .روح یا عقل، عضوی از اعضاء بدن نیستند. مانند چشم و گوش است

هم  وسیلة یک وسیـله خوانده شـده است آن  از آن سخن می گوید، قرآن قلبی که :سوّم ةقرین

 .روح خود تفکر کننده است .روح وسیله ی تفکر نیست. تفکر

 

 تیر خلاص

به خصوص امام اوّل شیعیان که از همه . اهل بیت محمدند مفسرین واقعی قرآن خود امامان و

 :نهج الباغه می گوید 011علی در حکمت . به محمد نزدیکتر بود

وَذَلِکَ أَنَّ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِکْمَهِ . وَذَلِکَ الْقَلْبُ: بَضْعَهٌ هِیَ أَعْجَبُ مَا فِیهِلَقَدْ عُلِّقَ بِنِیَاطِ هَذَا الاِْنْسَانِ 

رْصُ، وَإِنْ وَأَضْدَاداً مِنْ خِلاَفِهَا؛ فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ، وَإِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أهَْلَکَهُ الْحِ

 إِنْ عَرَضَ لهَُ الْغضََبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَیْظُ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضى نَسِیَ التَّحَفُّظَ،  قَتَلَهُ الاَْسَفُ، وَ مَلَکهَُ الْیَأْسُ
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 وَإِنْ غاَلَهُ الْخَوْفُ شَغَلهَُ الْحَذَرُ، وَ إِنِ اتَّسَعَ لَهُ الاَْمْرُ اسْتَلَبَتهُْ الْغِرَّهُ، 

که شگرف ترین اعضای درونی اوست و آن است شتی آویخته به رگهای درونی انسان پاره گو

پس اگر امیدی در آن پدید . که صفاتى از حکمت و ضد حکمت در آن جمع است قلب است

آید طمع خوارش گرداند و اگر طمع بر آن هجوم آورد حرص آن را تباه سازد و اگر نومیدی بر 

خشمناک شود کینه توزی آن فزونی  اگر. آن چیره شود تأسف خوردن آن را از پای در آورد 

 رس آن راـد خویشتنداری را از یاد برد و اگر تـت یابـودی دسـاگر به خشن. یرد ـیابد و آرام نگ

  .فراگیرد پرهیز کردن آن را مشغول سازد و اگر به گشایشی برسد دچار غفلت زدگی شود

خود امام مسلمین می گوید حکمت و اندیشه در همین قلب صنوبری شکل است ولی آقایان 

اصرار می کنند که نه اینطور نیست؛ زیرا نمی توانند باور کنند دینشان باطل است و یک مفسر 

 .عمر در اشتباهند
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 زیست شناسی

 

 تلخماهی در دریای  صید
 

هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وهََذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَمِنْ کُلٍّ تَأْکُلُونَ لَحمًْا طَرِیًّا وَمَا یَسْتَوِی الْبَحْرَانِ 

 ﴾03﴿ ونَوَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهاَ وَتَرَى الْفُلْکَ فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فضَْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُ

شور و و آن یکی   شیرین و  نوشیدنش گواراستاین یکی . دو دریا مساوی نیستند

 (فاطر) .خراج می کنیدتاس زیورآلاتمی خورید و  از هر دو دریا گوشت تازهولی  . تلخ

 

و شیرین دیگری  . تلخ دریاها دو گونه اند و باهم فرق دارند یکی شور و آیه ی فوق می گوید

صید و زیورآلات ولی با کمال تعجب گفته است از هر دو دریا گوشت تازه . گوارا برای نوشیدن

گوشت تازه ای که از دریا صید می شود ماهی و میگو است و زیورآلات مربوط به  !!!می شود

 . دریا، صدف و مرواریدی است که در شکم خود صدف ساخته می شود

 

 . استام داده انجبسیار بسیار فاحش  سه اشتباه محمد در این آیه کرده

تمامی دریاها و دریاچه های زمین شورند و . هیچ کجای زمین دریای شیرین وجود ندارد -4

 شیرین و گوارا بسیار فقط درجه ی شوری آنها باهم فرق می کند چه برسد به اینکه آبشان

 (هَذَا عَذْبٌ فُ رَاتٌ سَائِغٌ شَراَبهُُ . )برای نوشیدن باشد

تلخی که قرآن می گوید در جهان وجود دارند ولی در این دریاها نه دریاهای بسیار شور و  -3

 .صدف و مرواریدی هست و نه ماهی و گوشت تازه ای
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( تلخ: اجُاج)کجای عالم دیده اید در یک دریای شور که از شدت شوری، مزه اش به تلخی 

ارومیه ماهی یا صدف رسیده است ماهی وجود داشته باشد؟ آیا هیچکدام از شما در دریاچه ی 

 دیده اید؟( زیورآلات)

هرگز نمی توانند در دریاهای به شدت شور و   موجود زنده اند و همگیو صدف  ، میگوماهی 

و شور مانند ارومیه بسیار به ساحل دریاچه هایی  شما کنند برای همین اگر تلخ زندگی

 . بروید اثری از صدف در آنجا نخواهید یافتبحرالمیت 

قرآن . نیز به معنی شور است« مِلح». در آیه به معنای تلخ و سوزنده می باشد« اجُاج»کلمه ی 

را نیز به آن افزوده است و این « اجُاج»کلمه ی  «مِلح»در توصیف دریای شور پس از کلمه ی

یعنی دریای شوری که قرآن از آن سخن می گوید آنقدر شور است که از شدت شوری مزه اش 

. ، آن نوع تلخی را می گویند که گلو را می سوزاند«اُجاج»ازین گذشته  .تبه تلخی رسیده اس

بحرالمیت در کشور اُردن شورترین دریاچه . درست مانند آب دریاچه های ارومیه و بحرالمیت

 . ی جهان است

این نامگذاری از سوی اعراب به این دلیل . بحرالمیت اسمی است عربی به معنای دریا ی مُرده

روی ( میّت)گذاشتن نام مُرده . و موجود زنده در این دریاچه نیست ری از زندگیاست که اث

این دریاچه نشان می دهد خود اعراب نیز قبول دارند که در چنین دریاچه ای با این همه 

نمک، هیچ موجودی نمی تواند زندگی کند ولی ببینید اشتباه قرآن تا چه حدی است که    
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آری باید !!!!!!!!!!! ار شور و تلخ است ماهی و صدف صید می کنیدمی گوید از دریایی که بسی

بیسوادترین فرد در میان اعراب که حتی موضوعی به . اعتراف کنیم محمد بی سواد بوده است

 .این سادگی را نیز نمی دانست

برای مثال شما هرگز . در آبی که کاملا شیرین است هرگز صدف و مروارید یافت نمی شود -9

صدف تنها در . رودخانه ها که آبشان شیرین است نمی توانید صدف و مروارید پیدا کنیددر 

اقیانوسها و اکثر دریاهای روی . یافت می شوند( آبهای معمولی)دریاهای با میزان شوری کم 

پس هیچ کدام از این دو نوع دریایی که قرآن نام می برد جای . زمین از نوع آبهای معمولی اند

عَذْبٌ فُ رَاتٌ . )نه دریای شیرین و گوارا که اصلا وجود خارجی ندارد. ارید نیستصدف و مرو
 (.مِلْحٌ أُجَاجٌ )و نه دریای تلخ  (سَائِغٌ شَراَبهُُ 

 

 

 

 



 

121 

 

 شیمی                 

  

 مخلوط نشدن آب شور و شیرین
 

 .أجَُاجٌ وجََعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزخًَا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وهَُوَ الَّذِی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ

اوست خدایی که دو دریا را به هم زد این یکی شیرین و گواراست و آن یکی تلخ و 

 (39فرقان، .)برزخ و فاصله ای ،شور است و قرار داد بین آن دو
 

 ﴾31﴿بَیْنَهمَُا بَرْزَخٌ لا یَبْغِیَانِ  ﴾03﴿مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ 

میان آن دو فاصله ای است که به یکدیگر ( 43)دو دریا را کنار یکدیگر به هم زد 

 (39الرحمن، ) .تجاوز نمی کنند

 آبهای شور و شیرین باهم مخلوط قرآن مدعی است؛ 03و الرحمن،  07فرقان، مطابق آیات 

ساختمان شیمیایی آب طوری است که . که غلط است زیرا کاملا مخلوط می شوند نمی شوند

ولی وقتی . اشباع نشود مواد قابل حل را در خودش حل می کنداز مواد محلول تا زمانیکه 

پس اشباع آبی است که هیچ نمکی ندارد  آب شیرین. اشباع شد دیگر چیزی را قبول نمی کند

حال . یادی نمک به اشباع رسیده و جایی برای پذیرش نداردولی آب تلخ از شدت ز. هم نشده

اگر این آب تلخ با آب شیرین برخورد کند با آن مخلوط می شود زیرا آب شیرین هنوز اشباع 

را می توانید در منزل آزمایش  موضوعاین . نشده و فضای خالی میان مولکولهایش بسیار است

  (آب شیرینیک لیوان آب کاملا شور، یک لیوان . )کنید

  ادعای معجزه 

 بحثـهای زیادی در اینترنت و سایر رسانه ها ایجاد کرده آنگونه که در قرآن امروزه   ةاین دو آی
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علت این شایعه وجود تصاویر مربوط به پدیده ی . برخی موارد معجزه نیز قلمداد می شوند

Halocline  در برخی دریاها و رودخانه هاست که موجب می شوند هر کسی در نگاه اول

 :این پدیده را در هر دو حالتش بررسی می کنیم. خیال کند منظور قرآن همین پدیده است

 

 دریـاها -0

معجزه پردازان ادعا می کنند . گاهی در یک دریا آب، به دو یا چند رنگ متفاوت دیده می شود

رای ب. ر است که با هم مخلوط نشده اندشیرین و دیگری شوآب یکی این دو رنگ مختلف 

اطمینان از دروغ بودن این حرف یکبار به آن دریاهایی بروید که آبهایشان به دو رنگ مختلف 

دروغ بودن موضوع پی خواهید برد زیرا  خودتان به. دیده می شود و طعمشان را امتحان کنید

 .ث پیشین گفتیم روی زمین هرگز دریای شیرین و گوارا وجود نداردهمچنانکه در بح
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 رودخـانه ها  -3

بطور مسلم چون جنس مناطق مختلف زمین باهم متفاوت است نوع مواد محلول در آب 

رودخانه ها نیز باهم فرق می کند به همین سبب وقتی دو رودحانه که رنگ آبشان مختلف 

است باهم تلاقی می یابند در لحظه ی تلاقی آنها با یکدیگر آب به دو رنگ متفاوت دیده می 

تنها این لحظات اولیه ی برخورد را می بینند و خیال می کنند این  برخی از ساده لوحان. شود

همان چیزی است که قرآن می گوید پس معجزه است غافل از اینکه این حالت، فقط در لحظه 

 . . ی برخورد آنهاست و رفته رفته با یکدیگر مخلوط می شوند

 

 

رودخانه ریونگرو  به رود . ستبهترین مثال برای این موضوع دو رودخانه آمازون و ریونگرو ا

آبهای . می ریزد و آمازون نیز به اقیانوس اطلس می رود( بزرگترین رود جهان)بزرگ آمازون 

تلاقی این (  تصویر بالا. )ریونگرو به رنگ آبی است ولی آبهای آمازون گل آلود دیده می شوند

 متفاوت است و حتی چون رنگ آبهایشان کاملا. دو رود بزرگ در شهر مانائوس برزیل است

سرعت جریان و دمایشان نیز باهم فرق می کند در لحظه ی تلاقی به همین شکلی دیده می 

شود که در تصویر بالا می بینید و این کاملا طبیعی است ولی پس از طی مسیری کوتاه رفته 

 رودخانهرفته آبهای ریونگرو با آبهای آمازون مخـلوط می شود و دیگر دو رنگ مختلف در بستر 
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 :به تصویر ماهواره ای دقت کنید. دیده نمی شود 

 

 

دو رود آمازون و ریونگرو است چنانچه می بینید شهر مانائوس  دایره ی روی تصویر محل تلاقی

آمازون و ریونگرو درست در جنوب ( نقطه سفید رنگ وسط دایره. )وسط این دایره  قرار دارد

کیلومتر به سمت شرق، بستر  1از محل برخورد تا حدود . شهر مانائوس با هم برخورد می کنند

رودخانه به دو رنگ آبی و گل آلود دیده می شود ولی در مابقی راه، دیگر اثری از رنگ آبی 

نیست و تمامی بستر رودخانه که به سمت اقیانوس اطلس می رود گل آلود ( آبهای ریونگرو)

اگر مخلوط نمی شد تمامی بستر . شده استاست زیرا ریونگرو دیگر با آمازون کاملا مخلوط 

 .کیلومتر اوّل؛ به دو رنگ متفاوت دیده می شد 1آمازون مانند همان 

 

 دلیل اشتباه قرآن

. در محل اتصال رودخانه ها به دریاهای شور وجود داردفقط پدیده ی شوری و شیرینی آب، 

دریای شور می رسند در محل اتصال یک آب رودخانه ها شیرین است برای همین وقتی به 

 . شدنشان با دریا، آبهای شور و شیرین در مجاورت هم قرار می گیرند
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به احتمال زیاد محمد از زبان دریانوردانی که به مکه سفر می کرده اند این موضوع را شنیده 

شته ولی درست متوجه نشده برای همین دچار اشتباهی بزرگ گردیده و رودخانه را دریا پندا

در این محل گرچه، آبهای شور و شیرین در . محل اتصال رود به دریا را دلتا می گویند. است

ن به تدریج  باهم آمیخته می شوند مجاورت هم قرار می گیرند ولی بر خلاف گفته ی قرآ

تصویر زیر یک نمونه از این رودها را نشان . درست همانگونه که آمازون و ریونگرو  می شوند

 .می دهد

 

اگر آب شیرین رودخانه با آبهای شور دریا مخلوط نشود در عرض چند ماه دریا خشک می 

از . علت خشک نشدن دریا این است که هر لحظه آب رودخانه ها به آن اضافه می شوند. شود

الی یک متر باران روی  نیم حدود این گذشته آب باران مگر آب شیرین نیست؟ هر سال

اگر آبهای شور این دریاچه با آبهای شیرین باران مخلوط نمی شد . رددریاچه ی ارومیه می با

درست مانند . هر سال باید حدود یک متر آب شیرین روی دریاچه ی ارومیه قرار می گرفت

 :تصویر زیر
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آری یخ در همان لحظه . مَثل حرف قرآن به این می ماند که بگوییم یخ با آب مخلوط نمی شود

طوری که که داخل آب می افتد با آن مخلوط نمی شود ولی به تدریج با آن مخلوط می شود 

ولی  .ماجرای آبهای شور و شیرین نیز همین است. اثری از یخ درون آب باقی نمی مانددیگر 

 .هرگز مخلوط نمی شوندآبهای شور و شیرین ا طوری عنوان کرده است که انگار قرآن مساله ر

 .بَیْنَهمَُا بَرْزَخٌ لا یَبْغِیَانِ

 (39الرحمن، ) .به یکدیگر تجاوز نمی کنندهرگز دریا فاصله ای است که  میان آن دو
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 جغرافی

 

 دریای نیل
 

دریای احمر دریایی است مابین مصر و کشور نیل نام رودخانه ای است در کشور مصر و 

نام این رودخانه و دریا گرچه در قرآن نیامده ولی در دو  قسمت از داستان موسی و . عربستان

 :این دو قسمت از این قرارند. فرعون نقشی بسیار مهم دارند

 

 انداخته شدن موسی به رود نیل  

وَلا تَخَافِی وَلا تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ   الْیَمِّیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی وَأَوحَْیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِ

 .إِلَیْکِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُْرْسَلِینَ

و الهام کردیم بر مادر موسی که او را شیر بده پس زمانی که ترس از کشته شدنش 

ما  وی را دوباره به سویت باز . و هرگز نترس و غمگین مباش او را به دریا بیفکنیافتی 

 (8قصص، . )می گردانیم و او را از پیامبران قرار می دهیم

 

 شکافته شدن دریای احمر 

  .فَانْفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فِرقٍْ کَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ الْبَحْرَفأََوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعصََاکَ 

و آبها چون کوهی  شکافته شددریا پس  .بزندریا  عصایت را بهبه موسی وحی کردیم 

 (69شعرا، ) .عظیم روی هم انباشته شدند

  .أَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِیَهُمْ منَِ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْفَ

 (88طه، . )غرق شدند دریاپس فرعون با سپاهش تعقیبشان کرد ولی همگی در 
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قرآن درست مانند دریای احمر ، رود نیل را نیز که رودخانه ای است کاملا شناخته شده، دریا 

 فرعونموسی و داستان ( دریای بسیار بزرگ: یم. )خوانده است آن هم دریای بسیار بزرگ( یمّ)

رود به کار رفته آن نام  و حتی یک مورد هم نیست که در بار در قرآن تکرار شده 31حدود 

این موضوع نشان می دهد محمد از جغرافیای مصر اطلاعی نداشته برای همین خیال می . باشد

کرده جایی که عصای موسی آن را شکافته همانی است که  مادر موسی کودکش را درون 

وگرنه اگر قرآن از سوی خداوند بود قطعاً خداوند بزرگ از این . صندوق در آن رها کرده است

آیا اطلاق کلمه ی  . ساله اطلاع داشت و هرگز رودخانه ی نیل را با اسم دریا ذکر نمی کردم

هر کدام نیز با  دریا به رود اشکال نیست؟ رود چیز دیگری است، دریا چیز دیگر و تعریف

کسی که به رود بگوید دریا، مانند این است که به ماه بگوید . یکدیگر کاملا متفاوت است

  . شهر بگوید کشور یا به گوسفند بگوید گاو خورشید یا به

کاخ . قوم بنی اسرائیل در شهر تبس که پایتخت فرعون بود به عنوان برده زندگی می کردند

به گفته ی تاریخ آسیه در کاخ فرعون نشسته بود که دید . فرعون نیز کنار رود نیل بود

صندوق را که گرفتند . گیرندصندوقی در داخل آب است پس دستور داد آن صندوق را از آب ب

 فرعون آمد و خواست کودک را بکشد ولی آسیه نگذاشت و گفت. دیدند کودکی درون آن است

 . بیا این کودک را فرزند خودمان قرار دهیم

 ( 93طه، . )را به ساحل آورد او دریاپس    .باِلسَّاحِلِالْیَمُّ فَلْیُلْقِهِ 

 

  ﴾1﴿لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهمَُا کَانُوا خَاطِئِینَفَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ 

 یَشْعُرُونَ  هُمْ لا قْتُلُوهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَتَ لَکَ لا وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَیْنٍ لِی وَ

مایه ی دشمنی و اندوه   خواست خداوند  گرفتند  کودک را نزدیکان فرعون تا بهپس  

زن فرعون گفت این  .مانا فرعون و هامان و لشکریانشان خطا کار بودندایشان گردد ه

سودمند باشد یا او را  ن و توست او را نکش شاید برایمانکودک روشنی چشم م

 (8-3قصص، )ا نمی دانستند آنها حقیقت ر و. فرزند خویش قرار می دهیم

 قوم . آیات فوق بطور واضح نشان می دهند قسمت اوّل داستان در شهر تبس اتفاق افتاده است
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بنی اسرائیل در جنوب تبس ساکن بودند و کاخ فرعون در شمال تبس قرار داشت و چون 

افکنده سمت جریان رود نیل از جنوب به شمال است هر چیزی که در جنوب تبس داخل آب 

شعر معروف زنده یاد پروین اعتصامی نیز شاهدی دیگر . شود از کنار کاخ فرعون رد خواهد شد

 :بر این واقعیت است

 جلیل    ربّ   گفته ی  از   فکند در                        نیل به   را موسی   چو  موسی مادر 

 بی گناه  خرد    فرزند  کای     گفت                      نگاه  حسرت  با   ز ساحل کرد  خود

 بی ناخدای  زین کشتی رهی  چون                       خدای     لطف   کند   فراموشت   گر

 

 

 

 توجیه مفسرین

 «.رود نیل رودخانه ی بزرگی است برای همین قرآن از روی کنایه آن را دریا نامیده است»
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 .توجیه مفسرین به شش دلیل باطل است

چنانچه در تصاویر می بینید رود نیل آن قدرها هم بزرگ نیست که بتوان نام دریا روی آن  -0

 . گذاشت

 
 

حتی به رودخانه ی . متر تجاوز نمی کند 011عرض رود نیل هر چقدر هم که زیاد باشد از 

کیلومتر می رسد  11آمازون که بزرگترین رودخانه ی جهان است و عرضش در بعضی جاها به 

 .ا گفته نمی شود چه برسد به رود نیل که  به راحتی می توان سمت دیگرش را دیددری

کنایه را در انواع صفت ها می توان به کار برد  ولی . کنایه زدن قانون خاص خودش را دارد -3

برای مثال وقتی هدف گوینده نشان . شرطش این است که با هدف بحث مطابقت داشته باشد

ولی وقتی هدفش نشان « نشسته است گلداماد کنار »می گوید  دادن زیبایی عروس است

آیا در داستان انداخته . «نشسته است عروسداماد کنار »دادن زیبایی عروس نباشد می گوید 

شدن موسی به آب، هدف قرآن نشان دادن اندازه ی رود نیل است؟ معلوم است که خیر زیرا 

پس وقتی هدف این نیست کاربرد کلمه . می کنداندازه ی رود نیل هیچ فرقی به حال داستان ن

 .  در آیه کنایه نیست و واقعی است( دریای بزرگ)ی یم 

برای اینکه بدانید کلمه ی دریا را چگونه می توان بعنوان کنایه برای رود نیل به کار برد مثالی 

 :می زنیم

 .در حال حرکت است دریاییدر خاک عربستان قطره ای آب پیدا نمی شود ولی در خاک مصر 
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در این جمله کاملا واضح و صحیح است زیرا هدف جمله نشان دادن بزرگی  کنایه بودن دریا

یعنی بر خلاف خاک عربستان که هیچ رودخانه ای در آن نیست در کشور مصر . رود نیل است

مفهوم پس کنایه بودن یا نبودن یک عبارت از طریق مطابقت . رودی بزرگ و پر آب وجود دارد

آن عبارت با هدف بحث، مشخص می شود و چون هدف قرآن در داستان انداخته شدن موسی 

به آب، نشان دادن اندازه ی رود نیل نیست کاربرد عبارت دریا برای آن نیز کنایه محسوب نمی 

 .شود

بار در قرآن تکرار شده حتی یک مورد نیز وجود ندارد که  31در داستان موسی که بیش از  -7

م رودخانه در آن ذکر شود تا بگوییم قرآن از رودخانه بودن نیل باخبر بوده ولی در بعضی نا

 .جاها از روی کنایه آن را با اسم دریا ذکر کرده است

رودخانه هر چقدر هم که بزرگ باشد گذاشتن نام دریا . رودخانه رودخانه است و دریا دریا -0

 . یگر زمین تا آسمان فرق می کندبر آن صحیح نیست زیرا تعریف هرکدام با یکد

در آیات مربوط به غرق شدن سپاه فرعون در دریای احمر نبز قرآن، کلمه ی یم برای آن  -0

استفاده شدن اسم یم برای هر دو قسمت داستان یعنی جایی که مادر موسی او . استفاده کرده

( دریای احمر)شوند،  و جایی که سپاه فرعون در آن غرق می( رود نیل)را در آن می اندازد 

نشان می دهد به خیال قرآن جایی که موسی درون صندوق در آن انداخته شد همان دریایی 

غافـل از اینکه اوّلی رود نیـل بوده است و دومی دریای . است که سپاه فرعون در آن غرق شدند

 . احمر

. ار بسیار بزرگیم یعنی دریای بسی. یمّ در زبان عربی به معنای دریای معمولی نیست -٦

آیا چنین تعبیری برای . دریایی که ساحل آن دیده نمی شود یعنی چیزی شبیه به اقیانوس

 .رودحانه ی نیل می تواند منطقی باشد؟ قضاوت را به خودتان می سپاریم

 :معنای یم در لغت نامه ی دهخدا

 .ه ساحل آن دیده نمی شوددریایی ک -3دریای بی نهایت عمیق                                  -0 

 ذکر است برخی معتقدند جایی که شکافته شد و سپاه فرعون در آن غرق شدند نیز رود شایان 
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نیل بوده است ولی ما در این بحث به خاطر قابل توجیه بودن دریای احمر از طرح آن صرف 

را ( د نیلانداختن شدن موسی به رو)نظر کردیم و تنها وجود اشکال در قسمت اول داستان 

شکافته شدن و غرق )حتی اگر تخفیف قایل شویم و بگوییم قسمت دوم زیرا . مطرح ساختیم

قسمت اوّل یعنی رها کردن موسی درون . مربوط به دریای احمر است( شدن سپاه فرعون

کاخ فرعون در شهر تبس کجا دریای احمر کجا؟  .صندوق توسط مادرش را هرگز نمی توانیم

مفسرین حتی اگر رود نیل بودن قسمت . کیلومتر با دریای احمر فاصله دارد 711شهر تبس 

دوم را انکار کنند و بگویند دریای احمر بوده است قسمت اوّل را هرگز نمی توانند و قبول دارند 

رود نیل رودخانه ی بزرگی است برای همین قرآن از روی  زیرا خودشان در توجیه آن گفته اند

 .نامیده استکنایه آن را دریا 
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 گیاه شناسی

 

 ردهزمین مُ
 

وْتِهَا کَذَلِکَ وَاللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَیِّتٍ فأََحْیَیْنَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَ

 .النُّشُورُ

آن را به سوى  ماانگیزند و   را برمى هاابر وکند  که بادها را روانه مى ییخدا اوست

روز  .می گردانیم هپس از مرگش زند زمین مُرده راو آن  می رانیم ردهمُ سرزمین

 ( 3فاطر، ) .است اینگونهرستاخیز 

آیه ی فوق که نظایرش در قرآن بسیار است به آمدن بهار و سبز شدن باغات پس از گذشتن 

. انسانها و حیوانات عمری محدود برای زندگی دارندگیاهان نیز مانند ما . زمستان اشاره دارد

برای مثال هر کدام از . پس از گذشتن این عمر محدود آنها نیز می میرند و پوسیده می شوند

سال عمر می کنند برخی  01برخی درختان . درختان عمرشان با دیگر درختان فرق می کند

در مناطق چهار فصل قرار دارند با  درختانی که. سال و برخی حتی هزار سال و یا بیشتر 71

بهار که رسید با شروع گرما . رسیدن زمستان برگهایشان می ریزد و به خواب زمستانی می روند

 .دوباره از خواب زمستانی بیدار می شوند و میوه می دهند

اشتباهی که قرآن در این باره مرتکب شده این است که خواب زمستانی گیاهان و درختان را با 

ریختن برگ درختان  یا زرد شدن چمنهای باغ هرگز به معنای . گ آنان اشتباه گرفته استمر

مرگ درخت زمانی اتفاق می افتد که آن درخت پس از سالها کاملا خشک . مرگ آنان نیست

درختی که در بهار شکوفه می زند       . می شود و دیگر با رسیدن بهار، میوه و برگ نمی دهد

هایی که با رسیـدن بهار دوباره سرسـبز می شوند هرگز در زمستان نمرده اند  یا چمنها و علفـ

 مرگ یک گیاه زمانی اتفاق می افتد که با . و ریشه هایشان از خاک زیر برف در حال تغذیه اند
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 .هرگاه چنین شد می توانید بگویید آن گیاه مُرده است. رسیدن بهار، دیگر سرسبز نشود

در پاسخ باید بگوییم زمین . ور قرآن مرگ زمین است نه مرگ گیاهانشاید برخی بگویند منظ

برای خاک چه . همان سنگ و خاک است و خاک و سنگ نه می میرند و نه زنده می شوند

 . چیزی که در بهار سبز می شود گیاه است نه خاک. فرقی می کند که زمستان باشد یا بهار
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 زمین شناسی

 

 های زمین میخ
 

  ﴾3﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا  ﴾٦﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا 

 ( 8 -6نباء،)وکوهها را میخ قراردادیم آیا زمین را گهواره ی شما نکردیم؟ 

 

 .وَألَْقَى فِی الأرضِْ رَوَاسِیَ أَنْ تمَِیدَ بِکُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلا لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ 

داد تا شما را نلرزاند و رودها و راههایی گذاشت شاید که  کوههایی قرارو او در زمین 

 (43نحل، ) .هدایت شوید

از قدیم الایام مردمان زمین خیال می کردند خداوند کوهها را مثل میخ در زمین کوبیده تا 

سال پیش به قرآن  0011این گمان غلط و قدیمی . مقابل زلزله و لرزشهای آن مانعی باشند در

 3نحل و  00راه یافته و معجزه تراشان نیز با استناد به همین حرفها مدعی علمی بودن آیات  

 . نباء شده اند و آنها را به عنوان معجزه به خورد مردم می دهند

ها نه تنها مانع زلزله نیستند بلکه علت و اگر بخواهیم علمی صحبت کنیم باید بگوییم کوه

 :به یافته های علم زمین شناسی در این مورد دقت کنید. نشانه ی زلزله نیز هستند

صدها میلیون سال پیش . هسته ی داخلی زمین سرشار از گدازه های داغ و آتشفشانی است»

زه ها باعث ایجاد که هیچ کوهی در زمین وجود نداشت، حرارت بسیار بسیار بالای این گدا

پوسته ی زمین در . و به پوسته ی زمین فشار وارد می سازد شدهانبساط  در لایه های زیرین 

استحکام پوسته در همه جای کره ی  که شدت مقابل این فشار مقاومت می کند ولی از آنجا

 کهایجاد نمی شود ولی مناطقی   ییری در پوستهـحکم، تغـزمین یکسان نیست در مناطق مست
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پوسته ی زمین در آنها سست است این فشار داخلی، برآمدگی های بلندی ایجاد می کند که 

 . امروزه به آنها کوه می گوییم

 

آنها   زمین محکم بودن پوسته ی   بیابانی مناطق کویری ودر   نبود کوه  به عبارت دیگر علت

پوسته ی . و علت وجود کوه در مناطق کوهستانی؛ سست بودن پوسته ی زمین در آنهاست

است  زمین در یک منطقه هر چقدر سست تر باشد برآمدگی ایجاد شده نیز بزرگتر و بلندتر

در آن قرار دارد، سست ترین ( اورست)فلذا می توان گفت کشور نپال که بلندترین کوه جهان 

بیابان بزرگ آفریقا و دشت لوت ایران که تا  ،برعکس. مین نیز همانجاستقسمت پوسته ی ز

چشم کار می کند اثری از کوه در آنها دیده نمی شود محکم ترین مناطق در پوسته ی زمینند 

شدت استحکام، نتوانسته اند کوچکترین برآمدگی در آنها  به خاطرکه فشارهای داخلی زمین 

 .ایجاد کنند

چیزی نیست جز فشارهایی که از داخل، به پوسته ی زمین وارد می شوند و  علت ایجاد زلزله

مناطق )آنها سُست است  پس مناطقی که پوسته ی زمین در. گسلهای زیرین را می جنبانند

به همین . مقاوم خواهند بود( مناطق بیابانی)خواهند لرزید ولی پوسته های محکم ( کوهستانی

 که  بسیار بسیار به ندرت پیش می آید و   نمی شود ، زلزله دیده علّت است که در مناطق بیابانی
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در یک بیابان، زلزله ای آن هم با ریشتر پایین اتفاق بیفتد ولی بالعکس مهیب ترین زلزله ها را 

  .در مناطقی شاهد هستیم که سرشار از کوههای سر به فلک کشیده اند

 

 :کوهستانیچند نمونه از بزرگترین زلزله ها در مناطق 

 . زلزله ی رودبار و منجیل که در دل کوههای بلند البرز قرار گرفته اند

 . اردبیل که در دامنه ی کوه بزرگی چون سبلان قرار دارد 073٦زلزله ی سال 

 .زلزله های روزمره ی توکیو که  نزدیک  کوه بزرگ فوجی یاما قرار دارد

دل  کوههای هندوکش و  فلات پامیر که همراه در ( استان بدخشان)زلزله ی  شرق  افغانستان 

 تبّت به بام دنیا مشهورند

که  اِورست  بزرگترین ( بلندترین رشته کوه جهان)زلزله ی بزرگ نپال در دل کوههای هیمالیا 

     .هزاران مثال دیگر و (0730اردیبهشت ماه سال ). ر آوردحرکت دبه کوه جهان را نیز یک اینچ 
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این کشور به سرزمین . هزار متر ارتفاع دارند ٦کشور نپال قله های بی شماری دارد که بالای 

هزار متری  1کوههای سر به فلک کشیده مشهور است زیرا از میان چهارده  قله ی بالای  

 :پال واقع استجهان، هشت موردشان در  ن

 

 بزرگ جهان چهارده قلة

 نام کشور ارتفاع نام قله ترتیب  نام کشور ارتفاع نام قله ترتیب

 نپال 100٦ ماناسلو 8 نپال 1101 اورست 4

 پاکستان 103٦ نانگاپاربات 3 پاکستان 1٦00 3کی  3

 نپال 1130 آناپورنا 49 نپال 101٦ کانگچنجونگا 9

 مرز پاکستان 1111 0گاشربروم  44 نپال 100٦ لهوتسه 1

 و چین

 پاکستان 1100 برودپیک 43 نپال 1010 ماکالو 3

 مرز پاکستان 1170 3گاشربروم  49 نپال 1310 چوایو 6

 و چین

 (تبت)چین  1107 شیشاپانگما 41 نپال 10٦3 دائولاگیری 8
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نام این رشته کوه عظیم، هیمالیا است که به اتفاق فلات تبت در شمال نپال به بام حهان  

روی این حساب نپال کوهستانی ترین کشور دنیاست حال اگر به گفته ی . معروف شده است

قرآن کوه، مایه ی استحکام زمین و مانع لرزش باشد نباید هیچ گونه زلزله ای در این منطقه 

یکی از بزرگترین زلزله های جهان در همین  30که اردیبهشت ماه سال  ر حالیاتفاق بیفتد د

  .کشتنفر را   هزار 1منطقه به وقوع پیوست و بیش از 
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در مقابل گدازه  دهانه ی برخی کوهها که. شاهد دیگر برای این ادّعا کوههای آتشفشانی است

این گدازه های بسیار داغ و منبسط شده درون زمین  هیچ مقاومتی ندارند، باز می شود و های 

همیشه دقایقی قبل از وقوع آتشفشان، . از دهانه ی آنها فوّاره کنان به اطراف پرتاب می شوند

نظیر . زمین لرزه اتفاق می افتد سپس گدازه های آتشفشانی از دهانه ی کوه فوران می کنند

همزمانی آن با زلزله، نشان دهنده ی   فوران آتشفشان و.  آتشفشانهای وزوو و اِتنا در ایتالیا

نقش گدازه های زمین در ایجاد زلزله اند و فوران این گدازه ها از دهانه ی کوه، نشانگر سست 

. بودن پوسته ی کوهستان در برابر فشارهای داخلی زمین و به دنبال آن تولید زلزله می باشد

  «.نوب شرق آسیا قرار گرفته انداکثر آتشفشانهای فعال جهان در جنوب ایتالیا، شرق و ج

زلزله ها یی که در مناطق کوهستانی اتفاق افتاده اند بی اساس بودن حرف قرآن را ثابت می 

حتی اگر کسی از این مطلب بی خبر باشد . برابر زلزله نیست به یقین کوه هرگز مانعی در. کند

از معجزه تراشان خواهد شنید با کمی دقت و تفکر می تواند به دروغ بودن آن پی ببرد زیرا 

اگر . خواهد دید ان واقعی، خلاف آن را به چشم خودکوه جلوی زلزله را می گیرد  ولی در جه

کوه جلوی زلزله را می گرفت پس در مناطق  کوهستانی نباید هیچ  زلزله ای اتفاق می افتاد  

وهستانی زلزله های مناطق ک در حالی که همگان بارها به چشم خود دیده  و شنیده ایم در

 . بزرگ و ویرانگری رخ داده که تلفات بسیاری نیز به همراه داشته اند

 

 توجیه مفسرین

در مناطق کوهستانی را منکر  ش چون نتوانسته اند  وجود  زلزلهمعجزه ترا برخی متعصبان

 را   آنتجدید نظر کنند و ( تا نلرزاند شما را) خودشانشده اند در معنای ساختگی شوند مجبور 

 :این گروه در این باره چنین می گویند. تغییر دهند« کمتر بلرزاند شما را» عبارت به

دادیم تا زمین شما را نلرزاند بلکه منظورش این  این نیست که کوهها را قرار منظور قرآن»

 زیرا اگر کوهها نبودند زلزله هایی  شدیدتر با ریشترهایی. است که زمین شما را کمتر بلرزاند

 «.اعث می شود قدرت زلزله کمتر شودبسیار بالا در منطقه اتفاق می افتاد ولی وجود کوه ب
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 توجیه مفسرینرد 

. وجود ندارد« کمتر»در متن عربی آیه کلمه ای به معنای  اوّلاخدمت ایشان باید عرض کنیم 

ولی وجود . شد ریشتر می 011شما می گویید مثلاً کوه سبلان  اگر نبود زلزله ی  اردبیل  ثانیاً

آن  برای کسی که خانه اش در. ریشتر شود 3یا  ٦کوه سبلان باعث شد که زلزله ی اردبیل 

زیر آوار کشته شدند چه فرقی داشت که زلزله زلزله ویران شد و خودش و خانواده اش همه 

آب  که  از  سر گذشت،  چه یک  وجب  ریشتر؟  ٦ریشتر و یا  01می شد یا  ریشتر 011

لان ـاردبیلیها کوه سب برای و کشیده تـزحممی بینیم  اگر خداوند   پس   .وجب چه صد 

نجات دهد   (زلزله ای که خودش می آورد آن هم) رگ و ویرانی زلزلهـگذاشته تا آنها را از م

 . زحمتش کاملا به  باد رفته است

است که خداوند  نشان می دهد منظور قرآن این(  00نحل، )در آیه   (برای شما) بِکُمعبارت 

این کار را برای ما  انسانها انجام  داده است نه برای زمین یا موجودات دیگر، درحالی که 

تلازم و تناسب عقلی این آیه کجاست معلوم  . قربانیان اصلی زلزله، خود ما انسانها  هستیم

قرآن تنها  درست باشد این حرف« کمتر بلرزاند» اگر فرض را براین بگذاریم که  تفسیر ؟نیست

به یک شوخی خنده دار شبیه می شود که گویی خداوند بر کشته شدگان در زلزله منّت می 

رست د. ریشتری 011تم نَه  با زلزله ی ریشتری کُش ٦گذارد و می گوید شما را با زلزله ی 

ضربه، پس  011ضربه ی چاقو کُشتم نه با  ٦مثل قاتلی که بعد از مرگ مقتول بگوید تو را با 

سخن دیگر اینکه مگر نه این است  که خداوند خودش زلزله  را می . اید ممنون من باشیب

آورد؟ پس چرا باید کوهی را بگذارد که جلوی زلزله ای را بگیرد که خودش آن را می آورد؟ 

مثال خداوند در این موضوع به  پادشاهی می ماند که به گروهی از سربازانش دستور می دهد 

و به گروهی دیگر دستور می دهد بروید جلوی ویران ( زلزله)را ویران کنید  بروید فلان شهر

افرادی که چنین تفاسیری را به خورد مردم می دهند فقط  با (. کوهها)کننده ها را بگیرید 

 . آبروی خداوند بازی می کنند نه چیز دیگر

ی طبیعی که  باعث  بسیاری از دین باوران دور از تعقل معتقدند زلزله و حتی تمامی بلاها

در قرآن  آیاتی وجود دارد که . مرگ و ویرانی می شوند نتیجه ی گناه مردمان آن منطقه است
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سوره ی نحل را  00حال اگر تفسیر آیه ی   3.بر همین باور است نشان می دهد خود قرآن نیز 

نتیجه ( ه استآمدن زلزله به خاطرگنا)کنار این باور مردمی بگذاریم  ( کوه مانع زلزله است)

این می شود که مردمان مناطق کوهستانی معصوم هستند و وجود کوه در یک منطقه معنایی 

زلزله  که بالفرض اگر این سخن واهی را بپذیریم . قه نداردـجز دور از گناه بودن مردم آن منط

شهرشان را  (مثل قوم ثمود)داوند ـبودند که خ گناهـکار رودبارمردم است و مردم   گناه جةـنتی

بود؟؟  عصومی که زیر آوار جان سپردند چهبا زلزله ویران کرد و آنها را کشت، گناه کودکان م

یعنی خداوند این قدر بی تشخیص است که خشک و تر را با هم می سوزاند و بی گناهی را به  

 ؟تقاص گناه  دیگران نابود می کند یا به قول مولانا صاحب خر را به جای خود خر می برد

 برند   خر   به   جای   را    خر    صاحب         رهبرند      بی تشخیص ها مان   که    چون 

 

 آیا داشتن چنین اعتقاد سخیفی؛ وارد کردن نقص برخداوند نیست؟ صاحبان چنین تفاسیر و

اعتقاداتی فقط با آبروی خداوند بازی می کنند و منزلت خدای عالم را در حد فردی بی 

تشخیص که  خشک و تری را  با هم می سوزاند و صاحب خری  را به جای  خود  خر می بَرد 

 .  پایین می آورند

وند نسبت دادن زلزله یا دیگر بلایای طبیعی به اعمال مردم به هیچ وجه  با علم و عدالت خدا

  طبیعی وجود های  پدیده سازگار نمی شود فلذا باید بگوییم هیچ رابطه ای میان اعمال مردم و 

زله چه بوده؟ نخواهد پرسید گناه کودکان کشته شده در زل کس  است که هیچ   آن وقت  ندارد

پدیده های  علمی ایجاد علّت  ود و ـب( یزمـآنیم)عصر حَجَری، چون  جاندارانگار  دایی وـبشر ابت

طبیعت مانند باران، زلزله  و رعد و برق  را نمی دانست آنها را به خوبی یا بدی اعمال خودش 

پنداشت که اعمال بدش باعث شده  می بالفرض وقتی خشکسالی می شد چنین نسبت می داد،

   نثار می ساخت و نذر و نیاز و قربانی در آن  فلذا معبدی باران نبارد  کنند و  قهر ابرها   تا

  نسل  ،عصر حجر  از  است که باورهایی  اینها همه. باران ببارد می نمود تا ابرها خوشنود شوند و

 .هرگز صورت علمی ندارند ما رسیده و به  اکنون نیز  و ،شده  قرآن  وارد نسل آمده،   به

                                                           
 
که نامشان در قرآن  آمده و ذکر گردیده که به ... و تمامی آیاتی که در مورد قوهای عاد؛ ثمود، مدین، لوط، نوح و . سوره ی اعراف 33تا  30آیات  

  ..(ا، هود، حجر، عنکبوت وسوره های شعر.)خاطر کفر و گناهشان دچار بلاهای طبیعی مثل زلزله وطوفان شدند و نابود گشتند
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 زمین شناسی

 

 نصب شدن کوهها
 

وَإِلَى الْجِبَالِ کَیْفَ  ﴾01﴿وَإِلَى السَّمَاءِ کَیْفَ رُفِعَتْ  ﴾03﴿أَفَلا یَنْظُرُونَ إِلَى الإبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ 

 ﴾03﴿ نصُِبَتْ

آسمان که چگونه برافراشته شده؟ و  آیا به شتر نمی نگرند که چگونه خلق شده؟ و به

 (43-48غاشیه، ) ؟نصب شده اندکوهها که چگونه  به

 آنها ازچیز دیگر است که هر کدام  به معنای چسباندن یا وصل کردن چیزی به نصب کردن 

پنجره چیز دیگری است و خانه .  پنجره  و خانهمثل . قبلاً دو چیز مجزّا از یکدیگر بوده اند

   پنجره را از جایی دیگر . ساخته شده اند یکدیگرکه هر کدام در جایی مجزّا از چیزی دیگر 

   به این عمل. خریم، آن وقت یک بنّا می آید و آن پنجره را روی خانه جاسازی می کندمی 

 . می گوییم  نصب شدن پنجره روی دیوار خانه

چنانچه در صفحات پیش اشاره شد طبق یافته های زمین شناسی، کوهها از دل زمین بیرون 

ه به شکل برآمدگی در سطح  کوه نتیجه ی فشار پوسته های داخلی زیر زمین است  ک. آمده اند

پوسته ی خود زمین است که بالا آمده  و به  عبارت  ساده تر  کوه  همان . زمین  ظاهر شده

درست مثل  وَرَم  کردن پوست انسان  یا  به  وجود آمدن . شکل برآمدگی پیدا کرده است

سوره ی غاشیه  03آیه ی  در( نصب شدن) نصُِبَت استفاده  شدن تعبیر. جوش و دُمَل  روی آن

نشان می دهد قرآن از این موضوع علمی خبر نداشته و پیامبر خیال می کرد خداوند اوّل زمین 

را آفریده  سپس کوهها را از جای دیگری آورده  و روی آن کوبیده  یا نصب کرده است وگرنه  

 :اگر این موضوع علمی را می دانست باید آیه را چنین می گفت

 ؟بیرون آمده اندآیا کوهها را نمی نگرید که چگونه            .خُرِجَتفَ وَاِلی الجبال کَی 
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 گفتن اینکه کوه روی زمین نصب شده  به همان اندازه غلط است که کسی بگوید جوش روی

استفاده از تعبیر نصب شدن در مورد کوهها، در قرآنی که امثال مهندس . پوستم نصب شده

گوناگون علوم وارد بحث گردیده و کوچکترین لغزشی در سادات ادّعا دارند در رشته های 

 !.کلامش  نیست  بسی شگفت آور است
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              زمین شناسی

 

 سطح بودن زمینمُ
 

وَإِلَى الْجِبَالِ کَیْفَ  ﴾01﴿وَإِلَى السَّمَاءِ کَیْفَ رُفِعَتْ  ﴾03﴿أَفَلا یَنْظُرُونَ إِلَى الإبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ 

 ﴾31﴿ سُطِحَتْوَإِلَى الأرضِْ کَیْفَ  ﴾03﴿نصُِبَتْ 

و آسمان که چگونه برافراشته شده؟  و بهآیا به شتر نمی نگرند که چگونه خلق شده؟ 

 (غاشیه) ؟است سطح شدهمُبه زمین که چگونه  ونصب شده اند؟ به کوهها که چگونه 

 . قرآن در آیات فوق زمین را مسطح خوانده در حالیکه زمین کروی است

 

 توجیهات مفسرین

 .دکانداران دین برای پنهان ساختن این اشتباه بزرگ از دید مردم سه گونه توجیه آورده اند

 

  :توجیه اوّل

 .گسترش دادن و گستردن زمین است نه مُسطح بودن آن «سُطِحَتْ »معنای 

 

 : اوّل رد توجیه

برای مثال . گفته می شود  اتّساعو  بسطدر زبان عربی به گسترش دادن و گستردن چیزی 

  علت این نامگذاری. عربها به فرش و سفره، بساط می گوید که از ریشه ی بسط ساخته شده

 ساخته « حمُسطّ»از اسم  «سُطِحَتْ »فعل   .آن است که سفره و فرش را روی زمین می گسترند
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 هر کدام از شکلها در زبان عربی اسمی جداگانه برای .می باشد« صاف»آن نیز شده و معنای 

 .و فقط نیز یک معنا می دهند. خودشان دارند

 

 : توجیه دوّم

سطح مُسطح نیست بلکه  سطح  «سُطِحَتْ »منظور قرآن از . انواع گوناگونی دارند  سطحها

 .کُروی است

 
 

 : توجیه دوّمرد 

شکلهای کُروی، مکعبی، هرمی، مَسطح و استوانه ای را نوعی سطح به حتی اگر هر کدام از 

حساب بیاوریم بازهم اشکال وارد است زیرا نوع گفتار در آیه ثابت می کند منظور قرآن سطح 

 :به بحث زیر خوب دقت کنید. است نه سطح کُروی( صاف)مَسطّح 

؟ شده داده سطح زمین چگونهآیا نمی بینند آیه ی بیستم غاشیه خطاب به کفار می گوید 

روی واقعاً می دانست زمین کُ اگر قرآن. روی سطح داده شدههمگان می دانیم زمین به  شکل کُ

زیرا نه تنها کفار . از کفار می پرسیداین سؤال را   «آیا نمی بینند»است هرگز نباید با عبارت 

آنها آنچه . ند ببینندمی توانست ن آن نیز کروی بودن زمین را نَه می دیدند و نهمؤمنامکه بلکه 

  .ناشی می شود  49خطای دید سطح  بود که ازاز سطح زمین می دیدند یک شکل صاف و مُ

    سطحمُ شکل  به  زمین را  مکی  مانند کفار  می دهد، پیامبر نیز   نشان  کفار  پرسش از این نوع 

                                                           
  
فرو رفتن  -7حرکت خورشید درآسمان -3درحال حرکت دیده شدن درختان کنار جاده در حین حرکت ماشین  -0: چند مثال برای خطای دید 

دیده شدن ماه از بزرگتر  -٦آبی رنگ دیده شدن آسمان و دریاها از دور  -0مسطح دیده شدن زمین  -0خورشید داخل دریا هنگام غروب کنار ساحل 

 ....بدر و هلال دیده شدن ماه و -3ستارگان 
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کند و از ایشان می خواهد از می پنداشت به همین دلیل در قرآن چنین پرسشی از کفار می 

( صاف)سطح به یاد قدرت خداوند بیفتند که چگونه آن را به این شکل دیدن این زمین مُ

 .برای اینکه موضوع را بهتر متوجه شوید مثالی می زنیم .آفریده

که به تعدادی مردم بیسواد می گوید  شبیه استفرضی  پیامبریمثال قرآن در این موضوع به 

آیا نمی بینید خداوند آسمان را به چه رنگی آفریده است؟ پس خدایی را که آسمانی به این »

آسمان هیچ رنگی ندارد و بیرنگ است ولی مردم بیسواد چون . «زیبایی آفریده است بپرستید

آسمان را آبی رنگ آفریده بخاطر خطای دید آن را آبی رنگ می بینند خیال می کنند خداوند 

به خداوند آسمان را  فکر می کنداین موضوع نشان می دهد پیامبر فرضی ما خودش نیز . است

( آبی دیده شدن آسمان)چیزی را که حاصل خطای دید ماست فریده است وگرنه آ آبیرنگ 

بودنش زیرا در آینده خطا  .بعنوان نشانه ی خداوند برای پرستش او معرفی نمی کردنباید 

 .آشکار خواهد شد

فرض کنید یک پیامبر به مردمانی که کنار دریا غروب خورشید را تماشا می کنند چنین می 

خورشید را از آسمان پایین می کشد و داخل ! ببینید قدرت خداوند تا چه حدی است»گوید 

مردم در آن لحظه حرف پیامبر را  «پس چنین خدای قدرتمندی را بپرستید. دریا فرو می برد

می پذیرند ولی بعدها دروغ بودن این استدلال ثابت می شود و مردم خواهند فهمید چیزی که 

پدیده های حاصل از . دیده اند خطای دید بوده است و خورشید هرگز داخل دریا فرو نمی رود

دید بودنش آگاه خطای دید را کسی بعنوان نشانه ی خداوند معرفی می کند که از خطای 

ی خداوند بود قرآن اگر از سو. ونه اش محمد استنیست و آن را واقعیت می پندارد که نم

سطح  آیا نمی بینید زمین چگونههرگز  چنین کاری نمی کرد و از کفار مکی نمی پرسید 

 .زیرا آنچه آنان از شکل زمین می بینند خطای دید است؟ شدهداده 

خطای دید است و  یکصاف دیده شدن زمین توسط کفار انست نتیجه می گیریم قرآن نمی د

دیدن زمین )است که از آنها می خواهد از چیزی که می بینند به همین خاطر . عی نیستواق

 متذکر شوند و به یاد قدرت خداوند بیفتند وگرنه دیده شدن چیزی که علتش خطای( صاف

دید است هرگز نمی تواند نشانه ای برای قدرت خداوند باشد زیرا خطای دید نه تنها کمال 
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می شود و به طور مسلّم  باعث تولید مشکلاتی نیز بلکه نوعی نقص است که گاهی  نیست

 .بعدها اثبات خواهد شد که واقعی نبوده است

 

 : توجیه سوّم

بلکه مُسطح بودن بعضی . مام زمین نیستمنظور قرآن از مُسطح بودن زمین، مُسطح بودن ت

 .جاهای آن است

 

 : توجیه سوّمرد 

صاف و  «سُطِحَتْ » معنایپیداست حضراتی که چنین توجیهی ارائه کرده اند قبول دارند 

باید بگوییم  توجیهشانولی در جواب  این نشان میدهد ما اشتباه نگفته ایم. مُسطح بودن است

هر اسمی که الف و لام جنس بگیرد تمامیت آن شامل موضوع جمله می شود مگر اینکه با 

 :این دو جمله برای مثال. شودهمراه کلماتی از قبیل الّا، بعض، فی و از این قبیل 

 .دادو زمین را کوه قرار   ...........................  الأرضِْ رَوَاسِیَ جَعل وَ : جمله ی اوّل 

 .زمین کوه قرار داد  درو  .......................  فِی الأرْضِ رَوَاسِیَ جَعلوَ: جمله ی دوّم

«  فِی »جمله ی اوّل بدین معنی است که تمام زمین کوه است ولی چون جمله ی دوّم حرف 

ی  سوره 31در آیه ی . وجود دارددر آن آمده بدین مفهوم است که در قسمتهایی از زمین کوه 

غاشیه زمین با الف و لام جنس به کار رفته و هیچ عبارتی وجود ندارد که بخشهایی از آن را 

 .سطح بودن تمام زمین نیستاستثنا کند تا بگوییم منظور قرآن مُ

 

 :نتیجه گیری

 ثابت می کنند گفتیم  ید در چشمهـبحث داخل شدن خورش  دلایلی که در این مبحث و تمام
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طبیعی است محمد نیز همچون مردمان . زمین صاف و مسطح استمی پنداشت محمد که 

 در قدیم نمی توانست تصور کند زمینی که روی آن زندگی می کند مانند توپی است که

اگر قدرت علم و موشک و ماهواره های جهان غرب نبود شاید ما نیز هم . آسمان می چرخد

کرویت زمین هرگز خبر نداشت آری محمد از . اکنون زمین را صاف و مسطح می پنداشتیم

طبیعی که بعنوان نشانه های خداوند شمرده به طور واضح  یده هایهمه پد وگرنه در کنار این

روی زمینی گرد در فضا  را خدایی را بپرستید که شما : این را نیز اشاره می کرد و می گفت

ره و فرش تشبیه ین چنین می گفت و هرگز زمین را به سفقاگر می دانست به ی. می چرخاند

 .نمی کرد

 ﴾31﴿لِتَسْلُکُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا  ﴾03﴿ سَاطًاوَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمُ الأرضَْ بِ

 (39-43نوح، ).قرار داد تا روی آن راه بپیمایید فرش و خداوند زمین برای شما 

می  روی زمین پهن بساط در زبان عربی به چیزهایی چون سفره و فرش گفته می شود که

تشبیه زمین به بساط نشان می دهد قرآن می پندارد زمین نیز مانند فرش روی چیزی  .شوند

 .و این یعنی مسطح بودن زمین. دیگر پهن شده است
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 جغرافی

 

 بارش تگرگ از کوه
 

برف، باران و تگرگ همگی از ابرهای موجود در آسمان به زمین می بارند و دلیل شکل گیری 

 .به بخار آب و  تغییرات دما مربوط می شودهر کدام نیز 

تگرگ در اثر . ریزد باران است که از آسمان فرو می ی بسته  های یخ قطرههمان تگرگ »

های  محصول بهریزد و بیشتر در بهار موجب زیان  بر زمین فرو می هواتغییرات ناگهانی 

علت ایجاد تگرگ برخورد سریع هوای  .گردد و در شمار آفات آسمانی است کشاورزی می

ر ها د قطر تگرگ. و یخ زدن ذرات بخار آب استزمین  های بالاتر و سردتر جو  به لایه نمناک

همراه  رعد و برقکه اغلب با  کومولونیمبوسمیلیمتر است و بیشتر از ابرهای  01تا  0حدود 

های سفید  رنگ تشکیل شده که رشته مرکزی سفید ی تگرگ از یک هسته. بارد باشد می

  «.اند ی نازکی از یخ احاطه شده ها نیز با پوسته این رشته. زیادی دور آن را فراگرفته

مطابق تحقیقات علمی که در بالا ذکر شد تگرگ همان باران منجمد شده است که از آسمان 

می بارد و هیچ ربطی به کوه ندارد ولی قرآن بارش تگرگ را به کوهها نسبت داده که اشتباهی 

 .است بزرگ و مسلّم

جْعَلُهُ رُکَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَیُنَزِّلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزجِْی سَحَابًا ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَ

 .منَِ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا مِن بَرَدٍ فَیصُِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ وَیصَْرِفهُُ عَن مَّن یَشَاءُ

دهد آنگاه  پیوند مى هاراند سپس میان آن را به آرامى مىها ابر  نمی بینی خداوندآیا 

آید و  که از خلال آن بیرون مىدانه های باران را می بینی  سازد پس را متراکم مى هاآن

 بدان  را بخواهد   هر که  و ریزد  مى  فرو  تگرگ  که در آن استاز کوههایى  از آسمان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%AF_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%82
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 (19نور، ) .دارد رساند و آن را از هر که بخواهد باز مى گزند مى

 

 :اشکال اساسی دارداین آیه دو 

اگر تگرگ از کوه می بارید در . قرآن بارش تگرگ را از کوهها ذکر کرده است. اشکال اوّل

مناطقی که کوه نیست و یا دور از کوهستانند نباید تگرگ ببارد ولی تگرگ در همه جا می بارد 

از برف و  به احتمال زیاد محمد در برخی مناطق قله های پوشیده. چه کوه باشد و چه نباشد

 .یخ دیده برای همین خیال کرده تگرگی که به زمین می بارد از کوهها می آید

از نوع گفتار در آیه چنین استباط می شود که به خیال محمد این کوهها در . اشکال دوّم

 .آسمان قرار دارند

 .که در آن استاز آسمان از کوههایى      .منَِ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا

محمد گمان می کرده در آسمان کوههایی از یخ وجود دارد که قطرات تگرگ از آنها جدا  گویا

شاید برخی بگویند مگر در آسمان کوه وجود ندارد در کرات دیگر کوههایی وجود . می شوند

آری درست است ولی آن کوهها چه ربطی به بارش . دارد که بسیار بلندتر از کوههای زمینند

گ از کرات دیگر به زمین می بارد؟ تگرگ همان آب بخار شده ی خود تگرگ دارد مگر تگر

زمین است که حدود دوازده کیلومتر بالاتر از زمین به ابر تبدیل می شود و سپس بر اثر سرد 

 .شدن یخ می بندد و دوباره به زمین می افتد

 

 توجیه مفسران

نای آیه را اینگونه تغییر برخی دکانداران دین برای پنهان کردن اشتباهی به این عظمت مع

 :داده اند

 .ریزد تگرگ فرو مى کوهابرهایی مثل  و از آسمان از 

 آیا کلمه ای به نام  ابر در آن می بینید؟. متن عربی این جمله را دقیقآً کلمه به کلمه بخوانید
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است  اگر منظور قرآن « ک»ادات تشبیه در عربی حرف . اوّلاً کجای این آیه تشبیه وجود دارد

 الجبالکَمِن سَحابٍ :  می گفت مِن جِبَال  تشبیه ابر به کوه بود باید به جای اینکه بگوید 

مفسرین اسلام . تشبیه باید یک دلیل قانع کننده داشته باشد. دوّماً کجای ابر شبیه کوه است

چاره ای جز این نداشته اند برای همین مجبور شده اند معنای این قسمت از آیه را تغییر 

 .بدهند
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 جغرافی

 

 زیتون در کوه طور رشد                              
 

  ﴾3﴿وَطُورِ سِینِینَ  ﴾0﴿وَالزَّیْتُونِ وَالتِّینِ 

 (3 -4تین، ) طور سینا، و  قسم به  زیتونقسم به انجیر و  

 

وَشَجَرةًَ  ﴾03﴿فَأَنْشَأْنَا لَکُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ لَکُمْ فِیهَا فَوَاکِهُ کَثِیرَةٌ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ 

 ﴾31﴿ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ تَنْبُتُ باِلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآکِلِینَ

در آن  رویاندیم که برای شمابرای شما ور باران باغهایی از خرما و انگ  ةپس به وسیل

 و نیز درختی که از طور سینا می روید. میوه هایی فراوان است و از آنها می خورید

  (39 -43 مومنون،) روغن تولید می کند و خوراکی است برای خورندگان

  

این کوه . طور نام کوهی است در شبه جزیره ی سینا در جنوب فلسطین و شمال شرقی مصر

مطابق آیات فـوق، قرآن مدّعی است این کوه . در نزد یهودیان به جبـل موسی معروف است
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دارای درختان زیتون است و حال اینکه کوه طور و تمام شبه جزیره ی سینا بیابانی است بی 

ختی در آن رشد نمی کند چه برسد به درخت زیتون که حساسترین آب و علف که هیچ در

 .گیاه نسبت به شرایط آب و هوایی است
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چنانچه در تصویر ماهواره ای می بینید کوه طور و شبه جزیره ی سینا یک بیابان کاملا خشک 

خودنمایی و بی آب و علف است ولی سرسبزیهای فلسطین که پر از درختان زیتون است از دور 

اگر منطقه ی سینا نیز دارای پوشش گیاهی بود قطعا مانند باغات فلسطین و اطراف . می کنند

رود نیل در نقشه دیده می شدند در حالیکه جز بیابانی خشک و بی اب و علف چیزی در آن به 

 :برای اطمینان بیشتر به تصاویر دیگری از کوه طور و بیابان سینا دقت کنید. چشم نمی خورد
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 منطقه ی کشت زیتون

منطقه ای که زیتون در آن رشد می کند منطقه ای است که نه باید دارای رطوبت بیش از حد 

شهرستان رودبار دقیقا . نظیر شهرستان رودبار در ایران. باشد و نه کاملا خشک و بی آب و علف

ان در این شهرستان دارای چنین آب و هوایی است به همین سبب بزرگترین باغات زیتون ایر

اگر بخواهید بدانید زیتون در چه نوع منطقه ای رشد می کند رودبار ایران بهترین . قرار دارند

 . مثال برای آن است
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کشورهای لبنان و فلسطین به سبب دارا بودن این نوع آب و هوا دارای باغات بزرگ زیتون می 

ی جنوبی فلسطین که متصل به صحرای البته نیمه . باشند و به سرزمین زیتون معروفند

این قسمت از . سیناست کاملا بیابانی است و باغات زیتون در نیمه ی شمالی این کشورند

 . کیلومتر با کوه طور فاصله دارد 011فلسطین حدود 
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 :قرآندلیل اشتباه 

شبه جزیره ی  در روزگار محمد. شبه جزیره ی سینا در جنوب غربی فلسطین امروزی قرار دارد

این . سینا جزوی از سرزمین بزرگ کنعان بود که در تورات سرزمینی مقدس خوانده شده است

سرزمین که میان دو رودخانه ی نیل و فرات واقع است کشورهای  فلسطین امروزی، لبنان، 

 .اردن، صحرای سینا و سوریه را در بر می گرفت
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کنعان بسیار است فلذا چون میوه ی زیتون و  محمد شنیده بود که باغات زیتون در سرزمین

کوه طور را مقدس می دانست و به آنها قسم یاد می کرد خیال کرده کوه طور  نیز دارای باغات 

لبنان و شمال )زیتون است غافل از این که فقط در قسمت کوچکی از سرزمین بزرگ کنعان 

یتون رشد می کند و مابقی آن درخت ز  با کوه طور فاصله دارد کیلومتر 011 که( فلسطین

 .صحرایی است خشک و بی آب و علف

 (4سوره تین، )، زیتونقسم به انجیر و        .وَالزَّیْتُونِوَالتِّینِ 

 (سوره طور)  و قسم بر این کتاب ،قسم به کوه طور     ﴾3﴿وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ  ﴾0﴿وَالطُّورِ 
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 تاریخ

 

 پادشاهان بنی اسرائیل

 

فرعون های مصر مردم بنی اسرائیل را به . مصر بودند سال ساکن 011بیش از  بنی اسرائیلقوم 

شدت رنج می دادند و قوم بنی اسرائیل تبدیل شده بود به یک قوم مستضعف و مظلوم تحت 

سالها بدینگونه سپری می شد تا اینکه کاهنان مصر به فرعون خبر دادند پسری . ستم فرعونیان

فرعون با شنیدن . اسرائیل متولد خواهد شد که تو و حکومتت را نابود خواهد کرد از قوم بنی

. این حرف دستور می دهد تمام کودکان پسری را که از بنی اسرائیل متولد می شوند بکشید

 ...د تا اینکه موسی به دنیا می آید و کودکان بسیاری در این جریان کشته می شون

در دامنه ی کوه طور به پیامبری انتخاب  (با همسرش) از مدین به مصر  موسی هنگام بازگشت

می دهد برو و قوم مستضعف بنی اسرائیل را از  این انتخاب خداوند به موسی دستورپس از . شد

اغ موسی به سر. دست فرعون نجات بده و به سرزمین اصلی شان یعنی فلسطین باز گردان

  با خود به  بگذار آنها را به بنی اسرائیل دست بردار و  ظلم   زا فرعون می رود و به  او می گوید

 .فرعون نمی پذیرد و ماجراهایی پیش می آید که در قرآن خوانده ایدولی  ببرم فلسطین

شب موسی . یک روز به موسی وحی می رسد بنی اسرائیل را با خودت بردار و از مصر خارج شو

فرعون از این موضوع خبردار می شود و بی درنگ . کند بنی اسرائیل را از شهر خارج میهنگام 

می رسند و متوقف می  دریابنی اسرائیل میان راه به . با سپاهش به تعقیب آنها می پردازد

موسی عصایش را به آب می زند رود . خداوند به موسی امر می کند عصایت را به آب بزن. شوند

فرعون که با . به سلامت عبور می کنند آنشکافته می شود و بنی اسرائیل از وسط دریا 

دوباره به آب سپاهش در تعقیب ایشان بود وارد نیل می شوند تا آنها را دستگیرکنند ولی 

موسی و قوم بنی اسرائیل  حالت اولش برمی گردد و فرعون و سپاهش همگی غرق می شوند

 بهمی رسند   به  بسیار ی تحمل سختیها پس از عبور کنند   دریا که توانسته بودند به سلامت از
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 : به فلسطین را چنین توصیف می کند بنی اسرائیلورود  قرآن لحظة. سرزمین فلسطین

لُوکًا وَآتَاکُم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ اذْکُرُواْ نِعمَْةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنبِیَاء وجََعَلَکُم مُّ

کُمْ وَلاَ لَ  یَا قَوْمِ ادخُْلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِی کَتَبَ اللّهُ ﴾31﴿مَّا لَمْ یُؤْتِ أحََدًا مِّن الْعَالمَِینَ 

  ﴾30﴿ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِکُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِینَ

و یاد کن از موسی زمانی که به قومش گفت ای قوم من یاد کنید نعمت خداوند را که  

و چیزهایی به شما داد    و پادشاهانی از شما انتخاب کردبرای شما پیامبرانی قرار داد 

که خداوند آن    سرزمین مقدس ای قوم در این  . که به هیچ یک از عالمیان نداده است

نگردید که   باز   خویش  به گذشته ی  هرگز  داخل  شوید و شما  کرده است   را ارزانی

 (34-39، مائده.)زیانکار خواهید شد

پس او را سپاس . ی برگزیدپادشاهاناین آیه موسی به قومش می گوید خداوند در میان شما  در

زمان موسی هیچ پادشاهی در بنی اسرائیل  زیرا. این جمله اشتباهی است تاریخی. بگویید

و قبل از آن جز آوارگی، بردگی  و مصیبت چیزی ندیده زمان موسی در بنی اسرائیل . نداشتند

بسیار پر فراز و نشیب است و دوره های بنی اسرائیل  تاریخ. به داشتن پادشاهبودند چه برسد 

سال  011حدود است ولی این دوره  یکی از این دوره ها نیز دوره ی پادشاهان. مختلفی دارد

مردمان زمان موسی چگونه شکر داشتن پادشاهانی را بکنند . آغاز می گردد مرگ موسی بعد از

را بنی اسرائیل ه؟ پیداست محمد زمان دقیق دوره ی پادشاهان در تاریخ کدام پادشا که ندارند؟

 . نمی دانسته است

 قادشحضرت موسی در کوهی نزدیک فلسطین  نزدیکی پس از رسیدن قوم بنی اسرائیل به

رهبری  .وی را در آنجا دفن کرد و قبرش را پنهان ساخت یوشع بن نوندرگذشت و وصی او 

ئل در میان قباقضات بنی اسرائیل پس از یوشع به داوران و قاضیان انتقال یافت که شبیه 

آنان ریاست  از نفر پنجنفر بودند که  0٦منابع یهود این داوران  ی به گفته. بودند قریش

  .دبورهبانوئی به نام  و موئیلس، شمتنون، یفتاح ،گدعون :داشتند

 طین آمده و ـبه فلس دریای مدیترانهخطرناکترین دشمنان بنی اسرائیل فلسطینیان بودند که از 

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B4&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%B9%20%D8%A8%D9%86%20%D9%86%D9%88%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/24710
http://tahoor.com/fa/Article/View/24710
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DA%AF%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DA%AF%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B4%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/27814
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به   (مسیحسال قبل از میلاد  0311حدود )ابتدا که این قوم . ده بودندکردر آن سرزمین منزل 

نزدیک  مدیترانهدر سواحل  آمدند و با شکست روبرو شدند چونخیال تسخیر مصر آمده بودند 

بنی اسرائیل را مکرر شکست  فلسطینیان به رهبری جالوت. جا گرفتند عسقلانشهرهای غزه و 

 -منسجم و نهاهای سیاسیبنی اسرائیل که هنوز تشکیلات حکومتی به همین علت    دادندمی 

دفاعی و تمرکز نیروها  ی اجتماعی قوی نداشته اند، به این فکر افتادند که برای تقویت بنیه

سیستم حکومتی پایه یک برای ستیز با دشمنان و حل مشکلات و معضلات اجتماعی خویش، 

محسوب بر این اساس از شموئیل که آخرین قاضی از سلسله قضات بنی اسرائیل . ریزی کنند

می شود، خواستند تا شخصی را به عنوان رئیس حکومتی و به اصطلاح، سلطان و پادشاه بر آن 

 . ها بگمارد

 قَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهنُلَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا  لَى الْمَلإ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِیٍّاِأَلَمْ تَرَ

گفتند ( سموئیل)را که پس از موسی به پیامبرشان  بنی اسرائیل وهی ازآیا ندیدی گر

 (316بقره، ) .بجنگیم( با فلسطینیان)برای ما پادشاهی برگزین تا در راه خداوند 

که تحقق این خواسته را به مصلحت آن ها نمی دانست در آغاز از انجام آن، سرباز زد،  سموئیل

ل بن ئوشا)طالوت خویش اصرار می ورزیدند، ناگزیر کسی به نام  ی ولی چون آنان بر خواسته

 . برگزید بنی اسرائیل پادشاهیبه که جوانی شجاع و دلیر بود را بنیامین  نسلاز  (قیس

عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ 

لِیمٌ بِالظَّالمِِینَ أخُرِْجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلمََّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِیلا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَ

 ﴾303﴿ .... قَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طاَلُوتَ مَلِکًاوَ ﴾30٦﴿

گفتند چرا در راه  .پیکار نکنید شایدگفت اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد ( سموئیل)

پس هنگامى که  . اندفرزندانمان بیرون رانده از دیارمان و  را خدا نجنگیم با آنکه ما

حال  جنگ بر آنان مقرر شد جز شمارى اندک از آنان پشت کردند و خداوند به 

  ای داوند طالوت را برـخ انا ـهم :ان گفتـبه آن برشان ـپیام (316)ستمکاران داناست 

http://tahoor.com/fa/Article/View/117685
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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 (318بقره، ) .است برگزیدهشما  بر پادشاهى

ل، آغاز گشته ئواین دوران که با پادشاهی شا. شد سرانجام در جنگ با فلسطینیان کشته طالوت

ل ئودر زمان حکومت شا. معروف است« اندوران پادشاه»بود در تاریخ بنی اسرائیل به نام 

ل ئوپس از شا .اجتماعی بنی اسرائیل تا اندازه ای سامان و نظم و انتظام یافت -اوضاع سیاسی

بنی اسرائیل و  پادشاهیبه که توانسته بود جالوت را بکشد به نام داود  خردمند دلاور و یجوان

 .کنعانیان برگزیده شد

  .فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ المُْلْکَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ ممَِّا یَشَاءُ

و خداوند به او پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داوود جالوت را کشت 

 (334بقره، ). خواست به او آموخت پادشاهى و حکمت ارزانى داشت و از آنچه مى

 

 مدت پادشاهی پایان حکومت شروع حکومت نام پادشاهان

 سال30 قبل از میلاد 0110تا  قبل از میلاد 0131از   (طالوت)شائول

 سال 00 قبل از میلاد  313تا  قبل از میلاد  0110از  پسران شائول

 سال 77 قبل از میلاد 30٦تا   قبل از میلاد   313از  داوود

 سال31 قبل از میلاد  331تا  قبل از میلاد  30٦از   سلیمان

 سال 03 قبل از میلاد   300تا  قبل از میلاد   331از  رحبعام

 بنی اسرائیل پایان دوره ی پادشاهان. قبل از میلاد  331سال  دیگر پادشاهان

 

پادشاهی طالوت  و داوود را   سوره ی بقره می بینید این سوره 300تا  30٦چنانچه در آیات 

سال با  011پس از مرگ موسی ذکر کرده و این زمان حدود  که اولین پادشاهان بنی اسرائیلند

مرگ موسی فاصله دارد پس هیچ جای انکاری برای آن نیست زیرا خود قرآن نیز به آن اشاره 

سوره ی مائده متناقضند زیرا قرآن در این آیات  30و  31ولی این آیات با آیات  .کرده است

در میان شما  را که خداوند من به اشتباه از زبان موسی می گوید ای قوم( مائده 30و  31)
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سال قبل از طالوت و داوود  011مردمان  .قرار داد سپاس بگوییدی پادشاهان و پیامبرانی برگزید

کر داشتن پاشاهانی را بکنند که ندارند؟ مَثَل این موضوع به این حرف شبیه چرا و چگونه ش

می گوید ای ایرانیان خدایی را که در است که تیمور لنگ به مردمان عصر حافظ شیرازی 

آیا چنین سخنی می تواند . کشور شما جمهوری اسلامی و ولایت فقیه قرار داد سپاس بگویید

و واجب است بخاطر پیشرفتهای علمی  ما مردمان قرن بیست و یکم منطقی باشد؟ آیا بر

 سال بعد از ما خواهند آمد خداوند را سپاس بگوییم؟ 011که حکومتهایی 
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 تاریخ

 

 وزارت یوسف در مصر
 

در هر دو کتاب تورات و قرآن نقل یوسف در مصر و ماجرای عاشقانة او با زلیخا وزارت داستان 

آشوری  ، بابلی ،کلدانی،باستان شناسی مصری ادبی وارک تاریخی، مدیک از  در هیچ ولی  شده

یک از فرعون های   تا آنجا که تاریخ نشان میدهد، هیچ. یونانی اشاره ای بدان نشده است و

از این روی . نداشته است یا حنیف در هیچ دور انی، صدر اعظم ، یا مباشر یهودی مصر

این داستان از نظر  معتقدند اند این مورد را بررسی کرده که یتاریخ شناسان و پژوهشگران

 .کاملا ساختگیِ استای  و افسانه تاریخی اصالت ندارد

به ، تنها آن هم از قوم  بیـگانه ،زندانینفر یک  ، جهانحتی در عقب مانده ترین کشورهای 

قرار است  آن هم تعبیر خوابی کهنمیرسد  یک کشور خواب  به نخست وزیرییک  تعبیر علت

بعد از هفت سال مشخص شود و هنوز دلیلی بر درستی تعبیرش وجود  دروغ یا راست بودنش

   . ندارد

قَالَ  ﴾00﴿ وَقَالَ المَْلِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلصِْهُ لِنَفْسِی فَلمََّا کَلَّمَهُ قَالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ أَمِینٌ

وَکَذَلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الأرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا  ﴾00﴿ئِنِ الأرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَا

 ﴾0٦﴿حَیْثُ یَشاَءُ نصُِیبُ بِرحَمَْتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ 

کنم پس چون با او  یشخاص خواز افراد و پادشاه گفت او را نزد من آورید تا وى را 

گفت مرا بر خزانه  یوسف . هستىبا منزلت امین و گفت تو امروز نزد ما  سخن راند

آن و بدین گونه یوسف را در . ن بگمار که من نگهبانى دانا هستمهاى این سرزمی 

هر که را  ما. سکونت میکرد  جا که مى خواستکسرزمین قدرت دادیم که در آن هر 

 (یوسف سورۀ)سازیم   رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه نمى خود مى   بخواهیم به رحمت
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 اشکالات اخلاقی
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 فصل ةمقدم

اشکالات اخلاقی در قرآن قابل فهم تر از دیگر . این فصل شامل اشکالات اخلاقی در قرآن است

اشکالات برای مردم عوام و کم سواد است فلذا توصیه می کنم اگر طرف بحث شما افراد کم 

در این فصل توضیحاتی . سواد و بخصوص قشر زنان است این فصل را به آنان یادآوری کنید

در حق انسانیت و بخصوص در حق اسلام دستورات قبیح قرآن و ظلمهایی که مفصل در مورد 

بند پس از مطالعه ی این فصل خواهید دید که اسلام هرگز پای. زنان کرده صحبت شده است

بارها از زبان برخی . انسانیت و عدالت نیست و بزرگترین جنایتکار در حق بشریت است اخلاق،

اسلام برای زن ارزش قائل شده است و دنیای غرب زن را بی  ه اندگفتافراد شنیده ایم که به ما 

ارزش می داند و به چشم کالا به آن می نگرد ولی این فصل برای شما اثبات خواهد کرد که نه 

ی بی اختیار پایین ه مقام والای زن را در حد حیوانتنها اینگونه نیست بلکه این اسلام است ک

اشکالات  .آفریده شده استبرای استفاده و شهوترانی مرد که  می داندبرده و آن را کالایی 

 :ی زیر تقسیم می شوندهای اخلاقی قرآن به زمینه 

  دزدیقتل و  -0    تجاوز جنسی -0   کارهای قبیح  -7بی عدالتی     -3م و تبعیض    ظل -ا

این فصل تنها مربوط به آن دسته از ظلمهای اخلاقی است  که  اسلام در لازم به ذکر است 

و کارهای قبیح و  خود محمدعلاقمندانی می خواهند ظلمهای .  حق بشریت مرتکب شده

مطالعه کنند می توانند را  غارت و سایر ظلمهای او ، غیراخلاقی وی از قبیل زن بارگی، دزدی

  .دمراجعه کنن« استیضاح نبی»به کتاب 
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 تبعیض 

 

 نگاه منفی به فرزند دختر
 

این . دوست دارند صاحب فرزند پسر بشوند و دختر را زیاد نمی پسندند مردم اکثریت معمولا 

دیده می شود ولی  عقب افتاده بسیار اشتباه و تبعیض آمیز با اینکه در اکثریت جوامعتفکر 

مسلمین عوام خیال می کنند دین اسلام دین برابری  .شدت آن در میان اعراب بیشتر است

تر و بین دخی محمد نیز ساختگاست ولی در قرآن آیاتی وجود دارد که نشان می دهد خدای 

 .پسر، داشتن پسر را ترجیح می دهد و به نوعی از دختر داشتن احساس ننگ می کند

 

 ﴾ ۱۱﴿تلِْكَ ِِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى  ﴾۱۱﴿ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأنُثَى 

آیا برای شما فرزند پسر است و برای خداوند فرزند دختر؟ این تقسیم  ای مشرکان

 (33 -34نجم، ).است عادلانهبندی بسیار نا

 

  .عَظِيمًا أفََأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِِلْبَنِيَْ وَاتَََّّذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ ِِنََثًً ِِنَّكُمْ لتََ قُولُونَ قَ وْلًا 

به داشتن پسر مفتخر ساخته و برای خودش از  فکر می کنید خداوند شما را آیا

  (19اسری، ).فرشتگان دختر برداشته است؟ همانا حرف شما افترایی است بس بزرگ

 

    ﴾۱۵۱﴿أمَْ خَلَقْنَا الْمَلَئِكَةَ ِِنََثًً وَهُمْ شَاهِدُونَ  ﴾۱۴۱﴿فاَسْتَ فْتِهِمْ ألَرَِبِّكَ الْبَ نَاتُ وَلََّمُُ الْبَ نُونَ 
نْ ِِفْكِهِمْ ليََ قُولُونَ        أَصْطفََى الْبَ نَاتِ  ﴾۱۵۱﴿وَلَدَ اللَُّّ وَِِن َّهُمْ لَكَاذِبوُنَ  ﴾۱۵۱﴿أَلَا ِِن َّهُم مِّ

  ﴾۱۵۴﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تََْكُمُونَ  ﴾۱۵۱﴿عَلَى الْبَنِيَْ 
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فرزند   برای خداوند فرزند دختر است و برای آنها بپرس آیا  (مشرکان) ایشان پس از

همانا ایشان از  آیا مگر ما فرشتگان را دختر خلق کرده ایم و آنها دیده اند؟ پسر؟

د دختر را بر پسر خداون. جهالت می گویند خداوند فرزند دارد و آنها دروغگویانند

 (431-413صافات، ). چرا چنین حکمی می دهید .ترجیح داده است

 

رَ أَحَدُهُمْ بِاَ ضَرَبَ للِرَّحَْْنِ مَثَل ظَلَّ وَجْهُهُ  ﴾٦١﴿أمَِ اتَََّّذَ مَِّا یََْلُقُ بَ نَات  وَأَصْفَاکُمْ بِِلْبَنِيَْ  وَِِذَا بُشِّ
رُ مُبِيْ   أَوَمَنْ يُ نَشَّأُ فِی الْْلِْيَةِ وَ  ﴾٦١﴿هُوَ کَظِيمٌ  مُسْوَدًّا وَ  وَجَعَلُوا  ﴾٦١﴿هُوَ فِی الِْْصَامِ غَي ْ

 ﴾٦١﴿الْمَلئِکَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحَْْنِ ِِنََثًً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُکْتَبُ شَهَادَتُ هُمْ وَيُسْألَوُنَ 

شما را به داشتن پسر مفتخر آیا خداوند از مخلوقات خویش فرزند دختر برداشته و 

تولد )اگر یکی از همین مشرکان را به آنچه بر خداوند نسبت می دهند . است؟ ساخته

آیا موجودی که با . بشارت دهید از شدت خشم رویشان سیاه می شود (نوزاد دختر

 زینت و زیور بزرگ می شود و از جنگ و خصومت عاجز است لایق فرزندی خداست؟

 دیده اند؟را  دآیا مگر خلقتشاندختر می خوانن ایشان فرشتگان را که بندگان خدایند

 (43-46زخرف، . )البته گواهی آنها ثبت می شود و در روز جزا بازخواست خواهند شد

 

  .وَيََْعَلُونَ لِلِّّ الْبَ نَاتِ سُبْحَانهَُ وَلََّمُ مَّا يَشْتَ هُونَ 

فرزند دختر قرار می دهند در حالیکه برای خودشان  سبحان برای خداوندمشرکان 

 (38، نحل.)پسر آرزو می کنند

 

 فرزند دخترنشان می دهد از دید قرآن داشتن  قرآن پر است در سراسرکه نظیر این آیات 

. از داشتن فرزند پسر بیشتر خوشش می آید و پسر را ترجیح می دهد و خدای قرآن ننگ است

 داده و گرنه برای بدون شک این دروغها را محمد به خداوند نسبت  !!!!!!!!!!. عجب خدای ظالمی
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 . خداوند عالمیان دختر یا پسر فرقی ندارد

 

 مفسرین توجیه

مفسرین مسلمان برای توجیه و پوشاندن این اشکال بزرگ می گویند منظور قرآن ترجیح داده 

شدن پسر بر دختر نیست بلکه منظور این است که خداوند هیچ فرزندی ندارد نه دختر و نه 

 . پسر

 

 رد توجیه مفسرین

 .به دلایل زیر محکوم استمفسرین پاسخ 

 

 : دلیل اوّل

هرگز نباید موضوع دختر و پسر را مطرح می کرد و در یک کلمه می اگر منظور قرآن این بود 

 .گفت شما اشتباه می کنید خداوند هیچ فرزندی ندارد

 

 : دلیل دوّم

ی که در تمام آیات وجود دارد پاسخ مفسرین را رد می کند و ثابت می کند منظور نوع گفتار

نجم می  های نحل و در سوره برای مثال. ترجیح داده شدن پسر بر دختر است و لاغیر قرآن

 :گوید

فرزند دختر قرار می دهند در حالیکه برای خودشان  سبحان برای خداوندمشرکان 

 (38، نحل.)پسر آرزو می کنند

این تقسیم  ؟آیا برای شما فرزند پسر است و برای خداوند فرزند دختر ای مشرکان

 (33 -34نجم، ) .بندی بسیار ناعادلانه است
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. یک تقسیم بندی زمانی ناعادلانه است که سهم یک طرف خوب باشد و سهم طرف دیگر بد

می دارند ولی برای خداوند فرزند  بر ن فرزندان پسر را برای خودشاند مشرکامی گویقرآن 

ین تقسیم بندی ناراضی ا دختر قایل می شوند و این تقسیم بندی ناعادلانه است یعنی قرآن از

وگرنه  .کم ارزش تر از فرزند پسر می داند فرزند دختر را   قرآن  ان می دهداین حرف نش. است

 :اگر منظورش این نبود حداقل باید اینگونه سخن می گفت

خداوند هیچ  ؟آیا برای شما فرزند پسر است و برای خداوند فرزند دختر ای مشرکان

 .فرزندی ندارد

 

 .مثال دیگر آیات سوره ی زخرف است

شما را به داشتن پسر مفتخر آیا خداوند از مخلوقات خویش فرزند دختر برداشته و 

تولد )اگر یکی از همین مشرکان را به آنچه بر خداوند نسبت می دهند . ؟است ساخته

آیا موجودی که با . بشارت دهید از شدت خشم رویشان سیاه می شود( نوزاد دختر

 ؟خصومت عاجز است لایق فرزندی خداستزینت و زیور بزرگ می شود و از جنگ و 

س وجود در این آیات دو نکته ی اسا .بطلان پاسخ مفسرین به وضوح در این آیات مشهود است

 :دارد به نکاتی که گفته می شود توجه کنید

می گوید مشرکان می گویند خداوند دختر دارد در حالیکه اگر به خودشان بگویید  قرآن: الف

این سخن مانند این است . از شدت خشم رویشان سیاه می شود دای شدهفرزند دختر  صاحب

که اگر به خودت بگویند  حالی تو بمن می گویی پدرت دزد است در» که شما  به فردی بگویید

ار به وضوح نشان می دهد خدای این نوع گفت « ناراحت و عصبانی می شوی پدرت دزد است

وگرنه هرگز با این  د دختر را ننگ می شماردداشتن فرزن ،محمد مانند خود اعراب ساختگی

 .لحن سخن نمی گفت

 اهل جنگ و  روحیه ی لطیف  به خاطر داشتن زینت و آرایش است و   دختر عاشق زیب و: ب
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 . حال ببینید قرآن چگونه دختر را تحقیر می کند. خشونت مانند پسران نیست 

و خصومت عاجز است لایق  آیا موجودی که با زینت و زیور بزرگ می شود و از جنگ

 (48زخرف، )؟ فرزندی خداست

 که است ین حرف مکیان که می گویند خدا دختر دارد چنان عصبانیا از خیالی محمد خدای

تر اینجاست که این بنکته ی جال. مسخره به تحقیر دختر بپردازد حرفهاییمجبور می شود با 

و می گوید دختر به این  می داندخدای ساختگی اهل جنگ و خصومت نبودن را نقص و عیب 

این جمله نشان می دهد  .از جنگ و خصومت عاجز استدلیل لایق فرزندی خدا نیست که 

روحیه ی وحشی اعراب حتی به خدای ساختگی محمد نیز سرایت کرده است زیرا اعراب 

جنگ و همگی اهل جنگ و خصومتند و فرزند دختر را به این دلیل دوست ندارند که اهل 

 .نیست ولی عاشق فرزند پسرند زیرا پسر روحیه ای خشن  و جنگ طلب داردخصومت 

 

 : دلیل سوّم

 بیان کرده ولی برای دختر دار شدنن مفتخر ساختبا فعل را قرآن صاحب فرزند پسر شدن 

 :چنین فعلی به کار نبرده و آن را با یک فعل خنثی بیان کرده است

و برای خودش از  به داشتن پسر مفتخر ساخته رافکر می کنید خداوند شما  آیا

 است؟ دختر برداشتهفرشتگان 

خیال کردی افتخار زندگی در آیا تو»مَثَل این جمله به این می ماند که کسی به شما بگوید 

این سبک گفتار  «.مدیم؟ نخیر اینجوری نیستآاروپا به شما رسیده و ما از پشت کوه بیرون 

    ی دهد قرآن داشتن فرزند پسر را افتخار و داشتن دختر را ننگ طور واضح نشان مه نیز ب

می شمارد به همین علت وقتی مشرکین گفته اند فرشتگان دختران خدایند آن قدر عصبانی 

شده که حرفی به این کوچکی را در سوره های مختلف کش داده و به انواع روشها آنان را زیر 

 .ه بگوید دختر و پسر هیچ تفاوتی باهم ندارندرگبار لعن و نفرین قرار داده بی آنک
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 :دلیل چهارم

  ﴾۱۵۴﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تََْكُمُونَ  ﴾۱۵۱﴿أَصْطفََى الْبَ نَاتِ عَلَى الْبَنِيَْ 

 (صافات. )می دهید چرا چنین حکم .د دختر را بر پسر ترجیح داده استخداون

خداوند دختر را بر پسر ترجیح داده قرآن در این آیه می گوید ای مشرکان چرا می گویید 

یرا آیات قبلی از صاحب مراد از دختر و پسر در این آیه همان فرزند دختر و پسر است ز. است

مفهوم این حرف این است که شما مشرکان چرا خداوند را اینقدر . سخن می گویند فرزند شدن

خداوند فرزندی ندارد  .باشد نادان فرض کرده اید که بجای پسر ترجیح داده فرزند دختر داشته

 .ولی اگر داشت حتما پسر را ترجیح می داد نه دختر را

را  زنانشاید برخی برای توجیه بگویند نه خیر منظور این است که شما چرا می گویید خداوند 

گفته می ( تفضیل)در پاسخ باید بگوییم برتری دادن با فعل فضّل . برتری داده است مردانبر 

 در ثانی از آیه .چیزی را برای خود برداشتن و ترجیح دادن اصطفی یعنی. صْطَفَىاَ شود نه فعل 

صافات بحث فرزند است و اینکه چرا مشرکان می گویند فرشتگان دختران  000تا  003 ی

در هیچ . اینجا بحث زن و مرد نیست بلکه بحث نوع فرزند است که دختر باشد یا پسر .خدایند

نشده که دختر و پسر هیچ تفاوتی باهم ندارند و پدر و پسر باید هر دو را کجای قرآن نیز ذکر 

اگر قرآن دختر و پسر را مساوی می دانست بجای اینهمه بحثهای پوچ  .به یک چشم نگاه کنند

 .دختر و پسر هیچ تفاوتی باهم ندارند نست به راحتی بگویدواو بی معنی می ت

از شما می پرسم آیا واقعا تنها مفهوم این آیات ن دلایل رد پاسخ مفسرین را شنیدید حال م

افتخار دانستن آیا واقعا بوی تحقیر فرزند دختر و  این است که خداوند هیچ فرزندی ندارد؟

 .خودتان قضاوت کنید فرزند پسر از این آیات به مشام نمی رسد؟
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 تبعیض و بی عدالتی

 

 تبعیض علیه زن ظلم و
 

قبل از ورود به این مبحث لازم به ذکر است یادآوری کنم مطالب این مبحث مُهر تاییدی است 

چنانچه در مبحث پیشین خواندید قرآن نگاهی کاملا منفی به فرزند . بر نتایج مبحث پیشین

 شپدری که فرزندان پسر. ات می داندبلعکس فرزند پسر را مایه ی فخر و مباه لیدختر دارد و

به طور مسلم در دوران بزرگسالی این  و دختردار شدن را ننگ بشمارد اشته باشدرا دوست د

 قرآن. و همینگونه نیز هست دیدی کاملا تبعیض آمیز به آنها نگاه خواهد کرد فرزندان نیز به

و گذاشتن  مرداندانستن  با برتر بدترین تبعیض ها را علیه زنان قایل شده و (دین اسلام)

 .استعملی ساخته دختر احکامی ظالمانه، نفرت خود را از فرزند 

در کرة زمین هیچ آئینی به اندازة اسلام مقام و منزلت خانوادگی و اجتماعی زن را پایین 

آثار تاریخی کشف شده در عربستان جنوبی نشان می دهد زنان قبل از اسلام در . نیاورده است

اعراب خود : به قول روبرتون اسمیت. دورة بعد اسلام داشتند عربستان جایگاهی بهتر از

که زنان عرب قبل از ظهور اسلام از شأن انسانی بیشتری برخوردار بودند ولی قوانین و  ندمعترف

 .مقرراتی که محمد برای زنان نازل کرد در واقع آنها را به بردگانی برای مردها تبدیل ساخت

طابق با اسلام، زنان هیچ گونه اختیار و جایگاهی در اشتغال، در صفحات بعد خواهید دید که م

ندارند و تنها بردگانی بشمار می روند که ... ازدواج، موقعیتهای اجتماعی، شرکت در جنگ و 

هم در  ،برای تولید کودک و امیال نفسانی مرد آفریده شده اند در حالیکه زنان قبل از اسلام

می توانستند برای خودشان شغلی داشته باشند و با هم ند و ی اختیار بوداطلاق و ازدواج دار

خدیجه همسر مردان در امور تجاری و اجتماعی رقابت کنند که یکی از نمونه های بارز آن نیز 

خدیجه زنی تاجر بود که از راه تجارت توانسته بود ثروتی کلان به دست . است خود محمد
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ست او کار می کردند و محمد نیز یکی از همین بیاورد و مردان زیادی وجود داشت که زیر د

 .افراد بود که برای او کار می کرد و عاقبت نیز با او ازدواج نمود

اسلام زنان اسیر شده در جنگ را کنیزانی می داند که مردان می توانند آنها را میان خودشان 

ن اسیر شده در بعنوان کالای جنسی خرید و فروش کنند ولی در عربستان قبل از اسلام زنا

علاوه بر این اشعاری که از شعرای . جنگ هرگز بعنوان کنیز میان مردان مبادله نمی شدند

عرب قبل از اسلام به جا مانده همه حاکی از مقام مهمی است که زن در خانواده و جامعه حایز 

زواج با قبل از ظهور اسلام در عربستان هرگز پدری بدون رضایت دخترش او را به ا. بوده است

کسی وادار نمی کرد و زنان شوهر دار نیز همچون مردان دارای حق طلاق بودند و می توانستند 

در صورت عدم رضایت از شوهر به راحتی از او جدا شوند اما با آمدن اسلام این دو حق مسلم و 

 .طبیعی نیز از ایشان گرفته شد

 :قرارندآیات و احکام تبعیض آمیز قرآن علیه زنان از این 

 

 : ظلم اوّل

 .زنان فقط برای تولید مثل آفریده شده اند

 .فاَطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أنَْ فُسِکُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الأنْ عَامِ أزَْوَاجًا يَذْرَؤکُُمْ فِيهِ 

ایی خالق آسمانها و زمین برای شما مردان زوجهایی آفرید و برای حیوانات نیز زوجه

 (44شوری، . )قرار داد تا تولید مثل کنید

این آیه به طور کامل فلسفة خلقت زن و مرد را از یکدیگر جدا می کند و می گوید زنها برای 

بدین ترتیب . این خلق شده اند که برای مردان نقش جفت را بازی کنند درست مانند حیوانات

آن هم . تولید بچه برای مرد آفریده شده است خاطرمعلوم می شود که در نظر اسلام زن فقط ب

  .به ظلم دوّم دقت کنید. حقی در آن نداردهیچ بچه ای که خودش 
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 : ظلم دوّم

 .کودکان مال پدرانند

هُنَّ      ودِ لَهُ رزِْقُ     وْلُ     علَى الْمَ  اعَةَ وَ     مَّ الرَّضَ       نَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ أرَاَدَ أَن يتُِ     وَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُ    وَالْ 
 .وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ 

شان را کامل کند شیر دادنرا دو سال تمام شیر میدهند برای آنکه  مادران کودکانشان

 (399بقره، ) .و مرد که صاحب کودک است باید خوراک و پوشاک زن را بپردازد

اسلام کودکان مال پدرند و مادر فقط شیر دهنده و بزرگ کنندة  با استناد به این آیه در قانون

حتی اگر پدر بمیرد بازهم کودکان مال مادر نمی شوند و مادر باید آنها را به پدر . آنهاست

پس از مرگ شوهر کودکان اگر صغیر باشند مادر فقط تا دو سالگی آن . شوهرش تحویل دهد

پس از اتمام این دو سال اگر مادر . را سرپرستی کندهم به خاطر شیر دادنشان حق دارد آنها 

محسوب می گردد برای « کودک ربا»نخواهد کودکان را تحویل پدرشوهرش دهد از نظر اسلام 

شاید برخی نتوانند . همین پدرشوهر می تواند با شکایت به دادگاه به راحتی آنها را پس بگیرد

عملی و واقعی بودن آن را  در سریال ستایش به چنین حرفی را باور کنند ولی تلویزیون ایران، 

 00.خوبی به تصویر کشیده است

آیا حکمی ظالمانه تر از این نیز می تواند باشد؟ مادری که با هزار خون دل کودکش را به دنیا 

می آورد به او دل می بندد و شب تا صبح بر سر بالین او بیدار می ماند تا کودک عزیزتر از 

آیا مادر به کودکش وابسته تر است یا پدر؟     . هیچ سهمی در آن ندارد جانش را بزرگ کند

آیا مادر زحمت بیشتری برای کودک می کشد یا پدر؟ آیا مادر نه ماه کودک را در شکمش 

حمل می کند یا پدر؟ آیا مادر درد زاییدن کودک را تحمل می کند یا پدر؟ به لحاظ 
                                                           

  
طاهر پس از ازدواج با ستایش از خانواده ی پدری اش . ستایش نام دختری است که برخلاف میل پدر شوهرش با پسری به نام طاهر ازدواج کرده بود 

حشمت فردوس برای گرفتن بچه های طاهر که یک دختر دو ساله و  پس از مرگ طاهر، پدرش. رانده می شود و پس از مدتی بر اثر تصادف می میرد

دادگاه اسلامی مطابق قرآن حکم می دهد که کودکان به حشمت فردوس می رسند ولی . یک پسر زیر یک سال بودند به دادگاه اسلامی شکایت می کند

تمام شد کودکان از ستایش گرفته خواهند شد تا به پدربزرگشان دو سال که . چون پسر هنوز شیرخواره است باید تا دوسالگی اش پیش ستایش بماند

هر روز که می گذشت و به دو سالگی پسرش نزدیک می شد پریشانتر می گشت و از فکر اینکه ( ستایش)زن بی پناه . حشمت فردوس واگذار شوند

با پدر خودش تصمیم به فرار گرفت و با کودکانش آواره ی دادگاه کودکان عزیزش را از او خواهد گرفت احساس بدبختی می کرد تا اینکه یک روز 

 .شهرها و روستاهای دور دست شد
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ولی ظلم اسلام در حق مادر تا . با مادر است د اولویتروانشناختی هم اگر  به موضوع نگاه کنی

به حدی است که تمام این زحمات را نادیده گرفته است آنگونه که حتی پس از مرگ شوهر 

پدر شوهری که حتی . نیز او را کنار می گذارد و پدر شوهر را صاحب کودکان معرفی می کند

 .یک میلیونم مادر برای کودکان زحمتی نکشیده است

 طابق این آیه در  قانون اسلام زن اگر بخواهد می تواند در قبال شیر دادن کودک و کار کردنم

برخی کوته فکران خیال می کنند اسلام به خاطر ارزش . در منزل از شوهرش مزد طلب کند

نهادن به مقام زن چنین قانونی گذاشته در حالیکه اگر عمیقاً به این موضوع فکر کنید نه تنها 

این . ارزش نهادن نیست بلکه توهین و تحقیری است بزرگ در حق زن و نظام مقدس خانواده

این مطلب است که از دید قرآن زن شریک زندگی مرد نیست بلکه فقط کارگر و  قانون بیانگر

کشتزاری است که مامور است نطفه ی مرد را بخاطر تولید کودک برای او پرورش دهد و 

قرآن اگر زن را شریک زندگی مرد می دانست . کارهای خانه اش را بکند و مزدش را  بگیرد

ای کار در خانه و شیر دادن کودکانتان مزد بدهید زیرا کسی هرگز لازم نبود بگوید به زنان بر

مزد را . که در یک خانه شریک است  هرگز لازم نیست برای کار کردن در آن  خانه مزد بگیرد

 . به کارگر می دهند زیرا کارگر سهمی در خانه ندارد و فقط برای کار کردن به آنجا آمده است

شریک زندگی همدیگر خوانده می شوند در غمها و  در تمامی جوامع و مکاتب زن و شوهر

شادیهای همدیگر سهیمند و کودکانشان را میوه های زندگی مشترکشان می دانند ولی دین 

کودکان را فقط مال .  اسلام زن را فقط خدمتکار خانه ی مرد می داند نه شریک زندگی اش

ن و یا کار کردن در منزل مرد، مرد معرفی می کند و دستور می دهد در قبال شیر دادن کودکا

 . هیچ سهمی در خانه و کودکان نداردزن به زن مزد داده شود زیرا 

 

 : ظلم سوّم

 .زنان را می توان بدون اختیار خودشان شوهر داد

 تعجب   مطرح است ولی جای  آنها  قرآن وجود دارد که بحث  از ازدواج در  متعددی در جاهای 
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اینجاست که قرآن در هیچ کدام از آنها نگفته است که زن نیز باید در انتخاب شوهرش اختیار 

  ( در هر سنی که باشند)از این گذشته قرآن معتقد است مردان . تصمیم گیری داشته باشد

می توانند با دخترانی که هنوز کودکند و به سن بلوغ نرسیده اند ازدواج کنند و حتی آنها را در 

 :  به این آیه خوب دقت کنید. طلاق بدهند( قبل از بلوغ)ن سن هما

 وَأُولَْاتُ وَاللَّائِی لَمْ یَحضِْنَوَاللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ 

  .الْأحَْمَالِ أجََلُهُنَّ أَن یضََعْنَ حمَْلَهُنَّ

و آنهایی که هنوز خون قطع شده است ( عادت ماهیانه)و زنانی که خون حیضشان 

و زنانی . سه ماه عدهّ نگهدارندباید اگر شک دارید  (دختران نابالغ)حیض ندیده اند 

 (1طلاق، . )که حامله اند عدهّ ی آنها تا زمانی است که وضع حمل کنند

یعنی زن طلاق داده  .برای زنی است که قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته است ،نگه داشتن عدّه

دختر در سن نه سالگی به خون حیض دچار . تا سه ماه حق ازدواج ندارد و باید صبر کند ،شده

( زیر نه سال)قرآن در این آیه برای دختران نابالغی که هنوز خون حیض ندیده اند .  می شود

هم می    ه می زند و این سخن معنایی جز این ندارد که با دختر نابالغ،حرف از نگهداشتن عدّ

پس جای تعجبی ندارد اگر می گویند محمد در  .توان ازدواج کرد و هم می توان طلاقش داد

 .ساله به نام عایشه ازدواج کرده است 3سالگی با دختری   07سن 

این کار بازی کردن با سرنوشت یک آیا به نظرتان این آیه، ظلم در حق یک دختر نیست؟ آیا 

. انسان معصوم و بی گناه نیست؟ همگان می دانید که دختر زیر نه سال، هنوز کودک است

اصولا انسانها چه مرد و چه زن تا قبل از هجده سالگی قدرت تصمیم گیری و انتخاب صحیح 

عمر انسان  ازدواج حساس ترین و سرنوشت سازترین مرحله ی زندگی در طول تمام. ندارند

است که تصمیم دختر و  پسر،  آن هم از روی اختیار، علاقه و شناخت، اساسی ترین نقش را 

آیا دختری که هنوز زیر نه سال سن دارد و با اسباب بازیهایش بازی می . در آن بازی می کند

کند می تواند مفهوم شوهر و ازدواج کردن  از روی شناخت و آگاهی را درک کند و تصمیمی 

واقعا عاقلانه در موردش بگیرد؟ دینی که می گوید با دختر زیر نه سال،   هم می توان ازدواج 

کرد و هم می توان طلاقش داد به یقین هیچ ارزش و جایگاهی برای اختیار زن در مهم ترین 

 .قایل نیست( ازدواج)مرحله ی زندگی اش 
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موجب گردیده ( ازدواج با عایشه)وجود همین آیه به اضافه ی کاری که خود محمد کرده است 

تا در بسیاری از مناطق مسلمان، مردمان عوام، کار محمد را الگو قرار دهند و با شوهر دادن  

شدت این مساله تا به . دخترانشان در سن کودکی، دختری معصوم را یک عمر بدبخت بسازند

غیاباً به دختر می حدی است که در برخی مناطق، حتی نمی گذارند دختر، پسر را ببیند و 

دکاندران دین راجع به این مساله . گویند تو را امروز شوهر دادیم و شوهرت نیز فلان کس است

بکوشید دخترانتان اوّلین خون حیض را در . ازدواج با دختر نابالغ سعادت است»: می گویند

 ( رساله ی خمینی. )«خانه ی شوهر ببینند

 

 : ظلم چهارم

 .زنان کشتزار مردانند

تُمْ نِسَآؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُ   .واْ حَرْثَكُمْ أَنََّّ شِئ ْ

 (337بقره،.)دخول کنید کشتزارتان به هر طور که میل دارید زنان کشتزار شمایند پس

حرفی که در این آیه می خوانید پست ترین دیدگاهی است که یک مکتب می تواند به 

قرآن زن را کشتزار مرد لقب می دهد و این توهینی است بیشرمانه . شخصیت زن داشته باشد

قرآن با گفتن این حرف نه تنها خودش به مقام زن . که ذات هیچ زنی آن را قبول نمی کند

ث شده تا فیلسوف نماهای ابله جهان اسلام نیز زبانشان علیه زنان توهین کرده است بلکه باع

 : درازتر از خود قرآن شود آنچنانکه یکی از این به اصطلاح علامه ها در کتاب خود آورده است

 عضهابَ .عضها للحملبَ .عضها للرکوب و الزینهبَ .لعضها للاکبَ هنها تولد الحیوانات المختلفمِ وَ

 …بَعضها للنکاحو  للتجمل و الراحه

. بعضی برای باربری. بعضی برای سوار شدن. بعضی برای خوردن: حیوانات بر چند دسته اند

 (ملاهادی سبزواری) .و بعضی برای ازدواجبعضی برای تجمل 

قرآنی که خودش زن را کشتزار مرد بنامد هیچ تعجبی ندارد که آخوندهایش نیز آن را حیوان 

 :بنامند به قول سعدی بزرگ
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 اگر  ز  باغ  رعیّت مَلِک  خورَد   سیبی                 درآورند  غلامان  وی  درخت  از بیخ

 به نیم بیضه چو سلطان ستم  روا دارد                  کشند لشکریانش هزار مرغ به سیخ

 

 : ظلم پنجم

 .شوهران می توانند زنانشان را کتک بزنند

غُواْ عَلَيْهِنَّ وَاللَّتِ تََّاَفُونَ   نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلَ تَ ب ْ
  .انّ الله کانَ عَزيزاً حَکيماً  سَبِيلً 

زنانی را که از نافرمانیشان می ترسید موعظه کنید و از رختخوابهایشان دور شوید و 

 (91نساء، . )پس اگر اطاعت کردند دیگر بر آنها تعدی نکنید. راکتک بزنید آنها 

با فراز و نشیبهای بسیاری همراه است و هیچ کجای دنیا هیچ  به طور مسلّم زندگی زناشویی

زن و شوهری پیدا نمی شود که در همه چیز توافق داشته باشند و اختلافی در بینشان به 

س خودش را بر حق می داند بخصوص مردان که در دعوای زن و شوهری هر ک. وجود نیاید

قرآن در این آیه به مردان مجوز داده است تا زنانشان در اینگونه . روحیه ای سلطه گر دارند

نوع گفتار در آیه به گونه ای است که . مواقع کتک بزنند بی آنکه بگوید شاید حق با زن باشد

ردان پس از موعظه و قهر می توانند آنها را تا زنان باید فرمانبردار مردان باشند و اگر نباشند م

 .عجب دینی و عجب خدای ظالمی. لحظه ی اطاعت کردن کتک بزنند

 

 توجیهات مفسرین

 . مفسرین در توجیه این ظلم  دو گونه پاسخ می دهند که پاسخهایی است احمقانه

 پاسخ اوّل 

 یعنی اگر . فقط در مسأله ی جنسی است منظور قرآن کتک زدن در همه ی مسائل نیست بلکه 
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زن نافرمانی کند و میل جنسی شوهرش را برآورده نسازد مرد می تواند پس از موعظه و قهر او 

 .را  برای مطیع شدن کتک بزند
 

 اوّل رد پاسخ

منظور قرآن نافرمانی در تمام موارد است و هرگز تنها در مسأله ی جنسی نیست زیرا اگر تنها 

دوری از رختخواب زن یعنی . مسأله بود هرگز نمی گفت از رختخوابهایشان دوری کنیددر این 

میل جنسی شوهرش را برآورده کند و ازین کار بدش  زنی که نمی خواهد. سکس نکردن با او

 مَثَل این موضوع به کودکی. می آید دوری کردن از رختخواب او برای تنبیهش چه تاثیری دارد

شبیه است که از درس و کتاب و مدرسه بیزار است آنگاه یک نفر می گوید اول نصیحتش کن 

برای کودک بیزار از کتاب و . سپس اگر اصلاح نشد کتکش بزن دور کن را از او کتابهایشبعد 

محروم کردن از کتاب، برای آن کودک تنبیه . مدرسه این کار چه معنایی می تواند داشته باشد

دوری . د که عاشق کتاب و مدرسه است نه برای کودکی که بیزار از آن استحساب می شو

کردن شوهر از رختخواب زن نیز برای زنی تنبیه حساب می شود که عاشق مسائل جنسی و 

همخوابگی باشد نه برای زنی که مسائل جنسی را دوست ندارد و میل جنسی شوهرش را 

 .برآورده نمی سازد

نداشتن میل جنسی چیزی است که به سیستم بدنی انسان مربوط است علاوه بر این داشتن یا 

کسی که میل جنسی ندارد چگونه می تواند عمل جنسی . و هرگز دست خود انسان نیست

آیا باید چنین فردی را به زور . برای چنین فردی انجام عمل جنسی زجرآور است. انجام دهد

دوا و دکتر به درمان آن پرداخت؟ اگر فرض کنیم کتک وادار به انجام آن نمود یا اینکه از راه 

منظور قرآن این بوده باشد که نیست بسیار حرف احمقانه ای زده و نشان می دهد از وجود 

 . مرضی به نام اختلالات جنسی اطلاع نداشته است

اگر زن تمایلات جنسی اش قوی بود و مرد تمایل . ازین گذشته بیایید قضیه را برعکس کنیم

وردن میل جنسی شوهرش نداشت زن باید چه کند؟؟؟؟؟ چرا قرآن فقط بفکر هوسهای به برآ

مرد است و نیازهای زن را هیچ توجهی نکرده است؟ مرد می تواند چندین زن بگیرد طوری که 
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اگر این یکی هوسش را برآورده نساخت به سراغ آن یکی برود ولی زن چه؟ زن مظلوم چه باید 

 بکند؟ 

نشان می دهد منظور قرآن هرگز کتک زدن فقط در مسائل جنسی نیست  تمامی این دلایل

بلکه قرآن مرد را قلدری معرفی کرده است که زن حتی بدون اجازه اش نباید آب بخورد و با 

خلاصه ی کلام کتک زدن چه بر سر تمام مسائل . کوچکترین نافرمانی حق دارد کتک بخورد

ائل جنسی، ظلمی است بزرگ در حق زن که        باشد و چه به قول مفسرین فقط بر سر مس

دینی است که کتک زدن را صورتی دینی و  با هیچ عقـل و منطقی سازگار نیست و اسلام  تنها 

 .موجه جلوه داده است

 :پاسخ دوّم

گروه دیگر نیز جواب احمقانه تری می دهند و می گویند منظور از کتک زدن، ناز کردن زن 

بیاید نه پوستش سرخ شود و نه دردش بیاید و این یعنی زنانتان را ناز  کتکی که نه خون. است

اگر منظور قرآن ناز کردن بود یعنی نمی توانست به جای کتک . عجب جواب احمقانه ای. کنید

زدن بگوید ناز کنید؟ کجای دنیا دیده اید که کتک زدن معنای ناز کردن بدهد؟ قرآن سه 

 مرحله برای این کار ذکر کرده،

 کتک زدن تا لحظه ی اطاعت -7دوری کردن از رختخواب زن          -3موعظه            -0 
 

 :پاسخ دوّمرد 

اگر قرار  به ناز کردن باشد فقط در اولین مرحله می تواند جای بگیرد که هنوز  قهری رخ نداده 

داران اسلام در ثانی کتکی که هیچ دردی نداشته باشد مگر اثر بازدارندگی دارد؟ دکان. است

چون می بینند ذهن مردم امروز دیگر باز شده و قبول کردن چنین اراجیفی برایشان سخت 

است می کوشند تا معانی کلمات و آیات را تغییر بدهند تا بلکه کمی با عقل و منطق امروز 

سازگار شود غافل از اینکه خانه از پای بست ویران است و با اینگونه فریبکاریها نمی شود 

 .شکلی را حل کرد زیرا از هر طرف که بدوزند از سمت دیگر پاره می شودم
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 : ظلم ششم

 .مردان می توانند چندین زن بگیرند

نَ النِّسَاء مَثْ نََ وَثُلَثَ وَ  رُبَِعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَ عْدِلُواْ فَ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّ
 .أيَْْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنََّ أَلاَّ تَ عُولُواْ 

پس به ازدواج خود درآورید دو، سه، و یا چهار تن از زنانی را که به آنها مایلید ولی 

اگر نتوانید میانشان به عدالت رفتار کنید پس به یک زن و کنیزانی که دارید اکتفا 

 (9نساء، ) .کنید این برای طغیان نکردن بهتر است

قانون اسلام یک مرد مسلمان می تواند به طور همزمان حداکثر چهار زن بگیرد آن هم  مطابق

ولی زنان هرگز نمی توانند به طور همزمان بیش از یک شوهر ( زنی که کنیز نیست. )زن آزاد

همچنین در قانون اسلام همبستر شدن مرد با کنیزش آزاد است بدون آنکه . داشته باشند

در آیه می خوانید قرآن می گوید اگر نتوانستید عدالت را بین زنان چنانچه . همسرش باشد

شاید برخی گمان کنند این حرف خوبی است زیرا به شرط . رعایت کنید فقط یک زن بگیرید

. عدالت اجازه داده چند زن بگیرید ولی اگر عدالت را رعایت نکنید باید فقط یک زن بگیرید

 :باید بگوییمخدمت عزیزانی که چنین فکر می کنند 

اوّلا چه عدالت باشد چه نباشد هرگز یک زن راضی نمی شود شوهرش غیر از او زنی دیگر 

به زنتان بگویید من می خواهم یک یا چند زن . اگر قبول نمی کنید امتحان کنید. داشته باشد

دیگر هم بگیرم و قول می دهم عدالت را میانتان رعایت کنم ببینید چه جواب خواهد داد؟ 

رگز نخواهد پذیرفت حتی اگر بگویید عدالت را رعایت نخواهم کرد و پنهانی به تو بیشتر از ه

همه رسیدگی خواهم کرد بازهم نخواهد پذیرفت همچنانکه خود شما هم اگر باشید          

نمی پذیرید که زن شما شوهر دیگری داشته باشد حتی اگر بیشتر از همه خود شما را دوست 

 .داشته باشد

وّماً  قرآن که می گوید اگر نتوانید عدالت را رعایت کنید فقط یک زن بگیرید مرادش یک زن د

یعنی مردی که نمی تواند میان چند . به معنای واقعی نیست بلکه منظورش یک زن آزاد است
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زن آزاد به عدالت رفتار کند باید فقط یک همسر بگیرد ولی در کنار آن می تواند صدها کنیز 

آیا کنیز زن نیست؟ همبستر شدن با کنیز مگر چه تفاوتی . شد و با آنها همبستر شودداشته با

    با زن غیر کنیز دارد؟ آیا همسر یک مرد از همبستر شدن شوهرش با یک زن دیگر بدش 

می آید ولی از همبستر شدن وی با کنیز خوشش می آید؟  این چگونه عدالتی است؟ مگر 

پس چه . زنان بحث همبستر شدن نیست؟ مسلّما که هستاصلی ترین بحث عدالت میان 

 .تفاوتی دارد زنی که مرد با آن همبستر می شود زن دومّ وی باشد یا کنیز وی
 

 توجیه مفسرین

داستان بدین . در توجیه این ظلم، داستانی به امام اول شیعیان نسبت می دهنددکانداران دین 

 :قرار است

یک روز چند زن از امام علی پرسیدند چرا شما مردان می توانید چندین زن بگیرید ولی ما » 

آنها  یک تشت جلوی زنان اجازه نداریم چندین شوهر داشته باشیم؟ امام علی در پاسخ 

زنان هرکدام یک کاسه آب درون آن . گذاشت و گفت هرکدام یک کاسه آب درون آن بریزید

آنگاه دوباره آب آن تشت . نیز خودش یک کاسه آب به آن اضافه کرد ریختند سپس امام علی

را در چهار کاسه ریخت و خطاب به زنان گفت آیا هر کدام از شما می توانید بگویید آبتان در 

امام علی پاسخ داد ولی من . کدام یک از این کاسه هاست؟ زنان پاسخ دادند خیر نمی توانیم

جز من درون این تشت آب  نریخته پس می توانم مطمئن   می توانم زیرا هیچ مرد دیگری

اگر یک مرد چهار زن بگیرد از هر کدام . باشم که در تمام کاسه ها آب من مخلوط شده است

که بچه دار شود می داند که پدر آن بچه خود اوست ولی اگر یک زن چهار شوهر داشته باشد 

.     پدرش کدامیک از چهار شوهر اوست هرگز معلوم نخواهد شد بچه ای که به دنیا آورده

 «برای همین زنان فقـط باید یک شوهر داشته باشند ولی مـردان می توانند چندین زن بگیرند
 

 رد توجیه مفسرین

مطابق این داستان دلیل اینکه زن اجازه ندارد بیش از یک شوهر داشته باشد این است که در 

 .  پدر بچه کدام یک از شوهران استصورت چند شوهری بودنشان معلوم نمی شود 
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 :این پاسخ دو اشکال اساسی دارد

. این پاسخ فقط برای زمانهای قدیم می تواند قانع کننده باشد نه برای زمان حال: اشکال اوّل

آیا  .کودک به راحتی می توان پدر کودک را مشخص کرد  DNAزیرا امروزه با آزمایش

 .اگر قرآن از سوی خداست باید فکر این را می کردخداوند از این موضوع اطلاع نداشت؟ 

مگر زن و مرد را خداوند خلق نکرده؟ اگر خداوند خلق کرده پس خود او نیز می : اشکال دوّم

توانست زن را طوری خلق کند که با وجود داشتن چندین شوهر، پدر بچه اش نیز مشخص 

البته خداوند واقعی همین کار را . باشد تا مجبور نشود چنین ظلم بزرگی در حق زنان روا دارد

کودک پدر او را مشخص می سازد ولی خدای ساختگی محمد بر    DNAمایش کرده زیرا آز

 .این موضوع علمی جاهل بوده است

 

 : ظلم هفتم

 .ان بدهیدمردرا نصف  ارث زنان

 .يوُصِيكُمُ الّلُّ فِ أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَ يَ يِْْ 

 (44نساء، .)برابر دخترانتان ارث بدهیدبرای پسران دو تا دهد دستور میخداوند شما را 

 

 توجیهات مفسرین

به دامن توجیهاتی د دست ننکه این بی عدالتی بزرگ را معقول جلوه دهبرای آ دیندکانداران 

  .پاسخها را بررسی می کنیم. که هرگز با عقل و منطق سازگار نیست احمقانه شده اند

 

 :پاسخ مرتضی مطهری

ارث دختر در اسلام این است که دختر ازدواج می کند و  وی می گوید دلیل نصف بودن

برای  را بدهد خانوادهباید خرج  زل است و ـنان آور من ،شوهرش خرجش را خواهد داد ولی پسر
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حرف مطهری تعبیری احمقانه  .ین قرآن چنین حکم داده تا مخارج خانواده تامین شودمه

 :رارندبیش نیست زیرا اشکالاتی واضح دارد که از این ق

نیت تبعیض قرآن است زیرا اگر  اشکال این برای توجیه حرف مطهری تنها یک بهانه: الف

با مساوی  بودپس از ازدواج دختر و پسر خانواده سرمایه برای ش تامین واقعی ا نداشت و قصد

برای روشنتر شدن . قرار دادن سهم الارث پسر و دختر نیز می توانست به این هدف برسد

 :دقت کنید خوب زیری نمودار هابه موضوع 

 

چنانچه در نمودارها می بینید اگر هدف تامین سرمایه برای خانواده پس از ازدواج باشد با 

و اصلا  تقسیم ارث دختر به صورت مساوی نیز همین هدف بدون کم و کاست حاصل می شود

آن تحقق حالتی به عبارت ساده تر خواسته ی قر. لازم نیست سهم دختر نصف پسر داده شود
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تامین  برای این کار قرآن دلیل ،به قول مطهری اگر حال .است که در نمودار اول می بینید

در باشد کار بسیار عبثی کرده است زیرا  ایه ی زندگی برای دختر و پسر بعد از ازدواجسرم

پس  .دوهمین نتیجه حاصل می شنیز درست سهم دختر و پسر دن مساوی قرار داصورت 

نتیجه می گیریم حرف مطهری اشتباه است و قرآن فقط بخاطر تبعیض چنین حکم ظالمانه 

 .ای صادر کرده است

فرض می کنیم دلیل مطهری درست است و چون خرج دختر را شوهر آینده اش خواهد  :ب

حال از کجا معلوم که این دختر ازدواج خواهد کرد؟ اگر . داد نصف برادرش سهم می برد

چه بسا دخترانی که تا آخر عمر به دلایل مختلف بختشان باز  رایش پیدا نشود چه؟شوهری ب

بدون شک همگان چنین دختران مظلومی را . نمی شود و هیچ شوهری برایشان پیدا نمی گردد

دخترانی که برادرانشان ازدواج کرده اند ولی خودشان تا آخر عمر بدون  . سراغ داریم و دیده ایم

  .و نصف برادرانشان ارث برده اند شوهر مانده اند

قرآن پس   که را در نظر نگیریم حرف مطهری به شرطی می توانست درست باشد ایراد اوّلاگر 

یعنی اگر . از دادن این حکم در سوره ی نساء تاکید می کرد این قانون به شرط ازدواج است

نکرده باشد ارثش با پسر  دختر ازدواج کند ارثش را نصف پسر بدهید ولی تا زمانیکه ازدواج

 .مساوی است

 

 :پاسخ محمد تقی جعفری

وی . محمد تقی جعفری نیز پاسخ دیگری برای این حکم ظالمانه داده که آن نیز احمقانه است

می گوید قرآن به این دلیل ارث دختر را نصف پسر قرار داده است که دختر مانند پسر زحمت 

جناب علامه گویا فراموش کرده اند چیزی که برای کار  .نداردنمی کشد و توانایی کار کردن را 

 . و زحمت داده می شود مزد است نه ارث

 پدر   خود را   زحمت . پسرانش  نه  و  کشیده اند  زحمت  دخترانش  نه  پدر  سرمایه ی  برای اوّلا 
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 . کشیده است

مستحق تر از کسی است که  ، بیشتر سهم بردن رایکردن را ندارد ب که توانایی کار کسی اًثانی

 .زیرا از عهده ی تامین مخارجش عاجز است توانایی کار کردن دارد

ثالثاً اگر منظور جناب جعفری کار کردن در دوران بزرگسالی است مگر زنان امروز دوشادوش 

اسلامی  مردان کار نمی کنند؟ کار کردن یا نکردن یک زن چه ربطی به ارث پدری اش دارد؟

 .در باطل بودنش شکی نمی ماند علامه هایش چنین جوابهایی بدهند که

 

 :دیگر توجیه یک

ایشان می گویند مادری که . این مساله می دهند ایدکانداران اسلام پاسخی دیگر بر از برخی

دست آمده دقیقاً نوزادش دختر است اگر شیر پستانش را در یک لیوان بدوشید مقدار شیر به 

برای همین ارث دختر باید نصف پسر  مادری خواهد بود که نوزادش پسر استنصف شیر آن 

 .باشد

. صحت این موضوع اطلاعی ندارم ولی فرض می کنیم این حرف صحت داردکذب یا بنده از 

گیریم که نوزاد دختر با نصف مقدار شیری که یک نوزاد پسر می خورد سیر می گردد ولی این 

لباس می پوشد؟ آیا ماشینی که  آیا دختر نصف پسر نیز دارد؟ موضوع چه ربطی به ارث پدری 

یک دختر سوار می شود نصف ماشین پسر بنزین مصرف می کند؟ آیا اجاره دهندگان منزل 

 بیماران مردبرای دختران نصف پسران اجاره می گیرند؟ آیا پزشکان برای بیماران زن نصف 

ارج زنان برای زندگی نه تنها کمتر از مردان مخ ...هزینه طلب می کنند؟ و هزاران آیای دیگر

دکانداران اسلام چاره ای جز دادن این جوابهای . نیست بلکه در بسیاری موارد بیشتر نیز هست

 : احمقانه ندارند زیرا به قول معروف

 . الغریق یتشبّث بکلّ حشیش

 .خسی چنگ می اندازد که در دریا غرق می شود به هر خار و کسی
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  :هشتمظلم 

 .گواهیشان نصف مردان ارزش دارد

 .وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رّجَِالِكُمْ فإَِن لََّْ يَكُونََ رَجُلَيِْْ فَ رَجُلٌ وَامْرأََتََنِ 

 (384بقره، )اگر دو مرد نبود یک مرد با دو زن . ن راشاهد بگیرید دو نفر از مرداو 

چنانچه می خوانید قرآن شهادت دو زن را برابر با . به مسائل دادگاهی است این آیه مربوط

صحت یک موضوع را در دادگاه مطابق این آیه اگر دو مرد  .شهادت یک مرد معرفی کرده است

شهادت بدهند قبول است ولی اگر همان موضوع را سه زن شهادت بدهند قبول نیست و باید 

 .تعدادشان چهار نفر باشد

یه توهینی است بزرگ به مقام زن زیرا عقل و شعور وی را کمتر و پایین تر از مرد دانسته این آ

دکانداران اسلام برای توجیه این مساله می گویند علت این حکم این است که زن . است

گیریم که این حرف درست . موجودی احساساتی است برای همین شاهد خوبی نمی تواند باشد

احساساتی است مرد نیز یک موجود قلدر است و استعداد دروغ گفتنش  باشد؛ اگر زن موجودی

     از این گذشته علم روانشناسی  .که یک زن دارد هرگز یک مرد ندارد را صداقتی. بالاست

همیشه وقتی زنان و مردان در یک صحنه . می گوید دقت نگاه در زنان بیشتر از مردان است

 .آن صحنه را به یاد می آورند و شعورشان نیز بیشتر است حضور دارند زنان جزئیات بیشتری از

یک زن بیست همیشه در ازدواج می گویند سن مرد باید پنج تا ده سال بیشتر از زن باشد زیرا 

 .ساله شعورش به اندازه ی یک مرد سی ساله است

 

 : منهظلم 

 .زن را می توان در خانه حبس ابد کرد

 فِی فَأَمْسِکُوهُنَّ  فإَِنْ شَهِدُوا   مِنْکُمْ   أرَْبَ عَةً   فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ  نِسَائِکُمْ  وَاللتِی یََتِْيَْ الْفَاحِشَةَ مِنْ 
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 .الْبُ يُوتِ حَتََّّ يَ تَ وَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ  

اگر زنان شما به فحشا رو کنند چهار نفر از مردان را بر علیه آنها شاهد بگیرید پس 

فرا  تا زمان مرگشزندانی کنید  در خانهاگر آن چهار مرد گواهی دادند آنگاه آن زن را 

 (43نساء، . )برسد

این . در این آیه هرگز صحبت از قاضی و حکومت و دادگاه نیست. به متن آیه خوب دقت کنید

. زنش را بصورت شخصی در خانة خودش تا وقت مرگ زندانی کندیعنی خود مرد می تواند 

گواهی شان صحت داشته تنها شرط آن نیز مهیا ساختن چهار مرد شاهد است که حتی اگر 

از این گذشته قرآن هیچ اشاره . باشد قانونی است بسیار ظالمانه که هیچ تناسبی با جرم ندارد

رده است که اگر مردی دچار فحشا شود آیا زن نیز حق دارد چنین معامله ای به این موضوع نک

 .ای را با او بکند یا خیر

 

 

  : مهدظلم 

 .مردان برتر از زنانند

 .وَللِرّجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالّلُّ عَزيِزٌ حَكُيمٌ 

 (338 بقره،. )به درستی که مردان بر زنان برتری دارند و خداوند بزرگ و حکیم است

دکانداران اسلام در توجیه آیات پیشین تمام سعی . این آیه علناً می گوید مردان برتر از زنانند

خود را کرده اند تا به نحوی بگویند منظور از احکام ذکر شده در صفحات پیش برتری مردان بر 

کند و  زنان نیست ولی صراحتی که در این آیه وجود  دارد تمام رشته های ایشان را پنبه می

 .ثابت می کند که منظور قرآن از گذاشتن آن احکام ظالمانه واقعا برتری دادن مرد بر زن است
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 : مهدیازظلم 

 .هر زن نصف یک مرد است دیة

اسلام در طول حیات در حق  که تمامی مواردی که قبل از این اشاره کردیم ظلمهایی است

ببینید زن در دید اسلام چه قدر پست و کم ارزش است که حتی بعد از . است زنان روا داشته

 : در برابر پیکر بی جان او دست از تحقیر و تبعیض بر نمی دارد نیز مرگ

 .وَالأنُثَى بِِلأنُثَىلْعَبْدِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَت ْلَى الْْرُُّ بِِلْْرُِّ وَالْعَبْدُ بِِ  يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

آزاد، برده در آزاد در برابر . هابر شما قصاص کردن در قتلشد  واجباهل ایمان ای 

 (488بقره، ) زن در برابر زن  و ،برابر برده

 ظالمانه ریشه ی حکم تبعیض آمیز و . یک مرد است انون اسلام دیه ی یک زن نصف دیةدر ق

 :را قصاص کنید در این سه حالت قتل آیه می گوید. در آیه ی فوق می باشد

 . اگر مردی آزاد، مرد آزاد دیگری کُشت او را بکشید -0

 .کُشت او را بکشیداگر یک برده، برده ای دیگر را  -3

 .او را بکشیدزنی دیگر را کُشت  ،اگر یک زن -7

حال جای سؤال . چنانچه می بینید قصاص در قانون اسلام فقط شامل این سه حالت است

اگر یک آزاد یک برده را بکشد چه؟ . و بالعکس اینجاست که اگر یک مرد یک زن را بکشد چه؟

پاسخ واضح است زیرا از دید قرآن . ذکر نکرده را شاید بپرسید قرآن چر این حالتها. و بالعکس

 . برای همین آنها را ذکر نکرده است ندارد (کُشتن در برابر کُشتن)در این حالتها قصاص  قتل

اگر یک مرد یک زن را بکشد قصاص ندارد بلکه فقط باید نصف دیه ی یک قانون اسلام  در

ولی اگر یک زن یک مرد را بکشد هم باید خودش کشته شود و هم . انسان را بپردازد و بس

رد یک انسان کامل ـرآن مـاز دید ق. عجب قانون ظالمانه ای. باید نصف دیه ی مرد را هم بدهد

یک مرد یک زن را بکشد یک  نصف یک انسان ارزش دارد برای همین اگراست ولی زن فقط 
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نصف یک انسان ارزش دارد برای همین نیز با  چیزی که او کشته است فقط. انسان را نکشته

دادن نصف دیه ی یک انسان موضوع حل می شود ولی اگر یک مرد دو زن را بکشد باید کشته 

 .نسان کاملشود زیرا دو عدد زن مساوی است با یک ا

 

 مفسرین توجیه

 ارزشبه مفهوم کم   نصف برای زن هرگز  ر توجیه این مسأله می گویند دیةد اسلام  دکانداران

زیرا اگر بالفرض . بودن زن نسبت به مرد نیست بلکه اگر دقت کنید بیشتر به نفع زن است

 01( مرد)میلیون تومان باشد در صورت کشته شدن یک زن،  شوهرش  011قیمت دیه 

می  میلیون تومان دیه دریافت 011 میلیون دیه می گیرد ولی اگر یک مرد کشته شود زنش

 .پس این قانون به نفع زنهاست  کند

 

 توجیه مفسرینرد 

این پاسخ تنها یک توجیه و دور کردن ذهن مردم از اصل مساله است زیرا اشکالاتی فراوان 

اه می کنند که دیه را دریافت می کند و چون آن را ایشان مساله را از دریچه ی کسی نگ. دارد

  شنونده خیال فقط در قالب زن و شوهر مطرح کرده اند ذهن منحرف می شود  برای همین

کافی است آن را از دریچه ی تمام خانواده نگاه کنید آن وقت . می کند حرف درستی است

یا مرد کشته شده هنوز مجرد  فرض کنید زن. خواهید دید که پاسخ کاملا احمقانه بوده است

حال اگر فرد کشته شده دختر . به پدر و مادرش داده می شود مقتول مجرددیه ی . استبوده 
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حال خودتان . میلیون 011میلیون دیه می گیرند و اگر پسر باشد  01باشد پدر و مادرش 

د از ند باشنانگیرندگان دیه از هر جنسی می تو قضاوت کنید کجای این قانون به نفع زن است؟

قبیل پدر و مادر،  همسر، فرزند، خواهر و برادر، فامیل و حتی ترکیبی از اینها؛ ولی جناب 

فقط زن و  ،دکانداران اسلام برای منحرف کردن اذهان مردم از تبعیض آمیز بودن این قانون

 .آن را توجیه کنند شوهر را ملاک قرار داده اند تا بلکه به این طریق بتوانند
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 تبعیض و بی عدالتی

  

 حجاب ظلمی دیگر در حق زنان
 

 .وَلْيَضْربِْنَ بُِِمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبِِنَّ وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ 

 (94نور، ) .هایشان را آشکار ننمایندتو زنان باید حجاب برتن کنند و زین

اگر خوب دقت کنید دستور  .استاز دیگر ظلمهایی که اسلام در حق زن کرده دستور حجاب 

 .به خداوندتوهین  به زن و هم ظلم حجاب هم توهین به مرد است هم 

 

 :توهین به مرد

مردان زیر حجاب و چادر باشد و نگذارد آنها حتی موی او را در حضور اسلام می گوید زن باید 

 قدر ضعیف النفسآن  ست زیرا مفهوم آن این است که مرداین توهین به مرد ا. نیز ببینند

افسار خودش را از دست می دهد در حالیکه هرگز اینگونه  است که حتی با دیدن موهای زن

از آغاز حجاب نداشته باشند این مساله کاملا عادی می شود درست همانگونه  زنان اگر. نیست

ند زنان به طور آزاد و بدون حجاب در خیابان راه می رو. که در کشورهای اروپایی شده است

د ایران که حجاب بدون اینکه مردان چشمشان بدنبال آنها باشد ولی برعکس در کشوری مانن

تمام مردان به دنبال زنهاست حتی اگر چادری باشند و این دردی است که  اجباری است چشم

  .استشده باعث آن  یحجاب اسلام

 

 :ظلم به زن

 دارد راحت رفت و آمد کند زن نیز  همانگونه که مرد دوست. زن نیز مانند مرد یک انسان است
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افزون . دیگر موضوعزن نیز مانند مرد در تابستان احساس گرما می کند و صدها . دوست دارد

ولی اسلام با وضع قانون حجاب تمام این خواسته های طبیعی  براین زن عاشق جلوه گری است

ر در سختی و مشقت اسلام می گوید زن باید حجاب بپوشد و یک عم. را از وی گرفته است

آیا این حکم ظالمانه نیست؟ چرا باید نیمی از  03باشد تا مردان بتوانند خودشان را کنترل کنند

چنین مشقتی را تحمل کنند؟ اگر مرد  (مردان) به خاطر نیم دیگر آن (زنان) انسانهای جامعه

نمی تواند خودش را کنترل کند زن چه گناهی دارد و چرا زن باید یک عمر تاوان آن را پس 

مَثَل این موضوع به این شبیه است که کسی به شما بگوید هیچ وقت رانندگی نکن و تا  بدهد؟

در من می گوید باید برای من برا کنیمی تو رانندگی  وقتیآخر عمر پیاده رفت و آمد کن زیرا 

دکانداران اسلام با تعابیری احمقانه حجاب را ارزش دادن بر زن معرفی می  .نیز ماشین بخرید

احکام  پیشین همگی ثابت کرده اند که زن . کنند در حالیکه فقط محدودیت و بدبختی است

 یک عمر آن هم چیزی که ،هیچ ارزشی در اسلام ندارد حال چگونه شده است که حجاب

 شود؟می هویت زن را از وی می گیرد برای او ارزش تلقی 

در تابستان که هوا گرم است شما با یک زیرپوش ساده در پارک و خیابان قدم می زنید و با این 

حال بازهم احساس گرما می کنید حال تصور کنید در همین شرایط شما را مجبور کنند یک 

اشته باشید آیا احساس عذاب نمی کنید؟ زن چه گناهی چادر سیاه بر تن کنید و روسری هم د

دارد که باید چنین عذابی را تحمل کند؟ آیا به این کار می گویند ارزش؟ مردان به راحتی در 

کوچه و خیابان جست و خیز می کنند در رودخانه و دریا شنا می کنند ولی زنان چنین حقی 

آری حجاب نه تنها ارزش نیست و نه تنها . ندارند و برای همیشه از این امتیازات محرومند

 بارها دیده ایم. ظلمی بزرگ در حق زن است بلکه قاتل جان بسیاری از آنان نیز شده است

دختران و زنانی را که در حین حرکت وسایل نقلیه چادرشان به چرخ آنها بند شده و جانشان 

ا مجبور به پوشیدن حجاب نمی کرد آیا اگر اسلام آنها ر. را از دست داده  یا  معلول شده اند

 چنین وقایع تلخی اتفاق می افتاد؟

 

                                                           
  
اسلام می گوید برای اینکه مرد بتواند خودش را کنترل کند زن باید . همانگونه که مرد نسبت به زن احساس جنسی دارد زن نیز نسبت به مرد دارد 

گر واقعا قرآن نگران این موضوع بوده است پس چرا فکری به حال زنان نکرده است؟ زن نیز نسبت حجاب بپوشد این حرف گرچه کاملا غلط است ولی ا

 به مرد احساس جنسی دارد آیا زن برای اینکه بتواند خودش را کنترل کند مرد نباید زیر حجاب برود؟
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 :توهین به خداوند

 اوست فقط برای شوهرش آفریده و تنها شوهر   زن را  می گوید خداوند موهای به دروغ اسلام 

   که حق دیدن، لمس کردن و لذت بردن از آنها را دارد برای همین بیرون از منزل همیشه 

به شعور  بزرگ این حرف توهینی است به دو دلیل. باید زیر چادر و روسری نگهداری شوند

  :خالقخداوند 

خداوند خودش جهان را خلق کرده و به تمام اسرار و صلاحدیدهای آن نیز آگاه است و  .الف

قط و شیر مادر چون ف. برای مثال شیر مادر. گذاشته است قوانینشان را نیز در بطن خود خلقت

دیگری ندارد خداوند خودش غذای نوزاد بودن هیچ استفاده ی  فقط مخصوص نوزاد است و جز

طوری برنامه ریزی کرده که همزمان با تولد نوزاد به وجود می آید و پس از بزرگ شدن نوزاد 

این امر نشان می دهد خداوند خالق خودش می داند چه چیزی  .نیز خود به خود قطع می شود

 .برای همین قانون آن را نیز خودش تنظیم کرده است است سیکمال چه 

قرآن می گوید موی زن فقط مخصوص شوهر اوست اگر واقعا چنین بود و خداوند خالق چنین 

نظری داشت در قضیه ی موهای زن نیز درست مانند شیر مادر عمل می کرد و همان طور که 

ه موهای زن نیز همزمان با می کرد ک شیر مادر همزمان با تولد کودک تولید می شود کاری

اگر موهای زن فقط و فقط مال شوهر اوست چرا باید از اوّل تولد تا روز .  رشد کند ازدوجش

نیامده سالها ( شوهر)حمّالی کند و به خاطر چیزی که هنوز استفاده کننده اش را ازدواج آنها 

پیدا نشود چطور؟ یعنی اگر هیچ شوهری برایش مشقت حجاب و روسری را تحمل نماید؟ 

پوچی و عبثی انجام داده است؟ اسلام با این خداوند خالق این قدر بی شعور است که کاری به 

میل جنسی و دیگر موارد حجاب . )گذاشتن این قانون به شعور خداوند نیز توهین کرده است

 (ولی ما فقط موی زن را مثال زده ایم نیز شامل همین قانون است

زن نیز درست عین مرد از هنر و . زیبا و عاشق جلوه گری آفریده استرا ت زن خداوند ذا: ب

همچنان که مردان خوش صدا دوست دارند بخوانند زنان خوش صدا . زیباییها خوشش می آید

حتی زنانی وجود دارد که صدایشان برای خوانندگی بسیار . نیز دوست دارند خوانندگی کنند

زن را از تمام این  ،است ولی قرآن با گذاشتن قانون حجاببسیار زیباتر از صدای مردان 
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را استعدادهای خدادادی این امتیازات و گرایشهای ذاتی خودش محروم کرده و تمامی 

 برای این است که زن در جامعه شناخته  از دلایل حجاب  قرآن می گوید یکی . است خشکانده

 :نشود

 (95احزاب، ).جَلَبيِبِهِنَّ ذَلِكَ أدَْنََّ أَن يُ عْرَفْنَ يدُْنِيَْ عَلَيْهِنَّ مِن 

 .این برای اینکه شناخته نشوند بهتر استبگو حجابهایشان را به خود نزدیکتر کنند 

زن بهتر است در جامعه شناخته نشود و حتی بهتر است از خانه بیرون نیاید  از دید قرآن

این حرف گذشته از . ر داده از خانه خارج نشوندچنانچه در سوره ی احزاب به زنان پیامبر دستو

اسلام خوانندگی را نیز برای زن . ظلم بودن در حق زن توهین دیگری است به خداوند خالق

زن اگر قرار است شناخته نشود و از خانه بیرون نیاید و خوانندگی  ممنوع و حرام  کرده است

از صدای مردان در خوانندگی به او  کردنش اشتباه است پس خداوند خالق چرا صدایی زیباتر

مَثَل این  لق این قدر بی شعور است که کار عبث می کند؟داده است؟ آیا یعنی خداوند خا

شبیه است که ماشینهایی بسیار زیبا و مدرن و پیشرفته تولید می کند ولی  دولتیموضوع به 

دستور می دهد در پارکینگ خانه قرار داده شوند و هرگز بیرون نیایند زیرا رانندگی کردن با 

اسلام با قانون حجاب و حرفهایی از ین قبیل به شعور خداوند در خلقت زن  .آنها حرام است

 .توهین کرده است

 

 :ان فاطمهداست

بخصوص شیعیان در بحث حجاب همیشه فاطمه دختر محمد را مثال می زنند و  ،مسلمین

داستانهایی را از وی نقل می کنند مبنی بر اینکه فاطمه بسیار بسیار حجاب را رعایت می کرد 

یکی از مهمترین این داستانها که مرتضی  .و دختران مسلمان نیز باید از او تبعیت کنند

 .ز آن را نقل کرده داستان ساختن تابوت استمطهری نی

تابوت . فاطمه از چند نفر خواست پیش از مردنش تابوتی یرای وی بسازند  می گویند یک روز

. فاطمه گفت این تابوت قبول نیست یکی دیگر بسازید. را ساختند و آوردند تا فاطمه ببیند
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ن یک طرف این تابوت را تنگ گفتند چرا مگر چه عیبی دارد؟ فاطمه گفت شما مثل مصریا

این از عفت من به دور است . ساخته اید( سمت سر و بدن)و طرف دیگرش گشاد ( سمت پاها)

جسد من داخل این تابوت حمل شود و نامحرمان به آن نگاه کنند می توانند حدس  زیرا اگر

یلی شکل کاملا مستطبروید یک تابوت . بزنند پاهای من کدام سمت است و سر من کدام سمت

 .بسازید که معلوم نباشد سر و پاهای من به کدام سو هستند

بنده کاری به واقعیت و یا جعلی بودن این داستان ندارم ولی سخن اینجاست که دکانداران 

اسلام این داستان به عنوان اوج اهمیت فاطمه به حجاب و عفت زن معرفی می کنند و می 

اگر خوب دقت کنید این . و عفت حساس بوده است گویند ببینید فاطمه تا چه حد به حجاب

اگر امکان حدس زده شدن سمت . حرف بسیار احمقانه است و توهینی است بزرگتر به مقام زن

سر و پاهای زن از سوی نامحرمان قبیح باشد آن وقت زن اصلا نباید از منزلش خارج شود و 

یا تانکر آب در خیابانها حمل شود زیرا زن  هم کفاف نمی کند و باید با چیزی مثل بشکهچادر 

وقتی چادر می پوشد و بیرون می رود نامحرمان به راحتی می توانند حدس بزنند که سرش 

در ثانی طمع مردان به زن زنده بیشتر است یا زنی که  . کدام طرف است و پاهایش کدام طرف

یر چادر در کوچه های مدینه را ه فاطمه ز. مسلمّاً که زن زنده مرده و در تابوت حمل می شود؟

می رفت و به قول حضرات در مسجد نیز سخنرانی می کرد و مردان نامحرم به راحتی می 

حال چگونه است که این مسآله و طمع کنند  توانستند سمت قرار گرفتن سر و بدنش را ببینند

حرمان امکان حدس زده شدن سمت سر و پاهایش از سوی ناماز عفت وی نمی کاهد ولی 

 .که مردان هرگز به جسد یک زن طمع نمی کننددر حالی درون تابوت باعث کسر عفت اوست 

 

 حجابو روانشناختی مضرات پزشکی 

برگ درخت به هوا و نور خورشید نیاز دارد که اگر به . موهای انسان مانند برگهای درخت است

ه در خانه است آن هم اگر زن فقط زمانی ک. آن نرسد یا کمتر برسد کم کم پژمرده می گردد

مرد نامحرمی در خانه نباشد موهایش را باز می کند و بقیه ی اوقات همیشه زیر چادر و 
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این امر باعث جمع شدن عرق و نرسیدن نور و هوای کافی به موها می شود در . روسری است

اگر دقت . نتیجه موهای زن آن شادابی و طراوت لازم را که باید داشته باشند نخواهد داشت

کنید موهای زنان اروپایی بسیار پرپشت تر و شاداب تر از موهای زنان مسلمانند و دلیل آن نیز 

 . همین بحث حجاب است

در برخی موارد حجاب باعث ریختن و کم پشت شدن موهای زن نیز نیز می شود زیرا 

د به موها نمی که در نور خورشید است و پوست باید آن را دریافت کن( Dویتامین )ویتامینی 

مو نیز جزوی از پوست انسلن است و باید ویتامین و هوای لازم را به اندازه ی کافی . رسد

 .دریافت کند

اوّلا حجاب با فطرت زن که موجودی زیباپرست و عاشق . حجاب مضرات روانشناختی نیز دارد

فطرت و موجب می گردد تا زن یک عمر میان دین و  جلوه گری است در تضاد می باشد

حجاب با تولید محدویت، فرصتهای  ثانیاً. خدادادی خویش در کشمکش و تعارض باشد

زنی که صدای خوبی دارد و می تواند به یک ستاره ی موسیقی . موفقیت را از زن می گیرد

چه بسا . تبدیل شود به خاطر حرام شمردن صدای زنان این موفقیت بزرگ را از دست می دهد

هایی پنهان در برخی رشته های ورزشی دارند و می توانند به مقامهایی دخترانی که  استعداد

جهانی برسند ولی خانواده هایشان به خاطر بحث حجاب مانعشان می گردند در نتیجه 

 .و جای آن را افسردگی پر می کند استعدادشان خفه می شود

 اف خود اسلامیونحجاب موجب گستاختر شدن مردان نسبت به زنان نیز می گردد زیرا به اعتر

انسان به هر چیزی که از آن منع شود حریصتر می گرددو به . الانسانُ حریصٌ عَلی ما مُنع

همین علت است که می بینیم در کشورهای اروپایی با اینکه زنان نیمه لخت و بدون حجاب در 

ردان مردانشان هیچ توجه و مزاحمتی به آنها نمی کنند وای م کوچه و خیابان راه می روند

ایرانی و حتی پیرمردهایشان چشمشان دنبال زنهاست و همیشه در کوچه و خیابان برایشان 

 .دری باشد یا مانتوییمت می کنند خواه آن دختر یا زن چاایجاد مزاح

دختران معمولا دو . در کنار اخلاق، اهمیت زیبایی ظاهر در بحث ازدواج غیر قابل انکار است

ام خوب قیافه ی زیباتری دارند و برخی دیگر اندامشان زیباتر است برخی به جای اند: گونه اند
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مردان نیز بر دوگونه اند برخی برای ازدواج بیشتر به قیافه ی دختر اهمیت می  .تا قیافه ی شان

 .دهند برخی دیگر نیز قیافه برایشان زیاد مهم نیست و خوش اندام بودن را بیشتر می پسندند

قیافه واضح است ولی اندام هرگز مشخص نیست برای همین باعث می با بودن حجاب معمولا 

شانسشان برای  شود دخترانی که از نظر قیافه زیاد زیبا نیستند ولی از نظر اندام بسیار زیبایند

ازدواج کمتر شود و سالهای سال خانه نشین شوند در حالیکه اگر حجاب نبود بدون شک 

ها اهمیت دارد با آنها ازدواج می کردند لکن داشتن مردانی که خوش اندامی دختر برای آن

 .حجاب مانع آن شده است

چه بسا دخترانی که از نظر قیافه زیاد خوب نیستند ولی اندام بسیار زیبایی دارند که اگر مردان 

حجاب موجب  .آنها را ببینند خوششان بیاید و بخواهند با آنها ازدواج کنند ،خوش اندام دوست

شده تا در جوامع مسلمان شانس ازدواج اکثراً با دختران خوش قیافه باشد و دختران خوش 

یا دیرتر و کمتر به آن برسند در حالیکه اگر به جوامع  اندام این شانس را از دست بدهند

ازدواج  اروپایی نگاه کنید گاهاً می بینید پسرانی زیبا وجود دارند که با دخترانی نه چندان زیبا

را به خاطر خوش اندام بودنش  کرده اند چرا؟ زیرا ملاکشان در زیبایی قیافه ی دختر نبوده و او

 .پسندیده است
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 قتل جایه استثمار ب

قبل از اسلام برخی از اعراب نوزادان دختر خود را زنده به گور می کردند همگان شنیده ایم 

 عاجز بودن دختر از جنگ -3   فشار فقر -0: این کار دو دلیل عمده داشت

آری درست است ولی این امر در میان تمامی اعراب نبود و فقط چند مورد از قبایل صحرانشین 

آن هم در اثر فشار فقر این کار را می کردند وگرنه همانگونه که در صفحات قبل اشاره کردیم 

 مانند خدیجه در امور تجاریاجتماعی بودند و  یزنان قبل از اسلام مانند مردان دارای جایگاه

فریتاک در کتاب خود با عنوان ضرب المثلهای  حتی با مردان رقابت می کردند و اجتماعی

 .نیز انجام می دادندبه اسم چند زن در عربستان اشاره کرده که کار قضاوت  عرب

 .دفت کرد و گفت چنین کاری نکنیـد با کشتن و زنده بگور کردن دختران مخالـاسلام که آم

 .وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُم إنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْءًا کَبِیرًا 

   ما خود، شما و ایشان را روزی .از ترس فقررا ( نوزادان دختر)و نکشید کودکانتان 

 (94اسری، . )می دهیم همانا کشتن آنها خطایی است بزرگ

دکانداران اسلام می گویند قرآن با این کار از زنان طرفداری کرده و به آنان ارزش داده است 

اعراب  .اسلام فقط با کشتن آنها مخالفت کرده نه با تبعیض و استثمار آنها. ولی اینگونه نیست

زن را جزو حیوانات می دانستند اسلام گفت زن حیوان نیست بلکه نیمه انسان است و می 

هم برای فرو نشاندن هوسهایش، هم برای پرورش دان . خدمتکار خوبی برای مرد باشد تواند

نطفه ی مرد و آوردن کودک برای او و هم برای شیر دادن بچه ی مرد و کار در منزلش که 

 .دهد و مزدش را بگیردبانجام 

داده ولی هرگز جایگاه واقعی یک زن را به وی  را از زنده بگور شدن نجاتزن  اسلام آری

مَثَل این . نبخشیده و آن را یک نیمه انسانی معرفی کرده است که باید در خدمت مرد باشد

موضوع به این شبیه است که یک ارباب ستمگر از دیدن برده اش ننگ دارد و یا نمی تواند 

ن برده را بکشد ولی یک ارباب خرجش را بدهد برای همین شمشیرش را کشیده و می خواهد آ
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. من بدهه دیگر که یک ذره دلرحم تر از اوست سر می رسد و می گوید این برده را نکش و ب

آنگاه آن برده  را با خود می برد و می گوید باید در خانه ام کار کنی تو فقط نصف یک انسان 

تو هستند در صورت  ارزش داری تمام حق و حقوقت نصف دیگران خواهد بود دیگران برتر از

 .....نافرمانی حق دارند کتکت بزنند حق نداری از خانه بیرون بروی و 

 ست ولی در عوض وی را به چنان خفتآری این ارباب آن برده را از مرگ جسمی نجات داده ا

 :به قول سعدی. است به نام استثمار روانی وادار کرده که یک مرگ تدریجی

 گرگی   چنگ    و   دهان از   رهانید                     بزرگی      را     گوسفندی     شنیدم

 بنالید    وی     از     گوسفند    روان                     بمالید    حلقش   بر    کارد   شبانگه

 بودی   تو     گرگم    عاقبت  ولیکن                   ربودی       مگرگان    الچنگ   از  که    
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 تبعیض 

 

 نگاه یک جانبه بر مردان
 

گویا . اگر به آیات قرآن نگاهی بیندازید خواهید دید در سراسر آن مخاطب همیشه مردانند

و یا آنها را کم ارزشتر از این می بیند که  خدای خیالی محمد انسانی به نام زن نمی شناسد

به « کم»ضمیر مخاطب برای مردان در زبان عربی . با ایشان سخن بگوید رو خواهد رو درب

به چند نمونه از آیاتی که مردان در آنها مخاطب قرار داده شده اند دقت . است شمامعنای 

 :کنید

لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ ِِلََ نِسَائِکُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَکُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لََّنَُّ عَلِمَ اللَُّّ   تُمْ تََّْتَانوُنَ  أُحِلَّ لَکُمْ ليَ ْ أنََّکُمْ کُن ْ
  .أنَْ فُسَکُمْ فَ تَابَ عَلَيْکُمْ وَعَفَا عَنْکُمْ فاَلآنَ بَِشِرُوهُنَّ 

س شمایند و شما لباس لباآنها . در شبهای روزه نزدیکی با زنانتان برای شماحلال شد 

بخشید پس  بر شمانمی توانید تحمل داشته باشید پس  شماخداوند دانست که . آنها

 (488بقره، . )کنیداکنون می توانید با آنها نزدیکی 

 

لُغَ الَّْدَْیُ مََِلَّهُ وَأتُِّوا الَْْجَّ وَالْعُمْرَةَ للَِِّّ فإَِنْ أُحْصِرْتُُْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الَّْدَْیِ وَلا تََْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَ   تََّّ يَ ب ْ

نید ولی اگر ترس یا منعی پیش بیاید فرستادن قربانی ال حج  و عمره را تمام کاعمو 

به محل  سرهایتان را نتراشید تا آنگاه که قربانی شما ورا که آسان است بجای بیاورید 

 ( 436بقره، . )کردن برسد ذبح

 

   .فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرکَُمُ اللَُّّ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ  يَطْهُرْنَ  يضِ وَلا تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ النِّسَاءَ فِی الْمَحِ  فاَعْتَزلُِوا

 پس .نشوید تا پاک شوند شانحیض شده اند و نزدیک وقتیکهپس بپرهیزید از زنان 
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 (333بقره، ) .را دستور داده نزدیکشان شوید شماکه خدا چون پاک شدند از جایی
 

 .تَِسَُّوهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُوا لََّنَُّ فَريِضَةً جُنَاحَ عَلَيْکُمْ ِِنْ طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لََْ لا

نیست اگر زنانی را که با آنها نزدیکی نکرده اید و مهری مقرر شما  برهیچ گناهی 

 (396بقره، ).دهیدبنساخته اید طلاق 
 

 .فَکُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًاوَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نِِْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَکُمْ عَنْ شَیْء  مِنْهُ نَ فْسًا 

بخشیدند بخورید  بر شماو کابین زنانتان را با رضایت بپردازید پس اگر چیزی از آن را 

 (1نساء، ).دشکه گوارایتان با

آیاتی که خدای قرآن به طور مستقیم مردان را مخاطب . راسر قرآن از اینگونه آیات پر استس

ولی شما هرگز  حتی  سخن می گویدبه طور مستقیم با آنها  در امور مختلفشان قرار می دهد و

حرف زده و آنها را امر یا نهی  07با عموم زنانیک مورد را نخواهید یافت که به حالت مخاطب 

 نگه داشتن ایام عدّهبرای مثال در بحث حجاب و . کرده باشد حتی در زنانه ترین حکمهایشان

که حکم آن مخصوص زنهاست و ربطی به مردان ندارد بازهم نخواسته مستقیم با زنان حرف 

 . بزند و حکم را به مردان گفته تا به زنان ابلاغ کنند

هَا وَلْيَضْربِْنَ وَقُل للِّْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ ِِلاَّ مَا ظَهَرَ   مِن ْ
 .بنائهنَّ أَ  نَّ أوَْ بُِِمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبِِنَّ وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ ِِلاَّ لبُِ عُولتَِهِنَّ أوَْ آبَِئهِِنَّ أَوْ آبَِء بُ عُولتَِهِ 

بت کنند و ـمراق را هایشان وشانند و دامنـچشمهایشان را بپ  بگو کهزنان مؤمن به و 

شان را بر سینه بپوشانند و حجاب ندهند زینتهایشان را بجز آنقدر که ظاهر استنشان 

 ... و نشان ندهند زینتهایشان را جز بر پدران، شوهران، پدر شوهران و فرزندانشان
                                                           

  
سخن گفتن با عموم زنان جهان است ولی به صورت قرآن هرگز با عموم زنان جهان به صورت مخاطب سخن نگفته و آنچه که منظور ماست نیز  

را خصوصی چند مورد دیده می شود برای مثال چند تن از زنهای محمد را به صورت تهدید آمیز مخاطب  قرار داده و به آنها گفته است اگر محمد 

ه مخاطب گونه اند ولی هرگز به مفهوم ارزش نهادن و این موارد گرچ. اذیت کنید شما را طلاق می دهیم و زنان زیباتر و بهتری برای محمد می گیریم

. مخاطب قرار دادن زنان به مفهوم مخاطب فرار دادن زنان به عنوان مخلوقات خداست نه به معنای فلان زن مشخص. سخن گفتن با عموم زنان نیست

 .درست مانند سخن گفتنش با عموم مردان
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 :و در آخر آیه نیز اضافه می کند

 وَلَا يَضْربِْنَ بِِرَْجُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا یَُْفِيَْ مِن زيِنَتِهِنَّ 

 (94نور، ). شودپاهایشان را طوری بر زمین نزنند که زینتهای پنهانشان آشکار  و
 

ُ فِی أَ وَ   ...رْحَامِهِنَّ الْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلثةََ قُ رُوء  وَلا يََِلُّ لََّنَُّ أَنْ يَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّّ

و نباید آنچه  سه بار از حیض پاک شوند منتظر بمانند تا باید  و زنان طلاق داده شده

را که خداوند در شکمهایشان خلق کرده کتمان کنند اگر به خدا و روز آخرت ایمان 

 (338بقره، ) .داشته باشند

نان دریغ کرده حتی در عجب خداوند تبعیض گری که حتی سخن گفتن رو در رو را نیز از ز

 . قرآن بدون استثنا با زنان اینگونه حرف زده است  .به خودشان احکام مخصوص

مشترک است یعنی قرآن با مردان و زنان به  هاسوره هایی وجود دارد که بحث زن و مرد در آن

طور مخلوط سخن می گوید اگر دقت کنید خواهید دید که با مردان به صورت مخاطب حرف 

صورت غایب به ه حرفش را ب د ومی زند ولی هر گاه به زنان می رسد لحنش را عوض می کن

. پس دوباره وقتی به مردان می رسد دوباره شیوه ی مخاطب در پیش می گیردآنها می گوید س

 :به چند نمونه دقت کنید

 :مثال اوّل

الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَ رکََ أزَْوَاجُکُمْ ِِنْ لََْ يَکُنْ لََّنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ کَانَ لََّنَُّ وَلَدٌ فَ لَکُمُ 
  .وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ  وَصِيَّة  يوُصِيَْ بِاَ أَوْ دَيْن  وَلََّنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْتُمْ ِِنْ لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فإَِنْ کَانَ لَکُمْ 

 پس اگر فرزندی. فرزندی نباشند دارای نصف اموال زنانتان را ارث می برید اگر شماو 

نیز یک چهارم  (زنان)آنها . می رسد طبق وصیت برای شما یک چهارم   در میان باشد

 شما فرزندی   برای ولی اگر   نباشد فرزندی  شما   می برند اگر برای  اموال شما را ارث
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 (43نساء، ).باشد برای آنها یک هشتم تعلق می گیرد

 :مثال دوّم

رٌ مِنْ مُشْرکَِة  وَلَوْ أعَْجَبَ تْکُمْ وَلا تُ نْکِحُوالا وَ  الْمُشْرکِِيَْ  تَ نْکِحُوا الْمُشْرکَِاتِ حَتََّّ يُ ؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَي ْ
  ﴾٢٢٦ بقره،﴿حَتََّّ يُ ؤْمِنُوا 

زیرا کنیز مؤمن بهتر از زن  تا ایمان بیاورند نکنید با زنان مشرک ازدواج  شما مردانو 

 .تا زمانیکه ایمان نیاورده اند نکنندبا مردان مشرک ازدواج  و زنان نیز .مشرک است

 :مثال سوّم

نَ هُمْ  وَِِذَا بِِلْمَعْرُوفِ طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَل تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْکِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ ِِذَا تَ راَضَوْا بَ ي ْ
اللَُّّ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لا ذَلِکَ يوُعَظُ بهِِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ يُ ؤْمِنُ بِِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِکُمْ أزَکَْى لَکُمْ وَأَطْهَرُ وَ 

 وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيِْْ کَامِلَيِْْ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ  ﴾٢٣٢﴿تَ عْلَمُونَ 
 ﴾٢٣٣﴿...  لَهُ رزِْقُ هُنَّ وکَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ 

دید و عده ی آنها تمام شد نباید که آنها را از شوهر کردن باز زمانیکه زنان را طلاق دا

این سخن پندی است برای هر کس که به  .دارید اگر میان خودشان به توافق برسندب

د و شما بهتر است و خداوند می دان ای شمابراین کار . خدا و روز قیامت ایمان دارد

برای آنکس که بخواهد  شیر بدهندو مادران فرزندانشان را دو سال کامل . نمی دانید

 (399بقره، . )کند شیر دادن را کامل

 درستثابت می کند خدای ساختگی محمد  در قرآن یافت می شودفراوان که اینگونه مثالها 

   آری قرآن هرگز برای .ندجنس خود اعراب است که میان زن و مرد به شدت تبعیض قائلهم

ثمار کاری و استـفقط و فقط برای خدمت   ودی می داند کهـزن انسانیت قائل نیست و آن را موج

  :  زیر وجود دارد خوب دقت کنید به نکاتی که در آیات. آفریده شده است

 لْمُسَوَّمَةِ الْْيَْلِ ازيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِيَْ وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنطرََةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ 
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نْ يَا وَ   .الّلُّ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ وَالأنَْ عَامِ وَالْْرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

و کیسه ، داشتن اولاد زناندوست داشتن شهوترانی با  برای مردم است شده زینت

آنچه نزد  لیاینها متاع زندگی دنیاست و. حیوانات چهار پا و مزارع های رز و سیم،

 (41آل عمران، ).خداست بهتر است

 

 :قابل توجه در این آیه وجود دارد نکتة سه

اه قرآن مردم فقط مردان خدای قرآن فقط مردان را جزو  مردم حساب می کند و در نگ. الف

حق زنان در کشور عربستان . همین نظر را دارند نیز عربستان امروز چنانچه اعراب می باشند

و این  00داده شود در انتخابات شرکت کنند زیرا جزو مردم نیستند که به آنها اجازهرای ندارند 

 بهاعراب عربستان هرگز  .سال پیش به ارث برده اند 0011خصلتی است که از اجدادشان در 

اعتقادی ندارند و  زن به عنوان یک انسان که نیمی از جمعیت مردم جامعه از آنها تشکیل شده 

خدای ساختگی محمد نیز دقیقاً همین ویژگی و حساب می کنند جامعه فقط مردان را مردم  

  .که می بینید را دارد

انات چهارپا، پول و یهای دنیوی مردان و همردیف با حیوائقرآن زنان را در ردیف اموال و دار. ب

یوانات و اموال و دارایی شان حساب اعراب جاهل زن را جزو ح. نام برده است زمین و املاک

می خواست اموال و دارایی خودش را شمارش  مسلمان می کردند برای مثال وقتی یک عرب

نوع گفتار قرآن نیز در آیه ی فوق شبیه همین . چهار شتر دارم دو زن و سه الاغ: کند می گفت

 .رفتار عربهای جاهلی است

در نگاه قرآن زن ... نامد درست مانند پول و املاک و قرآن زنان را متاع و کالای مادی می . ج

 .کالایی است که فقط برای استفاده ی جنسی و خدمتگذاری مرد آفریده شده است

 ط آنها را مخاطب حرفهایبه عنون مردم جهان می شناسد و فقآری قرآن فقط گروه مردان را 

کند از میان دو گروه انسانها برای همین به راحتی و بدون اینکه مشخص خودش  قرار می دهد 

  :با کدام گروهشان حرف می زند می گوید( زنان و مردان)

                                                           
  
 . . .  از قبیل رانندگی کردن، شرکت در انتخابات و. ندزنان عربستان از  بسیاری از حقوق بشری محروم 
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تُمْ نِسَآؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُ   (339بقره، ) .زنانتان کشتزار شمایند          .واْ حَرْثَكُمْ أَنََّّ شِئ ْ

تمام نیازهایی را که مردان دارند . به فکر مردان است هرگز به فکر زنان نیست قرآنآنقدر که 

زنان نیز دارند ولی قرآن طوری آنها را بیان کرده که گویی فقط مردان دارای این نیازها 

ان چه چیز زنانند؟ آیا فقط مردان داشتن اولاد، امیال اگر زنان کشتزار مردانند پس مرد. هستند

ر و ملک و منال را می پسندند و زنان نمی پسندند؟ مسلّم است که می ، سیم و زجنسی

مردان نگاه کرده و دید به اینها نکرده و همه چیز را فقط از  پسندند ولی قرآن هیچ اشاره ای 

 .برای مردان دانسته است

هَاوَمِنْ آيََّتهِِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أنَْ فُسِکُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْکُنُوا  نَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْْةً  ِلِيَ ْ   .وَجَعَلَ بَ ي ْ

و از نشانه های اوست که برای شما از خود شما همسرانی آفرید تا به وسیله ی آنها به 

 ( 34روم، ) .آرامش برسید و قرار داد میانتان دوستی و محبت

ولی در این آیه منظور از همسر، زنان می باشند . هم می تواند مرد باشد و هم زن ،گرچه همسر

هَا» زیرا به  به وسیله ی زنان شما مردان  و معنای آن این است که. ضمیر مؤنث است« ِلِيَ ْ

مردان برای شما  گویدپس مخاطب این آیه نیز مردانند و قرآن به مردان می . می رسید آرامش

اگر زنان وسیله ای برای . آفرید تا به وسیله ی آنها به آرامش برسید زنانی ،خود شماجنس از 

به آرامش رسیدن مردانند پس وسیله ی به آرامش رسیدن زنان چه چیز است؟ به طور مسلّم 

زنان نیز به وسیله ی مردان به آرامش می رسند ولی قرآن هرگز به این موضوع اشاره ای نکرده 

نیازهای مرد را می بیند ولی . فقط از زاویه ی مردان نگاه می کندزیرا همه چیز را  است

  .نیازهای زن را نمی بیند

و  نگاه قرآن به شخصیت زن همان نگاهی است که یک عرب جاهلیاینجاست که می بینیم 

است و تربیت شده ی همان  دارد زیرا قرآن ساخته ی محمد است و محمد نیز یک عرب بدوی

می دیدند ولی محمد  که اعراب این جهالت و ظلمها را از خودشان  تفاوت اینبا  محیط جاهلی

 .چنین جهالتهایی را به خداوند خالق نسبت داده است
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 تجاوز جنسی 

 

 شوهردار تجاوز به کنیز
 

همانگونه که در صفحات پیشین اشاره کردیم از دید قرآن تجاوز یک مرد مسلمان به یک کنیز 

و  کرده باشد نه تنها جایز است بلکه هیچ گونه اشکالی در آن نیست بدون اینکه با او ازدواج

 :کاملا مجاز می باشد

رُ مَلُومِيَْ  ﴾٥﴿وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ   ﴾١﴿ِِلا عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أيَْْاَنُ هُمْ فإَِن َّهُمْ غَي ْ

د جز در مورد همسران نکه شهوتهایشان را مراقبت می کن دمومنان کسانی هستن

همانا در این کار هیچ سرزنشی برای آنها . ندسته خویش و کنیزانی که جزو اموال آنها

 (6-3، مومنون) .نیست

 .تَ عُولُواْ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَ عْدِلُواْ فَ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنََّ أَلاَّ 

اکتفا  و کنیزانی که داریداگر نتوانید میانشان به عدالت رفتار کنید پس به یک زن 

 (9نساء، ).کنید این برای طغیان نکردن بهتر است

کنیزان زنان و دخترانی هستند که یا در جنگها اسیر شده اند یا کسانی آنها را میان خودشان 

 :چند نکته ی مهم در آیات فوق وجود دارد .بردگانخرید و فروش کرده اند درست مانند 

زنان کنیز . می توانند به عنوان همسر مردان باشند( آزاد)از دید قرآن فقط زنان غیر کنیز . الف

 .فقط با بردگان می توانند ازدواج کنند

خود زن مقامش بسیار پایین تر و کم ارزش تر از مرد است حال اگر آن زن کنیز هم باشد . ب

 . ولی کنیز نمی تواند زن رسمی شودیار بسیار بی ارزش تر می شود زیرا زن آزاد می تواند بس
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فقط تا چهار مورد می تواند زن داشته باشد ولی برای داشتن کنیز  آزادمرد از میان زنان . ج

 .هیچ محدودیتی نیست و می تواند هزاران کنیز داشته باشد و با آنها همبستر شود

زاد فقط پس از ازدواج رسمی می تواند همبستر شود ولی برای همبستر شدن با مرد با زن آ. د

کنیز هیچ نیازی به ازدواج با وی ندارد و آزادانه می تواند با او شهوترانی کند حتی اگر کنیز 

اگر باور نمی کنید به !!!!!!!!! متاهل باشد یعنی یک شوهر رسمی از میان بردگان داشته باشد

 .قت کنیدآیات زیر خوب د

 بَ نَاتُ الُأخْتِ  اتُ الَأخِ وَ     َ خَالاتَُكُمْ وَبنَ اتُكُمْ وَ     َّ م   عَ  أَخَوَاتُكُمْ وَ  هَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَ          حُرّمَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ 
نَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَِئبُِكُمُ اللَّتِ   فِ حُجُوركُِم مِّن وَأمَُّهَاتُكُمُ اللَّتِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّ

حَلئَِلُ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ نِّسَآئِكُمُ اللَّتِ دَخَلْتُم بِِنَّ فإَِن لََّْ تَكُونوُاْ دَخَلْتُم بِِنَّ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ 
وَالْمُحْصَنَاتُ  ﴾۱۱﴿أَصْلبَِكُمْ وَأَن تََْمَعُواْ بَ يَْْ الُأخْتَ يِْْ َِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ِِنَّ الّلَّ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا 

تَ غُواْ بِِمَْوَالِكُم  مِنَ النِّسَاء ِِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ كِتَابَ اللِّّ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ  لَكُم مَّا وَراَء ذَلِكُمْ أَن تَ ب ْ
هُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُ  رَ مُسَافِحِيَْ فَمَا اسْتَمْتَ عْتُم بهِِ مِن ْ تُم مَُّْصِنِيَْ غَي ْ مْ فِيمَا تَ راَضَي ْ

  ﴾۱۴﴿عَلِيمًا حَكِيمًا  بِهِ مِن بَ عْدِ الْفَريِضَةِ ِِنَّ الّلَّ كَانَ 

 ،خاله هایتان ،هایتان عمه ،واهرانتانخ ،دخترانتان ،حرام است بر شما مادرانتان 

 ،خواهران رضاعى شما ،اند که به شما شیر داده زنانی ،دختران خواهر ،دختران برادر

مادرانشان و با ن شما بزرگ شده اند که در دامخواندگانی دختر زنهایتان، مادر

. اید بر شما گناهى نیست همبستر نشده مادرانشاناید پس اگر با  همبستر شده

در دو خواهر و خودتان هستند   زنان پسرانتان که از پشتبر شما حرام است همچنین 

خداوند آمرزنده مهربان است  و شده انجام آنچه در گذشته  به استثناء ،یک زمان

  .هستیدکه مالک آنان کنیزانی  جزبه زنان شوهردار بر شما  حرام است نیزو  (39)

براى شما  ها که گفته شدالهى که بر شما مقرر گردیده و غیر از این ای است فریضهاین 

طلب کنید در صورتى که پاکدامن باشید آنها را اموال خود  ی حلال است که به وسیله

 را به عنوان فریضه اجرشان آنها را مُتعه کرده اید و زنانى را کهو زناکار نباشید 
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و  با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند دانا اگرو بر شما گناهى نیست  پرداخت کنید 

  (31نساء، )حکیم است 

 .در اسلام مرد از سه  طریق می تواند با زنان همبستر شود

 (. ازدواج موقت)تعه مُ از طریق -7          اشتن کنیزد از طریق  -3           ازدواج از طریق -0

این سه طریق را بیان می کند و مشخص می سازد که یک مرد با کدام  آیه ی فوق شرایط

چنانچه می بینید دو آیه ی فوق چهارده گروه از . گروه از زنان هرگز نمی تواند همبستر شود

شد نام  زنانی را که حرام است و هرگز با هیچ یک از این سه طریق نمی توان با آنها همبستر

 :ن استثناء و تبصره قرار داده استبرده لکن برای سه موردشا

 

  .اید همبستر شدهمادرانشان و با   بزرگ شده اندشما  نکه در دامخواندگانی دختر -0

  :تبصره

  .اید بر شما گناهى نیست همبستر نشده مادرانشانپس اگر با 

ی که با مادرش که زن شماست صورتدر همبستر شدن با دخترخوانده حرام است ولی  یعنی)

 (همبستر شوید آن دخترانحلال است و می توانید با نشده باشید  همبستر

 

 .در یک زماندو خواهر  -3

 : تبصره

 . خداوند آمرزنده مهربان است و انجام شدهآنچه در گذشته  به استثناء

این کار انجام شده حلال اگر در گذشته ازدواج با دو خواهر در یک زمان حرام است ولی یعنی )

  (است و خداوند می بخشد
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  زنان شوهردار -7

 : تبصره

 . هستیدکه مالک آنان جز کنیزانی به 

کنیزان شوهر دار حلالند و می توانید با همبستر شدن با زنان شوهر دار حرام است ولی یعنی )

  ( آنان همبستر شوید

در عربستان قبل از اسلام نیز  می تواند باشد؟آیا قانونی شرم آورتر و ظالمانه تر از این هم 

اعراب قبل از اسلام هر چقدر هم که جاهل . تجاوز به کنیزان آزاد بود ولی نه به کنیز شوهردار

بودند لااقل این را می دانستند که به زن شوهردار نباید تجاوز کرد ولی محمد به خاطر منافع 

 شرم را نیز از پیش پای اعراب برداشت و ایشانشخصی و پیش بردن اهداف فریبکارانه اش این 

 :داستان این حکم شرم آور از این قرار است. را گستاختر ساخت

 محمد همیشه مردان عرب را با دادن وعده های غنـیمت به جان دیـگر  قبـایل می انداخت و »

 .نامش را جهاد در راه خداوند می گذاشت

ةً تََْخُذُونَ هَا فَ عَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وكََفَّ أيَْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلتَِكُونَ آيةًَ للِّْمُؤْمِنِيَْ وَعَدكَُمُ اللَُّّ مَغَانَِِ كَثِيرَ 
 .دِيَكُمْ صِراَطاً مُّسْتَقِيمًاوَيَ هْ 

یک غنیمت را برای شما  خداوند به شما گرفتن غنیمتهایی بسیار وعده داده و این

 (39فتح، ). کوتاه کردتعجیل فرمود و دست مردم را از شما 

 : ها عبارت بودند ازاین غنیمت

 ...زمین و املاک و  -7            اسب و شتر  -3           ( کنیز)دختران زیبا  -0

از میان این غنایم مورد اوّل بیشتر از همه باب میل اعراب بود برای همین محمد را همراهی 

در چند مورد از جنگها اعراب نتوانستند هیچ دختری را اسیر بگیرند برای همین . می کردند
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در یکی از همین . برخی از آنها از ادامه ی جنگ و همراهی کردن محمد سرد شده بودند

دختری در میان غنایم و اسیر شدگان نبود یکی از یاران محمد که قبلا بت جنگها که هیچ 

پرست بود پیش وی آمد و گفت متاسفانه تمام اسیر شدگان زنان شوهردارند و دختری در 

محمد که نمی خواست سپاهیانش از ادامه ی جنگ . میان آنها نیست که برای کنیزی برداریم

سوره ی نساء را آورد و  30و  37ن منصرف شوند آیات رساندن وی به پادشاهی عربستا برای

آری محمد تجاوز بر کنیز  .گفت خداوند کنیزان شوهردار را نیز برای شما حلال کرده است

      حتی کنیزان شوهردار را حلال حلال می دانست حتی حلال تر از شیر مادر، آنگونه که 

 .می گوید هیچ سرزنشی برای آن نیست
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 جایگاه زن در اسلام و غرب ةمقایس

دنیای مدرن امروزی هرگز نگاه سرشار از تحقیر و تبعیض قرآن نسبت به زن را نمی پذیرد به 

خصوص در کشوری مانند ایران که پیشینه ی زرتشتی اش موجب گردیده است تا برعکس 

دکانداران دین با به همین علّت . عربستان، زن موجودی با ارزش و محترم میان ایرانیان باشد

وانمود می کنند زن در دین اسلام  جعل احادیث و تفاسیر دروغ از حجاب و امثال اینها

جایگاهی ارزشمند دارد ولی در دنیای غرب به چشم کالا نگریسته می شود در حالیکه قضیه 

کاملا برعکس می باشد و چنانچه در مباحث پیشین دیدید این اسلام است که زن را کالایی 

 .برای استفاده ی مرد می داند نه دنیای غرب

ارث و دیه اش با مرد مساوی . زن همان حق و حقوقی را دارد که مرد دارد در دنیای غرب

مالک کودکان خویش است و خلاصه در تمام حق و . حق انتخاب دارد. حق طلاق دارد. است

ت که محترم و مقدّم نیز با این تفاو. حقوق اجتماعی همان قدر سهیم است که مرد سهیم است

اروپاییان هرگز اهل تعارف نیستند برای مثال وقتی می . هست چه در گفتار و چه در عمل

هر کس جلوتر باشد . خواهند از دری وارد شوند مثل ما ایرانیها نمی گویند اوّل شما بفرمایید

ت داخل شود داخل می شود ولی اگر یک زن میانشان باشد امکان ندارد هر کس که جلوتر اس

همگی می ایستند تا اوّل زن داخل شود زیرا زن در فرهنگ غرب مقدم است و  اگر مردی 

 . جلوتر از یک زن وارد جایی شود او  را فردی بی ادب خواهند شمرد

 مقدّم و محترم بودن زن در اروپا تا آنجاست که حتی در مکالمات روزمره ی خودشان نیز هرگز

   زنان ذکر نمی کنند برای مثال وقتی برای یک جمع مختلط حرف اسم مردان را جلوتر از 

نکته ی جالبتر ! یعنی خانمها و آقایان. Ladies and gentlemen: می زنند می گویند

اینجاست که گاهی حتی اگر زنی در میان جمع نباشد باز همین اصطلاح را به کار می برند تا 

حالیست که فرهنگ قرآن و اسلام تماماً برعکس و این در . مقدم بودن زنان همیشه حفظ شود

 .اینهاست

 اوّل اسم  حرف می زندگروه مردان و زنان   قرآن هر جا که با. آقایان مقدمند در فرهنگ اسلام 
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 :برای مثال .مردان را می گوید بعد اسم زنان را

وَالْقَانتِِيَْ وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّادِقِيَْ وَالصَّادِقاَتِ ِِنَّ الْمُسْلِمِيَْ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
قاَتِ ووَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِراَتِ وَالْْاَشِعِيَْ وَالْْاَشِعَاتِ وَالْمُتَصَ  قِيَْ وَالْمُتَصَدِّ  ...دِّ

مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان عابد و زنان عابد، . مردان مسلمان و زنان مسلمان

رستکار و زنان درستکار، مردان صبور و زنان صیور، مردان فروتن و زنان مردان د

 (93احزاب، )فروتن، مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، 

آن وقت . همیشه مردان مقدّمند مگر اینکه موضوع صحبت، کاری بد و زشت باشد در قرآن

 :برای مثال. است که زن بیچاره مقدم می شود

هُمَا مِائَةَ جَلْدَة  وَلا تََْخُذْکُمْ بِِمَا رأَْفَةٌ فِی دِينِ اللَِّّ  وَالزَّانِیالزَّانيَِةُ   . فاَجْلِدُوا کُلَّ وَاحِد  مِن ْ

و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید و هرگز در دین خدا به آنها رحم  43زن زناکار

 (3نور، ). نکنید

برگرفته از فرهنگ وحشی و بدوی اعراب جاهلی  فرهنگی که اسلام برای ما تحفه آورده است

 در دستور. اعرابی که زن ستیزیشان حتی در قـواعد دستور زبانشان نیز نفـوذ کرده است. است

زبان عربی زن و مرد هر کدام ضمایر جداگانه ای دارند برای یک جمع زنانه ضمیر مؤنث 

این جمع،  جمع زنانه ای باشد که  حال اگر. استفاده می شود و برای جمع مردانه ضمیر مذکّر

فقط یک عدد مرد در میان آنهاست به خاطر همان یک مرد ضمیر مذکّر برای آن جمع استفاده 

اعراب چنین نگاهی نسبت به زن دارند و دین اسلام نیز .  می شود ولو تعداد زنان هزار نفر باشد

 . همین نگاه جاهل مأبانه را برای پیروانش تجویز کرده است
 

غرب مرد هرگز حق ندارد بیش از یک همسر داشته باشد در حالیکه در اسلام مرد  در فرهنگ

دکانداران بی شعور . می تواند چهار زن رسمی و بی نهایت زن غیر رسمی و کنیز داشته باشد

                                                           
  
د همین مقدم کردن زن بر مرد در آیه ی فوق  باعث شده تا مسلمین بگویند در بحث زنا مقصر اصلی زن است و زن بیشتر از مرد گناهکار می باش 

 .که بگویند فلان زن بر فلان مرد تجاوز کرده استدر حالیکه همیشه مرد است که به زور به زن تجاوز می کند و شما هرگز نشنیده اید 
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اسلام انگشتشان را روی آزادی زنان در اروپا گذاشته اند و بدون چادر و روسری بودن آنان را     

کالا بودن آنان تعبیر می کنند در حالی که چنین نیست و این حق زن است که مانند مرد به 

. راحت لباس بپوشد، راحت رفت و آمد کند؛ و راحت استعدادهای خدادادی اش را به کار بگیرد

برخی از این دکانداران دین می گویند زنان در اروپا با لباسهای آنچنانی محصولات تجاری 

د و این یعنی زن در اروپا کالای تبلیغاتی است در حالیکه خدای خودشان از تبلیغ می کنن

حوری برای تبلیغ بهشت استفاده می کند و مهمترین وسیله ی تبلیغاتی اش برای ایمان 

 . آوردن به محمد زنان زیباروی سکسی به نام حوری است

 

 اسلامی ةمهری

مهریه موضوعی است که در اکثر ادیان و   .مهریه است قبول کردهچیزی که قرآن برای زن تنها 

فرهنگهای مختلف وجود دارد و قبل از اسلام نیز وجود داشت  ولی شرایط و فلسفه ی مهریه 

اسلام فلسفه ی مثبت مهریه را کاملا تغییر  .کاملا فرق می کند در آنها با مهریه ی اسلامی

ممکن است خیال کنند مهریه برخی . داده و به نوعی ضد ارزش برای زن تبدیل ساخته است

 . ی اسلامی ارزش دادن به زن است در حالیکه برعکس بی ارزش کردن اوست

 گذاشتن مهریه نیزدلیل  در بحثهای پیشین گفتیم که اسلام زن را خدمتکار مرد می داند

قرآن زن را خدمتگذار خانه ی مرد می داند برای همین . خدمتکار نشان دادن زن استهمین 

زن اگر مزد نگیرد شریک زندگی مرد . ن می خواهد این خدمتگذار را بدون مزد نگذاریداز مردا

حساب می شود برای همین مهریه را بعنوان مزد برای او قرار داده تا شریکش حساب نشود و 

چنین نیز کرده است زیرا کودکان که اصلی ترین سرمایه ی زندگی زناشویی اند در دین اسلام 

اگر پدر بمیرد بازهم کودکان به مادر نمی رسند و پدر شوهر می تواند آنها را  مال پدرند و حتی

 . از مادرشان جدا کند

مثال مهریه ی اسلامی به این شبیه است که دو نفر با یکدیگر زحمت می کشند و با همکاری 

ه همراه تو به نفر اوّل می گوید به نفر دوّم ک( دین اسلام)هم، خانه ای می سازند آنگاه اربابشان 

نفر اوّل هر روز  به نفر دوّم مزد می دهد و نفر دوّم و کسانی که . این خانه را می سازد مزد بده
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نفر دوّم را بیشتر دوست دارد زیرا (  دین اسلام)این صحنه را می بینند خیال می کنند ارباب 

می گوید (  ن اسلامدی)برای او مزد هم مقرر کرده است ولی وقتی خانه به اتمام می رسد ارباب 

اینجاست که می بینیم نیت ارباب . این خانه مال نفر اوّل است و نفر دوّم حقی در آن ندارد

از دادن مزد به نفر دوّم، ارزش دادن به او نبوده است بلکه نیت اصلی اش کارگر ( دین اسلام)

شراکت خانه  نشان دادن وی بوده است که مانند یک کارگر مزد بگیرد و نتواند ادعایی در

 . داشته باشد

نصف اگر دقت کنید  .مهریه کالا بودن زن در اسلام را نشان می دهد آن هم یک کالای جنسی

پرده ی زیرا قبل از پاره شدن زن پرداخته می شود  به« پرده ی بکارت»این مهریه به خاطر 

جنسی از زن مرد استفاده ی  این یعنی. بگیرد می تواند مهریه ی خود رانصف  فقطبکارت 

انگار زن شبیه دستگاهی جامد و بی عاطفه . ید پول این استفاده کردنش را بپردازدکرده پس با

است که باید پول داخلش بیندازید تا کار کند در حالیکه زن و شوهر چه در عمل جنسی و چه 

. لالعجب دینی و عجب فلسفه ای؟ بنازم به این استد. در تمامی ابعاد زندگی شریک یکدیگرند

در آن با زنش شریک است و هر دو به یک اندازه در آن سهم  مرد در قبال یک کار طبیعی که

 . هزینه بپردازدباید دارند 
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 ظلم و ستم

 

 کشتار فلسطینیان
 

مُلُوکًا وَآتََکُمْ مَا لََْ وَِِذْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يََّ قَ وْمِ اذکُْرُوا نعِْمَةَ اللَِّّ عَلَيْکُمْ ِِذْ جَعَلَ فِيکُمْ أنَْبِيَاءَ وَجَعَلَکُمْ 
يََّ قَ وْمِ ادْخُلُوا الأرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِی کَتَبَ اللَُّّ لَکُمْ وَلا تَ رْتَدُّوا عَلَى  ﴾٢٢﴿يُ ؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيَْ 

قَلِبُوا خَاسِريِنَ  قاَلُوا يََّ مُوسَى ِِنَّ فِيهَا قَ وْمًا جَبَّاريِنَ وَِِنََّ لَنْ نَدْخُلَهَا حَتََّّ یََْرُجُوا  ﴾٢٦﴿أدَْبَِرکُِمْ فَ تَ ن ْ
هَا فإَِنْ یََْ  هَا فإَِنََّ دَاخِلُونَ مِن ْ قاَلَ رَجُلنِ مِنَ الَّذِينَ یََاَفُونَ أنَْ عَمَ اللَُّّ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا  ﴾٢٢﴿رُجُوا مِن ْ

تُمْ مُؤْمِنِيَْ  يََّ مُوسَى قاَلُوا  ﴾٢٣﴿عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّکُمْ غَالبُِونَ وَعَلَى اللَِّّ فَ تَ وکََّلُوا ِِنْ کُن ْ
قاَلَ رَبِّ ِِنِّی لا  ﴾٢٢﴿ِِنََّ لَنْ نَدْخُلَهَا أبََدًا مَا دَامُوا فِيهَا فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّکَ فَ قَاتِل ِِنََّ هَا هُنَا 

نَ نَا وَبَ يَْْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَْ  ةٌ عَلَيْهِمْ أرَْبعَِيَْ سَنَةً قَالَ فإَِن َّهَا مََُرَّمَ  ﴾٢٥﴿أمَْلِکُ ِِلا نَ فْسِی وَأَخِی فاَف ْرُقْ بَ ي ْ
 ﴾٢١﴿يتَِيهُونَ فِی الأرْضِ فَل تََْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَْ 

و یاد کن از موسی زمانی که به قومش گفت ای قوم من یاد کنید نعمت خداوند را که 

د   برای شما پیامبرانی قرار داد و پادشاهانی از شما انتخاب کرد و چیزهایی به شما دا

ای قوم در این  سرزمین مقدس که خداوند ( 39)که به هیچ یک از عالمیان نداده است

و هرگز به گذشته ی خویش باز نگردید که   آن را ارزانی شما  کرده است داخل  شوید

ند ساکندر آن سرزمین جمعیتّی نیرومند ! ای موسی :گفتند( 34.)زیانکار خواهید شد

اگر آنها از آن خارج شوند،  .آنها از آن خارج شوند مگر و ما هرگز وارد آن نمی شویم

دو نفر از مردانی که از خدا می ترسیدند، و خداوند به آنها، ( 33).ما وارد خواهیم شد

ید ووارد شاگر  .وارد شویدبر آنها شهر ی دروازه از  :داده بود گفتند( شهامت)نعمت 

ای : گفتند( 39.)دو بر خدا توکل کنید اگر ایمان داری پیروز خواهید شدشما بر انها 
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خودتان تو و پروردگارت  .ند، ما هرگز وارد نخواهیم شدساکنموسی تا آنها در آنجا 

من تنها ! پروردگارا: موسی گفت( 31) با آنان بجنگید، ما همین جا نشسته ایم بروید و

( 33) جدایی بیفکن فاسق اختیار خودم و برادرم را دارم، میان ما و این جمعیّت

و  کردم تا چهل سال بر آنها ممنوع  را این سرزمین :فرمود( به موسی)خداوند 

غمگین  فاسقاین جمعیّت  ی درباره پسپیوسته در این بیابان سرگردان خواهند بود 

 (36، مائده)مباش 

. ید برآن زده استمضمون آیات فوق عیناً در تورات نیز آمده  و چنانچه می بینید قرآن مُهر تای

خداوند در این آیات از قوم یهود می خواهد به سرزمین فلسطین حمله کنند و با اشغال آن 

این دستور یعنی چه؟ اگر قومی بخواهد سرزمین قومی دیگر را  .سرزمین در آنجا زندگی کنند

واضح است اشغال کند و مزارع و شهرهای آن را به مالکیت خود درآورد چه باید بکند؟ پاسخ 

. زیرا ساکنان آن سرزمین چنین اجازه ای نخواهند داد باید مردم آن سرزمین را قتل عام کند

بنابراین آیات فوق دستور صریح خداوند در تورات و قرآن به کشتار مردم فلسطین و غصب 

د؟ چرا؟ چرا باید خداوند تا این حد ظالم باش. بنی اسرائیل است اموال ایشان توسط قوم یهود و

چرا باید مردم یک سرزمین، بدون دلیل زندگی و اموال خودشان را به دست یک قوم مهاجم از 

کشتار زنان، کودکان و حیوانات به تقصیل در تورات  از قبیلدست بدهند؟ این سلسله کشتارها 

آمده و زشت ترین و وحشیانه ترین کاری است که در یک کتاب دینی می تواند وجود داشته 

 .هم کتابهایی مانند تورات و قرآن که هر دو ادعا دارند از سوی خداوند آمده اند آن. باشد

چنانچه در آیات فوق می خوانید یهودیان در آغاز زیر بار چنین ظلمی نرفتند برای همین 

خداوند چهل سال ایشان را در بیابانها سرگردان ساخت سپس مجبورشان کرد تا حملاتی 

 ان انجام دهند و مردم آنجا را تا آخرین نفر یو یوشع به فلسطینپیوسته به فرماندهی موسی 

 .قتل عام کنند

نکته ی عجیب و وحشتناک دیگر این آیات این است که خداوند قوم یهود را به علت این 

کشتار فلسطینیان، فاسق خوانده و چهل سال آنان را آواره ی بیابانها کرده  سرپیچی از جنگ و

قوق دیگران  تجاوز نمی کند و آنها را قتل عام نمی سازد فاسق است یا آیا کسی که به ح. است
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کسی که چنین دستوری را می دهد؟ بیچاره خداوند یکتا که تورات و قرآن این همه ظلم و 

 .وحشیگری را به او نسبت داده اندجنایت و 

یا  در قرآن دهها بار داستان موسی تکرار شده ولی هیچ کجا دعوت موسی برای مصریان

حتی موسی . موسی فقط و فقط برای قوم یهود آمده بود. ساکنان فلسطین ذکر نشده است

وقتی برای اولین بار با فرعون روبرو شد بجای دعوت او به دین، فقط آزادی بنی اسرائیل را 

 .خواستار شد

يقٌ عَلَى أَن لاَّ أقَُولَ عَلَى اللِّّ ِِلاَّ حَقِ  ﴾۱۱۴﴿الْعَالَمِيَْ وَقاَلَ مُوسَى يََّ فِرْعَوْنُ ِِنِّّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ 
تُكُم ببَِ يِّنَة  مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِِ ِِسْراَئيِلَ    ﴾۱۱۵﴿الَْْقَّ قَدْ جِئ ْ

  سزاوار است .ای از سوی پروردگار جهانیانم من فرستاده! ای فرعون: و موسی گفت

ی خداوند جز سخن حقّ نگویم همانا من از سوی پروردگارتان برای شما  که درباره

 (493-491اعراف، ) .بفرست  من اسرائیل را همراه  بنی  پسام،  دلیلی روشن آورده

در این . موسی نه تنها ساکنان مصر بلکه ساکنان فلسطین را نیز هرگز به دین یهود دعوت نکرد

موسی بدون دعوت ایشان به دین یهود و بدون کوچکترین .  مشابهندمورد تورات و قرآن کاملا

گناه، مردم فلسطین را قتل عام کرد زیرا از نگاه قرآن و تورات دین یهود فقط مختص قوم بنی 

اسرائیل است و این قوم، قوم برتر و برگزیده ی خداوند محسوب می شوند فلذا هیچ قوم 

 .خصوص را ندارددیگری لیاقت داخل شدن در این دین م

اگر دیگر آیات قرآن را نیز مطالعه کنید خواهید دید تمام توجه خداوند به قوم بنی اسرائیل و 

هزار پیامبر به جز چند نفر انگشت  030از میان . سرزمین بسیار کوچک فلسطین است

ا، شمارشان، همگی متعلق به قوم یهودند و این در حالی است که در قاره های آمریکا، آفریق

. اروپا، استرالیا و مناطقی پهناور از قاره ی آسیا، حتی از یک پیغمبر نیز اسمی  وجود ندارد

برای خداوند اهمیت دارد که تمام توجهش را به این قوم  گویی این قوم کوچک آنقدر 

خدایی که . اختصاص داده و دیگر مناطق کره ی زمین را به حال خودشان رها کرده است

 .اقوام عالم بمیرند ولی قوم کوچک بنی اسرائیل به سروری و سیادت برسندحاضر است تمام 
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دروغ می گویند و حرف در دهان یا قرآن و تورات  ؟آیا واقعاً خداوند عالم چنین خدایی است

 ؟  خداوند می گذارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

223 

 

 ظلم و ستم

 

 توسط خضر تل کودکق
 

موسی برای یاد گرفتن علم نزد . را شنیده ایدهمگان داستان خضر و موسی در سوره ی کهف 

در یکی از این سفرها به محلی می . خضر می رود و آنها در سه سفر باهم همراه می شوند

خضر بدن علت و بلافاصله آن . رسند و کودکی را می بینند که هنوز به سن بلوغ نرسیده

 .کار پلیدی را انجام دادیو موسی اعتراض می کند که چرا چنین  کودک را به قتل می رساند

ئً   .ا نُّكْراًفاَنطلََقَا حَتََّّ ِِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَ قَتَ لَهُ قاَلَ أقََ تَ لْتَ نَ فْسًا زكَِيَّةً بِغَيْرِ نَ فْس  لَّقَدْ جِئْتَ شَي ْ

پس . در راه دیدند 46*(غلام)به راه افتادند تا اینکه کودکی نابالغ ( خضر و موسی)پس 

او را به قتل رساند و موسی گفت آیا فردی بی گناه را به قتل می رسانی؟ همانا ( خضر)

 (81کهف، ).که کارت بسیار پلید بود

. پاسخ می دهد من این کار را به دستور خداوند کردم و حکمتی داشت که تو نمی دانی خضر

پدر و مادرش که این کودک در آینده ترسیدیم  .پدر و مادر این کودک انسانهایی مومن هستند

مهربان و مومن به  برای همین او را کشتم تا خداوند به جای او فرزندی گرفتار کندبه کفر را 

 .آنها بدهد

 أَن يُ بْدِلََّمَُا رَب ُّهُمَا فَأَرَدْنََ  (08)وَأمََّا الْغُلَمُ فَكَانَ أبََ وَاهُ مُؤْمِنَ يِْْ فَخَشِينَا أَن يُ رْهِقَهُمَا طغُْيَانًَ وكَُفْراً  
نْهُ زكََاةً وَأقَ ْرَبَ رُحْْاً راً مِّ   (84کهف، ).خَي ْ

 کفر خویش مبتلا   به را نیز   ترسیدیم آن دو  بودند  امّا آن کودک پدر و مادرش مومن

                                                           
  
زمانیکه یوسف . این کلمه در مورد حضرت یوسف نیز آمده. غلام در زبان عربی به کودکی گفته میشود که هنوز موهای صورتش سبز نشده است 

 (03یوسف، ) هذََا غُلاَمٌ وأََسَرُّوهُ بِضاَعَةً : یازده سال داشت و درون چاه بود کاروانیان گفتند
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 .سازد پس اراده کردیم تا خداوند به جای او فرزندی مومن و مهربان  به آنها عطا کند

ه است آن هم به جرم اینکه در ی گوید خضر یک کودک بیگناه را کشتقرآن مچنانچه خود 

آیا این جرم نیست؟ آیا این عدالت است؟ . آینده کافر خواهد شد یعنی قصاص قبل از جنایت

 :علامه طباطبایی که یکی از بزرگترین دکانداران اسلام است در این باره می گوید

خضر و پاسخی که قرآن برای این کار می دهد با عقل شاید برخی تعجب کنند و بگویند کار »

تمامی انسانهای روی زمین نزد خداوند . ولی هرگز چنین نیست و سازگار است. سازگار نیست

که هر وقت این اجل سر برسد اذرائیل به دستور خداوند جان وی را  یک اجل مشخص دارند

سالگی و  71باشد یکی در سالگی  031می گیرد برای مثال شخصی ممکن است اجلش در 

کودکی را  نیز که خضر به قتل رساند اجلش در همان سن کودکی اش . سالگی 0دیگری در 

بود با این تفاوت که اینجا خضر به جای اذرائیل این کار را انجام داده و جان وی را گرفته است 

پس . ولیائش می دهدزیرا خضر نیز از اولیاء خداست و گاهاً خداوند مسؤولیت اذرائیل را به ا

 «خضر کار غلطی انجام نداده و فقط کاری را کرده که اذرائیل قرار بود بکند

  اشکالاتی که حتی در برخی موارد. اشکالات بسیار واضحی دارد قرآن و پاسخ طباطبایی پاسخ

 :این اشکالات بدین قرارند. با دیگر آیات قرآن تناقض ایجاد می کند

اجل آن کودک در همان سنش فرا رسیده بود برای همین خضر کار طباطبایی می گوید  -0

اذرائیل را انجام داده در حالیکه  متن آیه خودش می گوید آن کودک در آینده کافر خواهد شد 

این سخن ثابت می کند اجلی . و پدر و مادرش را نیز کافر خواهد کرد برای همین او را کشتیم

را نمی کشت کودک بیشتر عمر می کرد و آینده را می دید در کار نبوده و اگر خضر آن کودک 

 .پس حرف طباطبایی کاملا احمقانه است

خود قرآن می گوید خضر به این دلیل کودک را کُشت که قرار بود در آینده کافر شود و  -3

پدر و مادرش را نیز به سمت کفر بکشد آن وقت جناب طباطبایی می گوید چون اجلش 

دکانداران اسلام خودشان هم می دانند که دلیل قرآن برای قتل کودک قابل گویی . رسیده بود

 حرف ـند ذهن مردم به سمت چیزهای دیگری مانند اجل منـقبول نیست برای همین می کوش
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  .کنند

این آیه با آیه ی لا اکره فی الدین تناقض دارد زیرا خود قرآن در سوره ی بقره گفته است  -7

خضر کودکی را می کشد . یست می توانید ایمان بیاورید و یا کافر بمانیدهیچ اجباری در دین ن

 .به جرم کافر بودن آن هم کافر شدنی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد و هنوز اتفاق نیفتاده

 .اگر کافر باید کشته شود اجباری نبودن دین چه معنایی دارد

به قتلی زده که دلیل آن فقط یک احتمال  جناب خضر دست از متن آیه استنباط می شود -0

کودک  آنکه  فقط احتمال داده یعنی . است اطمینان کامل از کافر شدن کودک نداشتهبوده و 

به متن آیه خوب . پدر و مادرش را هم به کفر گرفتار کندو  ممکن است در آینده کافر شود

 :دقت کنید

 .يُ رْهِقَهُمَا طغُْيَانًَ وكَُفْراً فَكَانَ أبََ وَاهُ مُؤْمِنَ يِْْ فَخَشِينَا أَن

 (89).سازد کفر خویش مبتلا  به را نیز   آن دو ترسیدیم  بودند  پدر و مادرش مومن

این اصطلاح را خود ما نیز به کار می . و ترس یعنی احتمال. «ترسیدیم»خود آیه می گوید 

این جمله فقط احتمالی بودن مساله . «می ترسم در کنکور قبول نشوم» بریم مثلاً می گوییم 

کسانی که می ترسیده اند در  بسیارندرا نشان می دهد و هرگز با یقین همراه نیست زیرا 

پس ترس هرگز . جواب کنکور دیده اند که قبول شده اندبا آمدن کنکور قبول نشوند ولی 

عقول کودکی بی گناه حالت یقینی ندارد و خضر تنها به خاطر یک احتمال آن هم احتمالی نام

 .را به قتل رسانیده و با کمال گستاخی آن را دستور خداوند نیز اعلام کرده است

خضر کودکی را کشت که هنوز کودک بود و کافر نشده بود لاجرم این کودک دیگر به جهنم -0

نمی رود زیرا قبل از کافر شدن کشته شده و هنوز گناهی نکرده است اگر کشته نمی شد کافر 

اگر چنین باشد افرادی مثل ابوجهل می توانند در روز قیامت به . می شد و به جهنم می رفت

کنند و بگویند چرا مرا نیز مانند آن کودک در کودکی نکشتی تا من هم در  خداوند اعتراض

 . اعتراضش نیز وارد است. بزرگسالی کافر نشوم و به بهشت بروم
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کشته شود پس چرا خداوند این حکم را  و قبل از کافر شدنش یک کافر در کوکیاست اگر قرار 

شته است؟ اگر این کار نوعی خدمت به خود در مورد تمام کفار انجام نداده و آنها در کودکی نک

... آن کودک و پدر و مادرش بوده پس چرا چنین خدمتی را به امثال فرعون، ابوجهل، نمرود و 

 نکرده است؟

با دلایلی که عرض شد کار خضر و توجیهاتی که قرآن و طباطبایی برای موجه جلوه دادن این 

یرا هیچ عقل سلیم و وجدان آگاه آن را نمی قتل آورده اند به هیچ وجه مورد قبول نیست ز

زیرا کافر به کسی ظلمی  ظالم است نه کافر که کسی باید کشته شودینها گذشته ا از. پذیرد

پدر و مادر نیز خودشان عقل دارند و کسی به اجبار نمی تواند کسی را  .نکرده تا کشته شود

ه ای هرگز نمی تواند کار خداوند چنین فرمان ظالمان . کافر کند چه برسد به فرزند انسان

حکیم باشد و بی شک این داستان نیز همچون برخی از دیگر داستانهای قرآن ساخته ی خود 

است که برای توجیه قتلها و کشتارهای مردم بی گناه آن را به نام خداوند وارد قرآنش  محمد

شنفکران زمان خودش محمد قتلهای فجیعی را به راه انداخت و همیشه از سوی رو. کرده است

زیر سؤال و سرزنش بود برای همین با طرح چنین داستان مزخرفی خواسته است تا به مردم 

وانمود کند که من نیز مانند خضر هر کس را که می کشم به فرمان خداست و مصلحتهایی در 

  .آن است که شما نمی دانید
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 ظلم و ستم

 

 کشتار کودکان بی گناه
 

اقوام زیادی نام برده شده اند که بنا به دلایلی مانند ایمان نیاوردن به پیامبرشان، در قرآن 

خداوند آنها را هلاک کرده و شهرشان  ،، گرانفروشی و همجنس بازینعمتهای خداوند ناشکری

گرچه چنین داستانهایی واقعیت ندارند و بیشترشان نتیجه ی  .را با خاک یکسان ساخته است

تخیلات محمد و انسانهای بدوی است که بلایای طبیعی را به خشم خداوند نسبت می دهند و 

ما فرض را بر درستی حرف قرآن می گذاریم و می گوییم چنین  برایشان فلسفه می بافند ولی

حمد چنین کارهایی را  با اقوام مجرم انجام داده داستانهایی اتفاق افتاده  و خدای ساختگی م

 :با همین فرض آیات زیر را می خوانیم. است

 

 :قوم عاد

نَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحَْْة  مِنَّا وَنَََّ  نَاهُمْ مِنْ عَذَاب  غَلِيظ  وَلَمَّا جَاءَ أمَْرُنََ نَََّي ْ  .ي ْ

 به رحمت ایمان آورده بودند کسانی را که به اوهود و را رسید زمانی که دستور ف

 (38هود، . )بزرگ نجات دادیم  یخویش از عذاب

 

 :قوم ثمود

نَا صَالِْاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحَْْة  مِنَّا وَمِنْ خِزْیِ يَ وْمِئِذ  ِِنَّ ربََّ    .کَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزيِزُ فَ لَمَّا جَاءَ أمَْرُنََ نَََّي ْ

به رحمت  صالح و کسانی را که به او ایمان آورده بودندکه دستور فرا رسید زمانی

 (66هود، ). است عزیزخویش از خواری آن روز نجات دادیم همانا خداوند قدرتمند و 
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 :قوم لوط

للَّيْلِ وَلا يَ لْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ ِِلا قاَلُوا يََّ لُوطُ ِِنََّ رُسُلُ ربَِّکَ لَنْ يَصِلُوا ِلِيَْکَ فَأَسْرِ بِِهَْلِکَ بِقِطْع  مِنَ ا
فَ لَمَّا جَاءَ أمَْرُنََ  ﴾١٦﴿امْرأَتََکَ ِِنَّهُ مُصِيبُ هَا مَا أَصَابَ هُمْ ِِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ألَيَْسَ الصُّبْحُ بِقَريِب  

هَا حِجَارةًَ مِنْ سِجِّ   ﴾١٢﴿يل  مَنْضُود  جَعَلْنَا عَاليَِ هَا سَافِلَهَا وَأمَْطرَْنََ عَلَي ْ

آنان هرگز به تو دست نخواهند  فرشتگان گفتند ای لوط ما فرستادگان خدای توایم

 زنت به جز نمی ماندده و هیچ کس از شما بات را حرکت  خانواده نیمه شبیافت پس 

گاه آنان صبح  وعده همانا .خواهد رسید نیزرسد به او می  قومتبه که  عذابی زیرا

را زیر و زبر کردیم  آن شهردستور فرا رسید پس چون . است مگر صبح نزدیک نیست

 (83-84هود، ) .بر آن فرو ریختیم سجّیلسنگ  نوعهایى از  پاره و سنگ

 

 :قوم نوح

نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ  نَا بَ عْدُ الْبَاقِيَْ  ﴾٦٦١﴿فَأَنََْي ْ   ﴾٦٢٢﴿ثَُُّ أغَْرَق ْ

 (شعراء).نجات دادیم و بقیه را غرق کردیم نوح و هر کس را که با او در کشتی بودپس 

 

چنانچه در آیات فوق می خوانید خدای خیالی محمد فقط خود پیامبر قوم و کسانی را که به او 

قوم ایمان  ور مسلّم کسانی که به پیامبربه ط. ایمان آورده بودند از هلاکت نجات بخشیده است

نیاورده بودند دارای کودکان خردسال نیز بوده اند ولی خدای خیالی محمد آنها را از هلاکت 

برای مثال در داستان قوم لوط  .نجات نداده و آنها را نیز به گناه پدر و مادرانشان کشته است

اب آمدند و به لوط گفتند فقط فرشتگان عذ. قرآن می گوید گناهشان همجنس بازی بود

لوط . خانواده ات را بردار و از شهر خارج شو به جز زنت که کافر است و او نیز باید هلاک شود

خانواده اش را برداشت و از شهر خارج شد سپس صبحگاه از آسمان سنگ بارید و شهر زیر و 

آیا در این شهر کودکان خردسال داخل خانه ها نبود؟ اگر بگوییم نبود با عقل جور در  .زبر شد
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کودک خردسال که . نمی آید زیرا محال است در یک شهر هیچ کودک خردسالی نباشد

ندارد پس چرا باید به جرم بزرگترهایی که همجنس بازی می کنند زیر خروارها  03گناهی

اشد و یک عرب بدوی مانند محمد پیامبرش باشد بهتر از خدایی که ساختگی ب سنگ له شود؟

  .این نمی شود

 

 و طالبان فرهنگ داعش

این آیات درست همان فرهنگی است که نتیجه اش امروز گروه هایی مانند طالبان و داعش 

را کافر می دانند و ریختن خونشان را  عالمیان کلّمسلمانانی بی رحم که جز خودشان . است

معتقدند کودکان خردسال و حتی جنینهای در شکم مادر نیز باید به  نایتکاراناین ج. حلال

زیرا . جرم اینکه خون غیر مسلمان در رگهایشان جاری است باید کشته شوند و می کشند

خدای خیالی محمد با این آیات مجوز کشتن کودکان غیر مسلمان و غیر سنّی را به آنان داده 

ودش جنایتکار است و  امثال داعش و طالبان نیز پیروان آری خدای خیالی محمد خ .است

 .راستین اویند

 

 توجیه مفسرین

چو آتش گرفت خشک »دکانداران دین در توجیه این ظلم می گویند این قانون عالم است که 

وقتی جایی آتش می گیرد فقط مواد خشک نیستند که می سوزند بلکه مواد تر « و تر سوزد

... کشته شدن کودکان در ماجرای اقوامی مانند عاد و ثمود و . می شوند نیز می سوزند و نابود

 .و جزو قانون دنیاست طبیعی است

 

 توجیه مفسرینرد 

 مگر خداوند . آتش یک پدیده ی بی تشخیص و بی عقل و شعور است. پاسخ بسیار مسخره است

                                                           
  
 گذشته از کودکان، حیوانات بی گناه و زبان بسته را نیز باید به جمع قربانیان اضافه کنیم 
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جزو عناصر مادی و بی تشخیص است که نتواند خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهد؟ در 

مؤمنان به پیامبر قوم را نجات داده و آنها را همراه خداوند ثانی اگر چنین است پس چرا 

کافرین هلاک نکرده است؟ سوختن خشک و تر با یکدیگر زمانی معنا دارد که مؤمنان وکافران 

از این گذشته مگر قوانین را خود خداوند نمی گذارد؟ چه . هر نابود شوندهمگی باهم درون ش

سوزد پس من هم باید خشک و تر باهم می بگوید چون  تاکسی خداوند را مجبور کرده 

کودکان بیگناه را همراه بزرگسالان گناهکار هلاک کنم؟ دکانداران دین با چنین توجیهاتی 

 .پایین می آورند ،تشخیص و مجبور شأن والای خداوند را در حد فردی بی

 

 دلیل اشتباه قرآن

هرگز ربطی به گناه . ..رعد و برق و  زلزله، واقعیت امر این است که بلایای طبیعی مانند سیل،

درست همین اشکالی را بر خداوند واقعی  «خداوند واقعی»زیرا ربط دادن اینها به  مردم ندارد

در . الی محمد و داستانهای تخیلی اش وارد می سازیموارد می کند که ما امروز بر خدای خی

شدگان کودک  کودک و بزرگسال همگی کشته می شوند و چه بسار آمار کشته ،بلایای طبیعی

بگوییم هیچ رابطه ای میان اعمال مردم و پدیده های طبیعی باید بیشتر از بزرگسال است پس 

ژاپنی  امروز و تقصیر از خود ماست که خانه هایمان را مقاوم نمی سازیم آنگونه که وجود ندارد

مطمئن باشید اگر در برابر بلایای طبیعی ایمن سازی انجام شود دیگر هیچ کسی . ها می سازند

ربطی به گناه مردم  ،خواهیم دید بلایای گذشتهآن وقت است که  توسط این بلایا نخواهد مُرد

  .چه بوده استآن بلایا هیچ کس نخواهد پرسید گناه کودکان کشته شده در و نداشته است 

علّت علمی ایجاد پدیده های  بود و ( آنیمیزم)جاندارانگار  عصر حَجَری، چون بشر ابتدایی و 

رق  را نمی دانست آنها را به خوبی یا بدی اعمال خودش ـزله  و رعد و بـمانند باران، زل طبیعی

پنداشت که اعمال بدش باعث شده  بالفرض وقتی خشکسالی می شد چنین مینسبت می داد، 

   فلذا معبدی می ساخت و نذر و نیاز و قربانی در آن نثار  باران نبارد  کنند و  قهر ابرها   تا

 نسل به است که از عصر حجر اینها همه باورهایی. باران ببارد می نمود تا ابرها خوشنود شوند و
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  .هرگز صورت علمی ندارند اکنون نیز به ما رسیده و نسل آمده وارد قرآن شده و 

 این است که بلایایی کاملا طبیعی را به خداوند نسبت داده و داستانهای تخیلی محمداشتباه 

این  .دنست و برخی در تورات وجود داروا که برخی ساخته ی خودبرای آنها آورده است 

به گناه مردم نسبت داده  ،گردیده تا علت آمدن بلایی کاملا طبیعیداستانهای تخیلی موجب 

شود و چون در این بلایای طبیعی کودکان نیز کشته می شوند میان عدل خداوند و داستانهای 

 .محمد تناقض ایجاد می شود
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 ظلم و تبعیض

 

 ه داریبرد تایید
 

 انقلاب نوسنگیدر جریان  کشاورزی ی از توسعه زمانهای بعدبه  برده داری تاریخ شروع

قانون توان به  نخستین سند در موردِ برده داری را می  (.سال پیش یازده هزار) .رسد می

منسوب کرد که در آن به گشایشِ یک موسسه در این باره ( پیش از میلاد 03٦1) حمورابی

 :مردمان قدیم انسانها را دارای سه طبقه ی اصلی می دانستند. شود اشاره می

  بردگان -7         (انسانهای معمولی)پیشه وران  -3    شاهان     -0

قدیمیان شاهان از سر خدایان و پیشه وران از دستان آنها آفریده شده اند ولی بردگان  به باور

موجوداتی کم ارزشند که خون خدایان در رگهایشان نیست و فقط برای کارگری و 

این تصورات تقریباً در همه جای  نظیر .خدمتگذاری طبقه ی شاهان و پیشه وران خلق شده اند

را به بردگی می گرفتند و میان خودشان خرید و جامعه نهای ضعیف جهان رایج بود فلذا انسا

 .فروش می کردند

مانند حیوانات به حراج گذاشته شده و صاحبان کشتزارها و معادن دندانهای در بازار، بردگان 

دادند  میخرید پیشنهاد  ایستاده و خریداران روی سکوئی  بردگانکردند سپس  آنها را لمس می

 بردند های خریده شده را با خود می بردهاربابان پس از معامله،  .برسند از نظر قیمت به توافقتا 

بسیاری از بردگان برای جلوگیری از فرار به  .می گرفتندو در کارهایی بسیار طاقت فرسا به کار 

 هم بردگانی .ی کوچکترین خطاها بودتنبیه برا ترین زدن رایج شلاقشدند و  کشیده می زنجیر

 .ند تا بمیرنددخور که قصد فرار داشتند آنقدر کتک می

پس از هزاران سال برده داری و ظلمهای وحشتناکی که نادانی و خرافه پرستی نسل بشر بر 

م به ریاست جمهوری امریکا 01٦1آبراهام لینْکُلْن، در سال کرد  (بردگان) این گروه از انسانها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82


 

233 

 

پس از کشمکشهای بسیار  . کرد اعلامداری  با برده را مبارزهشعار تبلیغاتی خود وی انتخاب شد، 

داری و خرید و  های متحد شمالی امریکا، رژیم برده دولت ی آبراهام لینکلن و کنگرهبه دستور 

از  پس. ایالات امریکا لغو شد ی فروش زنان و مردان سیاه پوست، با نام کنیز و غلام در کلیه

پیمانی که بر اساس آن . پیمان لغو برده داری را امضا کردند نیز کشورهای جهانآن دیگر 

برده داری را نحس کشورهای جهان متعهد شدند آزادی همگانی را به رسمیت بشناسند و نظام 

به عنوان روزی که آخرین برده ی دنیا آزاد شد از دوم دسامبر  روز .ها سرنگون کنند بعد از قرن

 .می شوددنیا جشن گرفته ف سازمان ملل طر

 

 

به این بلوغ فکری رسید که به بردگی عاقبت آری نسل بشر پس از هزاران سال رشد کرد و 

گرفتن انسانهای ضعیف هرگز درست نیست و تمامی انسانها حقوقی مساوی برای زندگی دارند 

انسانها می زند و با تایید بردگی حرف از مساوی نبودن خدایی بودن دارد ولی قرآن که ادعای 

 :به آیات زیر دقت کنید. آن را خواسته ی خود خداوند معرفی می کند

نْ يَا وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ  نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ فِی الْْيََاةِ الدُّ  فَ وْقَ بَ عْض  أهَُمْ يَ قْسِمُونَ رَحَْْةَ رَبِّکَ نَِْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ
 .بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُخْريًَّّ وَرَحْْةَُ ربَِّکَ خَي ْرٌ مَِّا يََْمَعُونَ  دَرَجَات  ليَِ تَّخِذَ 

رحمت خداوند را تقسیم می کنند؟ این ما هستیم که ( مخالفان) هستند آیا آنها

بر گروهی دیگر سرمایه های زندگی در دنیا را میانشان تقسیم می کنیم و گروهی را 
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برای خودشان تسخیر کنند و رحمت خداوند گروهی دیگر را تا  بخشیمبرتری می 

 (93زخرف، . )بهتر از چیزهایی است که آنها جمع می کنند

را مساوی نیافریده و برخی  می گوید خداوند انسانهامی بینید قرآن در سوره ی زخرف چنانچه 

شاید برخی . ورندبیارا برتری داده است تا برخی دیگر را تحت تسلط و سلطه ی خویش در 

ند منظور آیه برده بودن نیست بلکه منظور این است که گروهی را کارگر خلق کرده و بگوی

در پاسخ . زیرا جامعه هم به کارگر نیاز دارد و هم به دکتر و مهندس. گروهی را دکتر و مهندس

کارگر کار می کند و در . باید بگوییم کارگر بودن با برده بودن، زمین تا آسمان فرق می کند

کردنش مزد می گیرد و این کار کردن هرگز به معنای تحت تسلط گرفته شدن و قبال کار 

در ثانی کسی که دکتر یا مهندس می شود با . تسخیر کردن او توسط دکتر و مهندس نیست

 . را دکتر و مهندس می آفریند او تلاش و کوشش خودش می شود نه اینکه خداوند 

گروهی را آزاد و گروهی را برده آفریده ( مدخدای خیالی مح)آری قرآن معتقداست خداوند 

پس از . ورند و از آنها کار بکشندتحت تسلط خویش در بیااست تا گروه آزاد گروه بردگان را 

سوره ی نحل مثالی می زند و نسبت خودش را با انسانها مانند  3٦تا  37آیه، قرآن در آیات 

 .مساوی نبودن انسانهابر تاییدی دیگر  ک ارباب به برده اش معرفی می کند و این یعنینسبت ی

قرآن در این آیات می گوید کسانیکه بت می پرستند بتهایشان هیچ اختیاری در روزی رساندن 

به آنها ندارند در حالیکه ما به شما روزی می دهیم درست مانند اربابی که به برده اش روزی 

می دهد و چون ارباب  با برده اش مساوی نیست پس خداوند هم با مخلوقات خودش مساوی 

 .ی خداوند از بین مخلوقاتش شبیه و همتا نسازیدنیست پس برا

ئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ  نَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ شَي ْ فَلَ  ﴾۳۱﴿وَيَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللِّّ مَا لَا يَْلِْكُ لََّمُْ رزِْقاً مِّ
ضَرَبَ اللَُّّ مَثَل عَبْدًا مَِلُْوکًا لا يَ قْدِرُ عَلَى  ﴾۳۴﴿ تَ عْلَمُونَ تَضْربِوُاْ لِلِّّ الَأمْثاَلَ ِِنَّ الّلَّ يَ عْلَمُ وَأنَتُمْ لَا 

نَاهُ مِنَّا رزِْقاً حَسَنًا فَ هُوَ يُ نْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَ وُونَ الْْمَْدُ للَِِّّ بَ  لْ أَکْثَ رهُُمْ لا شَیْء  وَمَنْ رَزَق ْ
وَضَرَبَ اللَُّّ مَثَل رَجُلَيِْْ أَحَدُهُُاَ أبَْکَمُ لا يَ قْدِرُ عَلَى شَیْء  وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أيَْ نَمَا  ﴾١٥﴿يَ عْلَمُونَ 

هْهُ لا یََْتِ بَِِيْر  هَلْ يَسْتَوِی هُوَ وَمَنْ یََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِراَط  مُسْتَقِيم    ﴾١١﴿يُ وَجِّ
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 روزى ی درپرستند که در آسمانها و زمین اختیار هایى را مىبه جاى خدا چیز آنها

داند و شما  خدا مى زیرا شبیه نیاوریدپس براى خدا  .ناتوانندندارند و  به ایشان دادن

 و زند که هیچ قدرتی ندارد مثال می ای را برده ی خریداری شدهخداوند  .دانید نمى

فراوان داده ایم و در نهان و آشکارا انفاق ما به او روزی ( ارباب برده)که  را کسینیز 

ند؟ سپاس برای خداست، ولی با هم  مساوی ا( برده و ارباب)آیا این دو نفر  .کند می

زند که یکی کر و لال است و  و خداوند دو مرد را مثال می. بیشتر این مردم نمی دانند

او سربار ارباب خویش است و به هر سو که او را بفرستد . ی نداردایبر هیچ چیز توان

دهد و  با آن کس که مردم را به عدل فرمان می شخصای ندارد، آیا این  هیچ فایده

 (86-89نحل، )رود برابر است؟ خود بر راه راست می

سپس قرآن در این آیات به صراحت می گوید برده با اربابش مساوی نیست چنانچه می بینید 

 . دوباره در آیه ی بعد برده را تحقیر می کند و او را با اشخاص کر و لال مقایسه می نماید

ارباب و »نکته ی جالب توجهتر اینجاست که خدای قرآن پس از تشبیه خود و مخلوقاتش به 

تشبیه برای خودش در آسمانها و زمین معرفی می  بهترین ، این تشبیه را برترین مثال و«برده

و فلسفه ی گذاشتن برده و ارباب را به این دلیل می داند که انسانها بدانند همانگونه که کند 

مخلوقات خداوند نیز هیچ حقی در پرستیده شدن ندارند  اربابهیچ حقی در اموال بردگانشان 

 .ندارند و پرستش تنها از آن خداست

هُوَ الَّذِی يَ بْدَأُ الْْلَْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ وَ  ﴾٢١﴿ونَ وَلَهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ کُلٌّ لَهُ قاَنتُِ 
ضَرَبَ لَکُمْ مَثَل مِنْ أنَْ فُسِکُمْ  ﴾٢١﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأعْلَى فِی السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الَْْکِيمُ 

نَاکُمْ فَأنَْ تُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تََّاَفُونَ هُمْ کَخِ  يفَتِکُمْ أنَْ فُسَکُمْ  هَلْ لَکُمْ مِنْ مَا مَلَکَتْ أيَْْاَنکُُمْ مِنْ شُرکََاءَ فِی مَا رَزَق ْ
  ﴾٢١﴿کَذَلِکَ نُ فَصِّلُ الآيََّتِ لقَِوْم  يَ عْقِلُونَ 

که آفرینش را اوست آننها و زمین است خداوند را عبادت می کنند هر چه در آسما

برترین این همانا  .است آسانبسیار او ای نماید و این کار بر تجدید مىکند و  آغاز مى
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خداوند براى  .است ناپذیر شکستحکیم و  اوست و او برای در آسمانها و زمین مثال

سرمایه هایی که  صاحبشان هستید دربردگانی که آیا  .مثالی می زندشما از خودتان 

ما به شما بخشیده ایم شریک شما هستند آنگونه که کاملا باهم مساوی باشید و شما 

را مان آیاتبه یقین ما  می ترسید؟( افراد آزاد)ز خودتان از آنان بترسید آنگونه که ا

 48(38-38روم، ) .شرح می دهیم  این گونه اندیشند براى مردمى که مى

که در این آیه وجود دارد این است که قرآن خودش اعتراف می کند آنچه به  یدیگری نکته 

عدالت خدای . خداست و بردگان هیچ حقی در آنها ندارندن برده داده شده عطایای خود صاحبا

بردگانی که شب و روز، طاقت فرساترین کارها را برای اربابانشان انجام می ! محمد را می بینید

البته این ظلمها  .جز به اندازه ی سیر کردن شکمشان ر اموال آنان ندارنددهند هیچ حقی د

 هر تایید بر آنها می زند؟قبل از اسلام نیز وجود داشت ولی ببینید خدای محمد چگونه مُ

عدم تساوی برده با انسانهای معمولی در اسلام فقط به اینها خلاصه نمی شود و نمود دیگر آن 

برده نیز یک انسان است درست مانند دیگر انسانها پس دیه و  .در بحث قصاص و دیه است

در اسلام مانند  کشتن یک بردهقصاص قصاصش نیز باید درست مانند دیگر انسانها باشد ولی 

ریشه ی این حکم تبعیض آمیز و  و. درست مانند قصاص و دیه ی زنانسانهای معمولی نیست 

  . در آیه ی زیر می باشدنیز ظالمانه 

 .بِِلأنْ ثَى أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَت ْلَى الْْرُُّ بِِلْْرُِّ وَالْعَبْدُ بِِلْعَبْدِ وَالأنْ ثَىيََّ 

 آزاد در برابر آزاد، برده در. هاواجب شد بر شما قصاص کردن در قتلای اهل ایمان 

 (488بقره، ) زن در برابر زن  و ،برابر برده

                                                           

  
امثال مولوی و حافظ کافرند زیرا می گویند رابطه ی »: وی می گفت. یکی از شیوخ اسلامی در زمانهای قدیم حمله ی سختی به عرفا کرده بود 

این کفر است مگر خداوند لیلی است که ما مجنون و عاشقش باشیم؟ رابطه ی خداوند با انسان . و معشوقی استخداوند با انسان یک رابطه ی عاشق 

حال اگر مطابق قرآن قضاوت کنیم به نظر شما « .برده ای که باید از اربابش بترسد و بی چون و چرا اوامرش را انجام دهد. رابطه ی برده و ارباب است

زیرا خود قرآن در آیات سوره ی نحل و روم می گوید برترین مثال برای . حرف مولوی و حافظ؟ به طور مسلّم حرف شیخ حرف این شیخ درست است یا

قرآن معتقد است  آفرینش بردگان برای این است که برای شما نشانه ای . خداوند و شما، مثال برده و ارباب است و جز این برای خداوند مثال نزنید

است و به « عبد»ابی به نام الله در آسمانها دارید که باید بردگان او باشید و درست به همین سبب است که معنای برده در زبان عربی باشد تا بدانید ارب

 .بنده ی خداوند نیز عبدالله گفته می شود
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 :را قصاص کنید تلاآیه می گوید در این سه حالت ق

 . اگر مردی آزاد، مرد آزاد دیگری کُشت او را بکشید -0

 .بکشید کُشت او را اگر برده، برده ای دیگر را  -3

 .بکشید را  او کُشت   را یدیگر  ،  زنیک زن اگر  -7

حال جای سؤال . چنانچه می بینید قصاص در قانون اسلام فقط شامل این سه حالت است

اگر یک آزاد یک برده را بکشد چه؟ . اینجاست که اگر یک مرد یک زن را بکشد چه؟ و بالعکس

پاسخ واضح است زیرا از دید قرآن . ذکر نکردهرا شاید بپرسید قرآن چر این حالتها . و بالعکس

نیست برای همین آنها را ذکر ( کُشتن در برابر کُشتن)این حالتها قصاص  در قتلمجازات 

 .کرده ایم رائها 030تا  013صفحات توضیحات بیشتر این آیه را در . نکرده است

 

 توجیهات مفسرین

باطل دانسته نشدن بردگی از سوی اسلام توجیهات علت آیات فوق و دکانداران دین در توجیه 

 :اندزیر را ارائه کرده 

 :توجیه اوّل

از نظر اسلام، ارزش انسان ها به رنگ و زبان و جنسیت نیست، بلکه اسلام ارزش انسان ها را  

 .می داند ی آنهادر میزان تقوا

ئیل را از نظر نژادی رآن پا به پای تورات قوم بنی اسراقاگر چنین است پس چرا  :توجیه اوّلرد 

 اگر( 31٦تا  310توضیحات کامل این بحث در صفحات . )هان لقب داده استبرترین قوم ج

برده را کمتر از اربابش  هرگز سوره ی روم 31تا  33و  سوره ی نحل 3٦تا  37 چنین بود آیات 

معرفی نمی کرد و نمی گفت آیا برده با اربابش مساوی است؟ گرچه قرآن در سوره ی حجرات 

باتقواترین شماست ولی می بینیم د ننزد خداوچنین حرفی زده و گفته است گرامی ترین شما 

یعنی . آخرت است نه دنیا سوره ی حجراتمنظور پس باید بگوییم . که در عمل چنین نیست
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در آخرت ارزش انسانها نزد خداوند به میزان تقوای آنها خواهد بود ولی در دنیا ارزش انسانها 

باشند و گروهی برتر چنانچه در  (برده) نسبت به یکدیگر متفاوت است و گروهی باید پست

بی ارزشند ولی  یعنی زنان نسبت به مردان پست و. مورد زنان نیز همین گونه نظر داده است

 .در آخرت اگر با تقوا بوده باشند با مردان با تقوا مساوی خواهند بود

 

 : دوّمتوجیه  

 کن کردن آن احتیاج به زمان دارد، و هر وارد شود ریشه  جامعهیک در بافت  غلط یاگر نظام

خواهد داشت، درست همانند انسانی که به یک بیماری  معکوس ای حرکت حساب نشده نتیجه

خطرناک مبتلا شده و بیماریش کاملا پیشرفت نموده است، و یا شخص معتادی که ده ها سال 

های زمان بندی شده  به اعتیاد زشت خود خو گرفته، در این گونه موارد حتما باید از برنامه

  .استفاده کرد

 و احتیاج به زمان داردریشه کن کردن یک بدعت دیرینه  اگر از نظر قرآن: توجیه دوّمرد 

نتیجه ی معکوس می دهد پس چرا همین کار را در مورد بت پرستی و  یکباره انجام دادنش

انجام نداد؟ بت پرستی و دختر کشی نیز یک بدعت ( زنده بگور کردن دختران)دخترکشی 

بسیار دیرینه در میان اعراب بود ولی قرآن هرگز نگفت آرام آرام بت پرستی تان را رها کنید یا 

تان را بکشید بعد هر چهار سال یکبار سپس هر ده سال مثلا نخست هر دو سال یکبار دختران

دیدید که یکباره گفت بت پرستی نکنید و دخترانتان را هم نکشید و موفق . یکبار و الی آخر

قرآن اگر واقعا برده داری را کاری زشت می دانست با . هم شد و نتیجه ی معکوس هم نداد

لغو بردگی را مخالفان عمل می کرد و  انو دخترکش برده داران نیز درست مانند بت پرستان

  .می کشت چنانچه مخالفان دین خودش را کشت

با جایگزین آری هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد محمد بت پرستی را لغو کرد تا 

زیرا به  با کشتن دختران نیز مخالفت کرد. خدای خیالی خودش به پادشاهی برسدکردن 

 بودن یا نبودن برده داری شهوترانی با زنان علاقه داشت ولی با برده داری مخالفت نکرد زیرا 

     اگر محمد واقعا دلسوز بردگان بود حدااقل باید در یک آیه اشاره . به حالش نداشتفرقی 

بلکه  این کار را نکرده استنه تنها می کرد که برده گرفتن دیگران کار درستی نیست ولی 

 و اربابانشان را   قرار داده  نصف  ار آنها   دیة ،بردگان را تحقیر کرده فوق دیدید  چنانچه در آیات 
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 .مانند برتری خداوند بر مخلوقاتشبرتر از خودشان دانسته درست 

  زاد کردنتنها کاری که در قرآن برای بردگان شده این است که کفاره ی برخی گناهان را آ

برده قرار داده است که این هم کار خود قرآن نیست و قبل از اسلام و حتی در دیگر  یک

بود ( آمون پرست)برای مثال زلیخا که خودش یک بت پرست . جاهای دنیا وجود داشته است

این رسم در میان مردم وجود داشت و . یکی از بردگان خودش به نام منیسابو را آزاد کرد

پس آزاد کردن  .درست مانند رسم ماههای حرام رسم بودهمین تابع  مرسوم بود لذا محمد نیز

بردگان چیزی نیست که محمد آن را اختراع کرده باشد زیرا این رسم، هم در سایر فرهنگها 

که قبل از اسلام برده را به شکرانه  با این تفاوت. وجود داشت و هم در عربستان قبل از اسلام

یک شدن د ولی اسلام آزاد کردن برده را منوط به انجام ی یک مناسبت خوب آزاد می کردن

 .گناه کرده است

زلیخا منیسابو را به شکرانه ی دیدار یوسف آزاد کرد ولی در دین اسلام شخص باید گناهی 

و به طور مسلّم هیچ کس گناه کردن . مرتکب شود تا برای مجازات آن برده ای را آزاد نماید

همیشه سعی می کند از گناه دوری کند ولی همگان لذا را دوست ندارد مجازات شدن 

. مناسبتهای خوب را دوست دارند و از وقوع حوادث مبارک و خوشحال کننده شاد می شوند

شکرانه ی قبولی عبادات و حوادث خوب قرار می امری واجب برای پس اگر قرآن آزادی برده را 

 برای مثال  .زود به زود آزاد می شدندداد هم برای بردگان ارزش قائل می شد و هم بردگان 

این بهتر  نند آیاتولد هر کودک والدین باید یک برده آزاد ک ی می توانست بگوید به شکرانه

 .ات یک گناه قرار نمی دادرا مجازاگر قرآن واقعا به فکر آزادی بردگان بود آزادی برده نبود؟ 

آری قرآن در . زندگی یک انسان بسیار با ارزشتر از این است که تاوان یک گناه قرار داده شود

 .تحقیر کرده است را نوع آزادکردن برده نیز به نوعی آنها

 

 .مَاسَّاوَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثَُُّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَ تَحْريِرُ رَقَ بَة  مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَ 

همبستر خود برگردند، پیش از  ی از گفته اگرکنند  43و آنان که با زنان خود ظهار 

 (9مجادله، ). ای آزاد کنند باید برده شدن
 

                                                           
  
ر مردی به زنش این جمله را بگوید در قانون اسلام اگ. ظهار کردن یعنی اینکه شوهری به زنش بگوید پشت تو برای من مانند پشت مادرم است 

 .همبستر شدن با زنش بر او حرام می شود به این عمل ظهار گفته می شود
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 (33)وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَة  مُؤْمِنَة  وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ ِِلََ أهَْلِهِ ِِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا 

را آزاد کند و  سلمانیم ی دهربباید  از روی خطا به قتل برساند را که مؤمنی کس هر

 (نساء. )دیه را ببخشند انرثاکه و به صاحبش تسلیم نماید مگر آننیز  خونبهای آن را 

        این فکر نبود که نظام برده داری از هرگز به  گذشته از تمام ایراداتی که ذکر شد قرآن

   کل جهان برچیده شود زیرا بردگانی که آزادی آنها را کفاره ی همین چند گناه قرار داده 

علاوه بر این  .قانون بردگی در سراسر دنیا وجود داشت باید مسلمان باشند و این در حالی است

یا زنان خود را ظهار می کنند؟ به  امعه قتل غیر عمد مرتکب می شوند مگر چند درصد افراد ج

 یا دروغ گفتن و شدن نماز و روز  ظهار و قتل عمد مانند قضا. ر مسلّم درصدی بسیار ناچیزطو

 امثال اینها نیست که اکثریت جامعه آنها را مرتکب می شوند پس چون مرتکب شوندگان این

 نوع گناهان بسیار بسیار ناچیزند بردگانی هم که بدین واسطه آزاد خواهند شد بسیار ناچیز

 .خواهند بود

حل نمی  معضل برده داریقانون اسلام در آزادسازی بردگان چندان دردی از نتیجه می گیریم 

 برداشته شود ی گندیدهیک کاسه آب از داخل یک دریا به این شبیه است که گهگاهی و کند

یا ظهار کند و یک برده در قبال آن آزاد  انجام دهدقتل غیر عمد که پیدا شود  یشخص تازیرا 

به همین  .دوباره پر می شود به جامعه اضافه می شوند و این خلأشود چندین برده ی دیگر 

دلیل بود که تا قبل از قرن نوزدهم برده داری نه در دنیای اسلام ریشه کن شد و نه در سایر 

قهرمان ملی آمریکا مرحوم آبراهام کسی که برده داری را در سراسر دنیا برچید . نقاط جهان

دنبال آن سازمان ملل ه لینکلن بود که در این راه مبارزات بسیاری کرد و عاقبت موفق شد و ب

برخلاف ادعای مفسرین،  آری. از طرح وی حمایت کرد وگرنه برده داری تا ابد ادامه می یافت

رسمی  ،کردن بردگان به این صورتکار قرآن برنامه ای برای لغو برده داری نبود بلکه آزاد 

بردگان ی دردی از جامعه  و هیچ ن سال پیش از قرآن نیز وجود داشتمعمولی بود که هزارا

 .نیز دوا نکرده بود و نکرد

 

 : سوّمتوجیه 

 را آزاددر جامعه ود ـبردگان موج یتمامداد  ومی دستور میـاسلام طبق یک فرمان عمدین اگر 
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 از طرف دیگر .پاشید خورد و زندگى از هم مى مردم آن روز به هم مىنظم اقتصادى کنند،  

اگر در یک روز و یک  .ای برای زندگی نه کسب و کار مستقلی داشتند، و نه وسیله بردگان

گشت که هم زندگی  شدند، یک جمعیت عظیم بیکار ظاهر می ساعت معین همه آزاد می

اینجاست که باید تدریجا  معه را مختل کند،ممکن بود نظم جاخودش با خطر مواجه بود و هم 

جذب جامعه گردند، نه جان خودشان به خطر بیفتد، و نه امنیت جامعه را به تا آزاد شوند، 

 .اندازندبیخطر 

اقتصاد جامعه بر پایه ی برده داری است که با حذف بردگان نظم   مگر : توجیه سوّمرد 

آیا سرنوشت گروهی از انسانها . یها از هم بپاشدخورد و زندگباقتصادى مردم آن روز به هم 

از این گذشته  مهم است یا اینکه نظم اقتصادی مردم به طور موقت به هم بخورد؟( بردگان)

داده و برای او کار کرده بدون اینکه انجام  برای اربابش برده یک عمر طاقت فرساترین کارها را

وانست بگوید اربابان باید ضمن آزاد کردن آیا اسلام نمی ت. کوچکترین مزدی از او بگیرد

بردگانشان سرمایه ای نیز در اختیار آنان قرار دهند تا پس از آزاد شدن برای خودشان خانه و 

سرپناهی داشته باشند؟ اگر قرآن واقعا کتاب خداوند بود و دلش به حال بردگان می سوخت 

 ی سوره 31و  33قبلا مطابق  آیات  حتما چنین کاری می کرد ولی این کار را نکرده است زیرا

روم گفته است بردگان هیچ شراکتی در اموال اربابانشان ندارند درست مانند بتها که هیچ 

  .شراکتی با الله در پرستیده شدن ندارند

هُوَ الَّذِی يَ بْدَأُ الْْلَْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ وَ  ﴾٢١﴿وَلَهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ کُلٌّ لَهُ قاَنتُِونَ 
ضَرَبَ لَکُمْ مَثَل مِنْ أنَْ فُسِکُمْ  ﴾٢١﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأعْلَى فِی السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الَْْکِيمُ 

نَاکُمْ فَأنَْ تُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تََّاَفُونَ هُمْ کَخِيفَتِکُمْ أنَْ فُسَکُمْ  هَلْ لَکُمْ مِنْ مَا مَلَکَتْ أيَْْاَنکُُمْ مِنْ شُرکََ  اءَ فِی مَا رَزَق ْ
 ﴾٢١﴿کَذَلِکَ نُ فَصِّلُ الآيََّتِ لقَِوْم  يَ عْقِلُونَ 

که آفرینش را اوست آنهر چه در آسمانها و زمین است خداوند را عبادت می کنند 

برترین این همانا  .است آسانبسیار او ای کار برنماید و این  تجدید مىکند و  آغاز مى

خداوند براى  .است ناپذیر شکستحکیم و  اوست و او برای در آسمانها و زمین مثال
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سرمایه هایی که  بردگانی که صاحبشان هستید درآیا  .مثالی می زندشما از خودتان 

باشید و شما  ما به شما بخشیده ایم شریک شما هستند آنگونه که کاملا باهم مساوی

را مان آیاتبه یقین ما  می ترسید؟( افراد آزاد)از آنان بترسید آنگونه که از خودتان 

 (38-38روم، ) .شرح می دهیم  این گونه اندیشند براى مردمى که مى

 

  : چهارمتوجیه 

بردگان به دو گروه . ست که باید گفته شودای اقبل از مطرح ساختن توجیه چهارم نکته 

که پس از اسارت  وجود داردیعنی بردگانی . بردگان کافر و بردگان مسلمان تقسیم می شوند

هم موجب آزادی آنها از بردگی نمی شود و  بازاین مسلمان شدن مسلمان می شوند ولی 

ظهار، )همچنان برده باقی می مانند مگر اینکه مسلمان دیگری که دچار یکی از گناهان مذکور 

این  .شده پیدا شود و به کفاره ی گناهش این برده ی مسلمان را آزاد کند( قتل غیرعمد

موضوع نشان می دهد برده بودن در اسلام یک قانون رسمی است به گونه ای که حتی مسلمان 

 . شدن نیز باعث برداشته شدن این قانون نمی شود

مسلمین کفار را در جنگ به اسارت »: ویدمفسر المیزان در توجیه این اشکال می گ طباطبایی

 هم باز بردگان مسلمان شدن از بعد اسلام. می گرفتند و از آنها بعنوان برده کار می کشیدند

هم دستور داده بردگان نباید صاحب هیچ مال و اموالی  باز و نموده ایشان بردگى بقاى به حکم

 سازد عملى را خود درونى هاى نقشه مملکت داخلنتواند  دشمن کهدلیل آن این است . باشند

 ی همه منشا چون باشد، نداشته قدرتى ی مسلمیناجتماع نظم زدن هم به و مبارزه در و

 دباش خود عمل مالک نه (بردگان مسلمان شده) دشمن اگر است، عمل در آزادى و مال قدرتها

 «.کند نمى هم را مسلمین با ستیزه و دشمنى هوس عمل، مزد مالک نه و

منظور طباطبایی از این توجیه این است که ممکن است مسلمان شدن : توجیه چهارم رد 

بردگان نوعی فریب باشد تا آزاد بشوند و در داخل مسلمین توطئه ایجاد کنند برای همین 

 بمانند و  باقی همچنان باید برده  بشوند  همجنگی مسلمان   بردگان قرآن دستور داده حتی اگر 
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 .تا قدرت پیدا نکنند هیچ مزدی نگیرند

در رد این توجیه باید بگوییم اگر اسلام به مسلمان شدن کفار شک دارد و می ترسد که ایمان 

به محض مسلمان شدن خالد بن ولید که  برای توطئه، پس چرا محمدباشد ای آوردنشان نقشه 

م نداد و او را از بزرگترین و خونخوارترین دشمنان مسلمین بود چنین اقدامی در مورد وی انجا

تقریبا کلیدی ترین پُست جامعه  ،به فرماندهی سپاه مسلمین منصوب کرد؟ فرماندهی سپاه

است که شخص می تواند توسط آن بزرگترین توطئه ها را بکند و بیشترین ضربه ها را بر 

 نیز در« ه قلوبهمفمولّ»از این گذشته توجیه نابخردانه ی طباطبایی با موضوع . مسلمین بزند

که در سوره ی توبه مطرح است پیامبر به کفار پول « مولّفه قلوبهم»در موضوع . تناقض است

معروف است که محمد . دلهایشان به سمت اسلام کشیده شود ،می داد تا به واسطه ی پول

تا گرفته بود به ابوسفیان و خانواده اش داد  هوازنسهم بیشتری از غنایم را که در جنگ 

 .شداعتراض برخی از مسلمین  نیز موجب همین کارش و مسلمان شوند

دشمن ترین دشمنان اسلام بودند و همگان نیز  ، معاویه و نضربن حارثابوسفیان خالد بن ولید،

اگر به قول طباطبایی دین اسلام نگران . می دانند که اسلام آوردنشان تنها از روی اجبار بود

باشد و اگر مال و مقامی داشته باشند  این است که مسلمان شدن کفار ممکن است نقشه

 چندبه این پیامبر پس چرا  ؛ممکن است قدرت بگیرند و نظم اجتماعی مسلمین را بر هم بزنند

، هم مال ن آوردنشان از روی اکراه و اجبار بودن اسلام بودند و ایمانفر که خطرناکترین دشمنا

  داد و هم مقام؟؟

 

 تیر خلاص

 امام اوّل مسلمین در حدیثی . خود خانواده ی محمدند نه دکانداران دین مفسر واقعی قرآن

نکته ی جالب . صاحبش فرار کند خونش هدر استدست هر برده ای که از : می گوید

برده ای . اینجاست که این حرف را کسی می گوید که مسلمین او را به عدالت مشهور می دانند
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اگر  و شاید مسلمان هم شده استن مزد کار کرده که یک عمر در خانه ی ارباب بدون گرفت

 .جانش را خلاص کند باید کشته شود وبرود 
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 ظلم و تبعیض

 

 جایگاه برده در اسلام
 

. اثبات کردیم قانون زشت برده داری در دین اسلام کاملا مورد تایید استدر مبحث پیشین 

حال می خواهیم بدانیم جایگاه یک برده در دین اسلام چیست؟ برده در دین اسلام هیچ حق و 

تنها تفاوت برده ی مسلمان با یک . حقوقی ندارد خصوصا اگر برده ای غیر مسلمان بوده باشد

ت که برده ی غیر مسلمان همیشه برده خواهد ماند ولی برده ی برده ی غیر مسلمان این اس

مسلمان ممکن است یک روز توسط مسلمانی که مرتکب گناه ظهار یا قتل غیر عمد شده آزاد 

حال ببینیم جایگاهی که بردگان در اسلام دارند . شود که آن هم بسیار به ندرت پیش می آید

 چیست؟

 .م برده استبرده حتی اگر مسلمان شود با زه -4

 .برده حق داشتن مال و اموال یا گرفتن مزد در قبال کار کردنش را ندارد -3

آیه سوره روم . در آیات قرآن نیز به آن اشاره شده است. این حکم در قوانین اسلام وجود دارد

همانگونه که مخلوقات . می گوید مثال برده و صاحبش مانند خدا و مخلوقات اوست 31ی 

توضیح . خداوند شریک دارایی خداوند نیستند برده نیز با صاحبش شراکتی در اموال او ندارد

 .آمده است پیش مفصل این موضوع در صفحات

ازدواج با زن آزاد را  می تواند ازدواج کند و حق( کنیز)برده ی مرد فقط با برده ی زن  -9

ندارد ولی یک مرد آزاد اگر نتواند از میان زنهای آزاد زنی برای ازدواج بیابد ناچاراً می تواند با 

 .کنیز ازدواج کند

 ان ـود و همزمـتر شـهمبس( زـکنی)د بدون ازدواج با یک برده ی زن ـرد آزاد می توانـیک م -1
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 .صدها کنیز داشته باشد

 .باید سه بار در روز از صاحبش اجازه بگیرد برده -3

لُغُوا الْْلُُمَ مِنْ  کُمْ ثَلثَ مَرَّات  مِنْ قَ بْلِ يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِينَ مَلَکَتْ أيَْْاَنُکُمْ وَالَّذِينَ لََْ يَ ب ْ
 .هِيرةَِ وَمِنْ بَ عْدِ صَلةِ الْعِشَاءِ صَلةِ الْفَجْرِ وَحِيَْ تَضَعُونَ ثيَِابَکُمْ مِنَ الظَّ 

شما و کسانى که به بلوغ  انو کنیز اناید قطعا باید غلام  اى کسانى که ایمان آورده

اند سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند پیش از نماز بامداد و نیمروز   نرسیده

 (38نور، ) آورید و پس از نماز شامگاهان هاى خود را بیرون مى  که جامه 

برده اگر مرتکب قتل شود قصاص می شود ولی اگر شخصی آزاد برده ای را بکشد قصاص  -6

 .ودنمی ش

 .كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَت ْلَى الْْرُُّ بِِلْْرُِّ وَالْعَبْدُ بِِلْعَبْدِ وَالأنُثَى بِِلأنُثَى يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

آزاد در برابر آزاد، برده در . هاواجب شد بر شما قصاص کردن در قتلای اهل ایمان 

 (488بقره، ) زن در برابر زن  و ،برابر برده

 :را قصاص کنید آیه می گوید در این سه حالت قتل

 . اگر مردی آزاد، مرد آزاد دیگری کُشت او را بکشید -0

 .کُشت او را بکشیداگر یک برده، برده ای دیگر را  -3

 .شیدـبک او را شت ـگر را کُــی دیـزن ،اگر یک زن -7

یعنی اگر یک برده، برده ای دیگر را . قصاص در قانون اسلام فقط شامل این سه حالت است

  کشت قصاص می شود ولی اگر کسی دیگر برده ای را بکشد قصاص ندارد و فقط شامل دیه

 . می شود آن هم کمتر از دیه ی انسانهای آزاد
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 ظلم و ستم

 

 اسیران کشتار
 

 به قول آبراهام لینکلن قهرمان ملی آمریکا 

 .اگر می خواهيد شخصی را بيازمائيد به او قدرت بدهيد. دارندتقريبا هُگان تَمل فقر و نداری را 

آری ماهیت انسانها زمانی مشخص می شود که به قدرت می رسند آنجاست که ذات اصلی 

انسانیت و مهربانی می اسلام دینی است مکار که در آغاز حرف از . خودشان را نشان می دهند

لی خودش را به نمایش گذاشت و نشان داد زد ولی وقتی در مدینه به قدرت رسید ماهیت اص

 . نه چیز دیگر که فقط برای دزدی و قتل و جنایت آمده است

هان انسانی احترام به اسیران و رفتار انسانی با آنها یک قانون پسندیده و پذیرفته شده در ج

شود در نزاع میان برخی حیوانات وقتی یکی از دو طرف تسلیم می حتی گاها دیده ایم . است

طرف مقابل دیگر با او نمی جنگد و از کشتنش صرف نظر می کند ولی ببینید اسلام تا چه حد 

 .دین کثیفی است که از کشتن اسیران نیز دریغ نکرده است

ُ يرُيِ نْ يَا وَاللَّّ ُ مَا کَانَ لنَِبِیّ  أَنْ يَکُونَ لهَُ أَسْرَى حَتََّّ يُ ثْخِنَ فِی الأرْضِ ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ دُ الآخِرَةَ وَاللَّّ
 .عَزيِزٌ حَکِيمٌ 

 خونروی زمین باید او بلکه  از دشمن اسیر داشته باشد یامبر شایسته نیستپ بر

 .می خواهد شما مردم دنبال غنیمت دنیا هستید در حالیکه الله آخرت را. بریزدبسیار 

  (68انفال، . )همانا او حکیم و شکست ناپذیر است

یا حملات غافلگیرانه ی دشمن، سلاح خویش را زمین  که در میدان جنگ اسیر کسی است 

اسیر شدن دشمن باعث می شود . می گذارد و برای  نجات جان خویش تسلیم دشمن می شود
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خون کمتری در میدان جنگ ریخته شود و از هر دو طرف دعوا انسانهای کمتری کشته شوند 

شما باید هرچه قدر می توانید ندارد و می گوید  ولی قرآن در آیه ی فوق این موضوع را قبول

  خون بیشتری بریزید نه اینکه اسیر بگیرید یعنی حتی اگر دشمن اسیر شود باز هم باید آنها 

 .را بکشید تا خون بیشتری ریخته شود

 

 توجیه مفسرین

مزه برخی از مسلمین به خاطر گرفتن پول در قبال آزاد کردن اسیر، مال دنیا به کامشان »

به خاطر  کرده بود به همین خاطر است که قرآن دستور می دهد دنبال مال دنیا نباشید و

 «. ، اسیر نگیریدگرفتن پول در قبال آزاد کردنشان

 

 رد توجیه مفسرین

 :پاسخ به دلایل زیر غلط است

مخاطب این آیه خود پیامبر است نه برخی از مسلمین که مال دنیا به کامشان مزه کرده  -0

 . نَبِیّ  مَا کَانَ لِ . ودب

بعدها مال دنیا به کام خود محمد هم مزه کرد و دستور زیرا . با خود قرآن در تناقض است -3

 .دد در قبال گرفتن پول آزاد کننهنوز نکشته اناسیرانی را که  داد

تُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثًَقَ فإَِمَّا مَنًّا بَ عْدُ وَِِمَّا فِدَاءً   .ِِذَا أثَْخَن ْ

بند کشید  به محکم ا از پاى درآوردید اسیران رپس از کشتار بسیار را  وقتی کافران

 (1محمد، ) آزادشان کنید (پول) با گرفتن  فدیهسپس 

 

 ست ـند خیلی راحت می توانـنک  تان مزهـتن پول به دهانـرآن این بود که گرفـاگر منظور ق -7
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مَثَل این  .نکنید نه اینکه بگوید اسیران را بکشید اسیران را آزاد ،در قبال گرفتن پولبگوید 

 .آن را نفروشیرا آتش بزن تا  ی به پسرش بگوید ماشینتحکم به این شبیه است که مرد

 

 هایی از کشتار اسیران  نمونه

نفر از اسرای بنی  311کشتار محمد مرتکب آن شده، خود سرا که از بزرگترین کشتار اُیکی 

یان بنی قریظه را به اسارت گرفت و در یک روز دستور داد تمامی محمد یهود. قریظه است

 .گردن زدن آنها نیز توسط علی و زبیر انجام شد. مردانشان را به اضافه ی یک زن گردن بزنند

هفت هزار تن از یاران . دومین نمونه از کشتار اسرا مربوط می شود به مصعب فرزند همین زبیر

مصعب پس از تسلط بر کوفه قول داد در . ی داخل کوفه محصور شده بودندامختار در قلعه 

شدن دستور داد همگی را صورتی که یاران مختار اسیر شوند آنها را نکشد ولی پس از اسیر 

 . گردن زدند

کشتن اسیر، ناجوانمردانه ترین کاری است که یک جنایتکار می تواند مرتکب شود و چنانچه 

 .قرآن موجود استخواندید دستورش در 
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 تبعیض 

 

 میان اقوام یتبعیض نژاد
 

در میان آنها موقعیتی  بنی اسرائیلداستانشان در قرآن آمده ولی  و  نام  اقوام بسیاری است که

همگی مجرم و بت ( جز قوم یونس)این اقوام  .دارد( خدای قرآن)بسیار ویژه نزد خداوند 

بنی اسرائیل می باشد ولی برخلاف این همه جرم  خدای  پرستند و مجرم ترین آنها نیز قوم 

قرآن عنایاتی بسیار بسیار ویژه به ایشان کرده که به هیچ یک از اقوام دیگر حتی به قوم یونس 

به . بنی اسرائیل شمرده دهها مورد است جرمهایی که قرآن برای قوم . و مسلمین نکرده است

  .چند مورد از آنها اشاره می کنیم

 

 گوساله پرستی  -0

 وَلَقَدْ جَاءکَُمْ مُوسَى بِِلْبَيِنّاَتِ ثَُُّ اتَََّّذْتُُُ الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِهِ 

 (33بقره، . )دیدهمانا موسی برای شما دلایلی روشن آورد ولی شما گوساله پرست شُ

 

 فساد و ریختن خون یکدیگر  -3

رجُِونَ فَريِقًا مِنْکُمْ مِنْ دِيََّرهِِمْ تَظاَهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِِثْثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَِِنْ ثَُُّ أنَْ تُمْ هَؤُلاءِ تَ قْتُ لُونَ أنَْ فُسَکُمْ وَتَُّْ 
 .یََتُْوکُمْ أُسَارَى تُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مََُرَّمٌ عَلَيْکُمْ ِِخْراَجُهُمْ 

گناه  دررانید و  کشید و گروهى را از دیارشان بیرون مى شما هستید که یکدیگر را مى

 از آنانیند بیابه اسارت پیش شما کسانی کنید و اگر  و تجاوز به یکدیگر کمک مى

 (83بقره، )بر شما حرام است  آنان نبیرون کرد که در حالی می گیرید فدیه
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 کشتن پیامبران  -7

 .عَصَوْا وکََانوُا يَ عْتَدُونَ يَکْفُرُونَ بِِيََّتِ اللَِّّ وَيَ قْتُ لُونَ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ  ذَلِکَ بِاَ 

حق می کشند زیرا عصیانگرند و ستم  ت خداوند کفر می ورزند و پیامبران را بناآیابه 

 (443آل عمران، . )می کنند

 

 توهین به خداوند  -0

 قُ کَيْفَ يَشَاءُ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ اللَِّّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِاَ قاَلوُا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ يُ نْفِ 

 (61مائده، ).بسته باد خودشان ندستا .است(بخیل)بسته  ستان خداگویند دیهودیان 
 

 تحریف کلام خدا  -0

 (۳۵بقره، )يَسْمَعُونَ کَلمَ اللَِّّ ثَُُّ يََُرفُِّونهَُ مِنْ بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 

 .فهمند و می دانندمیکلام خداوند را می شنوند سپس تحریفش می کنند با آنکه آنرا 

 

 گرفتن ربا و خوردن مال دیگران  -٦

  (٦١٦نساء، . )وَأَکْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ  وَأَخْذِهِمُ الرِّبَِ وَقَدْ نُ هُوا عَنْهُ 

 . ند درحالیکه از آن منع شده اند و مال مردم را به ناحق می خورندیرو ربا می گ

 

 بهانه تراشی برای موسی -3

وَاحِد  فاَدعُْ لنََا رَبَّکَ یَُْرجِْ لنََا مَِّا تُ نْبِتُ الأرْضُ مِنْ بَ قْلِهَا  طعََام  وَِِذْ قُ لْتُمْ يََّ مُوسَى لَنْ نَصْبَِ عَلَى 
 .وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا
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از خداى خود بخواه  تحمل نمی کنیم پس غذا را هرگز یک نوع ما و گفتید اى موسى 

 (83بقره، ). برویاند از زمینعدس و پیاز  ،سیر ،خیار ،تا براى ما سبزى

 

حال  .اینها فقط چند نمونه ی کوچک از جرمهایی است که قرآن برای بنی اسرائیل شمرده

 .چه امتیازاتی به این قوم بخشیده است خدای قرآنبنگرید 

 

 :تنها قومی که از آنها بعنوان برترین قوم عالم نام برده است -0

نَا بنَِی ِِسْراَئيِلَ  نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ  الن ُّبُ وَّةَ وَ  الْْکُْمَ وَ  الْکِتَابَ وَ وَلَقَدْ آتَ ي ْ   .فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِيَْ  رَزقَ ْ

به تحقیق ما بر بنی اسرائیل کتاب، حکومت و نبوت عطا کردیم روزیهای حلال 

 (١١جاثیه، ). برتمام جهانیان برتری دادیمنصیبشان نمودیم و 

 

 .تعیین کرده است ی مشخصکه برایشان سرزمین تنها قومی -3

تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ وَأَوْرَثْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُاْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الَأرْضِ وَمَغَاربَِ هَا الَّتِِ بَِركَْنَا فِيهَا وَتََِّ 
  .الُْْسْنََ عَلَى بَنِِ ِِسْراَئيِلَ بِاَ صَبَ رُواْ 

مشرقها و مغربهای سرزمین مستضعف بودند وارث ( بنی اسرائیل)قومی را که  و 

به خاطر پاداش  بنی اسرائیلکردیم و نیکو وعده ی خدای تو بر ( فلسطین)پرُبرکت 

  (498 اعراف،) صبرشان تحقق یافت

 

 بهرمند ساختن آنان از بهترین جایگاه و نعمات -7

نَ الطَّيِّبَاتِ  ِِسْراَئيِلَ مُبَ وَّأَ صِدْق  وَ لَقَدْ بَ وَّأْنََ بَنِِ  وَ    .رَزَقْ نَاهُم مِّ

 منزل دادیم و از چیزهاى پاکیزه  جایگاه ترینرا در نیکوبنی اسرائیل ما که به راستى 
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 (39 ،یونس. )آنان روزى بخشیدیم  به

 

 تنها قومی که از آنها بعنوان پیشوایان جهان و وارثان زمین نام برده است -0

نَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَ  وَ   نََْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَْ  نََْعَلَهُمْ أئَِمَّةً وَ  نرُيِدُ أَن نََّّ

و اراده کرده ایم بر مستضعفین زمین منّت بگذاریم و آنها را پیشوایان جهان و وارثان 

 (3 ،قصص. )زمین قرار دهیم

 

 .چیزهایی که به هیچ یک از عالمیان داده نشده است برخوردار ساختن ایشان از -0

  .وَآتََكُم مَّا لََْ يُ ؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِيَْ 

 (39 مائده،) .ده استنبخشیکه به هیچ یک از عالمیان و چیزهایی به شما بخشید 

 

اسرائیل با تمامی اقوام نامبرده شده در قرآن با کوچکترین نافرمانی نابود شده اند ولی قوم بنی 

همه جرم و نافرمانی نه تنها نابود نشده بلکه بالاترین امتیازات را نیز از سوی خداوند  وجود این

یک نمونه از داستان اقوامی را که با . دریافت کرده و بر تمام عالمیان نیز برتری داده شده است

 .کوچکترین نافرمانی نابوده شده اند نقل می کنیم

إ  فِی مَسْکَنِهِمْ آيةٌَ جَن َّتَانِ عَنْ يَِْيْ  وَشِِاَل  کُلُوا مِنْ رزِْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ بَ لْدَةٌ طيَِبَّةٌ لَقَدْ کَانَ لِسَبَ 
لْنَاهُمْ بَِِن َّتَ يْهِمْ جَن َّتَ يِْْ ذَوَاتَیْ  ﴾٦٥﴿وَرَبٌّ غَفُورٌ  أُکُل  خََْط  فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبَدَّ

 ﴾٦١﴿ذَلِکَ جَزَيْ نَاهُمْ بِاَ کَفَرُوا وَهَلْ نََُازیِ ِِلا الْکَفُورَ  ﴾٦١﴿وَأثَْل  وَشَیْء  مِنْ سِدْر  قلَِيل  

 .دو باغستان از راست و چپ .بودای سبا در محل سکونتشان نشانه  قومبراى همانا 

 خوش و خدایى  داریدید شهرى از روزى پروردگارتان بخورید و او را شکر کن پس

ی سیل ایشانبر  پس  شدند روى گرداناز شکر خداوند آنها  ولی. آمرزنده دارید
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کویری شور و تلخ با اندکی درختان سدر به نیز را  شانروانه کردیم و باغستانویرانگر 

 ،ناسپاسمردم جز مگر ما  .یمکرد کفرانشان این عقوبت را به سزاى ما. یمساختدل مب

 (48-43سباء، ) را مجازات می کنیم؟دیگر کسان 

مانند قوم سباء . تنها بخاطر ناشکری نعمتهای خداوند نابود شده اند مطابق آیات فوق، قوم سبا

کنید  دقت  به داستانهایشان خوب اگر  .داستانشان در قرآن آمده و  نام  اقوام بسیاری است که

خداوند شده و نسلشان نابود شده است   همگی با کوچکترین نافرمانی یا بت پرستی دچار قهر

نه تنها خداوند ...  ، گوساله پرستی، پیامبرکشی وهای بسیارنافرمانی وجودجز بنی اسرائیل که با 

 .آنها را نابود نکرده بلکه نشان قوم برتر را نیز به ایشان داده است

 آدرس نوع برخورد خداوند با آنها نوع جرم از دید قرآن قوم

 30تا  10 ،هود نابودی در اثر زلزله گرانفروشی و تقلب در تجارت قوم مدین

 0٦تا  00 ،فصلت نابودی به وسیله ی تند باد بت پرستی و سرکشی قوم عاد

٦1تا   ٦0 ،هود زلزلهدر اثر نابودی  صالح کشتن شتر بت پرستی و قوم ثمود  

 00تا  30 ،هود غرق شدن در سیل و طوفان بت پرستی قوم نوح

 17تا  33 ،هود نابودی به وسیله ی باران سنگ هم جنس بازی لوط قوم

 33تا  30 ،یونس دریاغرق شدن در  ظلم و تکبر قوم فرعون

اصحاب 

 حجر

 

 تکذیب پیامبران
 

 نابودی به وسیله ی صیحه آسمانی
 

 10تا  11،حجر 

اصحاب 

 فیل

 

 قصد ویران کردن کعبه
 

 نابودی به وسیله ی باران سنگ
 

 0تا  0 ،یلف

 03تا  00 ،سباء نابودی به وسیله ی سیل ناشکری نعمتهای خداوند قوم سباء

 

 

بنی 

 اسرائیل

 (33بقره، )گوساله پرستی 

 (30بقره، ) کُشتن پیامبران 

 (٦0، 00بقره، )بهانه تراشی برای موسی

 (٦0مائده،)توهینهای ناروا به خداوند 

 (10بقره، )و ریختن خون یکدیگر فساد

 .......... و( 30بقره، )تحریف کلام خدا 

 نشان برترین قوم ازسوی خداوند، گرفتن

 .دادن سرزمین پربرکت به ایشان

 .اعطای سرزمینهای نیل تا فرات به ایشان

 گاهی بخشش گاهی تنبیه و سرزنش

 نعمات و خوردنیها، بهترینبهره مندی از 

 پیشوایان جهان و وارثان زمین

 0٦جاثیه، 

 073اعراف، 

 073اعراف، 

 0٦، 00، 03بقره، 

 37یونس، 

 0قصص، 

 

 ست؟ آیا به زبانـمجرم جای سؤال نی  وامـرفتار دوگانه از سوی خداوند در قبال اق  وعـآیا این ن
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آیا حرفهای قرآن در قبال بنی لقب داد؟  پارتی بازی پدر برای پسرامروز نمی توان آن را  

 ؟نامیددیگری می توان  چیزاسرائبل را جز نژادپرستی 

خدای قرآن در نوع برخورد با اقوام مجرم به یک قاضی دادگاه شبیه است که گروهی مجرم را 

پسر خود قاضی نیز جزو همین گروه مجرم است که جرمش . برای قضاوت پیشش آورده اند

فقط قاضی دستور می دهد همه را اعدام کنید ولی پسر خودش را . همه ی آنهاست بیشتر از

 این رفتار ثابت می کند خدای قرآن. هدکمی جریمه می کند و بعد دستور آزادی اش را می د

نمی شود تناقضی به این  محبت پدر و فرزندنظر خاصی به این قوم دارد که جز با تشبیه به 

تنها راه توجیه این تناقض بزرگ همین است و جز این، توجیه دیگری . بزرگی را توجیه کرد

 .مسلمان وجود نداردبرای یک 

تمام مخلوقاتش بنی اسرائیل  از میان بی دلیل که استمانند پدری متعصب  گویی خدای قرآن

را به چشم یک فرزند عزیز نگاه می کند و میان این فرزند و دیگر بندگان خویش به شدت 

م می دهد، این پدر با اینکه می بیند بنی اسرائیل کارهایی بسیار بد انجا. تبعیض قائل می شود

اصلا حرف پدر را گوش نمی دهد ولی با تمام این اوضاع  به داشتن  گوساله پرستی می کند و

چنین فرزندی می بالد و می گوید بنی اسرائیل از تمام جهانیان  برتر است، من او را وارث 

نبیه خودم می کنم،  بیشتر اموالم را به او می بخشم و هرگاه خطایی بکند مثل یک پدر او را ت

 .می کنم و دوباره او را می بخشم
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 قرآن تناقضات
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 فصل ةمقدم

برای مثال من اگر بگویم  .است برای یک واقعیت واحد تناقض به معنای دوگانه سخن گفتن

وقتی »ولی در جای دیگری بگویم  «وقتی این کتاب را می نوشتم پدرم برایم هدیه خرید»

زیرا پدری که در دو  با یکدیگر متناقضندحرف دو این  «رفت من دو سال داشتمپدرم از دنیا 

پدر من در . می تواند موقع نوشتن این کتاب برایم هدیه خریده باشدنسالگی من از دنیا رفته 

. نوع از این تناقضات دارد 31قرآن حدود . می تواند هم مرده باشد و هم زندهنیک زمان 

 . ه منطقی ندارند و با یکدیگر سازگار نیستندتناقضاتی که هرگز توجی

 . دروغگویی -3    فراموشکاری -0: ز می تواند باشدیدلیل تناقض گویی نیز فقط دو چ

گاهی فرد به خاطر فراموشکاری یادش می رود که قبلا فلان مطلب را چگونه گفته بود فلذا بار 

ت گاهی نیز چون فرد دروغگوست به خاطر نفع و مصلح .دوّم به گونه ای دیگر می گوید

ه برخی از ب. در می آیند حرفش را تغییر می دهد به همین خاطر حرفهایش متناقض شخصی

 .این تناقضات در فصل حاضر اشاره کرده ایم
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 بنی اسرائیل قوم تناقض در
 

. بنی اسرائیل می باشدنقیض آن در مورد قوم  حرفهای ضد وقرآن از تناقضات بزرگ دیگر یکی 

یا ( قوم موسی) قوم بنی اسرائیلقومی که بیشتر از تمامی اقوام داستانش در قرآن ذکر شده 

  :به آیات زیر دقت کنید. همان یهودیان است

نَا بنَِی ِِسْراَئيِلَ الْکِتَابَ وَ  نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  الن ُّبُ وَّةَ وَ  الْْکُْمَ وَ  وَلَقَدْ آتَ ي ْ  .فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِيَْ  وَ  رَزقَ ْ

روزیهای حلال . بنی اسرائیل کتاب، حکومت و نبوت عطا کردیم و به تحقیق ما بر

 (46 ، جاثیه. )نصیبشان نمودیم و بر جهانیان برتری دادیم

 .فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَْ يََّ بَنِِ ِِسْراَئيِلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّّ 

ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمتی را که بر شما عطا کردم و شما را بر جهانیان برتری  

 (433 ،بقره -18 ،بقره. )دادم

نَ الطَّيِّبَاتِ  وَلَقَدْ بَ وَّأْنََ بَنِِ ِِسْراَئيِلَ مُبَ وَّأَ صِدْق  وَ  نَاهُم مِّ   .رَزَق ْ

منزل دادیم و از چیزهاى پاکیزه  جایگاه ترینرا در نیکوبنی اسرائیل ما که به راستى 

 (39 ،یونس. )آنان روزى بخشیدیم  به

این آیات می بینید قرآن به طور واضح و آشکار می گوید  بنی اسرائیل قوم برگزیده  چنانچه در

نیز از بنی  چند جای دیگر. تمام  عالمیان  برتری داده است ی جهانند و خداوند آنها را بر

اسرائیل به عنوان  قوم مظلوم و مستضعف یاد می کند و تصریح می نماید خداوند اراده کرده 

 .است بنی اسرائیل را پیشوایان جهان و وارثان حکومت در زمین بگرداند

نَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَنََْعَلَهُمْ أئَِمَّةً وَنََْ   .عَلَهُمُ الْوَارثِِيَْ وَنرُيِدُ أَن نََّّ

 و اراده کرده ایم بر مستضعفین زمین منّت بگذاریم و آنها را پیشوایان جهان و وارثان 
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 (3 ،قصص. )زمین قرار دهیم

سرزمینهای از نیل تا فرات را به  ،اعراف نیز بخاطر پاداش صبرشان مقابل فرعون 073آیه ی  در

 .عنوان میراث ابدی به ایشان می بخشد

 .فِيهَاوَأَوْرَثْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُاْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الَأرْضِ وَمَغَاربَِ هَا الَّتِِ بَِركَْنَا  

مستضعف بودند وارث مشرقها و مغربهای سرزمین ( بنی اسرائیل)قومی را که  و

  (498 ،اعراف. )پرُبرکت کردیم

را به عنوان برترین  قوم جهان، برگزیدگان خداوند و  بنی اسرائیلآیاتی که خواندید همگی 

است  وارثان زمین معرفی می کنند و این در حالی است که آیات دیگر به طوری فزاینده سرشار

مائده از زبان داوود و عیسی  31برای مثال در آیه ی . از بدگوییهای قرآن در مورد بنی اسرائیل

همین سوره آنها را بزرگترین دشمن مسلمین  13ه ی دوباره در آی. به آنها لعنت می فرستد

بقره ایشان  00در. گروهی از آنها را تبدیل به میمون می کند بقره  ٦0در آیه ی . لقب می دهد

چند جا آنها را کافر، فاسد و فاسق لقب می دهد و می گوید هرگز . را گوساله پرست می خواند

کند این قوم به هر کجا بروند جز سختی و خواری  اظهار می با آنها دوستی نکنید و جایی دیگر

   31بسیاری آیات دیگر و( آل عمران 003)چیزی نخواهند دید 

می کند و از  را قوم برگزیده ی خداوند معرفی این چگونه قومی است که از یک طرف قرآن آنها

اگر خودمانی راستی . ؟!؟ طرف دیگر به انواع روشها ایشان را به رگبار لعن و نفرین می بندد

است؟ مگر خود حرف بزنیم خداوند روی چه حسابی یک قوم را بر دیگر اقوام عالم برتری داده 

برترین شما نزد خداوند با تقواترین حجرات از زبان خداوند نگفته  همین قرآن در سورة

وجود داشته  باشد؟ تناقضی که از داخل  آیا تناقضی  بزرگتر از این هم می تواند 30؟شماست

 .  تناقض آن تناقضی دیگر بیرون می آید و نامش می شود تناقض در

                                                           
  
 ... جمعه و 1تا  0.    اسری 0 و 0.   بقره 013تا  01.  مائده 31 
 

  
 انّ اکرمکم عند الله اتقیکم 
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 مفسرین اتتوجیه

 سهجواب هر. گروه  هستندسه در جوابهایی که برای حل این تناقض می دهند  دکانداران دین 

 .گروه نیز اشکالاتی واضح دارد که هرگز مشکل این تناقض را حل نمی کند و قانع کننده نیست

 

 . لتوجیه گروه اوّ

برتری بنی اسرائیل بر تمام جهانیان این است که بیشترین این دسته معتقدند منظور از 

 داشته و این قوم بیشتر از تمامی اقوام جهان پیامبر استقوم بنی اسرائیل  مربوط بهپیامبران 

 . اند

پیامبران  زیاد برای هدایت یک  قوم  نشانه ی  گمراهتر  برانگیخته شدن. توجیه گروه اوّلرد 

از این گذشته اگر حرف خودتان را . عزیز بودنش نزد خداوند بودن و بودن آن قوم است نه برتر

ان قانع کننده دلیلی برای برتر بودن قوم  بنی اسرائیل نزد خداوند می پذیرید و برایتبه عنوان 

 برگزیده ی خداوند سر جنگ  دارید و همیشه  فریاد مرگ برقوم برتر و  است پس چرا با این

  ؟.اسرائیل برایش سر می دهید

 

 . توجیه گروه دوّم

فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى )منظور از جهانیان ولی دادیم برتری  بر جهانیان را بنی اسرائیل می گوید قرآن
زندگی می کردند و شامل ( عصر فراعنه)سال پیش  7011فقط مردمانی است که  (.الْعَالَمِيَْ 

قرائتی و مکارم . )قوم برتر در عصر حاضر مسلمینند. عصر حاضر و یا دیگر ادوار نمی شود

 (شیرازی

 .پاسخ این گروه به دو دلیل باطل است .گروه دوّم رد توجیه

 هرگز فقط مردمان یک عصر بخصوص را شامل نمی شود و در مفهوم تمامی عَالَمِيَْ عبارت  -0
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. انسانهاست و حتی دیگر موجودات را نیز شامل می شود از اولین روز جهان تا آخر روز قیامت

برای اینکه ثابت کنیم معنای ساختگی آقایان قرائتی و مکارم شیرازی اشتباه است  دو آیه ی 

 :در آنها به کار رفته بررسی می کنیمدیگر را که کلمه ی عالمین 

 (3حمد،).سپاس خداوندی را که پروردگار جهانیان است       .الْعَالَمِيَْ الَْْمْدُ للِّّ رَبِّ 

به مفهوم مردمان همعصر باشد مفهوم آیه ی فوق این می شود که الله فقط  عَالَمِيَْ اگر عبارت 

 .پروردگار مردمان عصر محمد است زیرا این آیه در عصر محمد نازل گردیده است

ََ ِِلاَّ رَحْْةًَ للِّْ   عَالَمِيَْ وَمَا أرَْسَلْنَا

 (498انبیاء، ) و ما ای محمد تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان

 30مسلمین معاصر در قرن   الَمِيَْ عمطابق تفسیر آقایان قرائتی و مکارم شیرازی از کلمه ی 

دیگر نباید محمد را رحمتی برای خودشان تصور کنند زیرا رحمت محمد فقط مردمان زمان 

باید به فکر یک پیامبر جدید  را شامل می شود و مسلمین امروز  (سال پیش 0011) خودش

 .باشند

قرائتی و مکارم شیرازی می گویند برتر بودن بنی اسرائیل فقط شامل عصر موسی و قبل از  -3

آمدن اسلام است در حالیکه  قرآن یهودیان مدینه در زمان محمد را نیز قوم برتر و برگزیده ی 

 .سال از آمدن اسلام می گذشت 03آن موقع . خداوند لقب داده است

یَ فاَرْهَبُونِ يََّ بنَِی ِِسْراَئيِلَ اذکُْرُو  ا نعِْمَتِیَ الَّتِی أنَْ عَمْتُ عَلَيْکُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِی أوُفِ بِعَهْدکُِمْ وَِِيََّّ
قاً لِمَا مَعَکُمْ وَلا تَکُونوُا أَوَّلَ کَافِر  بِهِ وَلا تَشْتَ رُوا بِِيََّتِی ثََنًَا قلَِ  وَ  ﴾٢٢﴿ يل آمِنُوا بِاَ أنَْ زلَْتُ مُصَدِّ

یَ فَ  يََّ بنَِی ِِسْراَئيِلَ اذکُْرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أنَْ عَمْتُ عَلَيْکُمْ وَأنَِّی  ........................ ﴾٢٦﴿ات َّقُونِ وَِِيََّّ
 ﴾٢١﴿.فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِيَْ 

طا کردم و وفا کنید به عهد من تا وفا ـشما ع تی که برـیاد کنید نعم ای بنی اسرائیل

 (قرآن)و ایمان بیاورید برآنچه  نازل کردم ( 19. )تنها از من بترسید و کنم به عهد شما
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و اولین کسانی نباشید که برآن کافر می شوند و  که تصدیق کننده ی تورات شماست 

ای بنی اسرائیل ........  (14)آیات مرا به بهای اندک نفروشید و تنها از قهر من بپرهیزید 

 (18بقره، . )و شما را بر جهانیان برتری دادمطا کردم یاد کنید نعمتی را که بر شما ع

این دو دلیل ثابت می کند افرادی چون قرائتی و مکارم شیرازی می خواهند با ایجاد تغییر در 

معانی کلمات مردم را فریب دهند چانچه نیز در بسیاری از جاهای قرآن همین کار را کرده اند 

حتما خودش به این سال پیش بود  7011فقط مردمان منظور قرآن  اگر. و کار اوّلشان نیست

 . جهانیان را به صورت مطلق بکار نمی بُردی موضوع اشاره می کرد و هرگز کلمه 

 

  . توجیه گروه سوّم

ولی این برتری؛ برتری نژادی نیست و ملاک  برتری داده شده  بنی اسرائیل بر جهانیان گرچه

 .زمان موسی عطا شده بود بنی اسرائیل که به . فضایل انسانی استو تقوی آن ایمان، 

ملاک آن  اگر منظور قرآن از قوم برتر، بنی اسرائیل  زمان موسی است و. توجیه گروه سوّمرد 

بنی اسرائیل زمان موسی انسانهای  بسیار خوب  فتار و فضایل انسانی است پس بایدنیز ایمان، ر

تمام  ایشان را بر و با فضیلتی بوده باشند که خداوند آنها را قوم برگزیده ی خویش دانسته و

جهانیان برتری بخشیده است در حالی که آیات قرآن پُر است از بدگویی در مورد مردمان بنی 

 :برای مثال. اسرائیل زمان موسی

لَةً ثَُُّ اتَََّّذْتُُُ الْعِجْلَ مِن بَ عْدِهِ وَأنَتُمْ ظاَلِمُونَ وَِِذْ وَاعَدْ    نََ مُوسَى أرَْبعَِيَْ ليَ ْ

( درغیبت او)یاد بیاورید زمانی که چهل شب با موسی وعده نهادیم سپس شما  و

 (34 ،بقره) .ستمکارانیدشُدید و به درستی که شما  گوساله پرست

 بنی اسرائیل زمان  ،حرفشان را پس بگیرند و بگویند منظورشاید برخی با دیدن این آیات 

 زمان حضرت عیسی  بنی اسرائیل سلیمان یا   و  داوود  بنی اسرائیل زمان بلکه  موسی نیست 
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 شدن بنی اسرائیل زمان داوود و حضرت عیسی در سوره ی مائده این حرف را  نفرین. است 

 .  نیز رد می کند

 واْ مِن بَنِِ ِِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ذَلِكَ بِاَ عَصَوا وَّكَانوُاْ يَ عْتَدُونَ لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُ 

زیرا طغیان گر . عیسی پسر مریم نفرین شدند کافران بنی اسرائیل از زبان داوود و

 (88 ،مائده. )از فرمان حق سرکشی می کردند بودند و

شاید بگویند منظور بنی اسرائیل زمان یعقوب است این گزینه نیز رد می شود  برخی دیگر نیز

نفر بودند که آنها نیز از روی حسادت   03زیرا بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب آن زمان فقط 

 این کارشان باعث جدایی چهل ساله میان یعقوب و برادر خودشان یوسف را به چاه انداختند و

. این مصیبت کور شده بود شدت گریه در نه ای که یعقوب چشمانش ازیوسف گردید به گو

بنابراین چنین فرزندانی نیز نمی توانند با فضیلت ترین مردمان جهان  نزد خداوند باشند حتی 

اگر از میان فرزندان یعقوب فقط یوسف را به عنوان یک انسان با فضیلت انتخاب کنیم بازهم 

 .تنها یک نفر است ست ونمی شود زیرا یوسف یک قوم نی

گروهی دیگر نیز ممکن است بگویند منظور، بنی اسرائیل زمان محمد در مدینه است این 

 گزینه نیز رد می شود زیرا سه قبیله ی یهودی در مدینه ساکن بودند که محمد با هیچکدام از

 و است از سرزنشقرآن نیز پر . با هرسه قبیله جنگید و از مدینه اخراجشان نمود آنها نساخت و

  ....( سوره های مائده، حشر، احزاب و) .مدینه بدگویی در مورد یهودیان ساکن در

در تاریخ  قوم بنی اسرائیل پیدا نمی شود که  قرآن اخلاق و رفتار یا  پس می بینیم هیچ دوره

اعتقادات آنها را تعریف و تمجید کرده باشد تا دلیل برتر دانسته شدن قوم بنی اسرائیل در 

  «فضّلناهم علی العالمین و» قرآن از آیه ی قرآن را به آن دوره نسبت بدهیم و بگوییم منظور

. نمی شود است و اسرائیلیهای امروز را شاملسرائیل در فلان دوره مردمان قوم بنی ا فقط

ی توانیم حرف سراسر قرآن را هم اگر بگردیم چنین دوره ای پیدا نخواهیم کرد فلذا چگونه م

    برتری نژادی نیست و را منطقی بدانیم و بپذیریم که این برتری،  این دسته از مسلمین

 رافقط مردمان بنی اسرائیل در فلان دوره  ایل انسانی است  کهفضایمان، رفتار و   ملاک آن نیز
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 شامل می شود؟ کدام دوره؟

سال پس از یعقوبند  7111بقره، یهودیان مدینه در زمان محمد را که  03تا  01قرآن، در آیات 

   خطاب می کند و می گوید ای بنی اسرائیل به قرآنی که بر محمد  یا بنی اسرائیلبا لفظ 

و داوود گرفته  ودیان تمام اعصار تاریخ از موسییه. شده ایمان بیاورید و کافر به آن نباشیدنازل 

. ٦صف، .  30٦بقره، . 3اسری، . )تا عیسی و محمد در قرآن با لفظ بنی اسرائیل خطاب شده اند

  خداوند نسل یهودیان مدینه را که از آنها : حتی موردی وجود دارد که گفته است( 01بقره، 

   یاد کرده؛ تنبیه خواهد کرد و تا روز قیامت آنها را  بنی اسرائیل ر سوره بقره با عنوان د

و این مطلب یعنی ادامه دار بودن نسل بنی ( ٦0مائده، . )دچار اختلاف و تفرقه خواهد نمود

کجا و هر  از نظر قرآن تمامی یهودیان عالم هراین آیات نشان می دهد . اسرائیل تا روز قیامت

بنی قرآن می گوید  وقتی هیچ فرقی باهم ندارند پس  رنی که باشند بنی اسرائیل هستند وق

دولت کنونی برتری دادیم، یهودیان تمام عالم را شامل می شود و بر جهانیان را اسرائیل 

 .نیز جزو آنهاست اسرائیل

بنی اسرائیل و می یابیم برتر دانسته شدن  قوم  با کمی تفکر و توجه دقیق در آیات قرآن در 

داده شدن انواع امتیازات به ایشان از سوی قرآن هیچ گونه معیار اخلاقی ندارد که  مسلمین به 

انسانهای  از دید قرآن  دنبال آن هستند تا بلکه دوره ای در تاریخ این قوم بیابند که همگی

در فلان دوره  خوب و با فضیلتی بوده باشند تا بگویند خداوند به خاطر فلان کارهای خوبشان

بقره نگاه کنید می بینید که   033تا  01اگر به آیات . برتری را به آنها داده است این فضیلت و

خداوند اوّل  زیراخوب کردن یا خداپرست بودن نیست  ملاک برتر بودن بنی اسرائیل اصلا کار

ه از آنها بخواهد جهانیان برتری بخشیده؛ سپس تازه به فکرش رسید نژاد آنها را بر ،بدون دلیل

 .کارهای خوب انجام بدهند، گوساله پرست نباشند و پیامبران الهی را نکشند

که می  هم برای آن دسته. مسلمین تمامبقره جواب محکمی است برای  033تا   01آیات 

  قوم برترادوار،  و یهودیان دیگر هستند زمان موسی یهودیانبنی اسرائیل فقط قوم برتر گویند 

 مربوط به  ایشان فقط داده شدنبرتری  هم برای آنانکه معتقدند. و برگزیده ی خداوند نیستند

جوابی است محکم برای آنانکه خیال می کنند علت این برتری  و هم. سال پیش است 7011
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مدینه  این آیات در مورد یهودیان ساکن در. داده شدن، ایمان و تقوا و فضایل انسانی است

 .ی باشندزمان محمد م

یَ فاَرْهَبُونِ  يََّ بنَِی ِِسْراَئيِلَ اذکُْرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أنَْ عَمْتُ عَلَيْکُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِی أوُفِ بِعَهْدکُِمْ وَ  ِِيََّّ

قاً لِمَا مَعَکُمْ وَلا تَکُونوُا أَوَّلَ کَافِر  بِهِ وَلا تَشْتَ رُو  ﴾٢٢﴿      ا بِِيََّتِی ثََنًَا قلَِيل وَآمِنُوا بِاَ أنَْ زَلْتُ مُصَدِّ
یَ فاَت َّقُونِ  وَ  أقَِيمُوا  وَ  ﴾٢٢﴿وَلا تَ لْبِسُوا الَْْقَّ بِِلْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الَْْقَّ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  ﴾٢٦﴿ِِيََّّ

   أنَْ تُمْ  بِِّ وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَکُمْ وَ أَتََْمُرُونَ النَّاسَ بِِلْ  ﴾٢٣﴿ارکَْعُوا مَعَ الرَّاکِعِيَْ  الصَّلةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَ 
لُونَ الْکِتَابَ أفََل تَ عْقِلُونَ  وَاسْتَعِينُوا بِِلصَّبِِْ وَالصَّلةِ وَِِن َّهَا لَکَبِيرةٌَ ِِلا عَلَى الْْاَشِعِيَْ  ﴾٢٢﴿تَ ت ْ

 يََّ بنَِی ِِسْراَئيِلَ اذکُْرُوا نعِْمَتِیَ  ﴾٢١﴿الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلقُو رَبِِّمْ وَأنَ َّهُمْ ِلِيَْهِ راَجِعُونَ  ﴾٢٥﴿
 س  وَات َّقُوا يَ وْمًا لا تََْزیِ نَ فْسٌ عَنْ نَ فْ  ﴾٢١﴿وَأنَِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِيَْ  الَّتِی أنَْ عَمْتُ عَلَيْکُمْ 

هَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُ نْصَرُونَ  هَا شَفَاعَةٌ وَلا يُ ؤْخَذُ مِن ْ ئًا وَلا يُ قْبَلُ مِن ْ نَاکُمْ مِنْ آلِ  ﴾٢١﴿شَي ْ  وَِِذْ نَََّي ْ
   رَبِّکُمْ  فِرْعَوْنَ يَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبُِِّونَ أبَْ نَاءکَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءکَُمْ وَفِی ذَلِکُمْ بَلءٌ مِنْ 

نَاکُمْ وَ  وَ  ﴾٢١﴿عَظِيمٌ  نَا بِکُمُ الْبَحْرَ فَأَنََْي ْ نَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ  ِِذْ فَ رَق ْ    ِِذْ  وَ  ﴾٥٢﴿أنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ  أغَْرَق ْ
لَةوَاعَدْنََ مُوسَى أرَْبعَِيَْ     ثَُُّ عَفَوْنََ عَنْکُمْ مِنْ  ﴾٥٦﴿ثَُُّ اتَََّّذْتُُُ الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأنَْ تُمْ ظاَلِمُونَ  ليَ ْ

 ﴾٦٢٢﴿ ..................................................... ﴾٥٢﴿بَ عْدِ ذَلِکَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ 
 

شما عطا کردم و وفا کنید به عهد من تا وفا  یاد کنید نعمتی که بر بنی اسرائیلای 

 (قرآن)برآنچه  نازل کردم ایمان بیاورید  و( 19). تنها از من بترسید کنم به عهد شما و

که تصدیق کننده ی تورات شماست و اولین کسانی نباشید که برآن کافر می شوند و 

حق را لباس باطل  و( 14)آیات مرا به بهای اندک نفروشید و تنها از قهر من بپرهیزید 

و نماز بر پا ( 13)نید نپوشانید و حقیقت را کتمان نکنید در حالیکه خودتان نیز می دا

آیا دیگران را به نیکی ( 19)کنید و زکات بدهید و با خداپرستان خدا را بپرستید 

در حالیکه کتاب خداوند کردن سفارش می نمایید و خودتان را فراموش می کنید 
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کمک بجویید از خداوند به وسیله ی  و( 11)آیا تعقل نمی کنید؟  را می خوانید( قرآن)

همان ( 13)و همانا آن امری دشوار است جز برای خاشعین و خداترسان نماز  صبر و

بازگشتشان به سوی اوست  کسانی که می دانند خدواند را ملاقات خواهند کرد و

ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمتی را که بر شما عطا کردم و شما را بر جهانیان ( 16)

 جای دیگری مجازات نمی شود وبترسید از روزی که هیچ کس به  و( 18) .برتری دادم

هیچ یاری نخواهد بود  عوض یا بدل گرفته نمی شود و هیچ شفاعتی قبول نمی گردد و

به یاد بیاورید زمانی که شما را از ظلم فرعون نجات بخشیدم در حالی که شما  و( 18)

را به سختی شکنجه می کرد پسرانتان را می کشت و زنانتان را به کنیزی می گرفت و 

و به یاد بیاورید زمانی که دریا ( 13)ن امتحان بزرگی بود از سوی خداوند برای شما ای

را برای نجات دادن شما شکافتم و فرعون و لشکریانش را در حالی که خودتان نظاره 

یاد کنید زمانی که چهل شب با موسی وعده نهادیم سپس  و( 39)گر بودید غرق کردم 

( 34) شما  ستمکارانید  شُدید و به درستی کهگوساله پرست ( غیبت او در)شما 

 (433.. ).... (33)سپس شما را  به  عفو و رحمت بخشیدیم  شاید که  سپاسگزار باشید 

 

د نسوره ی بقره تماماً در مورد یهودیان ساکن مدینه در زمان محمد می باش 033تا  01آیات 

 . مخاطب قرار داده است  بَنی اسرائیل یا  که ایشان را با لفظ

 . در آیه ی نخست از ایشان می خواهد به عهد خویش وفا کنند

  .می گوید به این قرآن که تورات شما را نیز تصدیق می کند ایمان بیاورید 00 ةدر آی

  .آنها می خواهد طرفدار حق باشند و همراه مسلمین نماز بخوانند از 0٦  تا 03در آیات 

 . جهانیان برتری داده استتمام می گوید خداوند شما را بر  به آنها 03 ةدر آی

 .زیرا هیچ شفاعت کننده ای نخواهید داشتبترسید قیامت می گوید از روز  01 ةدر آی

 به ظلم فرعون را گی نجات یافتن اجدادشان از ـچگون ند وـتاریخشان را بازگو می ک 01 ةدر آی
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 . ایشان یادآوری می سازد

  سپس بعد از گفتن حرفهای بسیار که برخی بوی نصیحت می دهد و برخی بوی سرزنش،  

می گوید  زده است  دوباره به ایشان  03 ةو با تکرار همان حرفی که در آی 033 ةمی رسد به آی

خداوند شما را بر تمام جهانیان برتری داده است پس بشکرانه ی این نعمت خداوند را سپاس 

انچه می بینید قرآن یهودیان زمان محمد را هم بنی اسرائیل می داند، هم  قوم چن پس. بگویید

برتر و برگزیده ی خداوند لقبشان می دهد و هم از کارهایشان بدگویی می کند و به باد 

 .سرزنش می گیرد

 خود قرآن بارها و بارها گفته است نژاد، زبان، ثروت و رنگ پوست هرگز ملاکی برای

ان  نزد خداوند نیست بلکه تنها ملاک برتری و کرامت نزد خداوند ایمان و تقوا ارزشگذاری آدمی

اگر قرآن واقعاً  خودش به این حرف اعتقاد داشت و بحث نژادی برایش مطرح  نبود  33.است

باید قوم یونس در نینوا را قوم با فضیلت و برگزیده ی خداوند معرفی می کرد نه قوم بنی 

یونس تنها قومی  و داستانشان در قرآن ذکر شده قومیان دهها قوم که نام زیرا از م. اسرائیل را

است که به اعتراف خود قرآن به پیامبرشان  ایمان آوردند، خداپرست  شدند و شایسته ترین 

 .کارها را انجام  می دادند

هُمْ عَذَابَ الْزِْيِ فِ الْْيََاةَ فَ لَوْلاَ كَانَتْ قَ رْيةٌَ آمَنَتْ فَ نَ فَعَهَا ِِيْاَنُ هَا ِِلاَّ قَ وْمَ يوُنُسَ  لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَن ْ
نْ يَا وَ   .حِيْ  مَت َّعْنَاهُمْ ِِلََ  الدُّ

چرا هیچ شهر و دیاری نیست که ایمان بیاورند و ایمانشان سودمند باشد به جز قوم 

نعماتمان یونس که وقتی ایمان آوردند عذاب دنیا را از ایشان برداشتیم و همگی را از 

 (38 ،یونس. )بهره مند ساختیم

و  فضیلت کرامت، نشانیونس کشیده  ولی قوم  می بینید زحمت تقوا و ایمان را  همانطور که

 حجرات رآن  به حرفی که  در سورة  است و این  یعنی قبنی اسرائیل داده  شده  وم بهبرترین ق

                                                           
  
 07حجرات . انّ اکرمکم عند الله اتقیکم 
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 :اعربه قول ش. و برتر بودن به نژاد است زده اعتقادی ندارد

 جور گل بلبل  کشید، بوی گل را باد بُرد     فرهاد بُرد      شهُرتشکنَد،  عشق رابیستون 

 

 قرآن تناقض گوییدلیل 

کرد و انتظار داشت او  تا قبل از هجرت، محمد اسلام را جزئی از یهودیت و مسیحیت قلمداد می

در تمام سالهای . دهندو یهودیان جبهه مشترکی علیه شرک قریشیان و دیگر اعراب تشکیل 

گفت  سخن می (یهود و مسیح) مکه محمد در آیین خود از پیوستگی آیینش با دو آیین گذشته

به سوی  کردن  نیایشاز همین رو . زد حرف میو عیسی و از پرستش خدای ابراهیم و موسی 

 مسلمانان قرار گرفتههای  و نماز نیمروز جزء آیین( روز عاشورا)روز کیپور ی روزه  المقدس، بیت

از همچنین در مورد احکام حلال و حرام نیز همچون نجاست خون و گوشت خوک و مردار . بود

د که پا به پای تورات کر را ارائه می آیاتیلذا در این دوره محمد . شد احکام یهودیت تبعیت می

 : گویند اسراییل سخن می ایش بنیدر ست

ری و نبوت عطا کردیم و از چیزهای پاکیزه و خوش علم داو ،ما به بنی اسرائیل کتاب»

 «دیمآنها را بر جهانیان برتری بخشیروزیشان کردیم و 

اما با وجود  های اولیه هجرت به مدینه ادامه یافت تا هفته دیاننسبت به یهو این حُسن نیت

( به نقل از تاریخ طبری)و  ایمان نیاوردند به او انتظار داشت محمد این، یهودیان آن طور که

پس  .هایش را باور نکردند گفته هرگزحتی وقتی که فهمیدند محمد عرب است و یهودی نیست 

خود داری علیه مشرکان   قید و شرط در جنگ از شرکت بی از هجرت به مدینه نیز یهودیان

یچیک از خصوصاً هنگامی که ه باعث بدبینی محمد نسبت به یهودیان شد این موضوع. کردند

همراه لذا   محمد را واقعاً به خشم آورد این برخورد، .آنها داوطلب شرکت در جنگ بدر نشدند

انه ستیز حالتی یهودیقرآن نیز تغییر کرد و  شروابط محمد با یهودیان ماهیت آیات با تیره شدن

و همه تعریف  ولی چون مدعی بود تمام حرفهایش از سوی خداست نتوانست آن به خود گرفت

 .تمجیدهایی را که قبلا از قوم یهود به امید ایمان آوردنشان به وی کرده بود پس بگیرد
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 و مدین ر قوم ثمودتناقض د
 

به گفته ی خود قرآن اکثر این . است داستانشان در قرآن آمده و  نام  اقوام بسیاری است که

قرآن می گوید . برده است خداوند آنها را هلاک کرده و از بین اقوام مجرم بوده اند برای همین

هر کدام از این اقوام مجرم را با یک نوع بلای طبیعی به هلاکت رساندیم تا عبرتی باشد برای 

 . ثمود می باشد قومنیز یکی از این اقوام .. سایر اقوام

در چندین سوره ی مختلف تکرار ... داستان قوم ثمود نیز مانند اقوام عاد، لوط، مدین، نوح و 

وام در تمام سوره ها یکی نکته ی قابل توجه این است که نوع هلاک شدن دیگر اق شده ولی

مهمترین سوره هایی که . در نوع هلاک شدن قوم ثمود و مدین تناقض وجود دارد است ولی

 : هلاک شدن اقوام در آن آمده از این قرارندو نوع داستان 

 

 نوع هلاکت در  سوره ها نام قوم

 شعراء ذاریات فصلت عنکبوت هود اعراف

 * تند باد تند باد * * 37* عاد
 

 ثمود
 

 زلزله
غرش 

 ترسناک
*  

 صاعقه
 

 * صاعقه

 طوفان * * طوفان طوفان طوفان نوح

 

 لوط
 

 باران سنگ
باران 

 سنگ

باران 

 سنگ
باران  *

 سنگ

 

 باران سنگ

 

 مدین
 

 زلزله
غرش 

 ترسناک

 

  * * زلزله

 گرمای هوا

 

 در سورة اعراف،  زلزله ذکر شده ولی در شدن قوم ثمود نوع هلاکنانچه در جدول می بینید چ
                                                           

  
 .ه ها ذکر شده ولی نوع هلاکتشان ذکر نشده برای همین علامت ستاره گذاشته شده استداستان برخی اقوام در سور 
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، غرش ترسناک و صاعقه آمده ایشان در سوره های هود، فصلت و ذاریات نوع هلاک شدن

به آیات مربوط به داستان . نظیر همین حالت در قوم مدین نیز وجود مشاهده می شود. است

 :این دو قوم دقت کنید

 

 :قوم ثمود

﴾ ١١﴿قاَلُوا يََّ صَالِحُ ائْتِنَا بِاَ تَعِدُنََ ِِنْ کُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيَْ  عَتَ وْا عَنْ أمَْرِ رَبِِّمْ وَ  فَ عَقَرُوا النَّاقَةَ وَ 
  ﴾١١﴿فَأَخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دَارهِِمْ جَاثَِيَْ 

و گفتند ای صالح اگر تو  دفرمان خداوند سرپیچی کردناز  پس پاهای شتر را بریدند و

ایشان را در  زلزله پس. واقعا پیامبری به ما نشان ده عذابی را که بر ما وعده می دهی

 (88-88اعراف، . )گرفت و صبحگاه در خانه هایشان نابود شدند

 

نَا صَالِْاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  برَِحْْةَ  مِنَّا وَمِنْ خِزْیِ يَ وْمِئِذ  ِِنَّ ربََّکَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزيِزُ  فَ لَمَّا جَاءَ أمَْرُنََ نَََّي ْ
 ﴾١١﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دِيََّرهِِمْ جَاثَِيَْ  ﴾١١﴿

پس زمانیکه فرمانمان رسید صالح و مومنانش را از خواری آن روز نجات بخشیدیم 

فرا گرفت  غرشی ترسناکو ظالمین را . همانا خداوند قدرتمند و شکست ناپذیر است

 (68 -66هود، . )و صبحگاه در خانه هایشان نابود شدند

 

  .تَ وْا عَنْ أمَْرِ رَبِِّمْ فَأَخَذَتْ هُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَ نْظرُُونَ وَفِی ثََوُدَ ِِذْ قِيلَ لََّمُْ تَِتَ َّعُوا حَتََّّ حِيْ  فَ عَ 

و عبرت است برای شما در قوم ثمود زمانیکه به ایشان گفته شد سرگرم عیش و نوش 

رعد  صاعقةد پس از فرمان خداوند سرپیچی کردنپس  .خود باشید تا یک وقت معین

 (11-19ذاریات، ).ایشان را فرا گرفت در حالیکه خود نظاره گر بودند و برق
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  .انوُا يَکْسِبُونَ وَأمََّا ثََوُدُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الَّْدَُى فَأَخَذَتْ هُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الَّْوُنِ بِاَ کَ 

 صاعقةو قوم ثمود را هدایت کردیم ولی آنها ضلات را بر هدایت ترجیح دادند پس 

 (48فصلت، . )ندت به خاطر کارهایی که انجام می دادایشان را فرا گرفرعد و برق 

 

  :قوم مدین

بًا فَ قَالَ يََّ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللََّّ وَارْجُوا الْيَ وْمَ الآخِرَ وَلا تَ عْثَ وْا فِی الأرْ  ضِ مُفْسِدِينَ وَِِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ
بوُهُ فَأَخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دَارهِِمْ جَاثَِيَْ  ﴾٣١﴿  ﴾٣١﴿.فَکَذَّ

پس گفت ای قوم من خدا را بپرستید و به روز . فرستادیمو به سوی مدین شعیب را 

 پس پس او را تکذیب کردند. جزا ایمان داشته باشید و در روی زمین فساد نکنید

 (98 -96عنکبوت، . )ایشان را در گرفت و صبحگاه در خانه هایشان نابود شدند زلزله

 

بًا ِِنَّکُمْ ِِذًا لَْاَسِرُونَ  کَفَرُواوَقاَلَ الْمَلأ الَّذِينَ  فَأَخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ  ﴾١٢﴿مِنْ قَ وْمِهِ لئَِنِ ات َّبَ عْتُمْ شُعَي ْ
 ﴾١٦﴿.فَأَصْبَحُوا فِی دَارهِِمْ جَاثَِيَْ 

پس  وگروهی از کافران قومش گفتند اگر از شعیب پیروی کنید زیانکار خواهید شد

 (34 -39اعراف، . )ایشان را در گرفت و صبحگاه در خانه هایشان نابود شدند زلزله

 

بًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْْةَ  مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّ  نَا شُعَي ْ يْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِی وَلَمَّا جَاءَ أمَْرُنََ نَََّي ْ
 .دِيََّرهِِمْ جَاثَِيَْ 

 نجات بخشیدیم و ظالمین به رحمتو مومنانش را  شعیبفرمانمان رسید پس زمانیکه 

 (31هود، . )فرا گرفت و صبحگاه در خانه هایشان نابود شدند غرشی ترسناکرا 
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بوُهُ  ... ﴾٦١١﴿ِِذْ قاَلَ لََّمُْ شُعَيْبٌ أَلا تَ ت َّقُونَ  ﴾٦١١﴿کَذَّبَ أَصْحَابُ الأيْکَةِ الْمُرْسَلِيَْ  فَکَذَّ
 ﴾٦١١﴿ِِنَّهُ کَانَ عَذَابَ يَ وْم  عَظِيم   يَ وْمِ الظُّلَّةِ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ 

  :ترجمه الهی قمشه ای

هنگامی . پیغمبران خدا را تکذیب کردند( السلام یعنی امت شعیب علیه)اصحاب ایکه 

او را تکذیب  پس.. .شوید؟  آیا خداترس و پرهیزکار نمی: ها گفت که شعیب به آن

بانی پناه  به سایه شدت گرمایعنی روزی که مردم از ) بان  عذاب روز سایهکردند و به 

عذاب آن روز بسیار بزرگ  هماناگرفتار شدند ( شدند بردند و باز از گرمی هلاک می می

 (483....، 488، 486، شعراء. )و سخت بود

با زلزله و مدین  برخی می گویند قوم ثمود . چنانچه می بینید آیات با یکدیگر تناقض دارند

حتی اگر غرش . و برخی می گویند با گرمای هوا. برخی دیگر می گویند با رعد و برق نابود شد،

ی شود زیرا زلزله چیز را همان رعد و برق معنا کنیم بازهم مشکل حل نم( صیحه)وحشتناک 

به این آیه نیز خوب دقت . و گرمای هوا چیزی دیگر رعد و برق چیزی دیگر ست ،دیگری ا

 :کنید

ثْلَ صَاعِقَةِ عَاد  وَثََوُدَ     .فإَِنْ أعَْرَضُوا فَ قُلْ أنَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ

اگر از تو رویگردان شدند بگو شما را به صاعقه ای مانند آن صاعقه ( ای محمد)پس 

 (49فصلت، ) .نابود کرد هشدار می دهم که عاد و ثمود را

در این آیه نیز نوع هلاک شدن قوم عاد و ثمود یک چیز مشترک ذکر شده که تناقضی است 

قرآن بیش از پنجاه نوع از این . علت این تناقض گویی ها فراموشکاری محمد است. دیگر

ند برای همین از قدیم گفته اند شخص دروغگو حافظه اش خوب کار نمی ک. تناقضات دارد

وقتی امروز حرفی را می زند روزهای بعد یادش می رود که دقیقا آن حرف را چگونه گفته بود 

 . فلذا حرف دیگری می زند که با حرفی قبلی اش ساز گار نیست
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 تهدیدهای محمدتناقض در 
 

یا قرآن در سوره های متعدد و با طرح داستانهایی از قبیل هلاک شدن اقوام مجرم مستقیم و 

غیر مستقیم به اعراب مکه هشدار می دهد که اگر شما نیز به محمد ایمان نیاورید مانند آن 

 :برای مثال. اقوام به عذاب الهی گرفتار می شوید و نابود می گردید

 .ثْلَ صَاعِقَةِ عَاد  وَثََوُدَ فإَِنْ أعَْرَضُوا فَ قُلْ أنَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّ 

تو رویگردان شدند بگو شما را به صاعقه ای مانند آن صاعقه اگر از ( ای محمد)پس 

 (49فصلت، ) .که عاد و ثمود را نابود کرد هشدار می دهم

محمد همیشه و همه جای قرآن اعراب مکه را تهدید می کند و از آنها می خواهد که از 

برشان دچار قهر که به خاطر نافرمانی از پیام... سرنوشت اقوام عاد، ثمود، مدین، نوح، لوط و 

و آنقدر روی این مساله پافشاری می کند که می  خداوند شده و نابود گردیدند عبرت بگیرند

م که قوم ثمود و عاد را یگوید اگر به من ایمان نیاورید شما را نیز به همان عذابی دچار می کن

 .میم شما را نیز نابود می کنیم و همانگونه که آنها را نابود ساختیدچار کرد

روشنفکران مکه که می دانستند این داستانها افسانه هایی بیش نیستند و پیامبری محمد دروغ 

است در پاسخ به این تهدیدات می گویند ما به تو ایمان نمی آوریم تو هم اگر راست می گویی 

 . به خدایت بگو تهدیدش را عملی کند و مانند اقوام پیشین عذاب نازل کند و ما را نابود سازد

نَ السَّمَاءِ أوَِ ائْ  نَا حِجَارَةً مِّ ََ فَأَمْطِرْ عَلَي ْ  تِنَا بِعَذَاب  ألَيِم  وَِِذْ قاَلُواْ اللَّهُمَّ ِِن كَانَ هَذَا هُوَ الَْْقَّ مِنْ عِندِ

و به یاد بیاور زمانیکه گفتند خدایا اگر این قرآن واقعا از سوی توست پس از آسمان 

 (93انفال، . )ا به عذابی دردناک دچار کنبر سر ما سنگ ببار و یا ما ر

 «دروغگو تا دم در خانه اشفراری دادن »می گویند  به این ترفند در اصطلاح عامیانه

شنفکران مکه برای اینکه تاریخ بداند محمد دروغگوست و از طرف خداوند نیامده، می گویند رو
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مگر نمی گویی اگر ما به تو ایمان نیاوریم خدای تو ما را . زود باش تهدیدت را عملی کن

. بگو عذاب نازل شود. همچون قوم عاد و ثمود نابود می سازد؟ ما ایمان نمی آوریم و آماده ایم

محمد که می بیند در بد مخمصه ای گیر کرده و دروغگو بودنش آشکار خواهد شد بهانه ای 

در میان این قوم هستی خداوند آنها را ای محمد چون تو : و از زبان خداوند می گویدمی تراشد 

  .عذاب نمی کند

  .وَمَا كَانَ الّلُّ ليُِ عَذِّبَ هُمْ وَأنَتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الّلُّ مُعَذِّبَ هُمْ وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ 

ایشان هستی و خداوند که تو در میان در حالی خداوند هرگز آنها را عذاب نمی کند 

 (99انفال، ) .عذاب نمی کند اگر در حال استغفار باشند

 :این پاسخ چند اشکال واضح دارد که ثابت می کند حرف محمد است نه حرف خداوند

اگر . فصلت و دیگر آیات مانند آن تناقض دارد 07پاسخی که در این آیه داده شده با آیه ی  -0

کیان خداوند هرگز آنها  را عذاب نمی کند پس چرا خودش در به خاطر بودن محمد در میان م

ایمان نیاورند مانند اقوام عاد به تو و  رویگردان شوندفصلت  می گوید به آنها بگو اگر  07آیه ی 

 و ثمود آنها را نیز نابود می کنیم؟؟؟ 

هرگز عذاب نازل نمی کند پس چرا  است محمد در میان مکیان این دلیل که بهخداوند اگر  -3

همه داستان از اقوام کافر و مجرم نقل کرده و گفته از سرنوشت آنها عبرت بگیرید؟ وقتی  این

 قرار نیست هیچ عذابی نازل شود مردم مکه از کجای این داستانها باید عبرت بگیرند؟

د قرآن می گوید به مگر اقوام دیگر که نابود شدند پیامبرشان در میان آنها نبود؟ خو -7

پیامبرشان گفتیم تو و کسانی که به تو ایمان آورده اند از شهر خارج شوید سپس آنها خارج 

 مگر همین کار را نمی توانست در مکه نیز انجام دهد؟. شدند بعد خداوند آن قوم را نابود کرد

مکیان نخواهید  اکثر داستانهای قرآن واقعیت ندارند و محمد چون دیده هیچ باران سنگی برای

بارید چنین توجیهی را ساخته است غافل از اینکه این توجیه با حرفهای دیگرش تناقض پیدا 

 .خواهد کرد
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قوم   برای می گویند پیامبر ما آن قدر مهربان بود که هرگز  بازار گرمی  برایدکانداران اسلام 

خود از خداوند طلب عذاب نکرد برای همین خداوند نیز با اینکه مکیان کافر بودند آنها را نابود 

تصمیم گیرنده خود خداست نه  ،این سخن کاملا غلط است زیرا در نابود کردن اقوام .نکرد

اب در هیچ یک از داستانهای اقوام ذکر نشده که پیامبرشان از خداوند طلب عذ. قومآن پیامبر 

یعنی خداوند تصمیم به نابودی . کرده باشد بلکه چیزی که وجود دارد عکس این مطلب است

ین کار صرف نظر کند ولی ا یک قوم می گیرد ولی پیامبرشان به خداوند التماس می کند که از

 :به دو نمونه از این داستانها دقت کنید .خداوند نمی پذیرد و نابودشان می سازد

ِِنَّ ِِبْ راَهِيمَ لَْلَِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ  ﴾۳۴﴿عَنْ ِِبْ رَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يََُادِلنَُا فِ قَ وْمِ لُوط  فَ لَمَّا ذَهَبَ 

رُ مَرْدُود   ﴾۳۵﴿   ﴾۳۷﴿يََّ ِِبْ راَهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا ِِنَّهُ قَدْ جَاء أمَْرُ ربَِّكَ وَِِن َّهُمْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَي ْ

پس وقتی ترس ابراهیم فروکش کرد و بشارت را شنید برای شفاعت قوم لوط با ما به  

( برای قوم لوط) همانا ابراهیم بردبار و مهربان بود و از خداوند. مجادله پرداخت

هر از این خواهش در گذر زیرا هنگام قای ابراهیم ( خطاب شد. )آمرزش می طلبید

 (86 -81هود، .)عذابی که  برآنها خواهد آمد بازگشت نداردخداوند فرا رسیده و این 

تَئِسْ بِاَ کَانوُا يَ فْعَلُونَ وَأوُحِیَ ِِلََ  وَاصْنَعِ  ﴾٣١﴿نوُح  أنََّهُ لَنْ يُ ؤْمِنَ مِنْ قَ وْمِکَ ِِلا مَنْ قَدْ آمَنَ فَل تَ ب ْ
 ﴾٣١﴿ظلََمُوا ِِن َّهُمْ مُغْرَقُونَ  الْفُلْکَ بِِعَْينُِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تَُّاَطِبْنِی فِی الَّذِينَ 

و بر نوح وحی کردیم که قوم تو هرگز ایمان نخواهند آورد به جز همان تعداد اندکی 

غمگین مباش و تحت فرمان ما یک کشتی بساز و  ناشدر مورد که آورده اند؛ پس

 (98 -96هود،). دیگر در مورد این ظالمان با من مجادله نکن زیرا آنها باید غرق شوند

تر بردن مقام محمد نسبت به دیگر انبیا داستانی مضحک به این دکانداران دین برای بالا

مضمون نقل می کنند که یک روز حضرت نوح کوزه ای می ساخت که از دستش افتاد و 

نوح پرسید چرا؟ خداوند . دلگیرمتو گفت ای نوح از  خداوندشد آنگاه غمگین نوح . شکست

شکسته شدن کوزه ات اینقدر ناراحت شدی چطور دلت آمد که از من بخواهی  گفت تو که از

بندگانم را در طوفان غرق کنم وقتی کوزه ی تو برای تو عزیز است بندگان من نیز برای من 
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مفسرین اسلام با استناد به  .عزیز بودند ولی تو از من خواستی تمام آنها را در طوفان غرق کنم

خواهند بگویند پیامبر ما محمد بسیار برتر از نوح و دیگر انبیا بود زیرا می جعلی این داستان 

دروغ بودن این داستان کاملا واضح است زیرا . هرگز از خداوند نخواست تا مکیان را نابود کند

خود خداوند است که به نوح دستور می دهد کشتی بساز  می بینید این قرآنمتن در چنانچه 

ین گذشته متن آیه نشان می دهد نوح نه تنها ا از .م قوم تو را نابود کنمزیرا من تصمیم گرفته ا

هلاک شدن قومش را از خداوند نخواسته بود بلکه مانند ابراهیم برای بخشیده شدن آنها با 

می کرده و درخواست بخشش آنها را داشته ولی خداوند نپذیرفته و ( مجادله)خداوند بگو مگو 

 .   ر مورد این ظالمان مجادله نکند زیرا باید هلاک شونداز نوح خواسته که دیگر د

تصمیم گیرنده خود خداست  ،چنانچه می بینید در مورد هلاک شدن یا نشدن اقوام مجرمپس 

خداوند می  تا به حدی که پیامبری مانند ابراهیم مهربان تر از خود( خدای ساختگی محمد)

شود و التماس می کند که آنها را ببخش و هلاکشان نکن ولی خداوند می گوید ای ابراهیم از 

احمقانه بودن  آیات دلیلی است براین . این خواهش در گذر زیرا تصمیم ما عوض شدنی نیست

ز پیامبر ما آن قدر مهربان بود که هرگز برای قوم خود ا حرف دکانداران اسلام که می گویند

طلب عذاب کرده  برای قوم خودشان پیامبران خودشانسایر مگر . خداوند طلب عذاب نکرد

 بودند که خداوند قومشان را نابود ساخت؟

 

 :و تناقضی دیگر تهدید دیگر

بِِمُ الأرْضَ أوَْ نُسْقِطْ أفََ لَمْ يَ رَوْا ِِلََ مَا بَ يَْْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ ِِنْ نَشَأْ نََْسِفْ 
 (5سباء، ).عَلَيْهِمْ کِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ِِنَّ فِی ذَلِکَ لآيةًَ لِکُلِّ عَبْد  مُنِيب  

 اگر؟ نمی نگرند قرار دارد سرشان   و پشت مقابلآیا به آنچه از آسمان و زمین در 

 .سرشان می افکنیم برآسمان را  تکه ای ازآنان را در زمین فرو می بریم یا  بخواهیم

این آیه، قرآن مکیانی را که به محمد ایمان نمی آورند تهدید می کند و می گوید اگر ایمان در 

 یا تکّه ای از آسمان را بر سرتان بیفکنیم تا  ریم و ـیم شما را در زمین فرو ببـنیاورید ما می توان
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مکّیان نیز برای اینکه دروغگو بودن محمد ثابت شود از او می خواهند تا معجزه ای  .بمیرید

زیرا ما بدون معجزه به تو ایمان نخواهیم آورد و اگر ما را کافر می دانی چنانچه خودت بکند 

حرف مکّیان کاملا منطقی است و . تکّه ای از آسمان را بر سر ما بیفکنگفته بودی 

این درخواست منطقی چگونه  در قباللا معقول است ولی ببینید محمد درخواستشان نیز کام

 :جوابی غیر منطقی می دهد و دروغگو بودنش آشکار می شود

بُوعًا  أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّةٌ مِنْ نََِيل  وَعِنَب   ﴾١٢﴿وَقاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَکَ حَتََّّ تَ فْجُرَ لنََا مِنَ الأرْضِ يَ ن ْ
رَ الأنْ هَارَ خِللََّاَ تَ فْجِيراً  نَا کِسَفًا أَوْ تََتِْیَ بِِللَِّّ  ﴾١٦﴿فَ تُ فَجِّ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَي ْ

قَى فِی السَّمَاءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لرِقُِيِّکَ حَتََّّ أَوْ يَکُونَ لَکَ بَ يْتٌ مِنْ زُخْرُف  أَوْ تَ رْ  ﴾١٢﴿وَالْمَلئِکَةِ قبَِيل 
نَا کِتَابًِ نَ قْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّی هَلْ کُنْتُ ِِلا بَشَراً رَسُولا    ﴾١٣﴿تُ نَزِّلَ عَلَي ْ

چشمه ای از ( با نیروی معجزه)  آنها می گویند هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه

ن بیاوری یا اینکه باغی برای خودت ظاهر کنی که چشمه هایی این خاک برای ما بیرو

یا آنگونه که خودت می گفتی تکّه ای از و . از زیر درختان خرما و انگورش جاری باشد

با نیروی )یا اینکه . ینمای حاضرو یا خداوند و ملائکه را  آسمان را بر سر ما بیفکنی

ن بالا بروی و ما هرگز به بالا رفتنت خانه ای از طلا ظاهر کنی و یا در آسما( معجزه

ای ). بخوانیمایمان نمی آوریم مگر اینکه کتابی از آسمان با خودت بیاوری که ما آن را 

 (39 - 39اسری، ) .به آنها بگو من بشری فرستاده شده بیش نیستم( محمد

 

 بشر . پاسخ قرآن در قبال این خواسته های منطقی این است که محمد بشری بیش نیست

بودن چه ربطی به نیاوردن معجزه دارد؟ مگر موسی و عیسی نیز بشر نبودند که معجزه کردند؟ 

ینها گذشته اگر ا از عذاب نازل شد؟ انکه از آسمان بر سر قومش ندبشر نبودو صالح مگر هود 

 مانع از انداخته شدن آسمان بر سر مکیان است پس چرا در سوره ی سباء بشر بودن محمد 

 اگر ایمان نیاورید شما را در زمین فرو می بریم و یا تکّه ای از آسمان را بر سرتان  می گوید

 ؟ آیا موقع گفتن این تهدید محمد بشر نبود و بعداً تبدیل به بشر شده است؟می فکنیم
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 تناقض در عدالت
 

هیچ کس تاوان گناه کس دیگر را ( خدای ساختگی محمد)است در نظام عدل الله  رآن مدعیق

آیات قرآن آنقدر روی این . نمی پردازد و هیچ شخصی به گناه شخصی دیگر مجازات نمی شود

اگر کسی خودش نیز بخواهد در مجازات شخصی دیگر  موضوع تاکید دارند که می گویند حتی

و شریک باشد بازهم چنین امری تحقق نخواهد یافت حتی برای سبک کردن مجازات وی با ا

اگر آن دو شخص خویشاوند نزدیک یکدیگر باشند زیرا هر کسی فقط مسئول کارهای خوب و 

 :به آیات زیر دقت کنید .بد خویش است و هیچ مسئولیتی در قبال گناه دیگران ندارد

 

اَ يَ هْتَدِی لنَِ فْسِهِ وَمَنْ  هَا وَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَىمَنِ اهْتَدَى فإَِنََّّ اَ يَضِلُّ عَلَي ْ  ﴾٦٥﴿ ضَلَّ فإَِنََّّ

بیراهه رفته تنها به به و هر کس هدایت شده به نفع خودش هدایت گردیده هر کس 

  (اسَری).کشدمیبر دوش نرا  انگناه دیگر کسهیچ زیرابیراهه رفته است به زیان خود 

 

  .أُخْرَى وَِِنْ تَدعُْ مُثْ قَلَةٌ ِِلََ حِْْلِهَا لا يَُْمَلْ مِنْهُ شَیْءٌ وَلَوْ کَانَ ذَا قُ رْبَ لا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ وَ 

  دیگربسیار مجرم شخصی  فردیو اگر  کشد را بر دوش نمى انگناه دیگر ربا کسهیچ 

 حتی تیزى از آن را بر دوش نخواهد گرفچ گناه خود بخواند به دوش گرفتنرا براى 

 (48فاطر، ) .او باشد خویشاونداناز  اگر

 

درست است و اگر در عمل چنین باشد هیچ جای اعتراضی بر آن نیست ولی  ، سخنیاین سخن

با کاملا نیز  آنچه داستانهای قرآن و باورهای مسلمین نشان می دهد عکس این موضوع است و 

 :رد از این موارد نقض اشاره می کنیمبه چند مو .آن تناقض دارد
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 برادران باغدار

 ﴾٦١﴿وَلا يَسْتَ ثْ نُونَ  ﴾٦١﴿ِِنََّ بَ لَوْنََهُمْ کَمَا بَ لَوْنََ أَصْحَابَ الْْنََّةِ ِِذْ أقَْسَمُوا ليََصْرمُِن َّهَا مُصْبِحِيَْ 
هَا طاَئِفٌ مِنْ ربَِّکَ وَهُمْ نََئِمُونَ  فَ تَ نَادَوْا مُصْبِحِيَْ  ﴾٢٢﴿فَأَصْبَحَتْ کَالصَّريَِِ  ﴾٦١﴿فَطاَفَ عَلَي ْ

تُمْ صَارمِِيَْ  ﴾٢٦﴿ أَنْ لا  ﴾٢٣﴿فاَنْطلََقُوا وَهُمْ يَ تَخَافَ تُونَ  ﴾٢٢﴿أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِکُمْ ِِنْ کُن ْ
ِِنََّ لَضَالُّونَ  فَ لَمَّا رأََوْهَا قاَلُوا ﴾٢٥﴿وَغَدَوْا عَلَى حَرْد  قاَدِريِنَ  ﴾٢٢﴿يَدْخُلَن َّهَا الْيَ وْمَ عَلَيْکُمْ مِسْکِيٌْ 

قاَلُوا سُبْحَانَ  ﴾٢١﴿قاَلَ أَوْسَطهُُمْ ألََْ أقَُلْ لَکُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ  ﴾٢١﴿بَلْ نَِْنُ مََْرُومُونَ  ﴾٢١﴿
 ﴾٢١﴿رَبنَِّا ِِنََّ کُنَّا ظاَلِمِيَْ 

را آزمودیم که قسم خوردند صبحگاه  اصحاب باغرا آزمودیم چنانکه اهل  ایشانما 

در همان شب  پس .و هیچ استثناء نکردند. اش را بچینند تا فقیران آگاه نشوند میوه

چون  باغو درختهای آن  شد نازل  ونداز جانب خدا یخواب بودند آتش حالی که

های باغ را  که برخیزید میوه  صبحگاه یکدیگر را صدا کردند .دخاکستری سیاه گردی

که مواظب باشید فقیری   گفتند و آهسته سخن می ندروان شد اغسوی بب پس .نمچیب

چون باغ را به و . دباغ رفتنبه شوق و عزم شور و و صبحدم با  .نشود در این باغ وارد

ایم یا بلکه  یقین راه را گم کرده به ما نیستباغ ما اینجا : آن حال دیدند با خود گفتند

من به مگر : گفت ایشانبه برادر وسط ایم؟  محروم شده اش میوهما از  باغ همان است و

: آنان گفتند ورید؟می آرا بجا ن وندو تسبیح خد نمی کنید شما نگفتم چرا شکر نعمت

 .خدای ما منزهّ است، آری ما خود در حق خویش ستم کردیم

رث مانده بود و برادر باغی بزرگ صاحب بودند که از پدرشان اچند داستان از این قرار است که 

گهگاه فقیری بر در باغ می آمد و از صاحبان باغ . هر کدام سهمی مساوی در آن داشتند

می کردند و  چک از دادن  کمک به فقرا امتناع برادران بزرگ و کو. درخواست کمک می کرد

دادن برادر وسط آنها را نصیحت می کرد که از خدا بترسید و از . ایشان را از در باغ می راندند

کمک به فقیر امتناع نکنید ولی برادران هرگز گوش نمی کردند تا اینکه یک روز صاعقه ای زد 

 یدر این قضیه مجازات خداوند دامنگیر شخصچنانچه می بینید  .و تمام باغ را به آتش کشید

نابود   نیز همراه برادران گناهکارشبی گناه می شود و خداوند سرمایه ی برادری بی گناه را 



 

281 

 

سوره ی فاطر می گوید هیچ کس در گناه دیگران  01در حالیکه خود قرآن در آیات  .می سازد

سهیم نیست و هیچ کس در مجازات شخصی دیگر سهیم نمی شود بار گناهش را بر دوش نمی 

 .کشد حتی اگر خویشاوند وی باشد

طوری ترتیب  اگر خدای قرآن خدایی عادل است نباید چنین کاری می کرد و باید مجازات را 

می داد که  فقط برادران گناهکار  گرفتارش می شدند در حالی که برادر وسط نیز که بی گناه 

و خداشناس بود به گناه برادران گناهکار دچار قهر خداوند شد و سرمایه اش را  به طور کامل 

کس هیچ  به این حرف خودش نیز که می گوید این داستان نشان می دهد قرآن. از دست داد

 . اعتقادی نداردبه گناه دیگران محاکمه نمی شود 

 

 نسل مسیحیانمجازات 

گویا محمد با مسیحیان حرفهایی زده . مسیحیان بودنددر عربستان  از جمله مخالفان محمد

مجازات تعیین  این کارشان خدای محمد برای دلیل همین بود ولی آنان نپذیرفته بودند به

 :نوع مجازات چنین است. کرده است

نَ هُمُ  رُوا بهِِ فَأَغْرَيْ نَا بَ ي ْ  الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا ِِنََّ نَصَارَى أَخَذْنََ مِيثاَقَ هُمْ فَ نَسُوا حَظًّا مَِّا ذکُِّ
 .بِاَ کَانوُا يَصْنَ عُونَ  ِِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُ نَبِّئُ هُمُ اللَُّّ 

 را آنچه  فراموش کردندآنان ولی هستیم عهد گرفتیم  مسیحیما  و از آنان که گفتند

آتش جنگ و دشمنی میانشان قیامت روز تا  نیزما  پس ،بودیم گفته که به ایشان

 (41مائده، ) .کنند آگاه خواهد ساخت ، و به زودی خدا آنها را بر آنچه میافروختیمبر

مسیحیان تمامی اعصار را تا روز قیامت  اللهبا وی مخالفت کرده اند ولی مسیحیان زمان محمد 

فرض محمد بر حق بوده و مسیحیان بال. مجازات می کند و میانشان جنگ و دشمنی می اندازد

مسیحیان دیگر زمانها که تا روز قیامت نسل به نسل . سال پیش نیز کار بدی کرده اند 0011

 بدهنـد؟ این آیه و  نوع پس  زمان محمد را حیان ـمسی  گناه  د تاوانـد آنها چرا بایخواهند آم
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 .فاطر تناقض دارند 01اسری و  00مجازاتی که در آن مطرح شده با آیات  

 

 به گناه پدرانشان کشتار کودکان بی گناه

 .آورده شده است 3٦3تا  301توضیح این قسمت در فصل اشکالات اخلاقی صفحات 

 

 باورهای مسلمین

 00مسلمین نیز در زندگی اجتماعیشان باورهایی در مورد یکدیگر دارند که کاملا با آیات 

: برای مثال به شخصی که کودکش معلول به دنیا آمده می گویند. متناقضندفاطر  01اسری و 

آدم  اگر پدر. چون آدم خلافکاری بود خدا هم مجازاتش کرده و بچه ای معلول به او داده است

کودکش چه گناهی کرده که باید یک  ،شودو نقص عضو خلافکاری است خود پدر باید معلول 

عمر تاوان خلافکاریهای پدرش را پس بدهد و معلول زندگی کند؟ مگر این کتاب همین 

 خویشاونداناز  اگر میکشد حتیبر دوش نرا  انگناه دیگر کسهیچنمی گوید ( قرآن)مسلمین 

 ؟.او باشد

اینگونه باورها در اعتقادات مسلمین بسیار است آنقدر که حتی نویسندگانشان نیز چنین امثال 

 یکی از نویسندگان مسلمان در برای مثال. مسائلی را چاشنی داستانهایشان قرار داده اند

  :داستانی نقل می کند

از  اما چوپانی داشت که. او آدم درستکاری نبود . مردی بود که گوسفندان زیادی داشت»

چوپان هر روز شیر .  گوسفندان او نگه داری می کرد و مرد درست کار و راست گویی بود

او هم آب در آن می ریخت و . صاحب گوسفندان می برد ی می دوشید و به خانه گوسفندان را

چوپان هر بار او را نصیحت می کرد و می  . شیر را دو برابر می کرد و به مردم می فروخت

تو چوپانی   و می گفت درست نیست اما او به حرف های چوپان گوش نمی داداین کار   گفت

، باران شدیدی شروع به گوسفندان را به چرا برد یک روز که چوپان .ات را بکن و مزدت را بگیر
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بالای درختی رفت اما سیل همه  چوپان برای نجات خود. راه افتادباریدن کرد و سیل بزرگی به 

گوسفندان  ناچار پیش صاحب وپان هیچ کاری نتوانست بکندچ. برد دی گوسفندان را با خو

ناگهان از  آخر این همه آبمن باور نمی کنم  تمرد گف .سیل گوسفندان تو را برد :رفت و گفت

می ریختی و به مردم می  این سیل همان آب هایی است که تو در شیر  :چوپان گفت کجا آمد

  «فروختی

است که آب  (ارباب) صاحب گوسفندان، شخص خطاکار داستاناین  درچنانچه می خوانید  

ولی بجای اینکه خود ارباب با غرق شدن در  به مردم می فروخت و اضافه می کرد داخل شیر

چوپان همچنین  .بی گناه در سیل کشته می شوند سیل مجازات شود گوسفندان زبان بسته و

سیل  با غرق شدن گوسفندان بی گناه در فردی درستکار معرفی شده است داستاناین  که در

 .شغلش را از دست می دهد و از کار بیکار می شود

 می بُردخود ارباب را باید سیل  میکشدبر دوش نرا  انگناه دیگر کسهیچ اگر به قول قرآن

نویسنده ی مسلمان ولی  می کشیدکه تنها خود ارباب از آن رنج  می آمدیا مصیبتی پیش 

را  درستکارچوپان  گوسفندان بی گناه و دامنطوری داستان را نوشته است که مجازات ارباب 

 . نیز می گیرد

 

 نتیجه گیری

ماجرای داستان برادران باغدار و مجازات شدن نسل مسیحیان تا روز قیامت چیزی شبیه به 

برعکس ماجرای قوم یونس و بنی اسرائیل، قهر و مجازات  لکن است قوم یونس و بنی اسرائیل

بیعدالتی در دادن پاداش است و این ها  یونس و بنی اسرائیلماجرای قوم   .مطرح است هادر آن

این موارد نشان می دهد خدای خیالی محمد هرگز به حرفهای خودش . بیعدالتی در مجازات

ش می دهد و کسی را به جای کسی دیگر و یا قومی را به جای قومی دیگر پادا. پایبند نیست

 :به قول شاعر .همراه او مجازات می کند

 مِسگری    گردن   زدند  شوشتر  به             آهنگری             بلخ      در    کرد     گُنه 
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 برکتسرزمین جنگ و 
 

اوّلی تداعی کننده ی خونریزی، کشتار و . و برکت دو مفهوم متضاد و مخالف یکدیگرند جنگ

نشانگر آبادی و خیر و مبارکی است پس به لحاظ منطقی جایی که ولی دوّمی . ویرانی است

جای نحسی است و هرگز نمی تواند  قرنها در آن جنگ، خونریزی و کشت و کشتار باشد

 :وجه به مطالب فوق آیات زیر را می خوانیمبا ت .مبارک و پر برکت باشد

هُ مِنْ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْل مِنَ الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ ِِلََ الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِی بَِرکَْنَا حَوْلَهُ لنُِريَِ سُبْحَانَ 
 .آيََّتنَِا ِنَِّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

بیت ) مسجدالاقصیبه ( مکه)منزه است خدایی که شبانه  بنده اش را از مسجدالحرام 

تا نشان  ( فلسطین)ساختیم  سرزمینی پر برکتمسجدی که اطرافش را . بُرد( المقدس

 (4اسری، .)دهیم به او آیاتمان را همانا خداوند شنوا و بینا است

 ﴾١٢﴿وَأرَاَدُوا بهِِ کَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأخْسَريِنَ  ﴾١١﴿ى ِِبْ راَهِيمَ قُ لْنَا يََّ نََرُ کُونِی بَ رْدًا وَسَلمًا عَلَ 
نَاهُ وَلُوطاً ِِلََ الأرْضِ الَّتِی بَِرکَْنَا فِيهَا للِْعَالَمِيَْ  نَا لَهُ ِِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ نََفِلَةً وکَُل  ﴾١٦﴿وَنَََّي ْ وَوَهَب ْ

 ﴾١٢﴿جَعَلْنَا صَالِِْيَْ 

برای او مکر کردند پس ما نیز ایشان را . تش بر ابراهیم سرد و سلامت باشگفتیم ای آ

سرزمینی که آن را بر عالمیان و او را همراه لوط به سوی . از زیانکاران قرار دادیم

نجات بخشیدیم و اسحاق و یعقوب را به وی عطا کردیم و همگی را از  مبارک کرده ایم

 (83-63انبیاء، ).صالحین قرار دایم

 کَلِمَةُ ربَِّکَ وَأَوْرَثْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ کَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الأرْضِ وَمَغَاربَِ هَا الَّتِی بَِرکَْنَا فِيهَا وَتََِّتْ 
 .انوُا يَ عْرشُِونَ الُْْسْنََ عَلَى بنَِی ِِسْراَئيِلَ بِاَ صَبَ رُوا وَدَمَّرْنََ مَا کَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُهُ وَمَا کَ 

  پُر  سرزمین مغربهای   مشرقها و مستضعف بودند وارث ( بنی اسرائیل)قومی را که  و
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کردیم و نیکو وعده ی خدای تو بر بنی اسرائیل به خاطر پاداش  (فلسطین) برکت

صبرشان تحقق یافت  و نابود  کردیم  کاخهای  فرعون و هرچه را که قومش می 

 (498 اعراف،. )ساختند

زمین را با بار این سر ٦قرآن حدود . آیات فوق همگی در مورد سرزمین فلسطین می باشند

این سرزمین را برای تمام جهانیان  و گفته استیاد کرده و مبارک  عنوان سرزمین پر برکت

این  ازچیزی جز جنگ و خونریزی و کشت و کشتار نه تنها ولی جهانیان مبارک ساخته ایم 

بلکه این سرزمین به نوعی آرامش تمام کشورها را نیز به هم زده و میانشان  سرزمین ندیده اند

تفرقه انداخته است آن هم درست از همان زمان که خدای تورات و قرآن این سرزمین را برای 

 فلسطین گواه این مطلب است باهم نگاهیپر از جنایت تاریخ  .جهانیان مبارک اعلام کرده اند

 .کوتاه می اندازیم به تاریخ این سرزمین

عربستان به فلسطین آمدند و در این  ی کنعانیان نخستین اقوامی بودند که از شبه جزیره

 3011آنان در فلسطین با آموریان و فلسطینیان در هم آمیختند و . سرزمین سکونت گزیدند

قوب به مصر، حضرت سال پس از ورود یع 071. تشکیل حکومت دادند یلادمبل از قسال 

، به حرکت (فلسطین) موسی قوم بنی اسرائیل را از سرزمین مصر به مقصد سرزمین موعود

یوشع جانشین وی شد و  ،پس از موسی. پیمودن این مسافت چهل سال طول کشید. درآورد

 ی جدید رسیدند و دست به غارت ویبنی اسرائیل را از اردن عبور داد تا اینکه این قوم به شهرها

نجام بنی اسرائیل را مغلوب اقوم فلسطین در مقابل آنان مقاومت کرد و سرا. کشتار اهالی زدند

لیکن پس از جنگهای فراوان، مجدداً بنی اسرائیل قدرت گرفتند و بر شهرها مسلط  ساخت

داوود توانست اورشلیم را از دست فلسطینیان  یلاد مسیح، مبل از ق سال 0111  حدود. شدند

. این بنا توسط حضرت سلیمان تکمیل شد. و بیت المقدس را در آنجا بنا کند سازدخارج 

سال سلطنت کرد و آرامش را به قدس بازگرداند اما پس از او، دوباره ظلم و غارت  سیسلیمان، 

 .آغاز شد

شالمانصر به اسرائیل تاخت و عده ای از آنان را اسیر کرد و به  یلاد مسیح،مبل از قسال  371

 و بخت النصر ی م کشور یهود مورد حمله.ق 01٦در سال . ا بابلیان را اسکان دادجای آنه

سرانجام کوروش پادشاه . آشوریان قرار گرفت که منجر به انحطاط و اسارت بنی اسرائیل شد

آسایش اورشلیم تا . ایران، بابل را تسخیر کرد و یهودیان را آزاد ساخت و به فلسطین بازگرداند
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به  م .ق 737 سالریوش سوم ادامه داشت تا اینکه اسکندر مقدونی، در پایان سلطنت دا

 .فلسطین حمله کرد و ویرانی و قتل و غارت فراوانی به بار آورد

تسلط رومیان  ی م دوره.ق ٦7از سال . پس از اسکندر، جانشینان او بر فلسطین مسلط شدند

دوازده هزار یهودی را . آغاز شد که پس از جنگهای فراوان، به سوریه و فلسطین حمله بردند

ن شرایطی، ظهور مسیح امید و آرزوی یدر چن .کشتند و دیوارهای شهر را ویران ساختند

تند اما روحانیون یهود به او حسادت میورزیدند و می خواس. یهودیان بود تا آنان را نجات بخشد

( ع)او را از میان بردارند و سرانجام به فتوای شورای یهود و جوسازی های آنان، حضرت عیسی 

 .توسط حکمران رومی سرزمین یهودا به اعدام محکوم شد

   تیتوس فرزند امپراتور روم با هشتاد هزار سرباز، اورشلیم را محاصره کرد یلادیم 31در سال 

. سرانجام رومیان فاتح شدند و قوم یهود دوباره آواره گشت و پس از چند ماه مقاومت یهودیان،

و با راهنمایی  مپراطوری ایران، روم را شکست دادپادشاه ساسانی، ا پرویزدر زمان خسرو 

ز مرگ اما پس ا. را فتح کرد( فلسطین)  د اورشلیمیهودیانی که با ایران همکاری می کردن

 .مسیحیان افتادباره به دست این سرزمین دو خسرو پرویز

سوریه و فلسطین  ی ، سپاهی را روانه(ابوبکر)اول مسلمین  ی خلیفهمیلادی  ٦70سال در 

سوریه و بیت المقدس به دست مسلمین  (عمر)دوم،  ی کرد که با درگذشت او، در زمان خلیفه

اهالی شهر مقاومت زیادی کردند اما طولانی شدن . افتاد و رومیان در آنجا شکست خوردند

و از آن سال . حاصره و مشکل غذا آنان را مجبور به تسلیم کرد و قرارداد صلح منعقد شدم

 .فلسطین در دست مسلمانان بود

ن جنگهای صلیبی آغاز شد که حدود دو یبا تهاجم اروپائیان علیه مسلم یلادیم0130 از سال 

پاپ و کشیشان شایع کردند که علائم ظهور عیسی در فلسطین  این زماندر . قرن ادامه یافت

 زیادی از مسیحیان برای تماشای ظهور عیسی روانه ی به همین دلیل عده. آشکار شده است

المقدس  عازم بیت ها که با هفتصد زائر  در همان اوایل کار، یکی از پاپ .بیت المقدس شدند ی

قبرس به اروپا بازگشت و شایع کرد که مسلمین مانع ورود او به این شهر  ی هرشده بود از جزی

قربانی  در فلسطین یست سالجنگی افروخته شد که حدود دو آتشبا چنین تمهیداتی . اند شده

به  ها  ای از شوالیه دم به همراه عدههای مر گرفت و بدنبال آن هفتصد هزار نفر از فقرا و توده

شمار این  .شد بر جمعیت آنان افزوده می نیز مدند و در بین راهسوی قدس به حرکت درآ

فقط  ،اما پس از سه سال جنگ و غارت و پیشروی تدریجی بودمیلیونها نفر  به روایتیجمعیت 
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المقدس رسیدند و بقیه یا در جنگ با مسلمانان کشته شدند و یا از  چهل هزار نفر به بیت

المقدس و نبردی سخت، عاقبت صلیبیون  طولانی بیتی پس از محاصره . بیماری جان باختند

  گودافر، فرمانده. ن غنیمت بردندوارد شهر شده و دست به قتل عام زدند و همه چیز را بعنوا

خواهید بدانید با دشمنانی  اگر می»: نوشتبه پاپ  یشاه فلسطین شد در گزارش هاآنان که بعد

قدر بدانید که افراد ما در معبد   ای شد همین لهالمقدس به دست ما افتادند چه معام که در بیت

مسیحیان . «رسید تاختند و خون تا زانوی اسب می ای از خون مسلمانان می سلیمان در لجه

 .سال بر فلسطین حکومت کردند 31بدین سان تا 

الدین ایوبی صلیبیون را تار و مار  صلاح( م 0003-0003)در مراحل پایانی جنگ دوم صلیبی  

نیروهای . المقدس را باز پس گرفت و آنها را از سوریه و مصر و سایر بلاد اخراج کرد بیت کرد و

دادند تا اینکه جنگ  پیوستند و جنگ را ادامه می کمکی همچون سیل از اروپا به صلیبیون می

المقدس را سبب تحقیر شدن  پاپ که سقوط بیت(. م 0013-0033)سوم صلیبی آغاز شد 

بخاطر این شکست اختلافات  امپراطورانو ها  پاپ. فتوای جهاد صادر کرددانست  مسیحیان می

 هایخویش را کنار گذاشتند و پادشاهان فرانسه و انگلیس رأساً وارد جنگ شدند و قتل عام

در تواریخ اروپائیان از جمله تاریخ آلبرماله و  شهای که شرح وحشیگری افتاددیگری به راه 

ایوبی پا برجا ماند ی الدین ایوبی، سلسله  پس از مرگ صلاح. آمده است...  تاریخ گوستاولوبون و

سلاطین، سرانجام پاپ سوم، سلاطین را  وها  های فراوان پاپ و در اروپا نیز پس از کشمکش

آتش جنگ دوباره  ،و پس از سه سال صلح نمودتکفیر و حکم جهاد با مسلمین را صادر 

ها قسطنطنیه را فتح کرده و پادشاهی برای آن برگزیدند و  صلیبیدر این جنگ . برافروخته شد

 . جنگ چهارم نیز خاتمه یافت

و جانشین او مجدداً برافروخته  به تحریک پاپ انیوسان (م 0330-0303)آتش جنگ پنجم 

المقدس را نجات دهند اما آنها نپذیرفتند و  ها از پادشاهان اروپائی خواستند که بیت پاپ. شد

ها شکست خورده و به  در جنگ پنجم، صلیبی. د علیه مسلمین را صادر کردپاپ حکم جها

. سوم، به وقوع پیوست جنگ ششم نیز به تحریک پاپ انوریوس. شتندسرزمین خویش بازگ

فردریک پادشاه آلمان، ابتدا دعوت پاپ را پذیرفت اما بعد پشیمان شد و مورد تکفیر پاپ قرار 

بدلیل اختلافات شدیدی . المقدس شد و خودش عازم بیت فردریک پاپ را توقیف نمود. گرفت
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المقدس را به  بستند که بیتقرارداد ها  با صلیبی ینسلاطین ایوبی وجود داشت مسلم که میان

-301)هفتمین جنگ صلیبی . بسپارند ولی مسجدالاقصی دست مسلمین باشد مسیحیان

چون صلیبیون در غزه . ردیدبه مصر آغاز گ یلادیم 0301با تهاجم سن لوئی در ( م 0300

شکست خورده بودند، لوئی نهم در صدد جبران آن بود اما شکست خورد و دستگیر و زندانی 

 . هنگفت به مسلمانان آزاد گردید یشد و پس از پرداخت غرامت

حدود سه قرن ( غلامان)پس از هفتمین جنگ صلیبی و مرگ آخرین پادشاه ایوبی، ممالیک 

المقدس را نیز در اختیار گرفتند و با سپاه مغول که عازم  گرفته و بیت زمام امور را در دست

 ها در عکا  را شکست دادند و بازماندگان صلیبیمغولان  آنها  .المقدس بود جنگیدند تسخیر بیت

پس از تاسیس دولت . مقارن همین ایام حکومت عثمانی تاسیس شد. نیز نابود ساختندرا 

 .فتادبدست آنها افلسطین عثمانی 

در این سالها مدافع که انگلستان . اواخر قرن نوزدهم شورشهایی در فلسطین به وجود آمد

از . عثمانی بود، ناگهان تغییر روش داد و در برابر عثمانی قرار گرفت و از شورشیان حمایت کرد

عثمانی در حجاز و مردی جاه طلب بود تحریک  ی را که نماینده« حسین، امیر مکه»جمله 

 ی در چنین شرایطی عده ای از یهودیان، اندیشه. با حمایت انگلیس از عثمانی جدا شودکرد 

ملت واحد یهود را مطرح کردند و برای تشکیل کشوری مستقل دست به اقداماتی زدند که کار 

این عده با گرفتن کمکهای مالی از  .آنها مورد تشویق و حمایت دولت انگلیس قرار گرفت

 .تشکیل دادند نام صهیونبه رای پیشبرد مقاصد خود حزبی یهودیان ثروتمند، ب

، قسمتی از فلسطین توسط لشکر یهود وابسته به سازمان صهیونیستی جهانی دوم اواخر جنگ

نخستین برخورد خونین  0333در تابستان . اشغال گردید که بازتاب نامطلوبی در اعراب داشت

در آن کشته تن  700حدود که های مهاجر درگرفت  میان اعراب فلسطینی و صهیونیست

عبدالقادر ، عزالدین قسام  شیخ توسط انهمسلح قیامسه  0300تا  0331اواخر دهه  .شدند

خود و ولی بوقوع پیوست نیروهای انگلیسی و صهیونیستی علیه  ،حسن سلامهو  حسینی

 . شدند کشته ان همگییارانش

به قیمومت خود خاتمه داد و قشونش را از  0301مه  00ینکه دولت انگلیس در پس از ا

جودیت دولت در تل آویو تشکیل شد و مو فلسطین خارج کرد در همان روز شورای ملی یهود
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کشتار دیریاسین و  منجر به مواجه گردید فلسطینیانچون با مقاومت  لیو اسرائیل را اعلام کرد

 . شد 0301کفر قاسم در آوریل 

کشته و هزاران  آن مبارزات ی ارتش آزادیبخش فلسطین تشکیل گردید که نتیجهبعدها 

غافلگیرانه به فرودگاههای کشورهای  ی اسرائیل با یک حمله 03٦3در پنجم ژوئن . شد مجروح

نوار  ،غربی رود اردن ی کناره در این حمله اسرائیل .عربی مصر، سوریه و اردن وارد جنگ شد

اعراب ی های جولان و صحرای سینا در مصر را اشغال کرد که به جنگ شش روزه  ، بلندیغزه

های  روزه که موجب تحقیر اعراب شد، سازمانجنگ شش این پس از . استو اسرائیل مشهور 

کیلومتری غرب  30شهر کرامه در بدنبال آن . دمقاومت فلسطینی بر شدت عملیات خود افزودن

در تیررس قرار  ای از آوارگان فلسطینی را در خود جای داده بود که عده( پایتخت اردن)امان 

 . دو برابر افزایش یافت نفر به هزار  30گرفت و جمعیت آوارگان ساکن کرامه از 

در  ها آنجا را پایگاه خود ساخت سازمان فتح با توجه به نزدیکی کرامه به مواضع صهیونیست

چریک  711به شهر کرامه و جنگ تن به تن با  اسرائیلبا یورش نیروهای زمینی  نتیجه

از . نشینی کردند  ها کشته شده و سربازان اسرائیلی عقب ی زیادی از صهیونیست فلسطینی عده

در نبرد کرامه . زیادی داوطلب پیوستن به سازمان چریکی فتح شدندی آن پس عده 

های عرب نثار مقاومت فلسطین شد که از  های دولت ای و حمایت های توده ترین حمایت وسیع

اما این همکاری موقت بود و تهدیدات بعدی  دها بو همکاری ارتش اردن با چریک جمله

برای همین کرد  رشد مقاومت فلسطین، منازعات چریکها با دولت اردن را تشدید میاسرائیل و 

 .و درگیری رژیم اردن با چریکها شد  0331 منجر به حوادث خونین سپتامبر سیاه در سال

بطور ناگهانی و با شعار الله اکبر از کانال سوئز گذشت و با شکستن  0337ارتش مصر در اکتبر  

که در آن زمان به عنوان خط دفاعی تسخیر ناپذیر معروف بود به صحرای خط دفاعی بارلیو 

سینا و داخل خاک اسرائیل هجوم برد و از طرف شرق نیز بطور همزمان نیروی هوائی سوریه 

تهاجم علیه اسرائیل را آغاز نمود و در همان روزهای اول دهها هواپیمای اسرائیل نابود شد و 

یر شدند اما با حمایت سریع نظامی امریکا و غرب در روزهای بعد هزاران اسرائیلی کشته یا اس

 .وضع جنگ تغییر کرد

، بار دیگر اردوگاه 0331پس از سرکوبی مقاومت فلسطین توسط رژیم اردن در سپتامبر 

. ها و راست گرایان لبنان قرار گرفت فالانژیست ی آوارگان فلسطینی در لبنان مورد حمله

در عین الرمانه اتوبوس ( مسیحی مذهب)فالانژهای حزب کتائب  0330نخست در ماه مه 
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این  .کشتندها و مردم غیرنظامی فلسطینی را به گلوله بسته و دهها تن را  حامل چریک

زعتر و به توپ  لوگاه تارد ی درگیری به سایر نقاط لبنان گسترش یافت و اوج آن محاصره

از آن پس در   .کمبود غذا و دارو هزاران تن کشته و مجروح شدندبر  علاوه بستن آن بود که 

های داخلی ادامه یافت و ساختار سیاسی جامعه و حکومت لبنان را نیز تحت تأثیر  لبنان جنگ

  .خود قرار داد

( ساف)آزادیبخش فلسطین  رژیم صهیونیستی به قصد نابودی سازمان 0313در ششم ژوئن 

ه ها اعلام کرد صهیونیست. ای را از طریق زمین، دریا و هوا به لبنان آغاز کرد تهاجم گسترده

ولی و هفتاد و دو ساعت بطول خواهد انجامید  استها  ند عملیات آنها فقط علیه فلسطینیبود

ر دادند و عملیات آنها بقاع مورد حمله قرا ی ها پایگاههای موشکی سوریه را در دره صهیونیست

ملیتی   از عوامل و زمینه های ورود نیروهای چند 0313ژوئن  ٦تهاجم . هشتاد روز طول کشید

ها در جریان تهاجم فوق، ابتدا اعلام  صهیونیست. شدبه خاک لبنان ( آمریکا، فرانسه و ایتالیا ) 

اخل خاک لبنان است کیلومتری در د 00کردند که هدفشان ایجاد یک منطقة امنیتی در عمق 

اما بعد حکومت اسرائیل خواستار خلع سلاح نیروهای سازمان آزادیبخش فلسطین در بیروت 

قتل  که  و برای رسیدن به این هدف، بخش غربی بیروت را هدف بمباران شدید قرار داد شد

 .را نیز باید به آن افزودهای صبرا و شتیلا  عام هزاران فلسطینی در اردوگاه

هایی از بیروت که از سوی اسرائیل  اولین سربازان آمریکایی به بخش 0313پتامبرس 33 در

صلح و حل و فصل از پاسداری  برایهای چند ملیتی که  نیرو. تخلیه شده بود وارد شدند

هدف  07٦3برابر با یکشنبه اول آبان  0317اکتبر  37در داشتند بیروت حضور در منازعات 

داران  قرار گرفتند و با انفجار بمب در مقر تفنگ  سازمان جهاد اسلامیحملة انتحاری انقلابیون 

پس از این . چترباز فرانسوی کشته شدند 01آمریکایی و  300 ،در بیروت و فرانسوی آمریکایی

میان جنبش امل که یک سازمان شیعی لبنانی است با ( 0313 - 0310) دو ساله یجنگحادثه 

سازمان امل با  .های فلسطینی در بیروت آغاز شد اردوگاه ی چریک های فلسطینی در منطقه

گفتند، اگر چه این سخن  ها می ها در لبنان مخالف بود و فلسطینی وطن گزینی فلسطینی

این تنازع،  .ها کمک کرد تا به سرزمین خویش باز گردند درستی است اما باید به فلسطینی

  .لبنان موجب شددر ها و بخش مهمی از نیروهای شیعیان  درگیری خونینی را بین فلسطینی

فلسطینی در   30 و  کرد حمله البرج الشمالی به اردوگاه اسرائیل 0313در هفتم ژوئن سال 

نظامیان پیاده به جوانان اردوگاه  حمله ی به ی بوداین حمله واکنش. کشته شدنداین اردوگاه 
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یک نظامی صهیونیستی به روی کاروان کارگران  0331صبح روز بیستم ماه می  ..صهیونیست

آتش گشود که در نتیجه آن ( عیون قاره)صهیونیست نشین  لیتسیون  ی فلسطینی در منطقه

بر اثر درگیری  در همین سال .نفر دیگر زخمی شدند 0٦و  کشتههشت کارگر فلسطینی 

فلسطینی با گروه یهودی متعصب سربازان اسرائیلی وارد ماجرا شدند و نمازگزاران را نمازگزاران 

. نفر بازداشت شدند  331نفر مجروح و  001نفر کشته،  30باران   در این گلوله. به گلوله بستند

ها جلوگیری شد و برخی از پزشکان و پرستارها نیز در هنگام  همچنین از حرکت آمبولانس

ساعت پس از پایان  ٦کشته شدگان و مجروحان تا . ورد هدف قرار گرفتندامدادرسانی م

 . درگیری روی زمین بودند

روسـتای قانـا   ( 311٦)روزه اسرائیل و لبنان  77در جریان جنگ ( میلادی) 311٦ژوئیه  71در 

ب به یک ساختمان مسـکونی  مبرخورد دو ب .قرار گرفت اسرائیل مورد حمله و بمباران نظامیان 

 73شـهروند غیرنظـامی از جملـه بـیش از      00طبقه در مرکز روستای قانا به کشته شدن  چهار

آریل شارون اقدام بـه   3111سپتامبر سال  31در تاریخ . کودک و زخمی شدن بسیاری انجامید

روز بعـد  . دش ـلت اعتراض جوانان فلسطینی کامل ناین بازدید به ع. بازدید از مسجدالاقصی کرد

از این حادثه که مصادف با روز جمعـه بـود نیروهـای اسـرائیلی اقـدام بـه گشـودن آتـش روی         

ایـن درگیـری منجـر بـه     . نفر زخمـی شـدند    30نفر کشته و  3نمازگزاران کردند که بر اثر آن 

 . دوم مردم فلسطین شد ی انتفاضه 

 گسترده اى را به اردوگاه جنین واقع در کرانه ی م حمله 3113مارس  33ارتش اسرائیل در 

پس از دو هفته محاصره ، نیروهاى اشغالگر به ریاست شائول موفاز با  .باختری آغاز کرد ی

آنان با تهاجم گسترده به این اردوگاه پس از اتمام مهمات . تانکهاى خود وارد آنجا مى شوند

.. یارى از جوانان اردوگاه را اعدام مى کنندسپس بس. نیروهاى مقاومت، آنجا را تسخیر مى کنند

 . نفر است 311این واقعه، حدود  کشتگانتعداد 

سال ی رژیم صهیونیستی پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمان فلسطین در ژانویه 

تا اواسط  در پی این محاصره . کرد غزهکامل زمینی و هوایی این ی اقدام به محاصره  311٦
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 نیزین سالها همدر خلال . ن خود را از دست دادندفلسطینی جا 711  یک بهنزد  3101سال 

 0001در این جنگ  .روزه شهرت یافت 33 جنگکه به  به راه افتادغزه  درجنگی خانمانسوز 

 .و ساختار زیربنایی نوار غزه آسیب جدی دیدکشته شدند شهروند فلسطینی 

خونین  ی در این شرایط فاجعه .منعقد شدکنفرانس سران عرب در عمان  0313در آوریل 

کشته  زائر به جرم فریاد مرگ بر اسرائیل 011به وقوع پیوست و بیش از  در مکهکشتار زائرین 

وهای اسرائیلی بیش از سیصد تن از فلسطینیان در نبرد با نیر نیز 0730در آذر ماه و ، شدند

 . ادامه دارد امروزتا به این کشتارها همچنان  که دکشته و مجروح شدن

را  است که قرآن نام آن از حوادث تلخ در سرزمینیگوشه ای کوچک تنها  آنچه خواندید

 .سرزمین پربرکت گذاشته و آن را برای جهانیان مبارک و خجسته ساخته است
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 برکات فلسطین برای جهانیان

نَاهُ وَلُوطاً ِِلََ الأرْضِ الَّتِی بَِرکَْنَا فِيهَا   .للِْعَالَمِيَْ وَنَََّي ْ

 سرزمینی که آن را بر عالمیان مبارک کرده ایمرا همراه لوط به سوی  (ابراهیم) و او

 (84انبیاء، ).نجات بخشیدیم

مطالبی را که خواندید همگی برکتهای فلسطین برای ساکنان خودش بود ولی چنانچه در آیه 

حال . مبارک خوانده استنیز ی فوق می بینید قرآن سرزمین فلسطین را برای تمام جهانیان 

 .ببینیم برکات این سرزمین برای دیگر کشورها چه بوده است

 بیش از یک میلیون اروپایی در جنگهای صلیبی کشته شدن -0

 جنگهای صلیبی کشته شدن بیش از یک میلیون مسلمان در -3

 ران نفر حاجی در مکه به خاطر تظاهرات علیه اسرائیلاکشته شدن هز -7

 ن هزار ایرانی در جریانات حمایت از اسرائیل توسط حکومت ایرانشدن چندیکشته -0

 ئیلاقطع روابط ایران و مصر به مدت سی سال به خاطر حمایت مصر از اسر -0

 اعراب حامی اسرائیل باتیرگی روابط ایران  =٦

 آمریکایی بر اثر انفجار بمب توسط فلسطینیان 300کشته شدن  -3

 چترباز فرانسوی بر اثر انفجار بمب توسط فلسطینیان 01کشته شدن  -1

با در منطقه  ظهور داعشدنبال آن ه و ب سر فلسطین بر تولید اختلاف میان مسلمین -3

 جنایتهای بیشمار توسط افراد آن

جنگ هشت ساله میان ایران و عراق به بهانه ی آزادسازی تبدیل جنگ یک ساله به  -3

 .راه قدس از کربلاستفلسطین توسط خمینی با شعار 

 فلسطین و حزب الله لبنان  سمت سرازیر شدن سیل سرمایه ها و منابع ملی ملت ایران به -01
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 .گرانی و بدبختیفتار شدن ملت خود ایران در فقر، و بدنبال آن گر

عدم حضور در برابر رقبای بسیاری از قهرمانان ورزشی کشور به خاطر اجبار به  شدنناکام  -00

 .اسرائیلی

بروز جنجالهای سیاسی در سطح سازمان ملل به خاطر مسائل فلسطین و اسرائیل به مدت  -03

 .هفتاد سال

 .سرازیر شدن سیل پناهندگان فلسطینی به دیگر کشورها و بروز مشکلات فراوان -07

و تجزیه ی کشور اتیوپی به دو کشور اریتره و اتیوپی بر سر مساله ی اسرائیل و فلسطین -00

 . وقوع جنگهای خونین میان اریتره و اتیوپی

به هم خوردن روابط بسیاری از کشورهای دیگر و ایجاد اختلاف میان آنها بر سر مسائل  -00

 .فلسطین و اسرائیل

و به  عنوان که خواندید تنها گوشه ای از برکات سرزمین فلسطین برای جهانیان است 00این 

احتمال قوی وقوع جنگ جهانی سوّم به صورت یک جنگ اتمی بزرگ، مهمترین برکتش برای 

چیزی که خدای ساختگی محمد آن را مبارک و پربرکت بنامد بهتر از این . جهانیان خواهد بود

 .نمی شود
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 تناقض در فدیه
 

در سوره ی بقره یهودیان بنی اسرائیل را به شدت مورد سرزنش قرار می دهد و می گوید  قرآن

ولی در سوره ی . اسیر می گیرید آنگاه با گرفتن فدیه آنها را آزاد می کنیدمی جنگید و شما 

محمد خودش به مسلمین دستور می دهد اسیر بگیرید و با گرفتن فدیه و گذاشتن منّت 

 . آزادشان کنید

 

نكُم مِّن دِيََّرهِِمْ تَظاَهَرُونَ عَلَيْهِم بِِثِْثُِْ   وَالْعُدْوَانِ وَِِن ثَُُّ أنَتُمْ هَؤُلاء تَ قْتُ لُونَ أنَفُسَكُمْ وَتَُّْرجُِونَ فَريِقًا مِّ
ابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْض  فَمَا یََتُوكُمْ أُسَارَى تُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مََُرَّمٌ عَلَيْكُمْ ِِخْراَجُهُمْ أفََ تُ ؤْمِنُونَ ببَِ عْضِ الْكِتَ 

نْ يَا وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يُ رَدُّونَ ِِلََ أَشَدِّ الْ   عَذَابِ وَمَا اللُّّ جَزاَء مَن يَ فْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ ِِلاَّ خِزْيٌ فِ الْْيََاةِ الدُّ
 .بِغَافِل  عَمَّا تَ عْمَلُونَ 

 و به  رانده می شونددیارشان  ازشما کشید و گروهى از  باز شما یکدیگر را مى سپس

 شوند با گرفتن شما  اسیرکنید و اگر  مى یاری دشمنی.  را در تجاوز یکدیگراین گناه 

آیا شما به  .بیرون کردن آنان در حالیکه حرام است بر شما کنید  فدیه آنان را آزاد مى

ورزید پس جزاى هر کس از شما  اى کفر مى آورید و به پاره اى از کتاب ایمان مى پاره

که چنین کند جز خوارى در زندگى دنیا چیزى نخواهد بود و روز رستاخیز به 

 (83بقره، )کنید غافل نیست  و خداوند از آنچه مىشوند  گرفتارترین عذابها  سخت

 نَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرقِّاَبِ حَتََّّ ِِذَا أثَْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثًَقَ فإَِمَّا مَنًّا بَ عْدُ وَِِمَّا فِدَاء حَتََّّ فإَِذا لَقِيتُمُ الَّذِي
لُوَ بَ عْضَكُم ببَِ عْض  وَالَّ  هُمْ وَلَكِن ليَِّ ب ْ ينَ قتُِلُوا فِ ذِ تَضَعَ الْْرَْبُ أَوْزاَرَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَُّّ لَانتَصَرَ مِن ْ

 . فَ لَن يُضِلَّ أعَْمَالََّمُْ سَبِيلِ اللَِّّ 

  پس چون خونریزی بسیار کردیدرا بزنید  برخورد کنید گردنهایشان کافرانبا  وقتی

آزادشان  فدیه با گرفتن در بند کشید سپس بر آنان منت نهید و محکم اسیران را
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خواست از ایشان انتقام  اگر خدا مى. در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شودتا کنید 

بیازماید و کسانى که  برخى دیگر ی برخى از شما را به وسیله خواستکشید ولى  مى

  (1محمد، )د شو ضایع نمىاند هرگز کارهایشان  در راه خدا کشته شده

محمد این کار را زشت می شمرد و معتقد دشمنان را چه اسیر و چه غیر اسیر  فقط باید 

به این آیه . بعدها به پیشنهاد برخی از یاران برای گرفتن پول نظرش را عوض کرد کُشت ولی

 :دقت کنید

نْ يَا وَ  الّلُّ  خِرَةَ وَ الّلُّ يرُيِدُ الآ مَا كَانَ لنَِبِّ  أَن يَكُونَ لهَُ أَسْرَى حَتََّّ يُ ثْخِنَ فِ الَأرْضِ ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ
 .عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

از دشمن اسیر بگیرد زیرا باید خون ( برای گرفتن فدیه)شایسته نیست که بر پیامبر 

می خواهید در حالیکه خداوند ( فدیه)شما متاع دنیوی . بسیاری  از در زمین بریزد

 (68انفال، ) .برای شما آخرت را می خواهد و خداوند حکیم و شکست ناپذیر است

اگر اسیر می شد زنده نمی گذاشت و  مطابق این آیه محمد هیچ یک از مخالفانش را حتی

خونهای بسیاری بر زمین ریخت ولی بعدها که پول و ثروت به دهانش مزه کرد و از ریختن 

خون بیگناهان سیراب شد  آیه ی چهارم سوره ی محمد را نازل کرد و دستور داد اسیر بگیرید 

ین حرفهایی می تواند آیا چن. سپس با گرفتن پولهای هنگفت از خانواده هایشان آزاد کنید

را نمی  آیا در این رفتارها و گفتارها بوی یک عرب  حرف خداوند بزرگ و خالق عالم باشد؟

شنوید که با تمام خصوصیات عرب بودنش پشت نقاب خداوند پنهان شده و از زبان او سخن 

 .می گوید؟؟؟؟ قضاوت با خودتان است
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 تناقض در خوبی و بدی ربا

 

اَ الَّذِينَ یََْکُلُونَ الرِّبَِ لا يَ قُومُونَ ِِلا کَمَا يَ قُومُ الَّذِی يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِِنَ َّ  هُمْ قاَلُوا ِِنََّّ
هِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ ِِلََ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِّبَِ وَأَحَلَّ اللَُّّ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّ 

  ﴾٢١٥﴿اللَِّّ وَمَنْ عَادَ فَأُولئَِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

خیزند مگر مانند برخاستن کسى که شیطان  برنمى ( از گور)خورند،  کسانى که ربا مى 

داد و ستد : بب است که آنان گفتندین بدان سا.  سرش کرده است ، آشفته  بر اثر تماس

،  پس.  ، و ربا را حرام گردانیده است و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال  مانند رباست

باز ایستاد، آنچه (  از رباخوارى)، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید، و  هر کس

باز (  ه رباخوارىب)شود، و کسانى که  ، و کارش به خدا واگذار مى  ، از آنِ اوست گذشته

 . گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود

 

تُمْ مُؤْمِنِيَْ  فإَِنْ لََْ تَ فْعَلُوا فَأْذَنوُا  ﴾٢١١﴿يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ وَذَرُوا مَا بقَِیَ مِنَ الرِّبَِ ِِنْ کُن ْ
تُمْ فَ لَکُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ  بَِِرْب  مِنَ اللَِّّ وَرَسُولهِِ وَِِنْ   ﴾٢١١﴿تُ ب ْ

اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده   اى کسانى که ایمان آورده

،  نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى(  چنین)و اگر (388. )است واگذارید

کنید و  نه ستم مى .  هاى شما از خودتان است و اگر توبه کنید، سرمایه اید؛   برخاسته

 (383. )بینید نه ستم مى 

ربا یعنی قرض دادن مبلغی معین به یک شخص و پس گرفتن آن با درصدی توافقی و بیشتر از 

برای مثال شخص یک ملیون تومان به شخصی دیگر قرض می دهد ولی . مقدار قرض داده شده

چنانچه ( به صورت ماهانه یا سالانه) .یا چند سال، دو میلیون تومان پس می گیرد پس از یک

، ربا دادن و ربا گرفتن را عملی بسیار ناپسند و شیطانی معرفی این آیاتقرآن در می بینید 
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ولی جای بسی شگفتی است که همین قرآن در آیات  .و آن را جنگ با خدا دانسته است کرده

س دادن آن را به صورت دو برابر عملی نیکو معرفی کرده و این عمل را دیگر گرفتن قرض و پ

 . به خداوند نسبت داده است

 .مَنْ ذَا الَّذِی يُ قْرِضُ اللََّّ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ وَلهَُ أَجْرٌ کَريٌَ 

و او را  الله دو برابرش را به او بازگرداند دهد تا بنیکو  قرضی الله کیست آن کس که به

 (44حدید، ) ؟پاداشى خوش باشد

 مَنْ ذَا الَّذِی يُ قْرِضُ اللََّّ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً کَثِيرةًَ 

چندین برابرش الله آن را بسیار کند و دهد تا بنیکو  قرضی الله کیست آن کس که به

 (313بقره، ).را به او بازگرداند

از مردم برای خداوند تقاضای قرض می کند آن هم  در این آیاتقرآن چنانچه می خوانید 

قرض )قرضی که به صورت دو یا چند برابر به مردم پس بدهد و این عمل را نیز قرض نیکو 

 !!!!!نامیده است( الحسنه

حدید و  00از آیات خواهند گفت منظور قرآن تناقض به یقین مفسرین اسلامی در توجیه این 

ن است که هر کس عملی نیکو انجام دهد خداوند چندین برابر برای او حسنه می ایبقره  300

اگر منظور قرآن . یعنی پاداش چندین برابر به او می دهد. نویسد و در بهشت پاداش می دهد

چرا یک دین که . دیگری مطرح می شودچنین بوده باشد که ایشان می گویند بازهم اشکال 

پاداش چند برابر دادن برای یک عمل و بلاغت است باید مدعی است کتابش کتاب فصاحت 

را در قالب و قاعده های ربادهندگان و رباگیرندگان بیان کند و باعث شود که خداوند در  نیک

آیا چنین تشبیهی درست است؟   حد یک بشر نیازمند به قرض و دهنده ی ربا پایین بیاید؟

 .قطعا که نیست

 :دیگر یتناقض

 :کشورهای مسلمان دو گونه حساب وجود دارددر بانکهای 
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 حساب قرض الحسنه-0

 حساب سود روزشمار  و سود سالانه-3

در حساب قرض الحسنه شخص مبلغی را به بانک قرض می دهد و هیچ گونه سودی دریافت 

مسلمین به این نوع حساب می گویند حساب قرض الحسنه که نامی است برگرفته از . نمی کند

، شخص مبلغی را به بانک قرض می دهد و هر ماه یا سالانه حساب روز شمار ولی در. قرآن

. سودی برای آن ریخته می شود آنقدر که بعد از یک مدت، اصل پول دو یا چند برابر می شود

قرآن را عوضی متوجه شده اند زیرا مطابق قرآن، قرض  ،به یقین بانکداران مسلمان( ربا)

ی شود که دارای سود است و بعد از مدتی چند برابر می شود الحسنه به آن نوع قرض گفته م

 .نه آن قرضی که هیچ سودی در پی ندارد
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 تناقض در سن تکلیف
 

 :جایگاه عقل در اسلام

اصول شامل توحید، معاد، نبوّت، عدل، امامت  و . دین اسلام دارای دو بُعد اصول و فروع است

خود اسلام مدعی است انسان بایست اوّل .. دستورات دینی استفروع در برگیرنده ی احکام و 

مطابق گفته های اسلام هیچ . سپس به فروع دین عمل کند اصول دین را از روی عقل بپذیرد

تقلیدی عمل نماید زیرا قبول آنها به عقل نیاز دارد و شخص  کس نباید در پذیرش اصول دین

 گرچه. را فقط و فقط از روی عقل بپذیرد.. . بوّت وباید یگانگی خداوند، وجود قیامت و لزوم ن

در نحوه ی عمل به فروع دین باید از یک مجتهد تقلید کرد ولی در اصول دین هرگز تقلید 

از این سخنان نتیجه می گیریم به اعتقاد خود مسلمین، اسلام یک . جایز نیست و باطل است

لین مقدمه ی آن است برای رسیدن دین عقلی است و داشتن عقل و قدرت استنباط عقلی اوّ

 .به مراحل بعدی آن یعنی وارد شدن به اصول دین و سپس انجام تکالیف و احکام آن

 

 :سن تکلیف مردان و زنان

بر . ..عمل به احکام دین از قبیل نماز، روزه و  ،سن تکلیف سنّی است که با رسیدن به آن

اگر شخص مسلمان به سن تکلیف برسد ولی احکام گفته شده  .شخص مسلمان واجب می شود

در فروع دین را به جای نیاورد برایش گناه محسوب می گردد و با مجازات اخروی در روز 

البته برخی از فروع دین وجود دارد که عمل نکردن به آنها علاوه بر مجازات . قیامت همراه است

همراه است از قبیل روزه خواری، عدم رعایت اخروی، با مجازات اجتماعی و حکومتی نیز 

زنان  سن تکلیف برای .سن تکلیف در دین اسلام برای مردان و زنان متفاوت است... حجاب و 

 .تعریف شده است سالگی 00مردان برای سالگی و  3
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 :العقل بودن زنان ناقص

انسان و نسبت به چنانچه در بحث تبعیض علیه زن اشاره کردیم قرآن زن را به نوعی یک نیمه 

برای مثال در بحث گواهی دادن در دادگاه، گواهی دو زن . مرد دارای عقل ناقص می داند

 .العقل بودن زنان ندارد ناقصمعادل گواهی یک مرد حساب می شود و این موضوع معنایی جز 

 شاید برخی از متعصبین مسلمان این حرف را نپذیرند و بگویند معنای این حکم ناقص العقل

دانسته شدن زنان نیست ولی امام اوّل شیعیان و شخصیت دوّم جهان اسلام در کتابش نهج 

 .البلاغه مُهر تایید بر آن زده است

نِهِنَّ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقصُِ الْإِیمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا نُقصَْانُ إِیمَا

نِ کَشَهَادَةِ فَقُعُودهُُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقصَْانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَیْ

لِ فَاتَّقُوا شِرَارَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلَى الْأَنصَْافِ مِنْ مَوَارِیثِ الرِّجَا

 . رِالنِّسَاءِ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی المَْعْرُوفِ حَتَّى لَا یطَْمَعْنَ فِی المُْنْکَ

 

از  شانمعاف بودن، نقصان ایمانشان نشانه ی .اى مردم، زنان از نظر ایمان و ارث و عقل ناقصند

 آنها نسبت به رثالاسهم  بودن نقصان ارثشان نصفنشانه ی . ایام قاعدگى استنماز و روزه در 

از . برابر یک مرد است در  دو زن گواهی نمعادل بود نقصان عقلشان و نشانه ی مردان است

بدان آنان بترسید، و از خوبانشان برحذر باشید، و در امور پسندیده از آنان پیروى نکنید تا در 

 (11خطبه ی . نهج البلاغه. )اعمال ناشایسته طمع پیروى نداشته باشند

 

 چنانچه می بینید حضرت علی زنان را از سه جهت ناقص معرفی کرده و برای هر کدام از این

 :سه جهت نیز مثال و نشانه ای از قرآن ذکر نموده است

 (377سوره بقره، . )وجود ایّام قاعدگی در آنها: نشانه ی ناقص الایمان بودنشان

 (00سوره نساء، . )نصف بودن سهم زن نسبت به مرد: نشانه ی ناقص الارث بودنشان

 (310بقره، . )ی یک مردمعادل بودن گواهی دو زن با گواه: نشانه ی ناقص العقل بودنشان
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 :تناقضمحل 

العقل بودن  ناقص تکلیف مردان و زنان؛ وسن  توضیحات فوق در مورد جایگاه عقل در اسلام،

حال اگر دقت کنید یک تناقض اساسی میان این . خواندیدرا زنان از دید قرآن و نهج البلاغه 

سال  ٦کاملتر است پس چرا اگر از دید اسلام عقل مرد نسبت به زن . سه موضوع وجود دارد

دیرتر از زن به سن تکلیف می رسد؟ و اگر زنان نسبت به مردان ناقص العقلند چرا سن 

   .سال زودتر از مردان است ٦تکلیفشان  

این است که ذکر شد مفهوم رسیدن به سن تکلیف  730مطابق توضیحاتی که در صفحه ی 

ستنباط کرده و پذیرفته است برای همین اصول دین اسلام را ا ،شفرد با عقل و منطق خوی

باید به تکالیف و احکام عمل کند وگرنه به عنوان ( سن تکلیف)اکنون که به این سن رسیده 

لازمه ی رسیدن به این مرحله داشتن قدرت و  .گناه در پرونده ی اعمالش ثبت می شود

است باید زودتر از زن به  استنباط عقلی است بنابرین مرد که از دید اسلام عقلش کاملتر از زن

سن تکلیف برسد و زن چون ناقص العقل است باید دیرتر از مرد اصول دین اسلام را استنباط 

 .کند و به مرحله ی عمل به فروع یا همان سن تکلیف برسد نه اینکه برعکس باشد
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 مرگ و زندگی عیسیتناقض در 
 

هَ لََّمُْ وَِِنَّ الَّذِينَ وَقَ وْلَِّمِْ ِِنََّ قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسُولَ اللَِّّ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِنْ شُبِّ 
ُ  ﴾٦٥١﴿يقَِينًا  اخْتَ لَفُوا فِيهِ لَفِی شَکّ  مِنْهُ مَا لََّمُْ بهِِ مِنْ عِلْم  ِِلا اتبَِّاعَ الظَّنِّ وَمَا قَ تَ لُوهُ  بَلْ رَفَ عَهُ اللَّّ

ُ عَزيِزاً حَکِيمًا   ﴾٦٥١﴿ِلِيَْهِ وکََانَ اللَّّ
و به صلیب  او را نکشتندآنها می گویند ما عیسی پیامبر خدا را کُشتیم در حالیکه 

اختلاف دارند در آن  این موضوع همانا کسانی که در. نکشیدند بلکه اشتباه کرده اند

آنها به یقین او را نکشته اند بلکه . س و گمان، علمی به آن ندارندمشکوکند و جز حد

همانا خداوند شکست ناپذیر و  خداوند او را به سوی خودش به آسمان برده است

 .حکیم است

توسط دشمنانش به صلیب کشیده شده و از دنیا رفته  (ع)مسیحیان معتقدند حضرت عیسی 

معتقد است عیسی کشته نشده بلکه  سوره ی نساء 003و  003مطابق آیات  است ولی قرآن

قرآن در این آیات چندین بار تاکید می کند که  .خداوند او را به آسمان بُرده و زنده است

سوره ی مائده از مردن عیسی از  003و  00٦عیسی زنده است و نمرده در حالیکه در آیات 

 :زبان خودش سخن می گوید

ذُونِی وَأمُِّیَ ِِلََّيَِْْ مِنْ دُونِ اللَِّّ قاَلَ وَِِذْ  سُبْحَانَکَ مَا قاَلَ اللَُّّ يََّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ اتََِّّ
 أعَْلَمُ مَا فِی يَکُونُ لِی أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لِی بَِِقّ  ِِنْ کُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا فِی نَ فْسِی وَلا

مَا قُ لْتُ لََّمُْ ِِلا مَا أمََرْتنَِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ رَبِّی وَرَبَّکُمْ  ﴾٦٦١﴿نَ فْسِکَ ِِنَّکَ أنَْتَ عَلمُ الْغيُُوبِ 
تَنِی کُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْ  هِمْ وَأنَْتَ عَلَى کُلِّ شَیْء  وکَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَ لَمَّا تَ وَف َّي ْ

 ﴾٦٦١﴿شَهِيدٌ 
 تی که من و مادرم را بهـکه خداوند به عیسی پسر مریم گفت آیا تو به مردم گف زمانی
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بر من شایسته نیست چیزی بگویم که . جای خداوند بپرستید؟ گفت پاک و منزهی تو

ون من آگاهی و من بر اگر گفته باشم تو خود می دانی زیرا تو بر در. حقی در آن ندارم

من چیزی به آنان نگفتم جز آنچه  .درون تو آگاه نیستم همانا تو دانای تمام اسراری

خدای من و خدای که خودت مرا به آن امر کردی که پرستش کنید خداوند را 

همانا من خود شاهدشان بودم تا وقتی که میانشان بودم ولی زمانی که تو . شماست

 .زیرا تو بر تمام چیزها گواهی مراقبشان بودیجان مرا گرفتی خود 

و به آسمان رفته  این دو مطلب کاملا با یکدیگر متناقضند سوره ی نساء می گوید عیسی نمرده

رده آن هم درست زمانیکه از میان مردم ناپدید گشته گوید عیسی مُولی سوره ی مائده می است

تا وقتی میان مردم عیسی مسیح  قسمتی که زیرش خط کشیده شده بدین معناست که. است

این جمله یعنی . شدبود شاهدشان بود ولی زمانی که خداوند جانش را گرفت دیگر شاهدشان ن

 .عیسی درست آن زمان که از میان مردم ناپدید شد خداوند جانش را گرفت و مُرد

 

 دلیل اشتباه قرآن

بنیانگذار آیین میترائیسم  وی. چند هزار سال قبل از مسیح شخصی وجود داشت به نام میترا

برخی از . این دین از چند جهت شباهت بسیار زیادی به دین مسیحیت داشت. می باشد

 30*:شباهتهای میترائیسم و مسیحیت از این قرارند

 .تولد حضرت مسیح هر دو در شروع فصل زمستان استجشن تولد میترا و جشن  -0

 .یب استفاده می کنندمعابد میترائی و مسیحی هر دو از علامت صل -3

 .هر دو بر مبنای خورشیدی است( میلادی)و سال مسیحی (شمسی) سال میترائی -7

 ید ـسم معتقدند میترا به سمت خورشـمیترائیپیروان . نماد پرستش در میترائیسم خورشید بود

                                                           
  
 .دعلاقمندان می توانند شرح کامل و مفصل شباهتهای میترائیسم و مسیحیت را در کتاب ورود اسلام به ایران نوشته ی اصلان غفاری مطالعه کنن 
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 رفته و در نورانیت آن محو شده است برای همین نورانیت خورشید بیشتر شده و به تمام جهان

پیروان میترا از ژاپن گرفته تا یمن و اروپا در همه جا یافت آن زمان . نور و زندگی می بخشد

می شدند و در عربستان نیز معابدی داشتند ولی شباهتهای بسیار زیاد آن به دین مسیح 

. محمد نیز از این دسته است که نها را با مسیحیان اشتباه بگیرندموجب می شد اکثر مردم آ

داستان به خورشید سوره ی نساء جای میترا را با مسیح اشتباه گرفته برای همین محمد در 

را به حضرت عیسی نسبت داده است غافل از اینکه این شخصیت میتراست نه  رفتن میترا

البته محمد بی تقصیر است زیرا این اشتباه دامن بسیاری از محققین و مورخین را نیز . عیسی

 :را گرفته است حتی حضرت حافظ

 از فروغ  تو  به خورشید رسد  صد پرتو        گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک  

جایی که حافظ چنین اشتباهی کرده و مورخین و محققین نیز به اشتباه افتاده اند از یک عرب 

 .تعجب کرد زیاد سواد نباید بی
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 نوح پسرتناقض در همسر و 
 

لْ فِيهَا مِنْ کُلّ  زَوْجَيِْْ اثْ نَ يِْْ وَأهَْلَکَ ِِلا مَنْ  سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ حَتََّّ ِِذَا جَاءَ أمَْرُنََ وَفاَرَ الت َّنُّورُ قُ لْنَا احِْْ
رْسَاهَا ِِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ وَقاَلَ ارکَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَِّّ مََْراَهَا وَمُ  ﴾٢٢﴿وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ ِِلا قلَِيلٌ 

وَهِیَ تََْریِ بِِمْ فِی مَوْج  کَالْْبَِالِ وَنََدَى نوُحٌ ابْ نَهُ وکََانَ فِی مَعْزلِ  يََّ بُ نَیَّ ارکَْبْ مَعَنَا وَلا  ﴾٢٦﴿رَحِيمٌ 
لا عَاصِمَ الْيَ وْمَ مِنْ أمَْرِ اللَِّّ  قاَلَ سَآوِی ِِلََ جَبَل  يَ عْصِمُنِی مِنَ الْمَاءِ قاَلَ  ﴾٢٢﴿تَکُنْ مَعَ الْکَافِريِنَ 

نَ هُمَا الْمَوْجُ فَکَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيَْ  وَقِيلَ يََّ أرَْضُ ابْ لَعِی مَاءکَِ وَيََّ سََاَءُ  ﴾٢٣﴿ِِلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَ ي ْ
وَنََدَى  ﴾٢٢﴿عْدًا للِْقَوْمِ الظَّالِمِيَْ أقَْلِعِی وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِیَ الأمْرُ وَاسْتَ وَتْ عَلَى الْْوُدِیِّ وَقِيلَ ب ُ 

قاَلَ يََّ نوُحُ  ﴾٢٥﴿نوُحٌ ربََّهُ فَ قَالَ رَبِّ ِِنَّ ابنِْی مِنْ أهَْلِی وَِِنَّ وَعْدَکَ الَْْقُّ وَأنَْتَ أَحْکَمُ الْْاَکِمِيَْ 
رُ صَالِح  فَل تَسْألَْنِی مَ  ا ليَْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ِِنِّی أعَِظُکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ ِِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِکَ ِِنَّهُ عَمَلٌ غَي ْ

  ﴾٢١﴿الْْاَهِلِيَْ 

حیوانی یک زوج سوار  گفتیم در آن از هر. تا اینکه فرمان ما رسید و تنور فوران کرد

هر کسی را که نیز و  خانواده ات را به جز آنکه وعده ی هلاکش حتمی استو کن 

و نوح گفت سوار شوید در  .اندک تعدادی نیاوردند به او جزو ایمان . ایمان آورده است

همانا خدای من بخشنده و  به ساحل می رساندآن با نام خدایی که آن را می راند و 

و گفت  نوح پسرش را ندا زد بود کهامواجی مانند کوه کشتی در میان و  .مهربان است

به بالای کوه پناه می برم تا مرا گفت من  .ای فرزند همراه ما سوار شو و با کافران نباش

گفت امروز هیچ کس از فرمان خداوند نجات نخواهد یافت جز . از آب نجات دهد

و گفته شد ای . کسی که خودش رحم کند پس موجی میانشان درآمد و غرق شد

زمین آبت را فرو ببر و ای آسمان بارش را قطع کن پس آب فروکش کرد و فرمان به 

نوح خداوند را ندا زد و گفت پسر من نیز . بالای کوه مستقر شد انجام رسید و کشتی

خداوند گفت ای نوح . از خانواده ام بود و وعده ی تو حق است و تو برترین حاکمانی
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پس از من چیزی را که بدان علم ندای  او گناهکار بود. پسرت از خانواده ات نیست

 (16-19هود، ).نخواه من تو را نصیحت می کنم تا از جاهلان نباشی

آیات فوق می خوانید تمامی خانواده نوح همراه وی سوار کشتی شده اند به جز یکی  چانچه در

وجود اصرارهای پدرش سوار کشتی نشد و در طوفان غرق  این پسر با. از پسرانش که کافر بود

 .قسمتهایی که زیرشان خط کشیده این مطلب را کامل اثبات می کنند. گردید

خداوند فقط یک نفر از خانواده ی نوح را استثنا می گوید و آن را نیز با ضمیر  01 ةدر آی -

یعنی تمام خانواده ات را سوار کشتی (. الْقَوْلُ  هِ وَأهَْلَکَ ِِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْ ) مذکر مشخص می کند

 .کن به جز آن یک پسرت

گفتگو فقط اصرار و پسرش اصرار می کند که بیا و سوار کشتی شو و این به نوح  03 ةدر آی -

 .میان نوح و پسرش می باشد

تنها پسر نوح است که به نوح می گوید من هرگز سوار کشتی تو نخواهم شد و  07 ةدر آی -

 . کس دیگری از خانواده اش نیست که چنین حرفی بزند

ش غمگین است و به خداوند می گوید پسرم از نوح برای پسر غرق شده در سیل 00 ةدر آی -

  .خانواده ی من بود که هلاک شد

او از خانواده تو نبود، و او کافر می گوید به نوح که خداوند را تنها کسی  0٦ ةو بالاخره در آی -

 .و ناصالح بود همین پسر است

این آیات را بخواند برایش شکی نمی ماند که تمام خانواده ی نوح به او ایمان اگر هر عاقلی 

این ذهنیت با خواندن ولی . آورده بودند جز یکی از پسرانش که آن هم در طوفان غرق شد

 .به هم می ریزد و تناقض ایجاد می شود سوره ی تحریم

ُ مَثَل للَِّذِينَ کَفَرُوا اِمْرأَةََ نوُ  ح  وَامْرأَةََ لُوط  کَانَ تَا تََْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنََ صَالَِْيِْْ فَخَانَ تَاهُُاَ فَ لَمْ ضَرَبَ اللَّّ
ئًا وَقِيلَ ادْخُل النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيَْ  هُمَا مِنَ اللَِّّ شَي ْ  ﴾٦٢﴿.يُ غْنِيَا عَن ْ
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آن دو . و همسر لوط را مثال می زند همسر نوحکه کافر شدند  خداوند برای کسانی

پس هیچ . زن تحت فرمان دو تن از بندگان صالح ما بودند ولی به آنها خیانت کردند

در آتش جهنم داخل  گفته شد و را از قهر خداوند برهاند چیز نتوانست آن دو

 (49، تحریم).شوید

 

 توجیه احتمالی مفسرین

 شبرای ی کهجواب دکانداران اسلام تا بحال جوابی برای این تناقض ذکر نکرده اند ولی تنها

 :این است خواهند داشت

همسرش بعد از حادثه ی طوفان کافر شده . زمان سوار شدن به کشتی همسر نوح کافر نبود»

 «است

دلایل زیر باطل است و  بهاگر توجیه مفسرین این باشد که حتما هم همین خواهد بود 

 . نامعقول

اگر دقت کنید آیه ی دهم . همسر لوط در شب نزول عذاب همراه کافران هلاک شد  -0

 تحریم، همان سرنوشتی را برای همسر نوح ذکر می کند که برای همسر لوط ذکر کرده است 

 .هیچ  چیز نتوانست آن دو را از  قهر خداوند برهاند

کافران هلاک شد همسر ه همرابا او نرفت و ثابت می کند همانطور که همسر لوط جمله این 

 .ماند و در طوفان غرق شدنوح نیز با کافران 

سوار کشتی شده و آن همه معجزه را به او مگر می شود همسر یک پیامبر که خودش با  -3

بودید خود شما جای او اگر بعد از فرو نشستن طوفان دوباره کافر شود؟ آیا  ،چشم خودش دیده

 .وح کافر شوید؟ قطعا که خیر زیرا خلاف منطق استمی توانستید دوباره به حرفهای ن
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 سمانن و آزمیترتیب خلقت 
 

لَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا  ﴾٢١﴿رَفَعَ سََْکَهَا فَسَوَّاهَا  ﴾٢١﴿أأَنَْ تُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَِ السَّمَاءُ بَ نَاهَا  وَأغَْطَشَ ليَ ْ
هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا  ﴾٣٢﴿وَالأرْضَ بَ عْدَ ذَلِکَ دَحَاهَا  ﴾٢١﴿ وَالْْبَِالَ أرَْسَاهَا  ﴾٣٦﴿أَخْرجََ مِن ْ
 ﴾٣٣﴿مَتَاعًا لَکُمْ وَلأنْ عَامِکُمْ  ﴾٣٢﴿

خدواند سقفش را برافراشت ؟ آفرینش آسمانآیا خلقت شما انسانها دشوارتر است یا 

زمین را بعد از آن نیز . سپس شبش را تیره ساخت و  روزش را آشکار کرد .و بالا برد

که  سپس کوههایش را استوار نمود. به وجود آورد و از آن آب و علفزار  خارج کرد

 (99-38نازعات، ). برای شما و چهارپایانتان باشد متاعی

مطابق با آیات فوق، قرآن مدغی است خداوند اوّل آسمان را خلق کرده سپس زمین و 

فصلت می گویند اوّل زمین و موجودات  03تا  3بقره و   33ولی آیات  .موجودات روی زمین را

 :به آیات زیر دقت کنید. روی آن خلق شده اند سپس آسمان

يعًا ثَُُّ اسْتَ وَى ِِلََ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سََاَوَات  وَهُوَ بِ  کُلِّ هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الأرْضِ جََِ
 .شَیْء  عَلِيمٌ 

سپس به آسمانها است  زمینخدایی که خلق کرد برای شما تمام آنچه را که در  ستاو

 (33بقره، ).آنها  را هفت آسمان آفرید و او به هرچیزی آگاه است و پرداخت

در آیات فوق متناقض است اگر قرآن از سوی خداوند بود چنین  ترتیب خلقت زمین و آسمان

امیک را قبل باه مبرّاست و به خوبی می داند که کداشتباهی نمی کرد زیرا خداوند بزرگ از اشت

در از دیگری آفریده استولی خدای خیالی و دروغین محمد آنقدر عاجز و فراموشکار است که 

آری . عی به این سادگی نیز اشتباه کرده و گفته ی قبلی خودش را زیر سؤال برده استموضو

 .موجب می شود حرفهای متناقض بزنددروغگو همیشه فراموشکار است و این فراموشکاری 
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 توجیه مفسرین

از هفت آسمان، آسمان جهان  دکانداران دین برای توجیه این اشتباه بزرگ می گویند منظور

 ،یونسفر ،مزوسفر ،ازونسفر ،استراتوسفر، تروپوسفرنیست بلکه هفت لایه ی اتمسفر یعنی 

این است که خداوند اوّل آسمان سوره ی بقره  33منظور آیه ی . است اگزوسفرو  ترموسفر

 مطابق توجیه مفسرین. جهان را خلق کرده سپس زمین را و سپس هفت لایه ی اتمسفر را

  :این می شود سوره ی بقره 33آیه ی معنای 

اتمسفر سپس به است  زمینخدایی که خلق کرد برای شما تمام آنچه را که در  ستاو

 (33بقره، ).آفرید و او به هرچیزی آگاه است هفت لایهآنها  را  و پرداخت

 

   مفسرین ردّ توجیه

این آیه خلقت زمین و  در. زمین استهفت لایه ی اتمسفر  هفت آسمان فرض می کنیم معنای

زندگی موجودات روی زمین . ذکر شده لایه ی اتمسفرهفت موجودات آن قبل از خلقت 

وابسته  ... و بالای زمین یعنی ازونسفر، تروپوسفرگیاهان همگی به وجود لایه های  حیوانات و

علّت   است و لایه های اتمسفر  همین تنها علّت وجود حیات روی کُره ی زمین، وجود. است

اگر تروپوسفر نبود اکسیژنی . لایه هایی در جوّ آنهاست چنین نبود  ،در کُرات دیگر  نبود حیات

ی هم در زمین وجود نخواهد داشت زیرا آب اگر اکسیژن نباشد آب در زمین وجود نداشت و

اعتراف می کند آب مایه ی  همانگونه که خود قرآن نیز. هیدروژن است اکسیژن و ترکیبی از

زندگی و شکل گیری تمام موجودات زمین اعمّ از گیاه، حیوان و انسان به وجود . حیات است

ب و اکسیژنی هم باشد آنگاه به پس اوّل باید تروپوسفری باشد تا آ. آب و اکسیژن وابسته است

 .حیات روی زمین ظاهرشود تدریج موجودات شروع به پیدایش و رشد کنند و

هفت لایه ی اتمسفر است موجودات روی  ،هفت آسمان قرآن از منظور مفسریناگر به نظر 

زمین چگونه قبل از وجود لایه های اتمسفر آفریده شده اند؟ با کدام آب؟ با کدام اکسیژن؟ زیرا 

  سپس  (خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً) ق کردـآیه می گوید خداوند اول موجودات زمین را خل
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 (... اَستوی الی السماءثمّ . )هفت لایه ی اتمسفر را

 

 

تمام ( زمین برای شما خلق کرد همه چیز را در)خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً  عبارت

زیرا آیات زیادی وجود دارند که  حیوانات، گیاهان، و حتی ابرها و دریاها را نیز شامل می شود،

*قرآن می گوید گیاهان را برای شما آفریدیم، حیوانات را برای شما مسخّر کردیم،
ابر و باد و  30

زمانی که تروپوسفر نبود دریا و ابری هم نمی ...  را در اختیار شما قرار دادیم و 3٦دریا و کشتی

شاید برخی . باشد زیرا وجود ابر و دریا نیز به وجود اکسیژن بستگی دارد وجود داشته توانست

و ابر و دریا نمی  شامل گیاهان، حیوانات سنگهاست و بگویند مقصود آیه فقط کوهها، بیابانها و

جمیعاً  به  معنای همه است  . در آیه جواب محکمی برای آنهاست« جمیعاً» وجود عبارت. شود

پس تمام  موجودات را شامل می شود و نمی توانید بگویید شامل  گیاهان، حیوانات و ابر و 

سنگ و دریا نمی شود زیرا  مهمترین چیزهایی که  برای بشر خلق شده همین ها هستند نه 

بدون تروپوسفر آبی وجود ندارد و بدون آب نَه ابری هست و نه  دریایی، نه حیوانی و نه . بیابان

   .گیاهی

. بسیار بسیار زیاد و مفصل است زمینهفت آسمان به هفت لایه ی اتمسفر دلایل رد توجیه 

علاقمندان می توانند برای خواندن دلایل بیشتر به کتاب افسانه ی معجزات قرآن صفحات 

 .مراجعه کنند 037تا  031

                                                           
 (١زمر، )وَأنَْ زَلَ لَکُمْ مِنَ الأنْ عَامِ ثََاَنيَِةَ أزَْوَاج  *   

  
رَ الْبَحْرَ لتَِأْکُلُوا مِنْهُ لَْْمًا طَريًَّّ وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَ لْبَسُونَ هَا وَتَ رَى   (١1فاطر، )الْفُلْکَ مَوَاخِرَ  وَهُوَ الَّذِی سَخَّ
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 هنگام خلقت کفارحضور یا غیبت 

 

 .اأَوَلََْ يَ رَ الَّذِينَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ کَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهَُُ 

بودند چسبیده آسمانها و زمین هر دو به هم ندیدند  می ورزندکسانى که کفر مگر  آیا 

 (99انبیاء، )و ما آن دو را از هم جدا ساختیم 

 سدردر این آیه می پ مدعی است مخالفانش قدرت خداوند را انکار می کنند  برای همین قرآن

بودند و ما آن دو را از هم جدا چسبیده و زمین هر دو به هم  آسمانندیدند مگر خودشان 

استفهام انکاری زمانی استفاده می . این نوع پرسش استفهام انکاری گفته می شود به .ساختیم

فلذا گوینده با این ولی نسبت به آن بی توجه است شود که فرد چیزی را دیده یا تجربه کرده 

ای مثال به شخصی که نسبت به بر .تذکر می دهد اونوع پرسش آن حادثه یا تجربه را به 

مگر مادرت تو را بدنیا نیاورده و زحمتت را نکشیده؟ : مادرش کم احترامی می کند می گوییم

 .مفهوم این پرسش این است که مادرت تو را بدنیا آورده و زحمتت را کشیده است

 شاهد چگونگی خلقت ،آیه ی فوق با این نوع پرسش مدعی است که انسانها بخصوص کفار

 بوده اند و دیده اند که آسمان و زمین( خدای خیالی محمد) آسمان و زمین توسط خداوند

آنها را از هم جدا کرد و سپس به این شکل امروزی چگونه و خداوند  به هم چسبیده بود چگونه

و مردم زمان محمد چگونه می توانند شاهد خلقت این امر چگونه می تواند اتفاق بیفتد  .آفرید

نوع لکن فعلن کاری به این موضوع نداریم  ؟زمین در میلیاردها سال پیش باشند آسمان و

 . پرسش قرآن در آیه ی فوق معنایی جز این ندارد

با کمال  را شاهد بوده اند ولی مردم چگونگی خلقت آسمان و زمین پس قرآن مدعی است

 :کهف می گوید شاهد نبوده اندی سوره  00آیه ی  تعجب

 .أَشْهَدْتُ هُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلا خَلْقَ أنَْ فُسِهِمْ وَمَا کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيَْ عَضُدًامَا 

 هنگام در حتّی تمـنساخاهد ـشرا حاضر و  آنها ،ها و زمین آفرینش آسمان هنگاممن 
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 (34کهف، ). را به مددکاری نگرفتم شدگانو هرگز گمراه  .شانخلقت خود

ه است پس چرا در نساختشاهد مردم را حاضر و  ،ها و زمین آفرینش آسمان خداوند هنگاماگر 

بودند و چسبیده آسمانها و زمین هر دو به هم مگر ندیدند  آیا  پرسدسوره ی انبیاء از آنها می 

دو آیه باهم تناقض دارند و خواننده نمی تواند تشخیص این . ما آن دو را از هم جدا ساختیم

  . خلقت آسمان و زمین توسط خداوند را شاهد بوده اند یا نبوده اند مردم چگونگیبالاخره بدهد 

 

 دلیل اشتباه قرآن

فراموش کرده  محمدبه احتمال زیاد . فاصله ی نزول میان دو سوره ی اسری و کهف زیاد است

اینگونه تناقض گوییها برای یک بشر، آن . بود که قبلا گفته است مردم شاهد خلقت بوده اند

 .هم یک بشر متوهّم و خیالباف کاملا طبیعی است
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 و جنس قوم تناقض در جنس پیامبر
 

کنندکه زمانیکه محمد ادعای پیامبر بودن کرد هیچ معجزه ای نداشت تا مردم ببینند و قبول 

در چنین شرایطی مردمان مکه می گفتند تو که هیچ معجزه ای نداری . او واقعا پیامبر خداست

پس چگونه ادعا می کنی پیامبر خدا هستی؟ اگر خداوند می خواست پیامبری برای ما بفرستد 

تو نیز مانند ما یک بشر  .حتما یک فرشته می فرستاد تا باور کنیم که از طرف خدا آمده است

 .عمولی هستی و معجزه ای هم نداریم

 :چنین می گوید قرآن در پاسخ به این حرفهای مکیان

بُوعًا  أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّةٌ مِنْ نََِيل  وَعِنَب   ﴾١٢﴿وَقاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَکَ حَتََّّ تَ فْجُرَ لنََا مِنَ الأرْضِ يَ ن ْ
رَ الأنْ هَارَ خِللََّاَ تَ فْجِيراً  نَا کِسَفًا أَوْ تََتِْیَ بِِللَِّّ  ﴾١٦﴿فَ تُ فَجِّ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَي ْ

أَوْ يَکُونَ لَکَ بَ يْتٌ مِنْ زُخْرُف  أَوْ تَ رْقَى فِی السَّمَاءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لرِقُِيِّکَ حَتََّّ  ﴾١٢﴿وَالْمَلئِکَةِ قبَِيل 
نَا کِتَابًِ نَ قْرَؤُهُ قُ  وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا ِِذْ  ﴾١٣﴿لْ سُبْحَانَ رَبِّی هَلْ کُنْتُ ِِلا بَشَراً رَسُولا تُ نَزِّلَ عَلَي ْ

قُلْ لَوْ کَانَ فِی الأرْضِ مَلئِکَةٌ يَْْشُونَ  ﴾١٢﴿جَاءَهُمُ الَّْدَُى ِِلا أَنْ قاَلُوا أبََ عَثَ اللَُّّ بَشَراً رَسُولا 
 ﴾١٥﴿يْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَکًا رَسُولا مُطْمَئِنِّيَْ لنََ زَّلْنَا عَلَ 

چشمه ای ( با نیروی معجزه) آنها می گویند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه 

از این خاک برای ما بیرون بیاوری یا اینکه باغی برای خودت ظاهر کنی که چشمه 

خودت می گفتی تکّه  و یا آنگونه که. هایی از زیر درختان خرما و انگورش جاری باشد

با نیروی )یا اینکه . ای از آسمان را بر سر ما بیفکنی و یا خداوند و ملائکه را ظاهر کنی

خانه ای از طلا برای خودت ظاهر کنی و یا در آسمان بالا بروی و ما هرگز به ( معجزه

را  بالا رفتنت ایمان نمی آوریم مگر اینکه کتابی از آسمان با خودت بیاوری که ما آن

همانا هیچ چیز  .بشری فرستاده شده بیش نیستم من به آنها بگو( ای محمد. )بخوانیم

جلوی ایمان آوردن مردم را نمی گیرد به جز این سخن که می گویند چرا خداوند یک 
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به آنها بگو اگر در روی زمین فرشتگان زندگی . بشر را برای ما پیامبر قرار داده است

 (33 - 39اسری، ) .یک فرشته را پیامبر آنان قرار می دادیم می کردند به یقین ما نیز

 

چنانچه در آیات فوق می خوانید قرآن به اعراب می گوید اگر جنس شما مردم نیز از جنس 

فرشته بود خداوند برای شما از جنس فرشتگان پیامبر انتخاب می کرد و می فرستاد ولی چون 

نتیجه ی کلّی . از جنس خودتان یعنی بشر باشدشما بشر هستید پس باید پیامبر شما نیز 

  :یعنی آیات فوق این است که پیامبر هرگروه باید از جنس خود آن گروه باشد

 .برای جنیّان پیامبر جنّ        ،برای فرشتگان پیامبر فرشته         برای انسانها پیامبر انسان،

 

 :سوره ی جن تناقض دارد 00تا  0سوره احقاف و آیات  70تا  33این نتیجه با آیات 

نَا ِلِيَْکَ نَ فَراً مِنَ الِْْنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَ لَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَْصِتُوا فَ لَمَّا قُضِیَ   وَلَّوْا ِِلََ قَ وْمِهِمْ وَِِذْ صَرَف ْ
قاً لِمَا بَ يَْْ يَدَيْهِ يَ هْدِی ِِلََ  ﴾٢١﴿مُنْذِريِنَ  عْنَا کِتَابًِ أنُْزلَِ مِنْ بَ عْدِ مُوسَى مُصَدِّ قاَلُوا يََّ قَ وْمَنَا ِِنََّ سََِ

رکُْمْ يََّ قَ وْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِیَ اللَِّّ وَآمِنُوا بِهِ يَ غْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنوُبِکُمْ وَ  ﴾٣٢﴿الَْْقِّ وَِِلََ طرَيِق  مُسْتَقِيم   يَُِ
 ﴾٣٦﴿مِنْ عَذَاب  ألَيِم  

پس چون حاضر  .قرآن را بشنوندتا را به سوى تو روانه کردیم  یاناز جننفر چند  ماو 

هشدار به سوى قوم خود برای  آنگاه. گفتند گوش فرا دهید به یکدیگرشدند 

 وما کتابى را شنیدیم که بعد از موسى نازل شده  !گفتند اى قوم (33)بازگشتند 

 صراط مستقیمبه سوى حق و شما را کتابهاى پیش از خود است و ی کننده  تصدیق

ورید تا بیاو به او ایمان  اجابت کنیدرا  وندخدا پیامبر !اى قوم(99)کند  مىهدایت 

 ( 99 - 33احقاف، ) برهاند ناکاز عذابى دردشما را د و ببخشگناهانتان را  خداوند

ولی چنانچه پیامبر هر گروه باید از جنس خود آن گروه باشد  در سوره ی اسری قرآن می گوید

 حمد نیز به موسی یان محمد است و قبل از مـدر آیات فوق می بینید قرآن می گوید پیامبر جن
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 .معتقد بودند

 

 دلیل اشتباه قرآن

به همین علت با سوء . محمد برای اثبات رسالت دروغینش چاره ای جز صحنه سازی نداشت

از اعتقاد مردمان قدیم به وجود موجوداتی خیالی به نام جنّ، وانمود کرده است که استفاده 

از جنّیان یاد بگیرید و شما نیز به من یان حتی جنّیان نیز به من ایمان آورده اند پس ای مکّ

پیامبر هر گروه باید از جنس خود غافل از اینکه قبلا در جواب مکیان گفته بود . ایمان بیاورید

البته کشف این تناقض بسیار ظریف در حد قدرت و استعداد مردم آن زمان . وه باشدآن گر

 .نبود به همین خاطر کسی نیز متوجه آن نشده است تا دروغ محمد را فاش کند
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 سایر تناقضات قرآن
 

 آیا کلام خدا قابل تغییر است؟

 

 :قابل تغییر نیست

 .لا تَ بْدِيلَ لِکَلِمَاتِ اللَِّّ 

 (61یونس، . )تغییری برای کلام خدا نیست هیچ

 

 :ستتغییر هقابل 

اَ أنَْتَ مُفْتََ  بَلْ أَکْثَ رُهُمْ  ُ أعَْلَمُ بِاَ يُ نَزِّلُ قاَلُوا ِِنََّّ لْنَا آيةًَ مَکَانَ آيةَ  وَاللَّّ  .لا يَ عْلَمُونَ وَِِذَا بَدَّ

( محمد)گویند تو زمانی که ما آیه ای را به جای آیه ای دیگر تغییر می دهیم می 

          بیشتر آنان  ولی که خداوند خودش می داند چه می کند دروغگویی در حالی

 (494سوره نحل، ). دانند  نمى

 

 

 آیا الله به کارهای بد امر می کند؟
 

 :امر نمی کند

ُ أمََرَنََ  هَا آبَِءَنََ وَاللَّّ  بِاَ قُلْ ِِنَّ اللََّّ لا یََْمُرُ بِِلْفَحْشَاءِ أتََ قُولُونَ عَلَىوَِِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً قاَلُوا وَجَدْنََ عَلَي ْ
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 .اللَِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ  

 وندگویند پدران خود را بر آن یافتیم و خدا  کنند مىمی کار زشتى  زمانیکه مشرکان 

آیا چیزى را  دهد  به کار زشت فرمان نمى الله هرگزفرمان داده است بگو ه آن ما را ب

 (38اعراف، ) ؟دهید  دانید به خدا نسبت مى که نمی

 

 :امر می کند

هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنََهَا رَفِيهَا فَ فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَي ْ  .تَدْمِيراً وَِِذَا أرََدْنََ أَنْ نُ هْلِکَ قَ رْيةًَ أمََرْنََ مُت ْ

را امر می کنیم تا در آن شهر  ن اقدرتمندانش  بخواهیم سرزمینی را نابود کنیم وقتی

 (46اسرا، . )می سازیم شاننابود  لایق عذاب می شوند و ترتیب بدین .فساد کنند

 

 

 آیا روز قیامت از گنهکاران سوال می شود؟
 

 :سوال نمی شودهرگز 

 .فَ يَ وْمَئِذ  لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ ِِنْسٌ وَلا جَانٌّ 

 (93رحمن، . )سوالی از انس و جن در مورد گناهانشان نمی شودهیچ ( قیامت)آن روز 

 

 :حتما سوال می شود

 ﴾١٣﴿عَمَّا کَانوُا يَ عْمَلُونَ  ﴾١٢﴿فَ وَرَبِّکَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجََْعِيَْ 

 (حجر. )به خدای تو سوگند از تک تکشان در مورد آنچه کرده اند سوال خواهیم نمود
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 د؟یکدیگر چیزی خواهند پرسیروز قیامت اهل جهنم از آیا 
 

 :دنخواهند پرسی

نَ هُمْ يَ وْمَئِذ  وَلا يَ تَسَاءَلُونَ   .فإَِذَا نفُِخَ فِی الصُّورِ فَل أنَْسَابَ بَ ي ْ

روزی که در صور دمیده شود دیگر هیچ نسبتی میان گنهکاران نیست و چیزی از 

 (494مومنون، .)یکدیگر نخواهند پرسید

 

 :دخواهند پرسی

بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْض  يَ تَسَاءَلُونَ  ﴾٢١﴿هُمُ الْيَ وْمَ مُسْتَسْلِمُونَ    ﴾٢١﴿وَأقَ ْ

  به یکدیگر روی می کنند و از هم سوال سپس . آن روز اهل آتش همگی تسلیمند

 (38 - 36صافات، . )می پرسند

 

 

 دارد؟یا معجزه  کردن برای کفار تاثیر آ

 

 :قطعا تاثیر دارد

 .نَشَأْ نُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيةًَ فَظلََّتْ أعَْنَاقُ هُمْ لََّاَ خَاضِعِيَْ ِِنْ 

 تسلیم در برابر آن  کفارو آوریم  اى از آسمان بر آنان فرود مى  اگر بخواهیم معجزه 

 (1شعراء، ) .می شوند
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 :دارد ی تاثیر هیچ 

اَ الآيََّتُ عِنْدَ اللَِّّ وَمَا يُشْعِرکُُمْ أنَ َّهَا ِِذَا وَأقَْسَمُوا بِِللَِّّ جَهْدَ أيَْْاَنِِِمْ  لئَِنْ جَاءَتْ هُمْ آيةٌَ ليَُ ؤْمِنُنَّ بِاَ قُلْ ِِنََّّ
 .جَاءَتْ لا يُ ؤْمِنُونَ 

کافران به خداوند قسم می خورند که اگر برایشان معجزه ای بیاید حتما ایمان 

اگر معجزه هم بیاوریم بگو معجزات نزد خداست ولی شما چه می دانید  . خواهند آورد

 (493انعام، ) .آنها ایمان نخواهند آورد

 

 ؟مردم با پیامبران استیا هدایت آ
 

 :با پیامبران است

نَا ِلِيَْهِمْ فِعْلَ الْْيَ ْراَتِ وَجَعَلْنَاهُمْ   .أئَِمَّةً يَ هْدُونَ بِِمَْرنََِ وَأوَْحَي ْ

ه الهام کرد و به سوی ما هدایت می کنندیم که ه اما پیامبران را پیشوایانی قرار داد

 (89انبیاء، .)یم به آنها انجام کارهای نیک راا

 

 :ستنیبا پیامبران 

 .اللََّّ يَ هْدِی مَنْ يَشَاءُ  ليَْسَ عَلَيْکَ هُدَاهُمْ وَلَکِنَّ 

که بخواهد کس را بلکه خداوند خودش هر  ای پیامبر هدایت کردن آنان بر تو نیست

 (383بقره، ).هدایت می کند

 نشدن کتاب به همین چند تر امثال اینگونه تناقضات در قرآن بسیار است ولی ما برای طولانی

 .مورد بسنده می کنیم و وارد فصل بعدی کتاب می شویم
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 بحثهای تکمیلی
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 فصل ةمقدم

 . این فصل شامل دو دسته از مطالب است

... که آنها را در هیچ یک از دسته های علمی، اخلاقی، ادبی و  اشکالاتی است  ی اول دسته

نمی توان دسته بندی کرد ولی چون با عقل و منطق انسانی و حتی با منطق خود قرآن 

 :منطقی یاد کردمی توان از آنها با عنوان اشکالات سازگاری ندارند 

،      کشتی نوح ، اصحاب کهفمسجد     ،لزوم مسیحیت محمد قبل از بعثت   ، قصه ی غرانیق

 .نفرت الله از ایرانیان    ،پیشگوییهای اشتباه ،   میراث خداوند

شامل چند مبحث استنباطی است که مجموعه ای از انواع ایرادات و اشکالات را  دسته ی دوم

این مباحث استنباطی مباحث گذشته را تکمیل می سازند و در برخی موارد نیز . در خود دارند

حث جدیدی اند که مطالعه ی آنها چشم اندازهایی دیگر از این دین باطل و دروغین را به مبا

   :نمایش می گذارد

 تناقض قرآن با احادیث       ،تفاسیر بدون ربط          ،ادعای مرکزیت مکه      ،تفاسیر خیالی

 .دلایل پوچ محمد بر نداشتن معجزه ،       پرسشها و استدلالات نامعقول
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 غرانیق ةقص
 

تَ وَالْعُزَّى  تلِْكَ ِِذًا  ﴾۱۱﴿ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأنُثَى  ﴾۱۱﴿وَمَنَاةَ الثَّالثِةََ الْأُخْرَى  ﴾۱۱﴿أفََ رأَيَْ تُمُ اللَّ
  ﴾۱۱﴿قِسْمَةٌ ضِيزَى 

آیا برای شما فرزند پسر . منات آن سوّمین بت دیگر را و. آیا می بینید لات و عزّی را

 .برای خداوند فرزند دختر؟ این تقسیم بندی بسیار نادرست است است و

تناسب معنایی وجود ندارد  33و  30با  آیات  31و  03برخی صاحبنظران معتقدند میان آیات 

باهم . قبلا میان آنها چند آیه وجود داشته که بعدا حذف شده اند و چنین به نظر می رسد که

 این موضوع را بررسی می کنیم تا ببینیم درست است یا نه؟ 

 . برای روشنتر شدن موضوع آیات را به دو قسمت تقسیم می کنیم

  :اول ةنیم

تَ وَالْعُزَّى   ﴾۱۱﴿وَمَنَاةَ الثَّالثِةََ الْأُخْرَى  ﴾۱۱﴿أفََ رأَيَْ تُمُ اللَّ

  :دوّم ةنیم

  ﴾۱۱﴿تلِْكَ ِِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى  ﴾۱۱﴿ ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأنُثَى

. هر دو نیمه با کلمه ی آیا شروع می شوند و سوالی هستند ولی یک تفاوت اساسی باهم دارند

 اول بدون جواب استدر نیمه ی دوم جواب سوال داده شده ولی نیمه ی 

 ....................... :جواب  .منات آن سوّمین بت دیگر را و. آیا می بینید لات و عزّی را  :سؤال

این تقسیم بندی  :جواب   ؟خدا فرزند دخترآیا برای شما فرزند پسر است و برای : سؤال

 .بسیار نادرست است
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   سوالی است باید پشت سرش  که یجمله ا. چنانچه می بینید نیمه ی اول جوابی ندارد

و . و حتما نیز داشته ولی حذف شده است( مثل نیمه ی دوم)جواب یا توضیح هم داشته باشد 

مطابق روایتی که از راویان . این حذف شدن باعث شده تا تناسب معنایی آیات به هم بخورد

 :تاریخ به جا مانده آیات حذف شده بدین قرارند

تَ وَالْعُزَّى  وَاِنّ شَفاعَتهنّ  ﴾*﴿تلِکَ الغَرانيق العُلی ﴾۱۱﴿وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الْأُخْرَى ﴾۱۱﴿أفََ رأَيَْ تُمُ اللَّ

  ﴾۱۱﴿تلِْكَ ِِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى  ﴾۱۱﴿ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأنُثَى  ﴾*﴿لَتَُجی

آنها پرندگان عرش  .بت دیگر رامنات آن سوّمین  و. آیا می بینید لات و عزّی را

آیا برای شما فرزند پسر است و   .خدایند و بر شفاعتشان نزد خدواند امید می رود

 .برای خداوند فرزند دختر؟ این تقسیم بندی بسیار نادرست است

وجود این دو آیه، بی تناسبی موجود در دو نیمه را کاملا . این دو آیه به آیات غرانیق مشهورند

ند و نشان می دهد نیمه ی اول یک بحث است و نیمه ی دوم یک بحث دیگر که هر حل می ک

 . کدام سوالی را پرسیده اند و بلافاصله جوابی هم برای آن داده اند

سوال بزرگی که اینجا مطرح می شود این است که چرا این آیات حذف شده اند؟ پاسخ  حال

    پیامبری  بطلان پرستی پیشین محمد و واضح است زیرا این آیات نشانی است بر بتکاملا 

همانطور که ما قبلا مسلمان . محمد قبلا بت پرست بود و این امری است کاملا طبیعی. او

عربستان را بودیم و الان نیستیم با این تفاوت که وی سودای رسیدن به سیادت و سروری 

 می کند و طرفداران محمد پس از تغییر افکارش به دروغ خودش را پیامبر معرفی . داشت

 نیز پیدا می کند ولی موفقیت چندانی بدست نمی آورد برای همین شدت ( در مکه)کمی 

فشار و آزار و اذیتهای مردم مکه باعث می شود افکار یکتاپرستانه ی خودش را با افکار بت 

 پرستی تلفیق کند و دین خودش را تلفیقی از این دو جلوه دهد تا هم از سوی بت پرستان

   برای همین یک روز که . مورد تایید قرار گیرد و هم طرفداران خودش را از دست ندهد

مکیان در حال پرستش بتهای لات و منات و عزّی بودند نزدیک آنها می رود و برای جلب نظر 

 :و خوش آمد آنها این آیات را به زبان می آورد
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آنها پرندگان عرش . و منات آن سوّمین بت دیگر را. آیا می بینید لات و عزّی را

 .  خدایند و بر شفاعتشان نزد خدواند امید می رود

بدینگونه محمد مانند سابق نزد مکیان جایگاه پیدا می کند ولی بعدها که طرفدارانش زیادتر 

پس می گیرد و دستور می دهد می شود و قدرت پیدا می کند تمام حرفهای قبلی خودش را 

 .دو آیه ی مذکور را از متن سوره حذف کنند

محمد بعدها  بخاطر این کار از سوی گروهی از طرفدارانش زیر سوال قرار می گیرد پس برای 

اینکه توجیهی قانع کننده برای این کار بیابد آیات دیگری از زبان خداوند نازل می کند و 

 . ن آیات خدعه ی شیطان و فتنه ی کفار بوده استچنین وانمود می سازد که ای

رَهُ وَِِذًا لاَّتَََّّذُوََ خَلِيلً  نَا غَي ْ نَا ِلِيَْكَ لتِفْتََِيَ عَلَي ْ وَلَوْلَا أَن  ﴾۳۱﴿ وَِِن كَادُواْ ليََ فْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أوَْحَي ْ
ئًا قلَِيلً  ََ لَقَدْ كِدتَّ تَ ركَْنُ ِلِيَْهِمْ شَي ْ نَا ََ ضِعْفَ الْْيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثَُُّ لاَ  ﴾۳۴﴿ثَ ب َّت ْ نَا َذَق ْ ِِذًا لأَّ

نَا نَصِيراً    ﴾۳۵﴿تََِدُ لَكَ عَلَي ْ

آیه هایی دروغ به ما تو را از قرآن خودت گمراه کنند تا ( کفار)و چیزی نمانده بود که 

ثابت نمی )و اگر ما تو را نگه نمی داشتیم . آنگاه با تو دوست شوندنسبت بدهی 

 آنگاه ما نیز در دنیا و آخرت تو را. قطعا تو  اندک اندک بسوی آنان می رفتی( کردیم

 ( 83-89اسری، ). دو برابر عذاب می کردیم و سپس هیچ یار و یاوری برای تو نبود

 این چگونه پیامبری است که در آیه ی . با خواندن این آیات مو بر بدن انسان سیخ می شود

 ادعا می کند خداوند وی را به معراج برده و با خداوند و فرشتگانش ( اسری)اوّل همین سوره 

همین سوره نزدیک بوده است بت پرست شود و  30تا  37از نزدیک دیدار کرده ولی در آیات 

به خداوند دروغ ببندد؟؟؟؟؟ چگونه ممکن است فردی عقل کل باشد و خداوند را از نزدیک 

       دها هنوز شک داشته باشد و خیال کند خدایی نیست و به سمت بت پرستی ببیند اما بع

   بگوید چیزی نمانده بود که و دروغ تمایل پیدا کند آنگاه خود خداوند جلویش را بگیرد و 

ه کفار تو را از قرآن خودت گمراه کنند و اگر ما تو را نگه نمی داشتیم قطعا تو  اندک اندک ب

 ...فتی و می ر  سوی آنان 
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آیا به نظرتان چنین چیزی اصلا امکان دارد؟ فرض کنید خود شما به معراج بروید و با خدا و  

فرشتگان از نزدیک دیدار کنید، بهشت و جهنم را از نزدیک ببینید و دوباره با بدرقه ی 

رد فرشتگان و با هزار شکوه و عظمت به زمین بر گردید؛ آیا ذره ای به فکرتان خطور خواهد ک

این حالت . که دوباره بت پرست شوید یا به سمتشان تمایل پیدا کنید؟ مسلّم است که خیر

تنها برای انسانهای معمولی یا  منفعت جو اتفاق می افتد پس نتیجه می گیریم چیزی به نام 

 .معراج در کار نبوده و محمد این را نیز دروغ گفته است

یات غرانیق واقعا صحیح است زیرا به شدت اسری نشان می دهد قصه ی آ 30تا  37آیات 

محمد را مورد بازخواست قرار می دهند و می گویند تو می خواستی چند آیه ی دروغ را به 

اسری محمد دوباره  30تا  37آیات پس از آوردن . خداوند نسبت بدهی و ما جلویت را گرفتیم

ب شیطان را بخورد و آیه زیر سؤال رفت زیرا گروهی گفتند چگونه می شود یک پیامبر فری

و  03محمد نیز برای این که در پاسخ کم نیاورد آیات . هایی دروغین وارد کتاب خداوند کند

سوره ی حج را از زبان خداوند نازل می کند و می گوید پیامبران پیشین نیز اینـگونه    07

 .بوده اند

ِِلاَّ ِِذَا تَِنََّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فِ أمُْنِيَّتِهِ فَ يَنسَخُ اللَُّّ مَا يُ لْقِي  وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن رَّسُول  وَلَا نَبِّ  

نَةً للَِّّذِينَ فِ قُ لُوبِِم  ﴾۵۱﴿الشَّيْطاَنُ ثَُُّ يَُْكِمُ اللَُّّ آيََّتهِِ وَاللَُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ليَِجْعَلَ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ فِت ْ
  ﴾۵۱﴿مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُ لُوبُ هُمْ وَِِنَّ الظَّالِمِيَْ لَفِي شِقَاق  بعَِيد  

 وحی را می خواند، شیطان وقتیو هیچ پیامبری قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه 
کرد و پس خداوند القائات شیطان را حذف می . ردداخل حرفهایش شبهه وارد می ک

و خداوند این القائات . خت و خداوند دانا و حکیم استآیات خودش را استوار می سا

همانا . شیطان را آزمایشی قرار می دهد برای آنانکه ظالمند و در دلهایشان مرض است

 (39-33حج، ) .ظالمین در بدبختی ابدی اند

ت می خواهد بگوید در ماجرای آیات غرانیق، تقصیر و اشتباه از من محمد با آوردن این آیا

 :از آیات فوق نتایج زیر حاصل می شود. نبوده است زیرا پیامبران قبل از من نیز چنین کرده اند
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  .شیطان قدرت داخل شدن و اضافه کردن به وحی را دارد -0

  .آیات غرانیق را شیطان وارد قرآن کرده بود -3

  .آیات غرانیق کار خود خداوند بوده استحذف  -7

 اضافه شدن آیات غرانیق توسط شیطان آزمایشی بوده است برای مردم -0

 . که در مورد آیات غرانیق بحث و اعتراض کنند مریض و ظالمند کسانی -0

مورد پنجم بدین مفهوم است که خداوند خودش به شیطان دستور داده آیاتی دروغین وارد 

ببیند چه کسانی به محمد بدبین می شوند یعنی به قول خودش می خواهد  قرآن کند تا

پیروان محمد را آزمایش کند تا ببیند با شنیدن حرفهای اشتباه، از او دست خواهند کشید یا 

این بدین . نه؟ آیه می گوید کسانیکه در مورد این آیات با او بحث می کنند مرض دارند

این . ی بکنند و باید هرچه را که محمد می گوید بپذیرندمعناست که مردم نباید چنین کار

خود  اسری 30تا  37آیات در تناقض است زیرا در  اسری 30تا  37آیات نتایج با مفهوم 

به محمد اعتراض می کند و می گوید نزدیک بود کافر بشوی من  آیات غرانیقخداوند در مورد 

 .استبا این حساب خود خداوند مریض و ظالم . نگذاشتم

مورد پنجم ثابت می کند قرآن ساخته ی محمد است زیرا چنین استدلالی فقط مال 

خداوند اگر می خواست عقل و شعور مردم را با این شکل . دیکتاتورهاست نه خداوند مهربان

امتحان کند هرگز نمی گفت کسانیکه در مورد آیات شیطان به محمد شک کنند مریضند بلکه 

مَثَل این موضوع به معلمی . انیکه به این آیات شک کنند عاقلترندبرعکس باید می گفت کس

می ماند که می خواهد هوش کودکان دانش آموز را امتحان کند برای همین به آنها می گوید 

دانش آموزان باهوش  دانش آموزان تنبل می نویسند ولی. 1می شود  7+3بچه ها بنویسید 

معلم کلاس نیز با این که خودش می داند آنها راست  .قبول نمی کنند و می گویند اشتباه است

 .می گویند دانش آموزان معترض را مریض می خواند و به آنها وعده ی عذاب می دهد

آموزان معترض را باهوش  معلم واقعی نه تنها هرگز چنین کاری نمی کند بلکه برعکس، دانش

ی را که اشتباه است نباید قبول می خواند و به آنها جایزه می دهد سپس می گوید انسان حرف
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حرف اشتباه اشتباه است چه در قرآن باشد و چه در جاهای . کند حتی اگر معلمش بگوید

 .خداوند نیز باشعورتر از اینهاست که چنین کار احمقانه ای با مردم بکند. دیگر

 

 مفسرین توجیه

ه ی غرانیق دروغ مفسرین مسلمان برای توجیه و پوشاندن این اشکال بزرگ می گویند قص

ایشان می گویند نیمه ی اول و نیمه ی دوّم . است و چیزی به نام آیات غرانیق وجود ندارد

آیات مذکور هر دو از یک چیز حرف می زنند و اصلا هم بی تناسب نیستند زیرا منظور از 

 . دختران در نیمه ی دوّم، همان لات و منات و عزّی در نیمه ی اوّلند

آیا برای شما فرزند پسر . منات آن سوّمین بت دیگر را و. لات و عزّی راآیا می بینید 

 .است و برای خداوند فرزند دختر؟ این تقسیم بندی بسیار نادرست است

مشرکان مکه را بازخواست می کند و می گوید چرا می گویید خداوند دختر  33و  30آیات  

یعنی طبق نظر مفسرین مسلمان، چون مشرکان مکه . دارد در حالیکه خودتان پسر دارید

لات و منات و عزّی دختران خدایند برای همین خداوند از آنها انتقاد می  بتهای معتقد بودند

ا می گویید این بتها دختران خدایند در حالیکه خودتان دوست دارید فرزند کند و می گوید چر

 .پسر داشته باشید این تقسیم بندی شما ناعادلانه است

 

 مفسرین رد توجیه

 .این توجیه به چند دلیل اشتباه است

اگر مشرکان چنین اعتقادی داشتند و منظور قرآن نیز واقعا همین بود هرگز نباید : دلیل اوّل

 :مه ی اوّل را بصورت سؤالی آغاز می کرد و باید اینچنین می گفتنی

آیا برای شما فرزند پسر است و  شما می گویید لات و منات و عزّی دختران خدایند

 .برای خداوند فرزند دختر؟ این تقسیم بندی بسیار نادرست است
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قرآن . دخترانش هستندمشرکان قایل بودند که خداوند دختر دارد نه اینکه بتها : دلیل دوّم

خودش در سوره های دیگر این دختران را مشخص کرده و گفته است که مشرکان مکه 

 .فرشتگان را دختران خداوند می دانستند

  .ونَ وَجَعَلُوا الْمَلئِکَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحَْْنِ ِِنََثًً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُکْتَبُ شَهَادَتُ هُمْ وَيُسْألَُ 

ایشان فرشتگان را که بندگان خدایند دختر می خوانندآیا مگر خلقتشان را دیده اند؟ 

 (43زخرف، . )البته گواهی آنها ثبت می شود و در روز جزا بازخواست خواهند شد
 

 (۰8اسری، ).وْلًا عَظِيمًاأفََأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِِلْبَنِيَْ وَاتَََّّذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ ِِنََثًً ِِنَّكُمْ لتََ قُولُونَ ق َ 

به داشتن پسر مفتخر ساخته و برای خودش از  فکر می کنید خداوند شما را آیا

 . فرشتگان دختر برداشته است؟ همانا این حرف شما افترایی است بس بزرگ

 

  ﴾۱۵۱﴿أمَْ خَلَقْنَا الْمَلَئِكَةَ ِِنََثًً وَهُمْ شَاهِدُونَ  ﴾۱۴۱﴿فاَسْتَ فْتِهِمْ ألَرَِبِّكَ الْبَ نَاتُ وَلََّمُُ الْبَ نُونَ 

بپرس آیا برای خداوند فرزند دختر است و برای آنها فرزند  (مشرکان) پس از ایشان

 (439-413صافات، )آیا مگر ما فرشتگان را دختر خلق کرده ایم و آنها دیده اند؟ پسر؟

 

قصه ی غرانیق دروغ است و چیزی به نام آیات غرانیق وجود ندارد پس منظور  اگر: دلیل سوّم

سوره ی حج چیست؟ این آیات فقط زمانی معنا می دهند  07و  03اسری و  30تا  37آیات 

اسری      30تا  37اگر دروغ است پس چرا آیات  .قصه ی غرانیق و آیات آن راست باشدکه 

رفهایی دروغین به خداوند نسبت دهد و به سمت کفار می گویند چیزی نمانده بود محمد ح

سوره ی حج می گویند شیطان حرفهایی  07و  03آیات  متمایل شود؟ اگر دروغ است پس چرا

دروغین داخل وحی پیامبران می کند ولی خداوند آنها را حذف می کند؟ این آیات سرنخهایی 

انیق گرچه از قرآن حذف شده ولی آیات غر. بسیار معتبر بر صحت داشتن قصه ی غرانیق است

 .سرنخهایشان برای همیشه موجود است
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 کهف اصحابمسجد 
 

و هر یک از این ادیان  مناسک و معابدی مخصوص به . جهان ادیان  مختلفی وجود دارد در

برای مثال . خود دارند و نامهایی مخصوص برای معابدشان که فقط مخصوص همان دین است

در زیر به چهار مورد از اسامی معابد . در دین اسلام به عبادتگاه مسلمین مسجد گفته می شود

 .ره می کنیمدر دیگر ادیان اشا

 مندیر: کلیسا            هندویسم: آتشکده           مسیحیت: کنیسه             زرتشت: یهودیت

شیخ  به طور مسلّم اگر کسی به مسجد شیخ لطف الله در اصفهان برود ولی بگوید به کلیسای

ی از شهرهای آیا هرگز دیده اید وقتی در یک. لطف الله رفته بودم شما بر او اشکال می گیرید

ایران مسجدی ساخته می شود کسی بگوید کلیسا می سازند؟ خیر زیرا همگان می دانند 

مسجد چیز دیگری است کلیسا چیزی دیگر،  ولی اشتباه قرآن تا بحدی است که جای این دو 

 .را نیز عوضی گفته است

سال قبل از  311بیدار شدن اصحاب کهف بیش از  . حتماً ماجرای اصحاب کهف را شنیده اید

زمانیکه اصحاب کهف از خواب بیدار شدند دیدند . آمدن اسلام و تولد محمد اتفاق افتاده بود

به گفته ی خود اسلامیون . تمامی مردم مسیحی اند و دیگر خبری از بت پرستی نیست

همچنان که در شهر قدم می زد مجسمه های حضرت ( رهبر اصحاب کهف)ماکسیمیلیانوس 

خلاصه آن زمان مسیحیت حاکم بود و هنوز . د که بر در کلیساها نصب شده اندمسیح را می دی

نه محمد بدنیا آمده بود و نه نامی از اسلام و مسجد وجود داشت ولی قرآن در نقل داستان 

دچار اشتباه شده و به جای اینکه بگوید مسیحیان پس از یافتن اصحاب کهف در درون غار 

 . از زبان مردم گفته است بیایید مسجدی برایشان بسازیمکلیسایی در آن مکان ساختند 

هُمْ کَمْ لبَِثْ تُمْ قاَلُوا لبَِثْ نَا يَ وْمًا أوَْ بَ عْ  نَ هُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِن ْ ضَ يَ وْم  قاَلُوا رَبُّکُمْ وکََذَلِکَ بَ عَثْ نَاهُمْ ليَِ تَسَاءَلُوا بَ ي ْ
وَرقِِکُمْ هَذِهِ ِِلََ الْمَدِينَةِ فَ لْيَ نْظرُْ أيَ ُّهَا أزَکَْى طعََامًا فَ لْيَأْتِکُمْ بِرزِْق  مِنْهُ أعَْلَمُ بِاَ لبَِثْ تُمْ فاَبْ عَثُوا أَحَدکَُمْ بِ 
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ِِن َّهُمْ ِِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْکُمْ يَ رْجَُُوکُمْ أوَْ يعُِيدُوکُمْ فِی مِلَّتِهِمْ وَلَنْ  ﴾٦١﴿يُشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَدًا وَلْيَ تَ لَطَّفْ وَلا 

وکََذَلِکَ أعَْثَ رْنََ عَلَيْهِمْ ليَِ عْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَِّّ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا ِِذْ  ﴾٢٢﴿تُ فْلِحُوا ِِذًا أبََدًا 
يَانًَ رَب ُّهُمْ أعَْلَمُ بِِمْ قاَلَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمَْرهِِمْ يَ تَ نَازَعُونَ بَ ي ْ  لنََ تَّخِذَنَّ  نَ هُمْ أمَْرَهُمْ فَ قَالُوا ابْ نُوا عَلَيْهِمْ بُ ن ْ

 ﴾٢٦﴿ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا

( در غار)چند مدت : و آنان را از خواب برانگیختیم تا از یکدیگر بپرسند، یکی پرسید

خدایتان : دیگر بار گفتند. یک روز تمام یا قسمتی از روز: ؟ جواب دادنددرنگ کردید

اید، حال یک نفر را با این پول به شهر بفرستید  داناتر است که چند مدت در غار بوده

تر است و از آن غذایی برایتان بیاورد و دقت کند  ولی باید بنگرد که کدام طعام پاکیزه

زیرا اگر بر شما آگهی یابند شما را سنگسار . نسازدتا هیچ کس را از حال شما آگاه 

خواهند کرد یا به آیین خودشان در خواهند آورد و در آن صورت دیگر روی 

و بدینگونه ما مردم را بر حال اصحاب کهف آگاه ساختیم تا . رستگاری نخواهید دید

قیامت  خلق که میانشان تنازع و اختلاف بود بدانند وعده ی خدا به حق بوده و در

ا زیرا خدا به احوال آنهی بسازیم پس بعضی گفتند باید گرد آنها حصار. نیست شکی

    مسجدیگفتند برایشان آنان که از حقیقت حالشان مطلع بودند  لیتر است و آگاه

 (34-43کهف، ) .بنا کنیم

مگر مسیحیان آن عصر می دانستند مسجد چیست؟ شاید برخی بگویند چون کلیسا یک 

غیر عربی است قرآن باید برای آن معادل سازی می کرد برای همین به جای کلیسا اصطلاع 

 :پاسخ به دو دلیل غلط است. مسجد گفته است

کلمات غیر عربی بسیاری در قرآن وجود دارد که قرآن با کمی ایجاد تغییر در حروفشان  .الف

 : آنها را استفاده کرده است برای مثال

 (کشیش)،      قسّیس (    یونس)،        ژوناس(     فردوس)رادایس ،     پا(     یوسف)جوزف 

اگر محمد متوجه بود کاربرد کلمه ی مسجد در داستان اصحاب کهف اشتباه است می توانست 

 .با کلیسا نیز همان کاری را بکند که با کلمات جوزف، پارادایس، ژوناس و قسّیس کرده است
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در سوره ی حج این دو کلمه به صورت . و بیعه می گوینداعراب مسیحی به کلیسا، صومعه  .ب

 جمع ذکر شده است

مَتْ   وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْکَرُ فِيهَا اسْمُ اللَِّّ کَثِيراً  صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَلَوْلا دَفْعُ اللَِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْض  لََّدُِّ

  و کنیسه اهها و کلیسا  صومعهکرد ی از مردم را با بعض دیگر دفع نم و اگر خدا بعضى

  (19حج، )شد ی شود سخت ویران م ر آنها برده مىها و مساجدى که نام خدا د

این آیه نشان می دهد کلمه ی کلیسا در زبان عربی معادل دارد پس اصلا نیازی به معادل 

نبوده است ولی محمد اشتباه کرده و در سوره سازی و آوردن کلمه ی مسجد به جای کلیسا 

 .ی کهف آن را استفاده نکرده است

 

 توجیه مفسرین

دکانداران دین در توجیه این اشتباه می گویند مسجدی که قرآن در سوره ی کهف می گوید 

هرگز به معنای مسجدی نیست که عبادتگاه مسلمین نام دارد بلکه مسجد به معنای لغوی آن 

منظور قرآن نیز این است که بیایید سجده گاهی . لغوی مسجد یعنی سجده گاهمعنای . است

 .در کنار غار بسازیم

 

 توجیه مفسرین رد

شما اگر به معابد و کلیساهای . دین مسیحیت برخلاف اسلام اصلا چیزی به نام سجده ندارد

تنها روشن عبادت مسیحیان . مسیحیان بروید خواهید دید که آنها هرگز سجده نمی کنند

کردن شمع است و خواندن دعا در حالتی که کف دستهایشان را به هم چسبانده و مقابل 

در میان . دینی که سجده ندارد پیروانش چگونه باید سجده گاه بسازند. صورتشان گرفته اند

سجده فقط در دین اسلام وجود دارد و درست به ( یهودیت، مسیحیت، اسلام)ادیان ابراهیمی 

 .طر است که نام عبادگاههای اسلام نیز مسجد یعنی محل سجده استهمین خا
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علی ایّ حال مسجدی که قرآن برای عبادتگاه اصحاب کهف استفاده کرده اشتباهی است بزرگ 

دارای قبله و محرابی است که بسوی . و غیر قابل توجیه زیرا مسجد شکل خاص خودش را دارد

دارای علایم . لیسا محلی برای غسل تعمید داردک. مکه ساخته شده ولی کلیسا چنین نیست

همچنین کف مسجد فرش انداخته می شود . صلیب و مجسمه ی حضرت عیسی و مریم است

ولی کف کلیساها هرگز فرش نیست و کاشی و سرامیک است زیرا مسجد همانطور که از نامش 

آن نیز فرش پیداست مکان سجده کردن است ولی مسیحیت چون سجده ندارد کف کلیساهای 

 .و امثال آن انداخته نمی شود

 

 

 

 دلیل اشتباه قرآن

در سوره ی حج نشان می دهد محمد می دانست کلیسا چیز دیگری است و مسجد  01آیه ی 

 :چیزی دیگر ولی به دو دلیل چنین خطایی را در سوره ی کهف مرتکب شده است

 فراموشکاری و نداشتن توجه  -0

 ده در مسیحیت عدم آگاهی از نبود سج  -3

 .دلیل نخستین احتمالش بیشتر است زیرا آیات دیگر فراموشکاری محمد را تایید می کنند
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 کشتی نوح

تَئِسْ بِاَ کَانوُا يَ فْعَلُونَ وَأوُحِیَ ِِلََ نوُح  أنََّهُ لَنْ  وَاصْنَعِ  ﴾٣١﴿يُ ؤْمِنَ مِنْ قَ وْمِکَ ِِلا مَنْ قَدْ آمَنَ فَل تَ ب ْ
وَيَصْنَعُ الْفُلْکَ وکَُلَّمَا مَرَّ  ﴾٣١﴿الْفُلْکَ بِِعَْينُِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تَُّاَطِبْنِی فِی الَّذِينَ ظلََمُوا ِنِ َّهُمْ مُغْرَقُونَ 

فَسَوْفَ  ﴾٣١﴿ا تَسْخَرُونَ عَلَيْهِ مَلأ مِنْ قَ وْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قاَلَ ِِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فإَِنََّ نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَمَ 
حَتََّّ ِِذَا جَاءَ أمَْرُنََ وَفاَرَ الت َّنُّورُ قُ لْنَا  ﴾٣١﴿تَ عْلَمُونَ مَنْ یََتْيِهِ عَذَابٌ یَُْزيِهِ وَيََِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ 

لْ فِيهَا مِنْ کُلّ  زَوْجَيِْْ اثْ نَ يِْْ وَأهَْلَکَ ِِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ا لْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ ِِلا قلَِيلٌ احِْْ
وَهِیَ تََْریِ بِِمْ فِی ﴾ ٢٦﴿وَقاَلَ ارکَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَِّّ مََْراَهَا وَمُرْسَاهَا ِِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  ﴾٢٢﴿

قاَلَ  ﴾٢٢﴿یَّ ارکَْبْ مَعَنَا وَلا تَکُنْ مَعَ الْکَافِريِنَ مَوْج  کَالْْبَِالِ وَنََدَى نوُحٌ ابْ نَهُ وکََانَ فِی مَعْزلِ  يََّ بُ نَ 
نَ هُ  مَا الْمَوْجُ سَآوِی ِِلََ جَبَل  يَ عْصِمُنِی مِنَ الْمَاءِ قاَلَ لا عَاصِمَ الْيَ وْمَ مِنْ أمَْرِ اللَِّّ ِِلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَ ي ْ

بْ لَعِی مَاءکَِ وَيََّ سََاَءُ أقَْلِعِی وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِیَ الأمْرُ وَقِيلَ يََّ أرَْضُ ا ﴾٢٣﴿فَکَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيَْ 
 ﴾٢٢﴿وَاسْتَ وَتْ عَلَى الْْوُدِیِّ وَقِيلَ بُ عْدًا للِْقَوْمِ الظَّالِمِيَْ 

گفتیم در آن از هر حیوانی یک زوج سوار . تا اینکه فرمان ما رسید و تنور فوران کرد

و نیز هر کسی را که  ه وعده ی هلاکش حتمی استو خانواده ات را به جز آنککن 

و نوح گفت سوار شوید در . و ایمان نیاوردند به او جز اندک تعدادی. ایمان آورده است

آن با نام خدایی که آن را می راند و به ساحل می رساند همانا خدای من بخشنده و 

را ندا زد و گفت  نوح پسرشو کشتی در میان امواجی مانند کوه بود که . مهربان است

گفت من به بالای کوه پناه می برم تا مرا . ای فرزند همراه ما سوار شو و با کافران نباش

گفت امروز هیچ کس از فرمان خداوند نجات نخواهد یافت جز . از آب نجات دهد

و گفته شد ای . کسی که خودش رحم کند پس موجی میانشان درآمد و غرق شد

ای آسمان بارش را قطع کن پس آب فروکش کرد و فرمان به زمین آبت را فرو ببر و 

    .انجام رسید و کشتی بالای کوه مستقر شد
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نوح از هر حیوانی یک قرآن مدعی است  مطابق آیات فوق. این داستان در تورات نیز وجود دارد

میلیون  01نوع خزنده،  0111اند در دنیا  دانشمندان تخمین زده. کرده استکشتی  سوارزوج 

 نوعی کشتیتوان در خیال  آیا می. نوع پستاندار وجود دارد 0011 و نوع پرنده، 3111 ،حشره

اصلا چنین د؟ آیا ن را در خود جای دهحیوان گوناگو میلیون 31بیش از که بتواند  تصور کرد

 پذیر است؟ نوح چگونه توانست با شتاب به این همه حیوان دسترسی پیدا کند؟ امکانچیزی 

 

 داستان اخلاقی کالاش

طبق گفته ی . این داستان گذشته از اشکال منطقی که ذکر شد اشکال اخلاقی بزرگی نیز دارد

خود قرآن نوح از هر نوع جانور فقط یک جفت نر و ماده را سوار کشتی خود کرد پس مابقی 

عدادی تقصیر آن همه حیوان بیگناه چه بود که باید به گناه ت. جانوران در سیل کشته شدند

مخالفان نوح همگی کشته شدند؟ مگر خداوند قادر نبود عذاب را طوری ترتیب دهد که فقط 

 .گناهکاران کشته شوند؟ هیچ توجیه وجدان پسندی برای این ظلم وجود ندارد
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 میراث خداوند
 

 .نسان از پنج طریق قانونی و صحیح صاحب ثروت و دارایی می شودا

 از طریق ارث

 . و مادر یا دیگر خویشاوندان به انسان میرسد است که پس از مرگ  پدرارث چیزی 

 از طریق کار

 کار کردن برای دیگران و گرفتن مزد در قبال آن کار

 بخشش دیگراناز طریق 

 .گاهی اوقات نیز دیگران چیزهایی را به ما می بخشند و ما آنها را صاحب می شویم

  یافتناز طریق 

 .اینکه تلاش کند ثروت یا گنجی می یابد و آن را صاحب می شود گاهی اوقات انسان بدون

 خلاقیتاز طریق  

 .ساختن و یا اختراع چیزی از روی خلاقیت و صاحب شدن آن

مالکیت ما انسانها بر مال و دارائیمان تنها از این پنج طریق حاصل می شود و موقتی است ولی 

عالم است و مالکیتش نیز تنها و تنها از خداوند مالک ابدی . مالکیت خداوند چنین نیست

کسی مزد می گیرد نه مثل ما در کوهها گنج  خداوند نه از. طریق  خلاقیت و آفرینندگی اوست

می یابد نه کسی چیزی به او می بخشد و نه  فامیل یا پدر و مادری دارد که برایش ارث 

 :را چگونه توصیف کرده است حال ببینید قرآن مالکیت خداوند بر آسمانها و زمین. بگذارند

ُ مِنْ  راً لََّمُْ   وَلا يََْسَبََّْ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بِاَ آتََهُمُ اللَّّ  بَلْ هُوَ شَرٌّ لََّمُْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَِِلُوا بِهِ  فَضْلِهِ هُوَ خَي ْ
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ُ بَِِ  وَللَِِّّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   (۰08آل عمران، ).ا تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّّ

بخل می ورزند این بخل به نفع آنها خواهد  گمان نکنند آنان که بر اموال خدادادیشان

ها  مالی که در آن بخل ورزند در قیامت زنجیر گردن آنزیرا هاست، بود بلکه به ضرر آن

 . و خداوند به کردار شما آگاه است ها و زمین مال خداستمیراث آسمانشود، و 
 

لا يَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ  وَللَِِّّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَکُمْ أَلا تُ نْفِقُوا فِی سَبِيلِ اللَِّّ 
عْدُ وَقاَتَ لُوا وکَُل وَعَدَ اللَُّّ الُْْسْنََ وَاللَُّّ بِاَ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُلئَِکَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ ب َ 

 .تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ 

میراث آسمانها و  که یحالدر کنید  در راه خدا انفاق نمىکه شما چه شده است بر 

اند با  انفاق و جهاد کرده (مکه)کسانى از شما که پیش از فتح  .خداست مال زمین

اند و  اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته از کسانى برترآنان  .یکسان نیستند دیگران

 (49حدید، )است کنید آگاه  نیکو داده و خدا به آنچه مى ی خداوند به هر کدام وعده

میراث . می بینید در این دو آیه، قرآن آسمانها و زمین را میراث خداوند ذکر کرده است چنانچه

. یعنی کالا و اموالی که ارث گذاشته می شود و یا از کسی به کسی دیگر به ارث می رسد

خداوند آسمانها را از چه کسی ارث بُرده و یا قرار است بعد مرگش این آسمانها را برای چه 

پاسخ غلط است زیرا آنچه . رد؟ شاید برخی بگویند برای مردم و مخلوقاتشکسی ارث بگذا

زمین زمانی میراث . خداوند به مخلوقاتش داده و می دهد از نوع سوم یعنی بخشش است

خداوند برای مخلوقات محسوب می شود که خداوند بمیرد و زمین برای مخلوقات بماند وگرنه 

 .دیگر می دهد نامش بخشش است نه ارثچیزی که در زمان حیات، کسی به کسی 

 

 توجیه احتمالی مفسرین

 نکرده اند ولی به احتمال یقین در توجیه   دکانداران دین تاکنون توجیهی برای این اشتباه ارائه
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 .آن خواهند گفت در این دو آیه میراث به معنی ملک و ثروت است

 

 توجیه احتمالی مفسرینرد 

به مفهوم کالایی است که پس از مرگ یک شخص، « ارث»ریشه ی میراث بر وزن مِفعال و از 

میراث نوعی ثروت است ولی چه جور . به کس یا کسانی دیگر از خویشاوندانش می رسد

پیداست . ثروتی؟ ثروت خداوند از نوع پنجم یعنی خلاقیت است نه از نوع اوّل یعنی ارث

برده اند ولی مطمئن باشید اگر همین دکانداران دین هنوز به وجود این اشکال در قرآن پی ن

حرف در کتابهای دینی سایر ادیان می بود همین حرف را دلیلی برای باطل بودن آن ادیان 

در این مورد خاطره ای شخصی برایتان نقل می کنم که شنیدنش خالی از . عنوان می کردند

 .لطف نیست

روحانی به اتفاق چند جوان روزی به یک مسجد رفته بودم که دیدم گوشه ای از مسجد یک 

گفتم اگر رخصت بفرمائید سؤالی دارم که . در جمعشان داخل شدم و نشستم. مشغول صحبتند

گفتم یکی از دوستان بنده قصد مسیحی . شیخ گفت  بفرمائید در خدمتم. می خواهم بپرسم

فقط یک می گوید من تمام انجیل را خوانده ام و بسیار به نظرم جالب است ولی . شدن دارد

از او من منطق جور در نمی آید فلذا مانده ام این دین را قبول کنم یا نه؟  جمله اش با عقل و

این جمله با . آسمانها و زمین میراث خداست پرسیدم کدام جمله؟ گفت در انجیل آمده

مگر خداوند خودش زمین و آسمانها را خلق نکرده؟ زمین و . عقل و منطق سازگار نیست

دیگر به شخص  یمیراث چیزی است که از پدر یا کس. لوق خداست نه میراث خداآسمانها مخ

ارث می رسد مگر قبل از خداوند کس دیگری وجود داشته که آسمانها و زمین از او برای 

خداوند به ارث رسیده باشد؟ یا مگر قرار است خداوند بمیرد که آسمانها و زمین از او به کس یا 

 ین جمله با عقل جور در نمی آید نظر شما در این مورد چیست؟ کسان دیگری ارث برسد؟ ا

روحانی پاسخ داد بله به طور مسلّم این حرف حرفی بسیار اشتباه است و نشان می دهد انجیل 

مادر دارد که چیزی را از آنها  خداوند نَه پدر و. واقعا تحریف شده و مسیحیت دین ناقصی است
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خداوند از داشتن پدر و فرزند . را برای دیگران به ارث بگذاردارث ببرد و نه می میرد که چیزی 

پس گفتن . مالک تمام هستی از ازل تا ابد خود اوست پاک و منزه است و ،و مرگ و نابودی

چنین حرفی مساوی است با کفر و شرک و چنین جملاتی، حرفهایی شرک آلود و کفرآمیزند 

د هیچ وقت فریب چنین دینها و کتابهایی را شما به دوستتان بگویی. که مال دشمنان خداست

 .نخورد

گفتم استاد مگر انجیل کتاب خدا نیست کتاب خدا حرف غلط نمی زند شاید میراث معنای 

 !روحانی جواب داد نه پسر جان. دیگری دارد که به مفهوم ارث بردن یا ارث گذاشتن نیست

ه ی خالص عربی است معنای آن چرا می خواهید سر خودتان را کلاه بگذارید میراث یک کلم

گفتم شاید تفسیرش فرق می کند و جای . هم مشخص است و هیچ معنایی جز ارث ندارد

تفسیر کردن این جور حرفهای غلط . گفت نه هرگز. توجیهی برای آن وجود داشته باشد

سرپوش گذاشتن برای آنهاست حرف غلط که دیگر تفسیر لازم ندارد حرف غلط، غلط است 

گفتم آیا نمی شود احتیاط کرد و . هم می تواند غلط بودن این حرف را تشخیص دهد یک بچه

. به این سادگی درباره اش قضاوت ننمود؟ چون بالاخره انجیل هم یک کتاب آسمانی است

روحانی جواب داد حدیث داریم به مضمون جمله باید دقت کرد نه به شخصی که آن جمله را 

حرف غلط، غلط است در هر کتابی که باشد یا هر . نوشته شده می گوید یا جایی که آن جمله

خدا به انسان . گفتم واقعا هیچ راهی ندارد؟ گفت نه هیچ راهی ندارد. کسی که آن را بگوید

 .عقل داده  چیزی که اشتباه است چرا باید دنبال راهی برای توجیه آن باشیم

مسلمان نشود؟  مسیحیت بماند وگفتم پس یعنی من به دوستم بگویم در همان دین خودش 

شیخ گفت مگر شما نگفتید دوستتان یک مسلمان است که می خواهد مسیحی بشود؟ گفتم نه 

حاج آقا من دو تا دوست دارم که یکی مسلمان است می خواهد مسیحی بشود و دیگری 

 من بین این دو تا اشتباه کردم این سؤال مال آن. مسیحی است که قصد مسلمان شدن دارد

آسمانها و زمین میراث »دوست مسیحی ام بود که می خواهد مسلمان بشود و جمله ی  

 سورۀ 489 آیه ی .ولله میراث السموات و الارض. را در قرآن دیده  نه در انجیل «خداست

روحانی بیچاره که تمام . قرآن را باز کردم و آیه را جلویش گذاشتم تا همه ببینند .آل عمران
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را خراب کرده بود مات و مبهوت نگاه می کرد و هیچ جوابی برای گفتن پلهای پشت سرش 

قرآن را بستم و با لحنی کاملا کنایه آمیز گفتم از جوابی که دادید بسیار متشکرم  واقعا . نداشت

 .متشکر منطقی بود بهتر از این نمی شد جواب داد ممنون و عالمانه و
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 اشتباهپیشگوئیهای 
 

. در مورد برخی امورات حرفهایی گفته است که نوعی پیشگویی حساب می شوندقرآن 

پیشگوییهای اشتباه شامل آن دسته از حدسهای قرآن در مورد امورات مربوط به آینده است که 

در برخی موارد غلط از آب درآمدن آنها خشم محمد . پس از گذشت زمان، غلط از آب درآمدند

البته کاملا طبیعی . یرا انتظاری که محمد داشت غیر از این بودرا نیز به جوش آورده است ز

انتظاراتی نسبت به آینده دارد که دوست دارد مطابق میلش اتفاق بیفتند  است زیرا هر کسی

این پیشگوییهای اشتباه . ولی وقتی برعکس شود انسان را مأیوس و یا خشمگین می سازد

. نند قرآن آینده را پیشگویی کرده استجوابی است کوبنده برای آنانکه خیال می ک

پیشگوییهای اشتباه نشان می دهند قرآن چیزی از آینده نمی دانست چه برسد به اینکه آن را 

 :   به چهار مورد از این پیشگوییهای اشتباه اشاره می کنیم. پیشگویی کرده باشد

 

 اختلاف ابدی مسیحیان  

نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا ِِنََّ نَصَارَ  رُوا بهِِ فَأَغْرَيْ نَا بَ ي ْ ى أَخَذْنََ مِيثاَقَ هُمْ فَ نَسُوا حَظًّا مَِّا ذکُِّ
ُ بِاَ کَانوُا يَصْنَ عُونَ   (۰۰مائده، ).ِِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُ نَبِّئُ هُمُ اللَّّ

پندهایی  فراموش کردندآنان ولی هستیم عهد گرفتیم  مسیحیما  و از آنان که گفتند

آتش جنگ و میانشان قیامت روز تا  نیزما  پس ،بودیمداده به ایشان ( در انجیل)که  را

 .کنند آگاه خواهد ساخت ، و به زودی خدا آنها را بر آنچه میافروختیمبردشمنی 

ه تا این آیه به نوعی یک پیشگویی از احوالات مسیحیان است که می گوید مسیحیان پیوست

در . روز قیامت با یکدیگر خواهند جنگید و میانشان آتش کینه و نفرت شعله ور خواهد بود

 حالیکه هرگز اینگونه نیست و امروز چنانچه می بینید کشورهای مسیحی آرامترین، پیشرفته

 ن ویزای ـادیه ی اروپا و گذاشتـیل اتحـبا تشک  قدر که ورهای جهانند آنـترین و اَمن ترین کش
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فروش   میان خودشان خرید و  با پول واحد یورو و   برداشته اند نیز  را   مرزهای خود شینگن 

 . می کنند

 

     

                

 اختلاف ابدی یهودیان  

مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ کَیْفَ یَشَاء َقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُواْ بمَِا قَالُواْ بَلْ یَدَاهُ 

 وَالْبَغضَْاء إِلَى یَوْمِ وَلَیَزِیدَنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ طُغْیَانًا وَکُفْرًا وَأَلْقَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

  (٦0مائده، ) ... الْقِیَامَةِ

این گفتار دست آنها بسته شده و به لعن خاطر به ! دست خدا بسته است: یهود گفتند

   .کند دو دست خدا گشاده است و هر گونه بخواهد انفاق می هرخدا گرفتار گردیدند، 

 به و ما  د وبیفز ایشاناری از ـرآنی که به تو نازل گشت بر کفر و طغیان بسیـو همانا ق
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  .ما برافروختیقیامت آتش کینه و دشمنی را میان آنهروز تا کیفر این کار، 

این آیه نیز می گوید قوم یهود تا روز قیامت، پیوسته میانشان تفرقه و دشمنی خواهد بود و 

همیشه با یکدیگر خواهند جنگید در حالیکه امروز آنچه از یهودیان شاهد هستیم کاملا عکس 

. یهودیانندبه جرأت تمام می توان گفت متحدترین قوم جهان . این موضوع را نشان می دهد

ولی هرگز ( سال 0011)قوم یهود با اینکه جزو قدیمی ترین اقوام وادیان جهان می باشند 

اجازه نداده اند شخصی از نژادهای دیگر وارد دینشان شود برای همین امروزه علیرغم قدمت 

ت شد(. میلیون نفر 07)بسیار، کمترین جمعیت را در میان ادیان و اقوام عالم دارا می باشند 

اتحاد این قوم تا به حدی است که یک یهودی در هر کجای عالم که متولّد شده باشد خودش 

یهودیان . را متعلق به کشور اسرائیل می داند و با کمکهای مالی از این دولت حمایت می کند

آمریکا و اروپا ثروتمندترین مردمان جهانند و با تشکیل نهادها و موسسات جهانی مانند بنیاد 

 .سوروس، تمام همت خودشان را صرف دفاع از موجودیت قوم یهود می کنندجرج 

آنچه قرآن برای آینده ی  مسیحیان و یهودیان گفته چیزی است که نه تنها در مورد آنان 

مسلمینی . صدق نمی کند بلکه چیزی است که امروز در میان خود مسلمین شاهدش هستیم

روز با اضافه شدن فرقه های مختلف اسلامی، آتش که پُر تفرقه ترین مردمان جهانند و هر 

جنگ و خونریزی میانشان شعله ور تر می شود در حالیکه خودش در آخرین آیه ی سوره ی 

 .به یکدیگر مهربان معرفی کرده استفتح مسلمین را نسبت 

 

 اتحاد مسلمین با یکدیگر

 (33فتح، )ى الْکُفَّارِ رُحمََاء بَیْنَهُمْ مُّحمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَ

  .ندمهربان میان خودشانکافران سختگیر و  با پیروانش، و ستمحمد پیامبر خدا

 با( جنگ جمل)زیرا مسلمین از همان اوایل اسلام . این آیه نیز کاملا بر عکس از آب درآمده

عربستان . سودان با مصر اختلاف دارد. جنگیدهشت سال با ایران عراق . هم در جنگ و ستیزند



 

343 

 

عراق با .. پاکستان با افغانستان نمی سازد. ایران با عربستان مشکل دارد. با یمن در جنگ است

ایران در آذربایجان توطئه چینی می کند  و . ترکیه با سوریه مخالف است. داعش در گیر است

ندازید مسلمین از آغاز یکدیگر را کشتار کرده اگر نگاهی کوتاه به تاریخ بی .هزاران مثال دیگر

 هیچ می افتد زیرا   فجیع ترین جنایات میان خود مسلمین اتفاق. اند و هنوز هم می کنند

با چنین اوصافی . فرقه هایشان فرقه های دیگر را قبول ندارد و به خون هم تشنه اند از  کدام 

پیش بینی می کرد به اشتباه برای  باید گفت قرآن چیزی را که باید برای خود مسلمین

یهودیان و مسیحیان پیش بینی کرده و چیزی را که باید برای مسیحیان و یهودیان پیش بینی 

 :یعنی باید می گفت. می کرد به مسلمین نسبت داده است

  أشَِدَّاء بیَنَْهُمْمُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ 

 .میان خودشان در جنگ و آشوبند پیروانش، و ستمحمد پیامبر خدا

اگر اینگونه می گفت قضیه کاملا درست از آب در می آمد ولی چنین نگفته و همانطور که 

 .خواندید در هر سه مورد اشتباه کرده و هیچ تخصصی در پیشگویی کردن احوالات آینده  ندارد
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 مسلمان شدن مسیحیان و یهودیان

ه الحق من وإذا یتلى علیهم قالوا آمنا به إنّ (03) بله هم به یؤمنونالذین آتیناهم الکتاب من قَ

 (07قصص، ) بله مسلمینا من قَنا إنا کنّربّ

( قرآن)به این کتاب ( یهودیان و مسیحیان)قبل از قرآن صاحب کتاب بودند  کسانیکه

همانا . اگر این آیات برای آنها خوانده شود گویند ایمان آوردیم به آن. ایمان می آورند

 .آن به حقیقت از سوی پروردگار ما نازل شده است و ما از پیش تسلیم او بوده ایم

به این دلیل که کتاب دینی مشابهی دارند، الهی حیان این آیات می گویند یهودیان و مسی

بینی،  برخلاف این پیش. با شنیدن قرآن مسلمان خواهند شدو  بودن قرآن را خواهند پذیرفت

قرآن را نپذیرفتند و حتی جان و مال خود هرگز ، عربستان ی یهودیان مورد نظر در شبه جزیره

قبایل یهودی مکه هیچکدام به محمد چون .  از دست دادندت را در راه ترک نکردن یهودی

قبیله ی بنی قریظه را تماماً کشت و وی . ایمان نیاوردند محمد مجبور شد با ایشان بجنگد

قبایل بنی نضیر، خیبر و بنی قینقاق را پس از کشتن تعدادی از افرادشان با وساطت رؤسای 

بینید هرگز مسلمان نشده اند و مسیحیان نیز چنانچه می . قبایل عرب، از مدینه تبعید کرد

 (حدود دو میلیارد نفر.) بیشترین جمعیت میان تمام ادیان جهان را تشکیل می دهند
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 ایرانیان از نفرت الله
 

روم و ایران دو ابرقدرت در زمانهای قدیم بودند که صدها سال حکمرانی کردند و همیشه نیز 

و این موضوع  .مشکست می خورد و گاهی ایران از روگاهی روم از ایران . باهم در جنگ بودند

البته این شکست و پیروزیها هیچکدام قاطع و . تبدیل شده بود به یک عادت میان این دو کشور

یک شهر گاهی دست روم بود گاهی دست . نهایی نبود و فقط شهرها دست به دست می شدند

فلذا به راحتی می . ران شهری را از رومگاهی روم شهری را از ایران می گرفت و گاهی ای. ایران

 .شد حدس زد طرفی که امسال شکست خورده سال بعد یا چند سال دیگر پیروز خواهد شد

 

 

 

شکست و پیروزیهای روم و ایران از یکدیگر آنقدر زیاد است که قابل شمارش نیستند ولی 

یار دور از مکه بودند ولی در اکثرشان در ارمنستان، ترکیه، سوریه و لیبی اتفاق می افتاد که بس

بعثت جنگ روم و ایران در اورشلیم مرکز فلسطین اتفاق افتاد که  (میلادی ٦00)سال هشتم 

روم در این جنگ شکست خورد و اورشلیم به  دست . مناطق قبل، به مکه بود بسیار نزدیکتر از

      ست ونژاد پست می دان، ایرانیان را از دیگر اعراب محمد نیز همچون ایرانیان افتاد و چون

 ه به ـولی با توج ناراحت شد  وزی ایران در این جنگ به سختیرـاز پی از روم طرفداری می کرد
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نام روم آورد و ه اینکه شکست و پیروزی میان ایران و روم دائما تکرار می شد محمد سوره ای ب

 :اعراب به آنها چنین گفتخود و دیگر برای دلداری 

فِی بِضْعِ سِنِيَْ للَِِّّ الأمْرُ مِنْ  ﴾٣﴿فِی أدَْنََّ الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَيَ غْلِبُونَ  ﴾٢﴿ومُ غُلِبَتِ الرُّ 
   ﴾٥﴿بنَِصْرِ اللَِّّ يَ نْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ  ﴾٢﴿قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ وَيَ وْمَئِذ  يَ فْرحَُ الْمُؤْمِنُونَ 

در نزدیکترین سرزمین ولی آنها بعد از این شکست پیروز ( 3)روم شکست خورد 

گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز  .در چند سال آینده (9)خواهند شد 

هر که  را  بخواهد  خداوند. به یاری  خداوند (1) .خواهند گردیدشاد ( اعراب) مؤمنان

 (3)یاری می کند و او عزیز و رحیم است

زیرا می . به راحتی از این سوره مشخص است یانبه نفع روم و بر علیه ایرانقرآن موضع گیری 

*گوید مومنین
از شکست خوردن ایران شاد خواهند شد و خداوند را نیز یاور رومیان ذکر  33

 نشانه های این تنفر در قرآن بسیار. اعراب از ایرانیان و دین زرتشت متنفر بودند. کرده است

برای مثال زرتشتیان آتش را مقدس می شمارند زیرا نماد نورانیت پروردگاری است که  است

ولی موضع گیری ( گفتار نیک، رفتار نیک، پندار نیک) سرچشمه ی تمام خوبیها و نیکیهاست

 ،محمد درست برعکس زرتشت .(کتاب مقدس زرتشتیان) قرآن کاملا برعکس اَوستاست

سرچشمه ی تمام بدیها و ده است شیطانی که شیطان را از جنس آتش معرفی کر

 . این یعنی نوعی ابراز انزجار و مبارزه با اساس دین زرتشت و تنفّر از ایرانیان و. پلیدیهاست

ن را که آتش برای آنها مقدس بود  و هنوز آتش برای اعراب نماد شیطان بود برای همین ایرانیا

     یشیطان می دانستند و آنها را نژادپیروان ( ارشنبه سوریهمراسم چ) هم مقدس است

رومی های مسیحی را دوست می داشتند و معتقد بودند خداوند   خواندند، ولیپست  می 

را شکست   چند سال  دیگر  رومیان، ایرانخداوند و کمک  به  یاریطرفدار رومی هاست  پس  

 :خواهند داد

                                                           
  
لمان در مکه و مدینه را شامل می شود زیرا روز شکست خوردن ایران از روم، دین اسلام فقط در عربستان بود و مومنین در این آیه فقط اعراب مس 

 .فقط عربهای مکه و مدینه مسلمان و مؤمن به محمد بودند
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      ﴾٥﴿عَزيِزُ الرَّحِيمُ بنَِصْرِ اللَِّّ يَ نْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْ 

چنانچه می بینید آیه ی چهارم علناً از یاری خداوند برای رومیان حرف می زند و این معنی را 

  .می رساند که ایرانیان سپاه شیطانند و رومیان سپاه خداوند

 

 توجیهات احتمالی مفسرین

زیرا همیشه با جلوه دادن این  دکاندارین دین تا به حال توجیهی برای این مساله ارائه نکرده اند

دلایل . موضوع به عنوان یک پیشگویی و معجزه، اذهان مردم را به سمت دیگر منحرف کرده اند

مفصل برای رد معجزه و پیشگویی نبودن این موضوع در کتاب افسانه ی معجزات قرآن 

توجیه برای آورده شده است ولی از آنجا که کار دکانداران دین ساختن  307تا  30٦صفحات 

. به احتمال یقین در توجیه این اشکال این پاسخها را ارائه خواهند کرد اشکالات قرآن است

 : باهم این توجیهات احتمالی را بررسی می کنیم

 

 :توجیه اوّل

ایرانیان زرتشتی و آتش پرست بودند ولی رومیان مسیحی و خداپرست بودند برای همین 

 .مودها را یاری می نو آن خداوند از رومیان حمایت می کرد
 

آتش فقط نماد پرستش در این دین . اوّلا دین زرتشتی پرستش آتش نیست :توجیه اوّلرد 

   زرتشتیان اهورامزدا یعنی خداوند واقعی را . است درست مانند کعبه و مناره برای مسلمین

 .می پرستیدند

پر است از حمله به اهل کتاب و ثانیاً خود قرآن مسیحیان را کافر می خواند و سراسر قرآن 

مسیحیان همگی عیسی را یا پسر خداوند می دانند یا خود خداوند، پس چگونه . مسیحیان

ممکن است الله طرفدار کسانی باشد که خودش آنها را کافر خوانده است؟ برای خداوند واقعی 

 کافرند و اگر کافر اگر کافرند هر دو . زرتشتی فرقی می کند که یک ملت مسیحی باشند یا   چه
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 . پس به چه دلیل خداوند باید میان روم و ایران طرفدار رومیان باشد. نیستند هیچ کدام نیستند

نَ هُمُ  رُوا بهِِ فَأَغْرَيْ نَا بَ ي ْ ضَاءَ  الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا ِِنََّ نَصَارَى أَخَذْنََ مِيثاَقَ هُمْ فَ نَسُوا حَظًّا مَِّا ذکُِّ
ُ بِاَ کَانوُا يَصْنَ عُونَ   (۰۰مائده، ).ِِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُ نَبِّئُ هُمُ اللَّّ

پندهایی  فراموش کردندآنان ولی هستیم عهد گرفتیم  مسیحیما  و از آنان که گفتند

آتش جنگ و میانشان قیامت روز تا  نیزما  پس ،بودیمداده به ایشان ( در انجیل)که  را

 .کنند آگاه خواهد ساخت افروختیم، و به زودی خدا آنها را بر آنچه میبردشمنی 

 

وا اللََّّ رَبِّی وَرَبَّکُمْ لَقَدْ کَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا ِِنَّ اللََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ يََّ بنَِی ِِسْراَئيِلَ اعْبُدُ 
لَقَدْ کَفَرَ  ﴾١٢﴿رکِْ بِِللَِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللَُّّ عَلَيْهِ الْْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَْ مِنْ أنَْصَار  ِِنَّهُ مَنْ يشُْ 

تَ هُوا عَمَّا يَ قُ  ولوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا الَّذِينَ قاَلُوا ِِنَّ اللََّّ ثًَلِثُ ثَلثةَ  وَمَا مِنْ ِلِهَ  ِِلا ِلَِهٌ وَاحِدٌ وَِِنْ لََْ يَ ن ْ
هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   ﴾١٣﴿مِن ْ

 که در حالی اند پسر مریم است قطعا کافر شده عیسیکه گفتند خدا همان  یکسان

د بورزهر کس به خدا شرک  .را بپرستید خداوند یکتااسرائیل  بنیگفت اى  مسیح مى

 ریو جایگاهش آتش است و براى ستمکاران یاو می سازدخدا بهشت را بر او حرام 

 (پدر، پسر، روح القُدُس)وجود دارد  خداسه گفتند ( مسیحیان) که یکسان. نیست

اگر از  .ه هیچ معبودى جز خداى یکتا نیستو حال آنک اند سومین قطعا کافر شده

 ( 89-83مائده،  ) گرفتخواهد را  عذابى دردناک ایشان  نگردندگویند باز  آنچه مى

 

 :توجیه دوّم

خداوند نه طرفدار رومیان است و نه دشمن ایرانیان، شاد شدن مومنین به خاطر پیروزی روم و 

 شکست ایرانیان نیست بلکه از این جهت است که پیشگویی محمد به حقیقت خواهد پیوست و
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 .مسلمین از این جهت شاد خواهند شد 

. را ضمیمه ی حرفش نمی کرد« به یاری خداوند»اگر چنین بود قرآن اصطلاح  :توجیه دوّمرد 

چطور ممکن است خدای قرآن طرفدار رومیان نباشد ولی آنها را در مقابل ایرانیان یاری کند تا 

پس . خداوند هرکه را بخواهد یاری می کندپیروز شوند؟ از این گذشته خود آیه می گوید 

در ثانی به گفته ی امام  .است که خواسته است آنان را یاری کندخدای قرآن طرفدار رومیان 

. روم دشمن ایران بود و الله دوست روم. اول شیعیان دوست دشمن، دشمن حساب می شود

 .ایران محسوب می شود پس الله خود به خود دشمن

                

 

 دلیل نفرت الله از ایرانیان

هرچند که بعدها میانه ی محمد با . اعراب و رومیان هر دو از اقوام سامی به شمار می روند

محمد نبوت خودش مسیحیان بخاطر ایمان نیاوردن به او شکراب شد ولی در سالهای آغازین 

قرآن تعاریف زیادی از انجیل و حضرت مسیح  رنبوت حضرت مسیح می دانست و د ی را دنباله

سوم اینکه فلسطین و خصوصا اورشلیم که مسجدالاقصی در آن واقع است  ی نکته. کرده است

همچنانکه برای مسیحیان مقدس بود برای محمد و پیروانش نیز مفدس بود ولی برای ایرانیان 

به اضافه ی نکته ای که در صفحات پیش در مورد تقدس آتش برای اینها . زرتشتی مقدس نبود

در دعوای میان روم و ایران ست که باعث می شد اعراب مسلمان دلایلی ا گیهمایرانیان گفتیم 

 : در خود قرآن نیز آمده است. از روم طرفداری کنند و دشمن ایران باشند

 : یَ وَلتََجِدَنَّ أقَ ْرَبَ هُمْ مَوَدَّةً للَِّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا ِِنََّ نَصَار 

 (83مائده، .)مردمان با مسلمین کسانی خواهند بود که مسیحی اند نزدیکترین همانا 
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داد ولی این شکست و پیروزی ها  تمام نشد و  میلادی ایران را شکست ٦33آری روم در سال 

این مدت نیز جنگهای بیشماری میان روم و  در. سال پس از محمد نیز ادامه یافت 111 تا

روم در این جنگ شکست سختی . جنگ ملازگرد بود یکی از مشهورترین آنها. ایران در گرفت

سال  صد پس از آن نیز جنگهای صلیبی آغاز شد که چند(. زمان سلجوقیان) از ایران خورد

پس از این جنگها امپراطوری روم آرام آرام رو به ضعف نهاد و نهایتا در سال . طول کشید

امروز دیگر کشوری به نام روم  چنانچه می بینید. میلادی بدست عثمانیان از بین رفت 0007

کشور ایران هست و به کوری چشم محمد و خدای ساختگی اش در جهان وجود ندارد ولی 

محمد طرفدار روم بود ولی برخلاف میل او و دیگر . سلسله های حکومتی اش هنوز ادامه دارند

ف گفته های روم از صفحه ی تاریخ محو شد ولی ایران ماند و یاری خداوند برخلا ی ها،حجاز

 .قرآن نصیب ایرانیان شد
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 خیالیتفاسیر 
 

دکانداران دین غیر از ساختن تفسیر برای ایرادات قرآن، به منظور سرپوش گذاشتن برای آنها، 

د موضوع را ایجاد می کن خود مفسر نوع تفاسیردر این . تفسیرهای دیگری نیز برای قرآن دارند

ایجاد کرده و اصلا نیازی به ایجادش نبود تفسیری سپس برای همان موضوعی که خودش 

به عبارت دیگر اینگونه  .درست می کند تا اعتبار قرآن را بالا ببرد( من در آوردی)خیالی 

ات قرآن بلکه ساختن منظور های ایراده بدادن  تفسیرها نه معجزه تراشی است و نه پاسخ 

به . آوردی است برای موضوعاتی که برای هیچ کس نه سوال است و نه ایرادخیالی و من در 

  .اشاره می کنیم ارائه کرده اند یافرادی که  چنین تفاسیر چند نمونه از

 

دکتر قمشه ای از افرادی است که به واسطه ی بزرگ شدن در یک خانواده ی آخوندی چنین 

نماند بنده خودم زمانی از علاقمندان سرسخت ناگفته . تفاسیری را به خورد مردم می دهد

دکتر قمشه ای بودم فلذا جدا از نقدی که در این قسمت برای وی خواهیم گفت شخصیت 

 .انسانی ایشان محفوظ و محترم است

شعرهایی است  دند که تو یک شاعری و این حرفهاکفار به پیامبر تهمت می ز :ایشان می گوید

نثر نیست . نثر  عر است و نهـمعجزه ی کلامی است که نه ش قرآن یک .که از خودت می بافی

برای مثال . داردچون آیاتش دارای نظم است و شعر نیست چون شعر وزن و آهنگ عروضی 

این گی بر ـهم ،سعدی  و بوستان  شاهنامه  اشعار .«فعولن فعولن فعولن فعول»: وزن عروضی

 .ولی قرآن اینگونه نیست می باشند وزن
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وزن  خداوند در این آیه. مثالی خوبی برای این موضوع است از سوره ی یوسف 0٦آیه ی 

قرآن تبدیل به شعر نشود به جای که ـاین ولی برای  ؛را آورده« فعولن فعولن فعولن فعول»

 .مردم نگویند پیامبر شاعر استو قرآن شعر نباشد  گذاشته است تا  «مفعول» در آخر «فعول»

  ﴾٦١﴿وَجَاءُوا أَبَِهُمْ عِشَاءً يَ بْکُونَ 

   
 

 :رد نظر دکتر قمشه ای

طوری حرف می زند که انگار خدای خیالی محمد به خود او وحی کرده و دلیل  دکتر قمشه ای

چرا . این تفسیر از توهمات ساختگی آقای قمشه ای است. این کارش را به او توضیح داده است

 .... بقره و 10 - 10  نجم، 73 برای مثال آیات. که مثال نقضهای فراوانی در قرآن دارد

 (93) مَا سَعَىليَْسَ لِلإنْسَانِ ِِلا 

 
 

 (٤8) ثَُُّ أنَْ تُمْ هَؤُلاءِ تَ قْتُ لُونَ  (٤1)ثَُُّ أقَ ْرَرْتُُْ وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ 
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نیز از وزنهای عروضی در شعر است که کتاب مثنوی مولوی بر این « فاعلاتن فاعلاتن فاعلات»

تا به پیامبر تهمت  که قرآن تبدیل به شعر نشوداگر خداوند نگران این بود  .وزن نوشته شده

سوره ی یوسف عمل نکرده و آیه را  0٦، مانند آیه ی فوق شاعر بودن نزنند پس چرا در آیات

؟ پس نتیجه می گیریم جناب .آورده است« فاعلاتن فاعلاتن فاعلات»دقیقا مطابق با وزن 

 . قمشه ای این تفسیر مضحک را از خودش بافته و خود قرآن اصلا چنین نظری نداشته است

بخواهد و نه  توضیح، نه جزو اشکالات قرآن است که کسی برای آن سوره ی یوسف 0٦ی  آیه

دکتر قمشه ای . کسی سوال کرده است که این آیه بر چه وزنی است و چرا وزنش اینگونه است

می و کاملا سوال را تولید کرده و خودش نیز پاسخی توهّاین می خودش به صورت توهّ

 .آیات قرآن به آن داده استمتناقض با دیگر 

 

  این امر چیست؟ دلیل واقعی

یکی  مطابقرا  جملات آنبا تلاش عمدی، شاعر ( مانند شاهنامه)متنی که به صورت شعر است 

مانند ) از وزنهای عروضی تنظیم می کند و شعر می سازد ولی در متنهایی که شعر نیستند

به  است ولی ممکن نویسنده هیچ گونه توجهی به وزن عروضی ندارد (کتابهای تاریخ و جغرافی

اینگونه . صورت تصادفی یک یا چند مورد از جملاتش شکل یکی از وزنهای عروضی در بیاید

برای مثال به این متن که از  .موارد کاملا تصادفی است و خود نویسنده هیچ خبری از آن ندارد

 :نیدیک کتاب جغرافی برداشته ایم دقت ک

مکانی که ما زندگی می . ه سیاره ی بزرگ و کوچک می باشدمنظومه ی شمسی دارای نُ»

ته و مابقی آن آب فراگرفش از هفتاد درصد این سیاره را بی. سیاره ای است به نام زمین کنیم

 و برای زندگی مناسب نیستهیچ کدام  راتی که در آسمان می بینیدکُ. متعلق به خشکیهاست

آب و و زیرا تنها سیاره ای است که حیات در آن شکل گرفته   آنها بی نظیر است زمین در بین

 «..اثری از پوشش گیاهی و جانوری وجود ندارد در سایر کرات. هوایی مناسب برای زندگی دارد

 در یک کتاب جغرافی است که نویسنده اش هرگز به دنبال ساختنساده کاملا   ینثر متن بالا 
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 وده است ولی اگر آن را بررسی کنیم می بینیم کهـکردن وزن عروضی در آن نبت ـشعر یا درس

ان خط ـلاتی که زیرشـبه جم. دارای وزن عروضی اندآن  لات ـی برخی از جمادفـصورت تصبه 

 :کشیده شده دقت کنید

 

 

 

مانند )مواردی که زیرشان خط کشیده شده همگی دارای وزنهای عروضی کامل و یا ناقصند 

مردم نیز نظیر این گونه وزنها فراوان است  ی حتی در محاورات روزمره(. سوره یوسف 0٦ه آی

ولی وقتی پای دین به میان می آید تعصب کورکورانه موجب می شود حتی یک دکترای 

 .بی اساس بزند مملکت مانند قمشه ای دست به بافتن چنین اراجیف خیالی و 

 

 
 

 شخص محمد حسین  مفسر قرآن در جهان اسلام   مهمترین بزرگترین و   گفت می توان  تقریبا 
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وی توجیهات بی اساس بسیاری برای ایرادات قرآن بافته . مفسر کتاب المیزان است طباطبایی

 ،تفاسیر  جدا از اینگونه  ولی ایشان  است که به برخی از آنها در مباحث پیشین اشاره کرده ایم

 .تفسیرهایی خیالی نیز برای قرآن دارد که به یک نمونه از آنها اشاره می کنیم

 :ایشان پس از تفسیر سوره ی دهر در شرحی برای آن چنین می گوید

در سوره ی دهر نعمات بهشتی به صورت کامل و مفصل توصیف شده است و تقریبا هیچ یک »

دختران زیباروی ) جز حوریشده باشد باین سوره از آن یاد ناز نعمات بهشتی نیست که در 

آیا می دانید . تنها نعمت بهشتی که در سوره ی دهر از آن نام برده نشده حوری است. (بهشتی

نازل شده ( علی، فاطمه، حسن و حسین)این سوره در شان و منزلت اهل بیت پیامبر چرا؟

مه شرم کرده و چون این سوره مخصوص اهل بیت است خداوند با وجود حضرت فاط. است

برای همین تمام نعمات بهشتی را اسم برده ولی از حوری حرف . است که از حوری نام ببرد

 «.نزده است

 

رُونَ هَا تَ فْجِيراً  ﴾٥﴿ِِنَّ الأبْ راَرَ يَشْرَبوُنَ مِنْ کَأْس  کَانَ مِزاَجُهَا کَافُوراً  نًا يَشْرَبُ بِاَ عِبَادُ اللَِّّ يُ فَجِّ عَي ْ
وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِينًا  ﴾١﴿يوُفُونَ بِِلنَّذْرِ وَیََاَفُونَ يَ وْمًا کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً  ﴾١﴿

اَ نطُْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَِّّ لا نرُيِدُ مِنْکُمْ جَزاَءً وَلا شُکُوراً  ﴾١﴿وَيتَِيمًا وَأَسِيراً  بنِّاَ ِِنََّ نََاَفُ مِنْ رَ  ﴾١﴿ِِنََّّ
وَجَزاَهُمْ بِاَ  ﴾٦٦﴿فَ وَقاَهُمُ اللَُّّ شَرَّ ذَلِکَ الْيَ وْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً  ﴾٦٢﴿يَ وْمًا عَبُوسًا قَمْطرَيِراً 

وَدَانيَِةً  ﴾٦٣﴿ مُتَّکِئِيَْ فِيهَا عَلَى الأراَئِکِ لا يَ رَوْنَ فِيهَا شَِْسًا وَلا زَمْهَريِراً ﴾٦٢﴿صَبَ رُوا جَنَّةً وَحَريِراً 
وَيطُاَفُ عَلَيْهِمْ بِِنيَِة  مِنْ فِضَّة  وَأَکْوَاب  کَانَتْ قَ وَاريِراَ  ﴾٦٢﴿عَلَيْهِمْ ظِللَُّاَ وَذُللَِّتْ قُطُوفُ هَا تَذْليِل 

 ﴾٦١﴿نََْبِيل وَيُسْقَوْنَ فِيهَا کَأْسًا کَانَ مِزَاجُهَا زَ  ﴾٦١﴿قَ وَاريِرَ مِنْ فِضَّة  قَدَّرُوهَا تَ قْدِيراً  ﴾٦٥﴿
نًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيل  ثُوراً  ﴾٦١﴿عَي ْ تَ هُمْ لُؤْلُؤًا مَن ْ وَيَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُُلََّدُونَ ِِذَا رأَيَْ تَ هُمْ حَسِب ْ

رَقٌ وَحُلُّوا عَاليَِ هُمْ ثيَِابُ سُنْدُس  خُضْ  ﴾٢٢﴿وَِِذَا رأَيَْتَ ثََُّ رأَيَْتَ نعَِيمًا وَمُلْکًا کَبِيراً  ﴾٦١﴿ رٌ وَِِسْتَ ب ْ

  *.ِِنَّ هَذَا کَانَ لَکُمْ جَزاَءً وکََانَ سَعْيُکُمْ مَشْکُوراً ﴾٢٦﴿أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّة  وَسَقَاهُمْ رَب ُّهُمْ شَراَبًِ طَهُوراً 
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 رد نظر طباطبایی 

فاطمه، حسن و علی، یعنی   مگر ایشان نمی گویند این سوره در شان و منزلت اهل بیت پیامبر

 رم کرده است که از حوری نام ببرد؟نازل شده است و خداوند با وجود حضرت فاطمه شحسین 

. مگر خود امام علی و حسن و حسین جزو همین اهل بیت پیامبر نیستند؟ البته که هستند

 نَ وِلْدَانٌ مُُلََّدُو خداوند از امام علی، حسن و حسین شرم نکرده و در این سوره از چرا پس 
حسن و حسین سرور جوانان : در احادیث آمده است نام برده است؟ (پسران زیباروی بهشتی)

آیا روا نبود خداوند شرمگین اسلام از وجود این دو سرور جوانان اهل بهشت نیز . اهل بهشتند

   نزند؟حرفی  سوره ر ایند شرم کند و از پسران زیباروی بهشتی

ثُوراً  مُُلََّدُونَ وِلْدَانٌ وَيَطوُفُ عَلَيْهِمْ  تَ هُمْ لُؤْلؤًُا مَن ْ  ِِذَا رأَيَْ تَ هُمْ حَسِب ْ

طواف خواهند کرد که اگر آنها را ببینی  (بهشتیان)گرد آنان  ،زیبا رویپسرانى و 

 (43دهر، ) .اند  مرواریدهایى پراکندهپنداری که 

سوره نشده است و از قرار معلوم جناب طباطبایی متوجه وجود پسران زیباروی بهشتی در این 

شاید هم شده است ولی تعصب کور اسلامی اش اجازه نداده تا بر وجدانش غلبه کند و مردم را 

از این گذشته جناب طباطبایی با این تفسیر خیالی اش صفت شرم به خداوند نسبت . نفریبد

 . در بشر داده که صفتی است ناشی از نقص و کاستی

 

 نتیجه گیری

اگر پای دین در بین باشد حتی یک آیت الله و . دنمی شناسآیت الله دکتر و تعصبات کور دین، 

تفسیر المیزان که . دکتر هم اسیر توهمات می شوند و شروع به بافتن اراجیف می کنند

 .می پندارند مجموعه ی اراجیفی است از این دست مسلمین آن را کتابی بسیار سطح بالا
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 ربط دونتفاسیر ب
 

عاتی کاملا مشخص حرف می زنند ولی در مورد موضو رآن موجود است کهقبرخی آیات در 

مسلمین به خاطر تعصبات فرقه ای  یا منافع گروهی، آنها را به مسائل و موضوعاتی دیگر ربط 

به برخی از این آیات اشاره می کنیم و آنها را به  .می دهند که هیچ گونه ربطی با آنها ندارند

 .بحث و بررسی می گذاریم

 

 غدیر  ةآی

ماجرای غدیر خم و جانشینی حضرت علی یکی از بزرگترین نکات اختلاف میان مسلمین است 

آنگونه که مسلمین را به دو گروه بزرگ شیعه و سنی تقسیم کرده و این دو گروه قرنهاست که 

به جرأت می توان گفت بزرگترین خونریزهای تاریخ میان این دو فرقه . با همدیگر در اختلافند

  شیعیان  .صفویان و عثمانیان استو وحشتناک میان رخ داده که نمونه اش جنگهای طولانی 

می گویند در قصه ی غدیر محمد، علی را به جانشینی خود برگزید ولی سنیان معتقدند اصلا 

 .ه همین دلیل همدیگر را کافر می دانندب. چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است

بدون شک دلیل ایجاد این اختلاف این است که در قرآن کوچکترین اشاره و بحثی از جانشینی 

چند جای قرآن نیز  محمد وجود ندارد ولی شیعیان می گویند قصه ی غدیر واقعا رخ داده و در

 .ر مورد غدیر را بررسی می کنیممورد ادعای شیعیان دمهمترین آیه ی . به آن اشاره شده است

تُ    أتَِْمَْ  لْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَ   الْيَ وْمَ أَکْمَ  اخْشَوْنِ  وَ فَل تََّْشَوْهُمْ   دِينِکُمْ الْيَ وْمَ يئَِسَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ 
 .عَلَيْکُمْ نعِْمَتِی

پس از ایشان مترسید و از من بترسید امروز  شدندمید ا ادین شما ناز ان کافرامروز 

م گردانیدم و اسلام را براى خود را بر شما تما  و نعمت کردم  دین شما را برایتان کامل

 (9مائده، ).برگزیدم شما به عنوان آیین
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 یعنی بعد از آنکه محمد. معتقدند این آیه مربوط به جانشینی علی در روز غدیر استشیعیان 

علی را به جانشینی خود برگزید این آیه نازل شد و گفت با انتخاب علی به در حضور جمع، 

 .مایوس شدندایجاد توطئه دین اسلام کامل شد و دشمنان نیز از  ،جانشینی پیامبر

زرگان ـدارد و بـرت علی نـوع جانشینی حضـچ ربطی به موضـیت این است که این آیه هیـواقع

برای اثبات . شان این مطالب را به هم ربط می دهنداز روی خیالات خود فقط شیعهمتعصب 

ی سوم سوره ی مائده را به صورت کامل می خوانیم تا ببینیم موضوع این آیه حرفمان، آیه 

آیه ی سوم سوره ی مائده آیه ای طولانی است و شیعیان  جانشینی پیامبر است یا چیز دیگر؟

 .تنها قسمت کوچکی از آن را برداشته اند

تَةُ وَالدَّمُ وَلَْْمُ الْْنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللَِّّ بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ  وْقُوذَةُ وَالْمُتَ رَدِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْکُمُ الْمَي ْ
تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْت َ  ي ْ الْيَ وْمَ يئَِسَ قْسِمُوا بِِلأزْلامِ ذَلِکُمْ فِسْقٌ وَمَا أَکَلَ السَّبُعُ ِِلا مَا ذکََّ

نعِْمَتِی  الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ دِينِکُمْ فَل تََّْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَ وْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَأتَِْمَْتُ عَلَيْکُمْ 
رَ مُتَجَانِف  ثْثُْ  فإَِنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اضْطرَُّ فِی مَُْمَصَة  غَ  وَرَضِيتُ لَکُمُ اثْسْلمَ دِينًا  .ي ْ

خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته   مردار و خون و گوشتخوردن بر شما  حرام شد

به چوب مرده و از بلندى افتاده و به ضرب شاخ  ،خفه شدهنیز حیوانات شده باشد و 

آنچه  نیزو  .سر ببریدکه خودتان مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را 

ها این کشی قسمت شده است به وسیله تیرهاى قرعه یاتان سربریده شده و براى بُ

پس از ایشان  شدندمید ا ااز دین شما نان امروز کافر .ستاز خدانافرمانى همگی 

خود را بر شما   و نعمت کردم  مترسید و از من بترسید امروز دین شما را برایتان کامل

که از روی  هر کس لیو برگزیدم م گردانیدم و اسلام را براى شما به عنوان آیینتما

خوردن گوشت حرام برایش مانعی  دچار گرسنگى شود  ،و بدون اصرار بر گناه ناچاری

 (9مائده، )مهربان است  و بى تردید خدا آمرزنده .ندارد

موضوع آیه . چناچه می بینید جملات مورد ادعای شیعیان وسط این آیه ی طولانی قرار دارد

مطرح کردن احکام گوشت حلال و حرام است و منظور قرآن این است که با گفته شدن این 
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در ادامه نیز تبصره ای به آن می . احکام، دین اسلام کامل شد و نعمت خداوند تمام گردید

اگر کسی در وضعیتی قرار بگیرد که هیچ چیز برای خوردن نیابد می تواند از  افزاید و می گوید

اینک خودتان . نجات جان خودش گوشت حرام بخورد تا از گرسنگی نمیرد روی ناچاری برای

 قضاوت کنید چگونه می توان این آیه را به جانشینی و امامت حضرت علی ربط داد؟

 

 توجیه مفسرین شیعه

 :اسخ به علت بی ربط بودن این آیه چنین می گوینددر پ مفسرین شیعه

دشمنان و حسودان زیادی در بین مردم داشت اگر خداوند نام علی را به صورت ( ع)علی »

آشکار در قرآن می آورد و به صورت واضح می گفت علی از سوی خداوند به جانشینی پیامبر 

یف قرآن می زدند و کتاب برگزیده شده است، دشمنان وی به خاطر حسادت، دست به تحر

در قرآن نیاورده و موضوع (  ع)برای همین خداوند  نامی از علی . خداوند تحریف می شد

کرده است تا دشمنان ( پنهان)احکام گوشت حلال و حرام استتار  وسطجانشینی وی را نیز 

ی سوم علت بی ربط به نظر رسیدن آیه . دنمتوجه نشوند و تنها اهل معرفت از آن آگاه باش

 «.سوره ی مائده با جانشینی امام علی این است

 

 رد توجیه مفسرین شیعه

 .پاسخ به ظاهر زیباست ولی  به دلایل زیر کاملا غلط و متناقض با دیگر آیات قرآن است

  :و ضمانت شده از طرف خداوند می داندقابل تحریف  خود قرآن خودش را غیر -0

 .وَِِنََّ لَهُ لَْاَفِظوُنَ  ِِنََّ نَِْنُ نَ زَّلْنَا الذکِّْرَ 

 (3حجر، ). هستیمما قرآن را نازل کردیم و خودمان نیز نگهبان آن 

هرگز قابل تحریف نیست و هیچ کس پس چیزی که خداوند خودش پاسدار و محافظ آن باشد 

 .نمی تواند آن را دستکاری کند
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خداوندی که خودش آیا  .وارد می کندبه خداوند   پاسخ مفسرین شیعه صفت  ناتوانی -3

نگهبان قرآن است و قدرت انجام هر کاری را دارد زورش به مخالفان علی نمی رسد؟ آیا 

خداوند این قدر عاجز است که در صورت آوردن نام علی در کتاب خودش، از نگهبانی آن ناتوان 

  می شود و دیگر نمی تواند جلوی تحریف شدنش را بگیرد؟

اصلا بیایید فرض کنیم طبق گفته ی شیعیان آیه ی سوم سوره ی مائده مربوط به جانشینی 

حضرت علی است و خداوند به خاطر  ترس از تحریف شدن قرآن توسط مخالفان وی آن را لابه 

خود شیعیان معتقدند پیامبر در . کرده است( پنهان)لای احکام گوشت حلال و حرام استتار 

هزار نفری دست علی را بالا گرفت و او را جانشین خودش معرفی کرد  011حضور یک جمع 

شیعیان امروز نیز که همیشه روز غدیر را در . سپس نیز گفت این خبر را به همگان برسانید

موضوعی را که خداوند از واضح گفتن آن ترسیده و . ابعادی بسیار گسترده جشن می گیرند

و  ن چگونه این طور بی محابا در جهان جار می زنندشیعیااینگونه آن را پنهان کرده است 

فقط اهل  ؟ آیا مگر قرار نیستمربوط به جانشینی حضرت علی است اصرار می کنند که این آیه

 ؟معرفت  از راز آیه ی سوم سوره ی مائده مطلع باشند

در ثانی اگر این آیه را مربوط به جانشینی حضرت علی  در نظر بگیریم بازهم جور در نمی آید 

با انتخاب علی به جانشینی پیامبر، دین اسلام کامل شد و دشمنان از  می گویداین آیه زیرا 

بزرگترین جنگها و تفرقه ها در  سرآغازعلت اصلی و انتخاب علی  .ایجاد توطئه مایوس شدند

اسلام است و تاکنون بزرگترین کشتارها در میان خود مسلمین بر سر همین مساله اتفاق جهان 

اش کاملا غلط بوده  با این اوصاف خداوند حرفی کاملا اشتباه زده و پیش بینی. افتاده است

 .است

 

 آخرالزمان مُنجی

است که مانند  عدم وجود امام دوازدهم به نام مهدی یکی از بحثهای داغ بین مسلمین وجود یا

 اییـجه ایجاد جنگ و جدلهـلف و در نتیته های مخـهور فرقـموجب ظ  موضوع جانشینی علی،
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( علی یا ابوبکر)به عبارت دیگر مسلمین هم در شروع امامت . دیگر میان مسلمین شده است 

 اختلاف در شروع امامت ظهور شیعه و سنی را موجب.  باهم اختلاف دارند و هم در اتمام آن

شده و اختلاف در اتمام امامت فرقه هایی چون حجتیه، زیدیه، اسماعیلیه، کیسانیه، بابیت، 

 .را در پی داشته است. ..بهائیت و 

این است که در بر سر ظهور منجی  همه فرقه و اختلاف  دلیل ایجاد این ،مانند قصه ی غدیر

به همین علت مسلمین وجود ندارد  از نسل محمد منجی وجودقرآن کوچکترین اشاره ای به 

مجبور شده اند از پیش خودشان یک منجی بسازند و آیه هایی را به وجود  این منجی ربط 

برای مثال شیعیان دوازده امامی معتقدند فردی به اسم  .بدهند تا دینشان خالی از منجی نباشد

ه عنوان منجی ظهور وجود دارد که زنده است و یک روز ب (امام حسن غسکری)مهدی فرزند 

در چند جای قرآن به وجود مهدی به عنوان منجی  ادعا که دارنداین گروه . خواهد کرد

در مورد وجود ( امامی 03)مهمترین آیه های مورد ادعای شیعیان . آخرالزمان اشاره شده است

 .امام مهدی را بررسی می کنیم

 

 وجود منجی: الف

اهل . دند ولی در کیفیت آن باهم اختلاف نظر دارندشیعه و سنی هر دو به وجود منجی معتق

امامی معتقدند او فرزند  03ولی شیعیان  ؛ند منجی آخرالزمان هنوز به دنیا نیامدهسنت می گوی

اثبات حرف خود می  ایشان برای. زنده است به دنیا آمده و هنوز امام حسن عسکری است که

بقیّت الله یعنی باقی مانده ی دی را حضرت مه سوره ی هود 1٦ آیه یخداوند در گویند 

به حضرت مهدی  شیعیان از این آیه استنباط می کنند که، است لقب داده خداوند روی زمین

 .است و یک روز ظهور خواهد کردزمین باقی  روی ،دنیا آمده

تُمْ مُؤْمِنِيَْ  بقَِيَّةُ اللَِّّ  رٌ لَکُمْ ِِنْ کُن ْ  (٤١هود، ) خَي ْ

هیـچ ربطی به مهدی شیعیان و حتی هیچ یک از مربوط به داستان قوم شعیب است و این آیه 

مانند قصه ی غدیر، دست به  بازهم بـزرگان متعصب شیعه. داردمنجیهای دیگر فرقه ها نـ
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برای اثبات . داده اندبه وجود منجی ربط  ملا نامربوط راای کا آیهدامن خیالبافی شده اند و 

آیه ی مذکور به وجود می خوانیم تا ببینیم  به آن متعلق است داستانی را که این آیه حرفمان،

 منجی مربوط است یا چیز دیگری است؟

قُصُوا الْمِ  بًا قاَلَ يََّ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللََّّ مَا لَکُمْ مِنْ ِلَِه  غَي ْرهُُ وَلا تَ ن ْ نَ ِِنِّی کْيَالَ وَالْمِيزاَوَِِلََ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ
وَيََّ قَ وْمِ أَوْفُوا الْمِکْيَالَ وَالْمِيزاَنَ بِِلْقِسْطِ وَلا  ﴾١٢﴿أرَاَکُمْ بَِِيْر  وَِِنِّی أَخَافُ عَلَيْکُمْ عَذَابَ يَ وْم  مَُِيط  

رٌ لَ  ﴾١٥﴿تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَ عْثَ وْا فِی الأرْضِ مُفْسِدِينَ  تُمْ مُؤْمِنِيَْ بقَِيَّةُ اللَِّّ خَي ْ کُمْ ِِنْ کُن ْ
قاَلُوا يََّ شُعَيْبُ أَصَلتُکَ تََمُْرکَُ أَنْ نَ ت ْرکَُ مَا يَ عْبُدُ آبَِؤُنََ أوَْ أَنْ نَ فْعَلَ  ﴾١١﴿وَمَا أَنََ عَلَيْکُمْ بَِِفِيظ  

أرَأَيَْ تُمْ ِِنْ کُنْتُ عَلَى بيَِّنَة  مِنْ رَبِیّ قاَلَ يََّ قَ وْمِ  ﴾١١﴿فِی أمَْوَالنَِا مَا نَشَاءُ ِنَِّکَ لأنْتَ الْْلَِيمُ الرَّشِيدُ 
مَا اسْتَطعَْتُ وَرَزَقنَِی مِنْهُ رزِْقاً حَسَنًا وَمَا أرُيِدُ أَنْ أُخَالفَِکُمْ ِِلََ مَا أنَْ هَاکُمْ عَنْهُ ِِنْ أرُيِدُ ِِلا اثْصْلحَ 

   ﴾١١﴿أنُيِبُ  وَمَا تَ وْفِيقِی ِِلا بِِللَِّّ عَلَيْهِ تَ وکََّلْتُ وَِلِيَْهِ 

گفت اى قوم من خدا را بپرستید براى  .و به سوى مدین برادرشان شعیب را فرستادیم

تى شما را در نعمت مى نیست و پیمانه و ترازو را کم مکنید به راس جز او شما معبودى

اى قوم من پیمانه و ترازو را به ( 81)از عذاب روزى فراگیر بر شما بیمناکم  بینم ولى 

اگر مؤمن  (83) نکوشیدد و در زمین به فساد نکنیدهید و حقوق مردم را کم ب عدالت

و من بر شما نگاهبان  بهتر استبرای شما مقرر کرده خدا که  حلال ی باشید باقیمانده

پدران ما مى که دهد آنچه را   تو دستور مىبه گفتند اى شعیب آیا نماز  (86)نیستم 

اند رها کنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم راستى که تو بردبار   پرستیده 

 روشن یاز جانب پروردگارم دلیل من گفت اى قوم من بیندیشید اگر (88)اى   فرزانهو 

ا باز هم از پرستش او آینیکویى به من داده باشد  داشته باشم و او از سوى خود روزى

خواهم در آنچه شما را از آن باز مى دارم با شما مخالفت کنم    من نمى بردارمدست 

بر او  .خدا نیست ندارم و توفیق من جز به یارىقصدى جز اصلاح  تا آنجا که بتوانم من

 (88)گردم   مى ام و به سوى او باز  توکل کرده



 

363 

 

و در کشیدن ترازو  شعیب قومش را نصیحت می کند که گرانفروشی نکنید ،در این داستان

سپس به ایشان می گوید . تقلب ننمایید تا به خیال خودتان سود بیشتری به چنگ بیاورید

سودی که خداوند از خرید و فروش حلال برای شما باقی می گذارد برای شما بهتر است پس 

حال شما خودتان قضاوت کنید کجای این آیه وجود . حرص و طمع نورزیدو مومن باشید 

وجود مهدی در زمان امروز چه  در ثانی آخرالزمان و ظهور آن را بشارت می دهد؟منجی 

رٌ لَکُمْ  بقَِيَّةُ اللَِّّ ) ار هزار سال پیش دارد؟چهدر قوم شعیب  خیری برای  اینچنین آیه ای(.  خَي ْ

منجی آخرالزمان  واضح که در مورد گرانفروشیهای قوم شعیب صحبت می کند ربط دادنش به 

 .نمی توان یافتربطی در آن زیرا کوچکترین . حماقت محض است

 

 حکومت مسلمین در آخرالزمان: ب

حکومت آخرالزمان در تمام کره ی زمین متعلق به اسلام خواهد بود  و معتقدند  مسلمین

ایشان می گویند  . دتمام زمین خواهند شو پیشوایان مهدی وارثان  ایشان به واسطه ی ظهور

  .به مسلمین داده استدر آیه ی پنجم سوره قصص  بشارت رااین  خداوند

 .وَنرُيِدُ أَنْ نََّنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأرْضِ وَنََْعَلَهُمْ أئَِمَّةً وَنََْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَْ 

کسانی که در زمین مستضعف بودند منت بگذاریم و آنها را  و اراده کرده ایم بر

 (3قصص، )جهان و وارثان زمین قرار دهیم پیشوایان 

اگر به سیاق آیات  .این آیه متعلق به قوم یهود است و بازهم مسلمین اشتباه برداشت کرده اند

قبل و بعد این آیه خوب دقت کنید در خواهید یافت که این آیه هیچ ربطی به امام دوازدهم 

 .شیعیان ندارد و منظور از آن قوم بنی اسرائیل می باشد

لُوا عَلَيْکَ مِنْ نَ بَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِِلَْْقِّ لقَِوْم  يُ ؤْمِنُونَ  ِِنَّ فِرْعَوْنَ عَل فِی الأرْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا  ﴾٣﴿نَ ت ْ

هُمْ يذَُبِّحُ أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِی نِسَاءَهُمْ ِِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  وَنرُيِدُ  ﴾٢﴿شِيَ عًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِن ْ
نَ لََّمُْ فِی الأرْضِ  ﴾٥﴿هُمْ أئَِمَّةً وَنََْعَلَهُمُ الْوَارثِِيَْ أَنْ نََّنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأرْضِ وَنََْعَلَ  وَنَُّکَِّ
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هُمْ مَا کَانوُا يََْذَرُونَ  نَا ِِلََ أمُِّ مُوسَى أَنْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا  ﴾١﴿وَنرُیَِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُُاَ مِن ْ وَأَوْحَي ْ
فاَلْتَ قَطهَُ  ﴾١﴿يَمِّ وَلا تََّاَفِی وَلا تََْزَنِی ِِنََّ راَدُّوهُ ِلِيَْکِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَْ خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ فِی الْ 

وَقاَلَتِ امْرأَةَُ  ﴾١﴿آلُ فِرْعَوْنَ ليَِکُونَ لََّمُْ عَدُوًّا وَحَزَنًَ ِِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُُاَ کَانوُا خَاطِئِيَْ 
فَعَنَا أوَْ نَ تَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فِرْعَوْ   ﴾١﴿نَ قُ رَّةُ عَيْْ  لِی وَلَکَ لا تَ قْتُ لُوهُ عَسَى أَنْ يَ ن ْ

همانا ( 9)حکایت می کنیم داستان موسی و فرعون را برای تو و آنانکه اهل ایمانند 

ه ای بود که بر طایف. فرعون در زمین طغیان می نمود و میان اهلش تفرقه می انداخت

. آنها به سختی ظلم می کرد پسرانشان را می کشت و زنانشان را به کنیزی می گرفت

و اراده کرده ایم برکسانی که در زمین مستضعف ( 1)به درستی که او از مفسدین بود 

و قدرت ( 3) بودند منت بگذاریم و آنها را پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهیم

در زمین و نشان بدهیم فرعون و هامان و لشکریانشان را حقیقتی که  بدهیم ایشان را

و الهام کردیم بر مادر موسی که او را شیر بده پس زمانی که ( 6)از آن هراسان بودند 

ترس از کشته شدنش یافتی او را در آب بیفکن و هرگز مترس و غمگین مباش ما  وی 

پس  گرفتند  ( 8. )ز پیامبران قرار می دهیمرا دوباره به سویت باز می گردانیم و او را ا

کودک را نزدیکان فرعون تا به خواست خداوند مایه ی دشمنی و اندوه ایشان گردد 

زن فرعون گفت این کودک ( 8)خطا کار بودند  مانا فرعون و هامان و لشکریانشانه

د روشنی چشم من و توست او را نکش شاید برایمان  سودمند باشد یا او را فرزن

 . . . و( 3)آنها حقیقت را نمی دانستند  و. خویش قرار می دهیم

ت آیا همانگونه که در. استداستان موسی و قوم بنی اسرائیل  ،سوره ی قصص از اول تا آخر

تا آیه ی چهارم صحبت از مظلومیت قوم موسی و ظلم و  آغازین این سوره نیز می خوانید

در آیه ی پنجم می گوید اراده کرده ایم این . ستمی است که فرعون در حق ایشان می کرد

بلافاصله بعد از . پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهیم مستضعفین را نجات بدهیم و آنها را

قدرت بدهیم ایشان را در زمین و نشان دهیم  و: گفتن این حرف در اول آیه ی ششم می گوید

یعنی تولد کودکی از قوم بنی . به فرعون و دار و دسته اش حقیقتی را که از آن هراسان بودند
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اسرائیل که حکومت فرعون را نابود خواهد کرد و بنی اسرائیل را به سیادت و سروری خواهد 

تان و چگونگی اتفاق افتادن این ماجرا و در آیه ی هفتم شروع می کند به  نقل داس 31*.رساند

 . از تولد موسی و به آب افکنده شدنش  الی آخر

سیاق همین آیات خودش به طور واضح گواه این مطلب است که منظور قرآن از مستضعفینی 

و مسلمین که قرار است پیشوایان جهان و وارثان زمین بشوند قوم  بنی اسرائیل می باشد نه 

 ن آیه سالها انتظارش را کشیده اندپس امام زمانی که مسلمین مطابق همی .شانامام دوازدهم

تا بیاید و حکومت اسرائیل را نابود کند خود حکومت اسرائیل است که خداوند اراده کرده 

پس انتظار مسلمین کاملاً بیهوده بوده است و چنین امامی اصلاً . پیشوای تمام جهان بشود

بنی اسرائیل را به حکومت عالم خواهد رساند ته باشد مستضعفین اگر هم وجود داش وجود ندارد

ن در آیه ی مذکور بنی نه مسلمین را، زیرا چنانچه خودتان می بینید منظور از مستضعفی

 !!!نه مسلمین است اسرائیل

. آمده است« از نیل تا فرات واقعیتی در قرآن»توضیح این موضوع به صورت مفصل در کتاب 

 .بررسی و مطالعه ی بیشتر می توانند به این کتاب مراجعه کنند علاقمندان برای

 

 اهل بیت پیامبر

رکَُمْ تَطْهِيراً ُ ليُِذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِّ اَ يرُيِدُ اللَّّ  .ِِنََّّ

 :ترجمه الهی قمشه ای

 از   شما را  ت ببرد ونبوّ ی از شما خانواده  را ناپاکی  گونههر   خواهد که خدا چنین می

مبر و علی و فاطمه و حسنین ـع به شخص پیغـذیل آیه راج)گرداند بمنزه  یبـهر عی

                                                           
  
حکومت تو را نابود خواهد کرد برای چند سال قبل از تولد موسی، کاهنان به فرعون خبر داده بودند که کودکی از بنی اسرائیل متولد خواهد شد که  

آیه ی ششم . همین فرعون و اطرافیانش در هراس افتاده بودند و هر کودکی را که در میان بنی اسرائیل متولد می شد می کشتند تا چنین اتفاقی نیفتد

 .به این موضوع اشاره دارد
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 -عنکنّ -اگر راجع به زنان پیغمبر بود بایستی ضمیر مؤنث زیراالسلام است  علیهم

  (99احزاب، )(.ذکر شود و به سیاق جمل صدر آیه باشد

 ذکر آن در بیت اهل عبارت که است قرآن جای تنها و دارد شهرت تطهیر ی آیه به آیه این

 شیعیان.  است ساخته پاکیزه ایراد و عیب هرگونه از را بیت اهل خداوند گوید می آیه. شده

 آیه این وجود. است حسین و حسن فاطمه، علی، پیامبر، شخص بیت اهل از منظور معتقدند

   بت مثلرا  آنها نسل و فاطمه و علی که شیعیانی است اسلام در شیعه ایجاد دلایل از یکی

 بپرسید دلیل ایشان از هم اگر دانند می اشتباه از خالی و معصوم را ایشان و پرستند می

 آنها نسل و فاطمه  و علی فرموده احزاب ی سوره 77 ی آیه در خودش خدا گفت خواهند

 .اند پاکیزه اشتباهی و گناه هر از( ائمه)

 

 بعد این آیه را می خوانیم تا ببینیم آیا واقعا اینگونه است؟آیات قبل و 
 

نْ يَا الْْيََاةَ  ترُدِْنَ  کُن ْتَُّ  ِِنْ  لأزْوَاجِکَ  قُلْ  النَّبِیُّ  أيَ ُّهَا يََّ   سَراَحًا وَأُسَرِّحْکُنَّ  أمَُتِّعْکُنَّ  فَ تَ عَالَيَْْ  وَزيِنَ تَ هَا الدُّ

 عَظِيمًا أَجْراً مِنْکُنَّ  للِْمُحْسِنَاتِ  أعََدَّ  اللََّّ  فإَِنَّ  الآخِرَةَ  وَالدَّارَ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  ترُدِْنَ  کُن ْتَُّ  وَِِنْ ﴾ ٢١﴿ جََِيل

 عَلَى ذَلِکَ  وکََانَ  ضِعْفَيِْْ  الْعَذَابُ  لََّاَ يُضَاعَفْ  مُبَيِّنَة   بِفَاحِشَة   مِنْکُنَّ  یََْتِ  مَنْ  النَّبِیِّ  نِسَاءَ  يََّ  ﴾٢١﴿

 رزِْقاً لََّاَ وَأعَْتَدْنََ  مَرَّتَ يِْْ  أَجْرَهَا نُ ؤْتِِاَ صَالِْاً وَتَ عْمَلْ  وَرَسُولهِِ  للَِّّ  مِنْکُنَّ  يَ قْنُتْ  وَمَنْ   ﴾٣٢﴿ يَسِيراً اللَِّّ 

 فِی الَّذِی فَ يَطْمَعَ  بِِلْقَوْلِ  تََّْضَعْنَ  فَل ات َّقَي ْتَُّ  ِِنِ  النِّسَاءِ  مِنَ  کَأَحَد   لَسْتَُّ  النَّبِیِّ  نِسَاءَ  يََّ  ﴾٣٦﴿ کَريْاً

 وَأقَِمْنَ  الأولََ  الْْاَهِلِيَّةِ  تَ بَ رُّجَ  تَ بَ رَّجْنَ  وَلا بُ يُوتِکُنَّ  فِی وَقَ رْنَ  ﴾٣٢﴿ مَعْرُوفاً قَ وْلا وَقُ لْنَ  مَرَضٌ  قَ لْبِهِ 

اَ وَرَسُولهَُ  اللََّّ  وَأَطِعْنَ  الزَّکَاةَ  وآتِيَْ  الصَّلةَ    وَيطُهَِّرکَُمْ  الْبَ يْتِ  أهَْلَ  الرِّجْسَ  عَنْکُمُ  ليُِذْهِبَ  اللَُّّ  يرُيِدُ  ِِنََّّ

 ﴾٣٢﴿کَانَ لَطِيفًا خَبِيراً  وَاذکُْرْنَ مَا يُ ت ْلَى فِی بُ يُوتِکُنَّ مِنْ آيََّتِ اللَِّّ وَالِْْکْمَةِ ِِنَّ اللََّّ  ﴾٣٣﴿تَطْهِيراً 

 

 مهریة من تا بیایید طالبید را هایشزینت و دنیا شما اگر که بگو خود زنان  به رسول  ای
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 و خدا طالب اگر ولی( 38. )دهم طلاق خرسندی و خوبی به را همه و پرداخته را شما

 قیامت در عظیم اجری نیکوکار زنان برای خدا همانا هستید آخرت مشتاق و رسول

 او کند ناروا کاری به اقدام شما از که کس هر پیامبر، زنان ای( 33. )است کرده آماده

 از که هر ولی( 99. )است آسان و سهل خداوند بر این و کنند عذاب دیگران برابر دو را

 و دهیم پاداش برابر دو را او شود نیکوکار و باشد رسول و خدا فرمان مطیع زنان شما

 مثل شما ،پیامبر زنان ای( 94. )سازیم مهیا( ابد بهشت در) نیکو بسیار روزی او برای

 نرم و با مردان نازک زنهار پس باشید، پرهیزکار و خداترس اگر. نیستید زنان دیگر

 و درست پس افتد طمع به است( هوس و هوا) بیمار دلش که آن مبادا مگویید سخن

 ی دوره مانند و گیرید آرام و بنشینید هایتان خانه در( 93. )بگویید سخن نیکو

 بدهید  زکات و دارید پا به نماز و ،نیایید بیرون خودآرایی و آرایش با پیشین جاهلیت

 شما از را ناپاکی گونه هر که خواهد می چنین خدا. کنید اطاعت رسول و خدا امر از و

 آن از! رسول زنان ای(  99)  بگرداند منزه عیبی هر از را شما و ببرد نبوتّ ی خانواده

  خداوند که بدانید و بگیرید، پند شود می تلاوت شما های خانه در که الهی آیات همه

 (91. )است آگاه و مهربان

آیات به . آیه مربوط به زنان پیامبر است نه علی و فاطمه و می بینید چنانچه می خوانید

روشنی در مورد زنان پیامبر حرف می زنند و از هرچند جمله یکبار تکرار می کنند ای زنان 

ی به این روشنی را که در مورد اینک دلیل شیعیان  را بشنوید تا ببینیم چرا ایشان آیات!  پیامبر

زنان  77می کنند و می گویند منظور از اهل بیت در آیه ی  زنان پیامبر حرف می زنند انکار 

  ؟.پیامبر نیست و علی و فاطمه است

  :دلیل شیعیان

 اگر زیراالسلام است  فاطمه و حسنین علیهم ی،عل ،به شخص پیغمبر راجع  ،آیه از این قسمت

ضمیر جمع مونث برای زنان . ذکر شود -عنکنّ -پیغمبر بود بایستی ضمیر مؤنثراجع به زنان 

 .می باشد« کُم»است و ضمیر جمع مذکر « کُنّ»در زبان عربی 
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 : دلیل شیعیانرد 

ضمیر ( مرد و زن)مختلط جمع یک شیعیان بیسواد و متعصب خبر ندارند در زبان عربی برای 

 .یک نفر باشد آن هزار نفر ولی تعداد مردانآن جمع کار می رود حتی اگر تعداد زنان ه ب« کُم»

حساب می کنند پیامبر جزو اهل بیت  شیعیان نیز پیامبر را جزو اهل بیتهمچنانکه خود 

می شود یک جمع  خود محمد+ زنان پیامبربنابراین  احزاب است  77مذکور در آیه ی 

 .که رفته است برای آن به کار رود( کُم)مختلط و باید ضمیر مذکر 

 

 پاسخ به یک سوال احتمالی

تا  30از آیه ی  دلیلش چیست کهپس  باشد که شما می گوییدرسند اگر اینگونه شاید برخی بپ

ضمیر زنانه ی کُنّ  تماماً با فقط در همین یک جمله ی تطهیر،  ضمیر کُم آمده و مابقی 73

 است؟ذکر شده 

ماقبل و مابعد جمله قسمتهای در در پاسخ باید بگوییم همانطور که در متن ترجمه می بینید 

 : بحثهایی از قبیل .مخاطب هستندنیست و فقط زنان الله پیامبر جزو مخاطبین ی تطهیر، 

  مهریه و طلاق

 بیرون نرفتن کرده با صورت آرایش

 شوهر اطاعت کردن از پیامبر بعنوان

 با مردان نامحرم نازک سخن نگفتن

 ...پیامبر در خانه می خواند و که آیاتی  کردن بهگوش 

هم زنان پیامبر را  ،جمله ی تطهیرمحتوای ولی در این قسمتها مخاطب الله فقط زنان پیامبرند 

 +محمد )اهل بیت شما الله به زنان پیامبر می گوید . را هم خود پیامبر شامل می شود و

 ورت ـید با صبان (ط زنانـفق)اهل بیت  پس شما زنان دی هستیدـیزه از هر نوع پلیـپاک ،(زنانش
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 ...زنید و یا با مردان نامحرم حرف ب ،رویدآرایش کرده به بیرون ب

   پسمشخص نکرده دقیق دقیق محدوده ی اهل بیت را جمله ی تطهیر، لازم به ذکر است 

فقط  ،اینکه شیعیان می گویند منظور از اهل بیتمی تواند شامل فرزندان محمد نیز بشود ولی 

بگوییم زیرا بسیار خنده دار و ابلهانه است که . نسل علی و فاطمه است اشتباهی است محض

زنان پیامبر را مخاطب  با توصیه هایی کاملا زنانه،  که هر لحظهجمله این همه  درست وسط

تغییر یافته نسل علی و فاطمه به زنان پیامبر از  و یکباره مخاطب عوض شده دهندمی قرار 

 .است
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 تناقض  قرآن با احادیث
 

 :اندسه دسته تناقضات موجود در دین اسلام 

 (تناقض یک آیه با آیه ی دیگر)تناقضات موجود در خود قرآن -*-

 33(با حدیث دیگرتناقض یک حدیث )تناقضات موجود در احادیث  -*-

 (تناقض یک حدیث با یک آیه)تناقضات موجود میان احادیث و قرآن  -*-

و نشان دادیم که در مطرح کردیم  (تناقضات قرآن) کتابهمین در فصل چهارم مورد اول را 

این بار می خواهیم در مورد تناقضات . خود قرآن آیاتی وجود دارد که یکدیگر را نقض می کنند

نخست به برخی از این تناقضات اشاره . حرف بزنیمتعالیم اسلامی با خود قرآن  برخی احادیث و

 .می کنیم سپس در آخر دلیل وجود این تناقضات را مطرح می سازیم

 

 کدامین گناه هرگز بخشیده نمی شود؟

 :در دین اسلام دو نوع گناه وجود دارد

 .... (، روزه خواری، شرک و کفر، و نمازترک : )حق الله  -0

 . ....(دزدی، غیبت، آزار مردم، تهمت زدن) :حق الناس  -3

 «خداوند از حق خود می گذرد اما از حق الناس نمی گذرد»

خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت »

 «(امام اول شیعیان) .کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد

 شود غیر از حقوق مردم و این نشان می گناهانش بخشیده تمام   خون شهیدی با اولین قطره »

                                                           
  
 .ا به طور مفصل بررسی شده استاین مورد در کتاب از کلینی تا خمینی نوشته ی استاد شجاع الدین شف 
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اهمیت حق دیگران است که حتی با شهادت که بالاترین فضیلت ممکن هست، گناه  ی دهنده

 «.شود حق دیگران بخشیده نمی درظلم 

بعض دیگر  شود ظلمی است که بعضی از بندگان خدا بر بخشوده نمیهرگز که  گناهی»

 (030نهج البلاغه، خطبه )« .کنند می

چنانچه می بینید احادیث اسلامی می گویند تنها گناهی که الله نمی بخشد حق الناس است 

که تناقضی است آشکار با قرآن زیرا  ولی از حق خودش یعنی حق الله می گذرد و می بخشد

ست و شرک جزو گناهانی است مطابق با آیات قرآن تنها گناهی که بخشیده نمی شود شرک ا

 .که در دسته ی حق الله قرار می گیرد و حق الناس نیست

ت َ   رَى ِِثَْاً عَظِيمًا ِِنَّ اللََّّ لا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرکََ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرکِْ بِِللَِّّ فَ قَدِ اف ْ

 س کهغیر از آن را براى هر ک لی گناهانبخشد و نمى  همانا الله شرک ورزیدن را هرگز

 مرتکب شده عظیمگناهى ورزد بشرک  اللهبه که هر کس  قطعا .بخشد بخواهد مى 

 (18نساء، )است 

 

 

 فقر باعث کفر می شود یا ثروت؟

 :در حدیث آمده است

 «.بسیار نزدیک است که فقر به کفر تبدیل شود»   کادَ الفَقرُ اَن یَکونَ کُفرا

 قل و ـانی عـدر امور دینی و موجب پریش ث عقب ماندگیـاه ببرید که باعـپن از فقر به خداوند»
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 "نارسایی فکر است

 «.دام سایر فرائض و واجبات خبری نبواز نماز و روزه و انج ودشکم ها گرسنه ب اگر »

فقر و نداری را موجب رسیدن به کفر و عقب ماندن از دین  احادیث اسلامی و امامان شیعه،

   ثروت و پولداری را موجب طغیان، کفر و مخالفت با  ،معرفی می کنند غافل از اینکه قرآن

 :دین می داند

 ﴾١﴿أَنْ رَآهُ اسْتَ غْنََ  ﴾١﴿کَل ِِنَّ اثْنْسَانَ ليََطْغَى 

 (8 - 6علق، ) .ثروتمند شودهمانا انسان طغیانگر می شود زمانیکه غنی و 

احادیث می گویند فقر موجب کفر و طغیان در برابر خداوند می شود ولی آیات می گویند 

 .ثروت و غنا انسان را در برابر خداوند طغیانگر می سازد

 

 

 با کفر نابود می شود یا با ظلم؟مملکت 

 :در احادیث آمده است

 مَعَ الظُلمألمُلکُ یَبقی مَعَ الکُفر وَ لا یَبقی 

 .نابود می شودو ستم مملکت با کفر باقی می ماند ولی با ظلم 

ولی ظلم یعنی تجاوز به . کفر یعنی ایمان نداشتن به خداوند یا پرستش خدایانی غیر از او

حدیث می گوید یک مملکت کافر که به خداوند ایمان . حقوق دیگران و خوردن حق مردم

 ندارد باقی می ماند ولی مملکتی که در آن به مردم ظلم شود باقی نمی ماند و نابود می شود و 



 

373 

 

 :برای مثال داستان قوم نوح است که قرآن عکس این مطلب را می گویداین در حالی 

رهُُ ِِنِّی أَخَافُ  عَلَيْکُمْ عَذَابَ يَ وْم  لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا ِِلََ قَ وْمِهِ فَ قَالَ يََّ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللََّّ مَا لَکُمْ مِنْ ِلَِه  غَي ْ
قاَلَ يََّ قَ وْمِ ليَْسَ بِی ضَللةٌَ وَلَکِنِّی رَسُولٌ  * لنََ راَکَ فِی ضَلل  مُبِيْ  قاَلَ الْمَلأ مِنْ قَ وْمِهِ ِِنََّ  *عَظِيم  

تُمْ أَنْ   *أبُلَِّغُکُمْ رسَِالاتِ رَبِّی وَأنَْصَحُ لَکُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللَِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ  *مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَْ  أَوَعَجِب ْ

نَاهُ وَالَّذِينَ  *جَاءکَُمْ ذکِْرٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَلَى رَجُل  مِنْکُمْ ليُِ نْذِرکَُمْ وَلتَِ ت َّقُوا وَلَعَلَّکُمْ تُ رْحَُْونَ  بوُهُ فَأَنََْي ْ فَکَذَّ
بوُا بِِيََّتنَِا ِِن َّهُمْ کَانوُ  نَا الَّذِينَ کَذَّ  .(١1 - 83).ا قَ وْمًا عَمِيَْ مَعَهُ فِی الْفُلْکِ وَأغَْرَق ْ

ای قوم، خدای یکتا را پرستید که جز او : گفتپس همانا نوح را به قومش فرستادیم، 

 (33. )ترسم می( یعنی قیامت)شما را خدایی نیست، من بر شما از عذاب روزی بزرگ 

 ای قوم،: نوح گفت (69. )بینیم می تند که ما تو را در گمراهی آشکاران قومش گفبزرگ

پیغام خدایم  (64. )العالمینم من اصلاً در گمراهی نیستم لیکن من رسولی از سوی رب

کنم و از سوی خدا به اموری  رسانم و به شما نصیحت و خیرخواهی می را به شما می

که مردی از انگیز است  آیا در نظر شما شگفت (63. )آگاهم که شما آگاه نیستید

 برای پرهیزکار شدنا فرستاده شده تا شما را شم خودتان از جانب خدا برای هدایت

را تکذیب کردند، ما هم  اوپس  (69)ید؟ قرار گیربترساند و باشد که مورد لطف خدا 

او و پیروانش را که با او در کشتی بودند نجات بخشیدیم و آنان را که آیات ما را 

 (61شعرا، ). مردمی کوردل بودند همانا ایشانتکذیب کردند غرق کردیم، 

نوح آنها را دعوت به . به گفته ی خود قرآن گناه قوم نوح بت پرستی و کفر به الله بود

در نتیجه الله . و گفتند ما بتهای خودمان را خواهیم پرستید خداپرستی کرد ولی آنها نپذیرفتند

همگی آنها را توسط سیل و طوفان نابود کرد چیزی که قوم نوح را نابود کرد کفر بود و این 

ان می دهد مطابق قرآن اگر در مملکتی کفر باشد نابود شدنی است ولی احادیث می گویند نش

 . مملکت با ظلم به مردم نابود می شود نه با کفر

داستان قوم عاد نیز درست مانند داستان قوم نوح است قومی که دلیل نابود شدنشان بت 

 :قوم عاد را چنین ذکر می کندشان بود خود قرآن دلیل نابود شدن پرستی و تکذیب پیامبر
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بوُا بِِيََّتنَِا وَمَا کَانوُا   (٢٢اعراف، ).مُؤْمِنِيَْ وَقَطعَْنَا دَابِرَ الَّذِينَ کَذَّ

 . و ریشه کن ساختیم کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و  به آنها ایمان نداشتند

 

 نیت عمل مهم است یا خود عمل؟

 :در حدیث آمده است

 «.اعمال آدمیان با نیتهایشان سنجیده می شوند».    بالنّیات عمالِالاَ

 «.عمل اوستاز بهتر  هر مومنینیت ».    خَیرٌ مِن عمََله المؤمننیّت 

برای مثال دو نفر به یک شخص فقیر . هر عملی دارای نیت و منظوری است. نیت یعنی منظور

نه تنها در دین  .نمایی استلی نیتش کمک به اوست ولی دومی نیتش خودپول می دهند اوّ

ا در قضاوتهای میان بلکه در ذات اجتماع و تمامی اقوام و ملل، نیت و منظور بزرگترین نقش ر

اگر . برای مثال لفظ خر در میان مردم. حتی در شوخیها و خنده هایشان بازی می کندآدمیان 

کسی با نیت شوخی این کلمه را به زبان بیاورد طرف مقابلش ناراحت نمی شود ولی اگر نیتش 

 .دشد باعث تولید قهر و دشمنی می گردجدی با

ا نظر حدیث نظر قرآن بد ولی ننیت خیر می دانداشتن یک عمل را قضاوت در ملاک احادیث 

 :در تناقض است

 .ِِنَّ الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِِلآخِرَةِ زَي َّنَّا لََّمُْ أعَْمَالََّمُْ فَ هُمْ يَ عْمَهُونَ 

     به درستی که ما کارهای زشت را برای آنانکه به آخرت ایمان ندارند خوب جلوه 

 (1نمل، .)می دهیم طوری که آنان کور و سرگشته می شوند

الله و شیطان کارهای زشت را برای  فوق و بسیاری آیات دیگر نظیر آن، آیه یمطابق با 

تا ایشان خیال کنند اینها کارهایی نیکوست برای  همین است که  گنهکاران نیکو جلوه داده اند
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 بد ی می زنند که نمی دانندمردم بیچاره با نیت خیر دست به کار .مرتکب آن اعمال می شوند

 :که چرا این عمل را مرتکب شده ایدنها را به سختی مجازات می کند آنگاه الله آ. است

 .کَذَلِکَ زَي َّنَّا لِکُلِّ أمَُّة  عَمَلَهُمْ ثَُُّ ِِلََ رَبِِّمْ مَرْجِعُهُمْ فَ يُ نَبِّئُ هُمْ بِاَ کَانوُا يَ عْمَلُونَ 

سوی  به درستی که ما برای هر امّتی اعمال خودشان را نیکو جلوه داده ایم سپس به

 (498انعام، . )در مورد اعمالشان بازخواست خواهند شدو گردند می  خداوند باز

به سراغ آن رفته خیر درآیات مذکور شخص با اینکه نمی دانست این کار گناه است و با نیت 

در حالیکه احادیث عکس این مطلب را می گویند  استاست مجرم حساب می شود و جهنمی 

 .و معتقدند عمل با نیت خیر سنجیده می شود

بدون استثنا در تمامی ممالک و ملتهای جهان ملاک قضاوت در هر عملی نیت و منظوری 

بالفرض  .است که کننده ی آن عمل داشته است حتی در بدترین جنایت که قتل نفس است

همین علت و به نیت کمک به  بهشان از سرما می لرزند داخل اتاق شخصی می ببیند چند فقیر

این . آنها  برایشان بخاری می آورد ولی صبح فردا افراد داخل اتاق بر اثر گازگرفتی می میرند

شخص هیچ کجای جهان قاتل و مجرم محسوب نخواهد شد زیرا نیت وی فقط کمک رسانی به 

خل اقتل چنین عملی مرتکب شود حتی اگر افراد دولی اگر شخصی با نیت . فقرا بوده است

احادیث کاملا موافق با این مساله اند ولی  .مجرم است و مجازات خواهد شد زنده بماننداتاق 

 .قرآن درست در نقطه ی مقابل آن قرار دارد

 

 

 تناقض احادیث با قرآندلیل 

 که کسی حق عوض کردن آن را ندارد و هرگز نمی تواند کم یا زیاد اعتقادی است یکتاب قرآن
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و هر چقدر که زمان جلوتر برود احادیث بیشتر و  برای حدیث هیچ محدودیتی نیستشود ولی  

همیشه گذشت زمان آدمی را به نتایج جدیدتری می رساند نتایجی که شاید . جدیدتر می شوند

در  که قرآن مانند کسی است.  مری است کاملا طبیعیبا نتایج گذشته متضاد باشند و این ا

ادامه چند صد سال بعد از قرآن نیز  حدیث سال پیش متوقف شده است ولی 0011 همان

پس طبیعی است تجربیاتی که حدیث بیان و هنوز هم توسط جاعلان حدیث ادامه دارد یافته 

حدیث باید  پس. آمده استن می کند متفاوت و حتی متضاد با حرفهایی خواهد بود که در قرآ

زیرا در همین سه مورد تناقضی که . منطقی تر و عاقلانه تر از قرآن باشد و همینگونه نیز هست

  .است ترآن ارجحیت دارد و صحیحبر نظر قرذکر کردیم نظر حدیث 
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 فصل ةمقدم

( معجزات قرآن ةافسان)مانند کتاب پیشین در این فصل که آخرین فصل کتاب حاضر است  

قصد دارم چند خاطره از مباحثات خودم با اسلامیون را برایتان نقل کنم  که شنیدنشان خالی 

 خاطره ی این بحثها مربوط به زمانی است که بنده در ایران حضور داشتم و. از لطف نیست

ان روزی نبود که پرسشی آن دور. حس کنجکاوی و حقیقت جویی بسیاری در من وجود داشت

ولی چون هیچ جوابی مرا قانع نمی . من به دنبال جوابی برای آن نباشم به ذهن من نرسد و

همه را به چالش می کشیدم و همین ...  کرد از روحانی گرفته تا مجتهد و استاد دانشگاه و

ناقضات قرآن و بحثها عاقبت مرا به این نتیجه رساند که جوابی قانع کننده برای ایرادات و ت

اسلام وجود ندارد زیرا چیزی که از ریشه اشتباه به عمل آمده هرگز قابل پیوند و قابل ترمیم 

خاطراتی از این دست در زندگی بنده بسیار است آن قدر که می شود کتابی برای آن . نیست

 خاطره ویژگیهای مخصوص و چهارهر کدام از این . موردش را نقل می کنم چهار کهنوشت 

 . منحصر به فردی دارد که برای هر انسان اندیشمندی قابل تامّل است

 . خاطره ی اول نشانگر تناقض گویی  روحانیون اسلام در جوابهایی است که به مردم  می دهند

هر چیزی را که به اسم قرآن به خوردشان خاطره ی دوم گویای این واقعیت است که مسلمین 

  .اگر جملاتی جعلی باشد بدهید معجزه خواهند دانست حتی

مسلمین آن قدر کورکورانه اسلام را پذیرفته اند که حتی اگر  نشان می دهدخاطره ی سوم 

قرآن برعکس نازل می شد و ضد حرفهای خودش را می زد باز هم آن را حقیقت الهی می 

 .   خواندند و به عنوان کتاب آسمانی می پذیرفتند

مسلمین از ضعفهای امامانشان بی خبرند و چیزهایی طلب  خاطره ی چهارم نیز اثبات می کند

 .می کنند که خود آن امامان در آنها شکست خورده اند
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  اوّل ۀخاطر

روزی در ایام دانشگاه از بچه ها شنیدم روحانی بسیار باسواد و عارف مسلکی به دانشگاه دعوت 

آن روزها بسیار مشتاق . شده که قرار است ده شب در محل حسینیه ی دانشگاه سخنرانی کند

اینگونه جلسات بودم به همین علت تصمیم گرفتم هر شب به تمام جلسات بروم و هیچکدام را 

روحانی مجلس که اعزامی از قم به . پر از دانشجویان مذهبی بود محل حسینیه . همدست نداز 

دوم در پایان هر جلسه  ی آن شب یک سخنرانی مقدماتی کرد و قرار شد از جلسه دانشگاه بود

. روز بعد دوباره به همان مجلس رفتم. به سوالات مذهبی دانشجویان نیز پاسخ داده شود

شیخ بعد از کلی . د بودنر مورد نماز و ارزش عبادت با خداوموضوع سخنرانی آن شب د

 :اینگونه گفت... سخنرانی و خواندن آیه، حدیث، داستان و 

شیطان از انسان بی نماز بسیار بهتر و شریف تر . انسان بی نماز انسانی است کاملا بی ارزش

نکردن به آدم است  است زیرا شیطان نماز خوان بود خدا را قبول داشت و تنها گناهش سجده

 . ولی انسان بی نماز برای خداوند سجده نمی کند

 

اگر نماز قبول نشود هیچ . نماز مهمترین اصل بندگی خداست و هیچ چیز مهمتر از نماز نیست

 «چیز دیگر قبول نمی شود

حرفهای شیخ علی الخصوص این دو بیت شعری که خواند بسیار به دلم نشست و یادداشتشان 

سجده بر خداوند و شناخت او مهمتر از شناخت اولیاء خداست شب نتیجه گرفتم  آن. کردم

مرتبه بهتر از انسان بی نماز و  زیرا مطابق گفته ها و استدلالات شیخ، شیطان خداشناس صد

 .خدانشناس است

 . رسیدفرا تم ـکه شب هشـو من همچنان به جلسات حسینیه می رفتم تا این چند شب گذشت
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نرانی و ـیخ بعد از کلی سخـش باز هم . ودـت بـت و امامـولای ،تمـسخنرانی در شب هشموضوع 

 :اینگونه گفت... ، حدیث، داستان و خواندن آیات

 امام حجت. لیت مرده استا نشناخته از دنیا رود به مرگ جاهکسی که امام و اولیاء خودش ر»

است و چنان مقامی دارد که حتی فرشتگان مقرب از درک  خداوند روی زمین یو خلیفه 

پنجاه هزار سال و طبق روایات از فرشتگان مقرب الهی بود حتی ابلیس که . مقامش عاجزند

عبادت خداوند را در کارنامه ی اعمالش داشت به خاطر سجده نکردن بر ولی خدا یعنی 

شیطان خدا را می شناخت و  .حضرت آدم تمامی این پنجاه هزار سال عبادتش نابود شد

 ،به همین خاطر این سجده نکردن به آدم نبوداولیاء خدا قادر به شناخت عبادتش می کرد ولی 

 «شناخت مقام امامت تا این حد مهم است. پنجاه هزار سال عبادتش را نابود کرد و شد شیطان

فته بود کسی شیخ شب دوم گ. کردتناقضی بزرگ در من ایجاد  ،شب شیخ آنشنیدن سخنان 

انسان بی )بهتر از کسی است که به خدا سجده نمی کند ( شیطان)که به آدم سجده نکند 

ولی امروز . با ارزشتر از سجده کردن به آدم است وندیعنی سجده کردن به خداو این ( نماز

پنجاه هزار سال سجده کردن به خداوند را نابود می  ،برعکس، می گوید سجده نکردن به آدم

 .و این یعنی سجده کردن به آدم با ارزشتر از سجده کردن به خداستکند 

 

فردای آن روز از بچه های حسینیه آدرس محل اقامت شیخ در دانشگاه را پرسیدم و وقت 

یکی از مسوولین بنده را به محل . تا علت این تناقض را از خودش بپرسم خواستمملاقات 

داخل رفتیم و قضیه را برای روحانی، کامل توضیح . اقامتش برد و اجازه ی ملاقات صادر شد

شیخ که خودش نیز تا به آن لحظه متوجه تناقض در حرفهایش نبود برای یافتن پاسخ . دادم

 :گفت شروع کرد به مقدمه سازی و سپس

 خلاصه اینها . فرو رفت  گی حکمتهای خداست حدیث داریم در کلام خدا نباید زیادـاینها هم» 
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 «.فقط آنها را بشنویم و بپذیریم وگرنه گمراه می شویم همگی حکمت است و ما باید

اگر اینگونه باشد که تمامی ادیان و آیینها در روی زمین همگی . عجب پاسخیگفتم با خودم 

تفکر  اصلامعنای حرف شیخ این بود که . و اشتباهاتشان اشتباه نیست و حکمت استبر حقند 

 .بپذیریدهرچه می شنوید فقط و . نکنید
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 دوّم ۀخاطر

چند سال پیش که در ایران بودم با شخصی از آشنایان مذهبی در شهر اصفهان گفتگویی در 

وی مدّعی بود فصاحت و بلاغتی  که  در قرآن است بی نظیر می . مورد اعجاز قرآن داشتیم

از ایشان خواستم این فصاحت و بلاغت را . باشد و معجزه ای است بزرگ از معجزات قرآن

وی گفت از جهات مختلفی می توان آن را بررسی نمود برای مثال . هندقدری برایم توضیح بد

کلماتی که  در آیه های قرآن استفاده شده طوری است که با کوچکترین چینش حروف و 

جابجایی یا عوض کردن آنها با کلمه یا حرفی دیگر معنای آیه را کاملا برهم می زنند و هیچ 

گفتم اگر بنده چند آیه از قرآن بخوانم شما . رآن کردق کلماتکلمه ای را نمی توان جایگزین 

می توانید روی آن آیات این موضوع را برایم شرح دهید تا بهتر متوجه بشوم؟ گفتند بله شما 

 . شرح بدهیدگفتم   این دو آیه را روی  یک کاغذ نوشتم و. چند آیه بخوانید تا من شرح بدهم

 

 )*(  عونَم تُطالِی کُنتُم التّّکُتُبکُلی عوا اِهم اسَرِلَ قولُیَ ئذٍومَیَ

 )*( لونَعِشتَیَ ارِی النّفِ  مهُبلَقَ  بَاَنّ الکتُُ یَرونَ قون وَلِنطَیَفَ

 

اوّل به رابطه ی . از این دو آیه دهها جور معجزه و دهها جور فصاحت و بلاغت برایم شرح داد

تناسب زیبایی دارند بطوریکه چه در معنا کلمات اسرعوا و فینطلقون اشاره کرد و گفت که 

بعد از آن زیبایی . جایگزین کردن آنها باهر کلمه ی دیگر این تناسب و زیبایی را برهم می زند

مفهوم هردو آیه را مطرح ساخت و قدری در موردش سخنرانی کرد و سپس طرز چینش 

مام شد به اینها که ت. حروف آن را معجزه ای دانست که هیچ کس نمی تواند مثلش را بسازد

سراغ وزن وآهنگ آیات رفت و درحالیکه با لحن و صدای خودش آنها را قرائت می نمود آهنگ 

القصه همچنان تا حدود نیم ساعت شرح . زیبای آن را معجزه ای درموسیقی معرفی کرد

فضیلت بود که برای این دو آیه می گفت تا اینکه وسط حرفش پریدم و گفتم دوست عزیز زیاد 

در قرآن وجود ندارند من این دو آیه را همین نیم ساعت پیش از  این دو آیه اصلاً زحمت نکش

 .!!خودم ساختم
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 سوّم ۀخاطر

دوستم می . شبی از شبهای ماه رمضان با یکی از رفقا بحثی داشتیم در مورد توجیهات دینی

نع گفت جوابهای مفسرین و بزرگان دین توجیه نیستند بلکه جوابهایی هستند صحیح و قا

گفتم من حاضرم برایت ثابت کنم حتی اگر حرفهای قرآن برعکس این هم بود . کننده

روحانیون و مفسرین قرآن به همین شکل امروزی آنها را به عنوان حقیقت به خورد مردم می 

حقیقت یک چیز است . دوستم گفت امکان ندارد. دادند و مردم هم کاملا قانع می شدند

در صورت برعکس شدن هیچ جوابی برای آن وجود . می شودبرعکس آن که دیگرحقیقت ن

گفتم من حاضرم به طور عملی برایت اثبات . نخواهد داشت پس مردم هم قبول نخواهند کرد

گفت چطور؟ گفتم دو شب با هم قرار می گذاریم می رویم مسجد آنجا برایت . کنم که می شود

 .ثابت می کنم

بعد از اتمام . فردای آن روز به مسجد رفتیم روحانی مسجد برای مردم سخنرانی می کرد

سخنرانی دست بلند کردم و گفتم ببخشید حاج آقا سؤالی دارم که اگر امکانش هست همین 

گفتم پیامبران الهی همگی به نوعی با خداوند دیدار کرده اند . گفت بپرس. جا جوابش را بدهید

و تن از این پیامبران یعنی موسی و محمد در قرآن ذکر شده  ولی با جملاتی ماجرای دیدار د

ولی  در مورد حضرت  موسی به دیدار خداوند رفت: مثلا در مورد موسی می گوید. متفاوت

 رفتنلفظ  موسیچرا در مورد  71*.محمد را به دیدار خداوند بردندمحمد گفته شده  

 ؟بُرده شدنلفظ   محمد استفاده شده ولی در مورد 

این تفاوت . هیچ حرفی در قرآن بی حکمت نیست. روحانی پاسخ داد سؤال بسیار خوبی است

در لفظ تفاوت مقام این دو پیامبر را می رساند و نشان می دهد پیامبر ما یعنی حضرت محمد 

. گفتم چطور؟ اگر می شود بیشتر توضیح بدهید. مقامی بسیار والاتر از حضرت موسی دارد

     رده شدن با رفتن فرق دارد برای مثال یکی از دوستان شما جشنی ترتیب داده و گفت بُ

                                                           
  
 ولقد جاء موسی لمیقاتنا 

 ...سبحان الذی اسری بعبده  لیلا من المسجدالحرام الی المسجد الاقصی 
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برای این کار دعوتنامه می فرستد و هر کس که . می خواهد مردم را به این جشن دعوت کند

دعوتنامه دریافت کرده با پای خودش به جشن می رود ولی برای شما که نزد او بسیار عزیزتر 

دیگران . ماشین مخصوص می فرستد و می آید شما را به محل جشن می برداز دیگران هستید 

می شوید و این نشانگر اهمیت مقام و جایگاه شما   ن می روند ولی شما به جشن بُردهبه جش

 .نزد صاحب جشن است

سخنرانی شیخ که تمام شد از دوستم پرسیدم جوابش چطور بود؟ گفت واقعا عالی جواب داد 

از چند نفر دیگر هم بپرس ببین نظر آنها چیست؟ پرسید و آنها نیز گفتند لذت بردم گفتم 

به دوستم گفتم فردا باید به یک . جوابش حرف نداشت حاج آقا واقعا روحانی باسوادی است

 . مسجد دیگر هم برویم

آنجا هم یک روحانی بود که برای عده ای از مردم . شب فردا به یک مسجد دیگر رفتیم

رد به دوستم گفتم با اجازه ات امشب همان سؤال دیشب را به طور برعکس سخنرانی می ک

بعد از اتمام سخنرانی درست مثل دیشب دست بلند کردم و گفتم ببخشید  . خواهم پرسید

گفت اشکالی ندارد  . حاج آقا  سؤالی  دارم  که  اگر امکانش هست  همین  جا جوابش را  بدهید

ماجرای دیدار دو  همگی به  نوعی  با  خداوند  دیدار کرده اند  گفتم  پیامبران  الهی. بپرسید

     مثلا. تن از این پیامبران یعنی موسی و محمد در قرآن ذکر شده  ولی با جملاتی متفاوت

 مورد حضرت ولی در  محمد به دیدار خداوند رفت می گوید   قرآن  در مورد حضرت محمد

استفاده  رفتنلفظ  محمد چرا در مورد . خداوند بردندموسی را به دیدار موسی گفته شده  

 شده ولی در مورد موسی لفظ  بُرده شدن؟

به طور یقین قرآن حرف . روحانی کمی تأمّل کرد و گفت به نکته ی بسیار ظریفی اشاره کردید

پیامبران الهی با هم متفاوتند پس طبیعی است شرح دیدارشان با خداوند  . بی دلیل نمی زند

پیامبر اسلام اشرف الانبیا است و مقامی  بسیار برتر از سایر پیامبران دارد . متفاوت باشدنیز 

گفت . گفتم اگر می شود بیشتر توضیح بدهید. برای همین در موردش لفظ رفتن استفاده شده

فرزند اوّل چون . مثالش به این شبیه است که پدری دو فرزند دارد که هر دو دانشجو هستند

دانشگاست هر روز از روی شوق و علاقه با پای خودش به   علم و دانش و درس و خودش عاشق
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ولی فرزند دوّم چون زیاد قدر علم و دانش را درک نمی کند و شوق و ذوقش   می روددانشگاه 

و به او می گوید برو دَرست را  می بَردبرای علم و دانش کم است پدر خودش او را به دانشگاه  

فرق پیامبر ما با حضرت موسی چنین . ل می رود ولی فرزند دوّم بُرده می شودفرزند اوّ. بخوان

 . فرقی است

بعد از اتمام سخنرانی به دوستم گفتم از چند نفر بپرسیم ببینیم نظرشان در مورد این جواب 

دیگری گفت جالب بود نمی دانستم پیامبر ما تا . یکی گفت واقعا جواب عارفانه ای بود. چیست

سوّمی گفت به نظر من که عالی بود قرآن همه . از دیگر پیامبران برتر و باهوش تر است این حد

.  چیزش زیباست کلمه به کلمه اش رازی در خود نهفته هیچ حرفش  بی حساب و کتاب نیست

 ...و الی آخر

گفتم پس قبول کن دین فقط . مبهوت مانده بود گفت حالا به حرفت رسیدم دوستم که مات و

حتی اگر حرفهای قرآن . با توجیه، خودش را میان مردم جا کرده و هیچ حقیقتی در آن نیست

برعکس این هم بود روحانیون و مفسرین قرآن به همین شکل امروزی آنها را با عنوان حقیقت 

همانگونه که امروز قانع شدند و از . هم کاملا قانع می شدندبه خورد مردم می دادند و مردم 

این . حرفی که کاملا ضد آن در قرآن وجود دارد لذّت بردند و نسبت عرفان هم به آن دادند

نشان می دهد به اسم دین هرکاری می شود انجام داد و بدترین کارها را به نام دین توجیه 

چه با دین و چه بدون دین ی از دانشمندان به قول یک. کرد و رنگ حقانیت به آن زد

انسانهای خوب کارهای خوب انجام می دهند و انسانهای بد کارهای بد ولی برای 

زیرا فقط دین  اینکه شخصی با ظاهری خوب کاری بد انجام دهد قطعاً به دین نیاز دارد

نیت بر آن چنین استعدادی دارد که کار بد را به خوبی توجیه کند و لباس درستی و حقا

 . عامه ی مردم هم قبولش بکنند بپوشاند و
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آن روزها روحانیان زیادی از . این خاطره مربوط است به دوران دانشجویی من در شهر مشهد

تقریبا می توان گفت اکثر . شهر قم به دانشگاه مشهد برای تبلیغ و سخنرانی اعزام می شد

می شدند دانشجویانی مذهبی بودند به همین علت بازار  دانشجویانی که به دانشگاه پذیرش

یک شب یکی از همین سخنرانان که در . سخنرانی و مجالس مذهبی این دانشگاه گرم بود

 :ه سخنرانی می کرد خطاب به دانشجویان گفتیمحل حسین

دانشگاه رفتن خوب است ولی قبول شدن در دانشگاه مشهد و همجواری با امام رضا سعادتی »

شما دانشجویان باید قدر این موقعیت را . ست بسیار بزرگ که نصیب هر دانشجویی نمی شودا

بدانید و در کنار درس و دانشگاهتان حداکثر استفاده ی معنوی را از شهر مشهد و همجواری با 

خودش خواسته شما بیایید و چند سال . امام رضا خودش شما را طلبیده. امام رضا ببرید

توصیه می کنم حال که شما این سعادت را . و درستان را در کنار او بخوانید مهمان او باشد

از امام رضا بخواهید . پیدا کرده اید این توفیق عظیم را با یک خواهش از امام رضا تکمیل کنید

امام رضا رئوف . یک همسر مناسب نیز برای شما قسمت کند تا برای همیشه خوشبخت باشید

خواهید خواهشتان را رد نخواهد کرد و کمک خواهد کرد که شما بهترین است قطعا اگر از او ب

 «.همسر را پیدا کنید و یک زندگی سرشار از خوبی و خوشبختی و معنویت داشته باشید

با خودم گفتم باید . مثل تمام شیوخ دیگر، سخنان این شیخ نیز مرا درگیر تناقض کرد

مایل باشی این جلسه را تبدیل به یک جلسه  دوستان گفتند اگر. خصوصی با وی ملاقات کنم

 .گفتم چه بهتر. ی مباحثه کنیم و تعدادی از دانشجویان نیز حضور داشته باشند

این جلسه  ،ابگاه دعوت کرد و در یکی از اتاقهای دانشجوییویکی از دوستان شیخ را به خ

قبل از من چند نفر دیگر سوالاتی از شیخ پرسیدند و جوابهایی شنیدند تا اینکه . برگزار شد

ما دانشجویان بهتر است از امام رضا  گفتم چند شب پیش شما فرمودید. نوبت به من رسید

بخواهیم تا برای ما همسری مناسب و ایده آل برای زندگی قسمت کند تا یک عمر خوشبخت 

 امــن کاری برای ما انجـواند چنیـمی ت امام رضا  واقعا  جاست آیا ـوال من اینـس. کنیم زندگی
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 :خ پاسخ دادـدهد؟ شی 

اگر شما از . امام قدرتی فوق العاده دارد و هرگز در تشخیص اشتباه نمی کند. بله که می تواند»

 «سمت خواهد کردته دل از او بخواهید ایشان حتما همسری مناسب و ایده آل برای شما ق

به ما بیشتر توجه می  گفتم امام رضا ما را بیشتر دوست دارد یا فرزند خودش امام جواد را؟

 :شیخ پاسخ داد کند یا به امام جواد؟ 

امام جواد پاره ی تن امام رضا و نور دیده ی ایشان . ما فقط شیعیان او هستیم و سراپا تقصیر»

و توجه بیشتری به وی  بیشتر از ما دوست داشته باشند باید امام جواد را نقطعا ایشا. بود

 «بکنند

که می تواند برای ما  امام رضاچرا پس . امام جواد را زن خودش مسموم کرد و کشتگفتم 

 همسر خوبی قسمت کند همین کار را برای فرزند خودش نکرده تا همسر خوبی داشته باشد؟

 :دادی خزعبلات گفتشیخ بیچاره مخش تکان خورد و بعد از بافتن تع

این سرنوشت . تقدیر امام جواد این بود که زنش بد باشد و به دست زن خودش کشته شود»

 «.سرنوشت را خود خدا می نویسد. امام رضا که سرنوشت را عوض نمی کند. است

در سرنوشت هر . گفتم آیا مگر ازدواج و زن گرفتن ما جزو سرنوشتمان نیست؟ قطعا که هست

پس امام رضا سرنوشت ما را نیز نمی . سری نوشته شده است چه خوب چه بدیک از ما هم

 .تواند تغییر دهد زیرا سرنوشت ما انسانها را نیز خدا نوشته است

 :شیخ که دید معرکه بد جور برایش تنگ شده پاسخ داد

امامان قادرند . کنم وارد بحث دیگری شوید توصیه می. جدل کردن زیاد خصلت شیطان است»

 «ماییم که نمی توانیم بفهمیم این
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. از دقت و حوصله ای که برای خواندن این کتاب گذاشتی بسیار سپاسگزارم! خواننده ی عزیز

اگر چه می دانم نیروی خرافات، عظیم تر از آن است که بشریت بتواند به این زودی بر آن فائق 

کتاب وظیفه ای را که بر دوش من سنگینی  آید ولی خوشحالم از اینکه توانستم با نوشتن این

 .می کرد ادا کنم و یادگاری ارزشمند برای نسلهای آینده به جای بگذارم

هر چند تمامی ادیان موجود در زمین ساخته ی انسان است ولی چنانچه در لابه لای مطالب 

ف دین و آیین من هرگز مخال. این کتاب دیدید بنده نسبت به دیگر ادیان نگاهی محترمانه دارم

اسلامم زیرا اسلام خودش بزرگترین دشمن دین و نابود کننده ی  سرسخت نیستم ولی مخالف

دینی که تنها خودش را بخواهد و دیگر ادیان را کفر بنامد هیچ حرمت و . شرف و انسانیت است

 .جایگاهی نزد من ندارد و نخواهد داشت

 .می کشد اسلام است تنها دینی که شمشیر به روی سایر ادیان کشیده و

 .تنها دینی که خودش را حقیقت مطلق و یگانه می داند اسلام است 

 .تنها دینی که پیروان سایر ادیان را نجس و مهدور الدم می داند اسلام است

اسلام تفکری است الحادی و تروریستی که آمده است دین، شرف، . پس اسلام دین نیست

اسلام سمّی است مهلک . کند را نابودو ادیان آمیز انسانها انسانیت، آزادی و همزیستی مسالمت 

خدای مردمش را به روزگار سیاه نشانده و اگر بال باز کرده  هر جا به قدرت رسیده و پر و که 

روزی در سطح جهان به قدرت برسد تمامی ادیان را به خاک و خون خواهد کشید و ناکرده 

ود از جنس حکومت امروزی ایران و عربستان و حتی حکومتی کاملا دیکتاتوری بر پا خواهد نم

 .بدتر از این دو

 بی چون و چرا شدن در مقابل احکام و  بنا نهادن یک عمر زندگی بر پایه ی  یک  دین و اسیر

هرگز شوخی  اعتقادات آن، مهمترین انتخاب و حساس ترین مسأله در زندگی آدمی است و
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   پس این عمر اگر به دست. ی بشر عمر اوست بزرگترین سرمایهبردار نمی باشد زیرا 

بیاید بزرگترین سرمایه اش را تباه کرده  در آب دینی سپرده شود که عاقبت، اساس آن دروغ از

و به خیالی واهی چنین می پندارند  70برخی اسلامیون با استناد به روایتی از امام صادق. است

مَثَل اینان به . نباشد باز هم ضرری نخواهند کرد آخرتی که اسلام می گوید درکار که اگر

می ماند که ماهها روی یک زمین زحمت می کشد شخم می زند دانه می پاشد   کشاورزی 

آبیاری می کند کود می دهد علفهای هرز را می چیند هزینه ی کود و آب می پردازد، زیر 

شد نکردند و محصولی ندادند ریزد و آخر سر می گوید اگر گندم هایم ر می  آفتاب داغ عرق 

  !!!!!باز هم ضرری نکرده ام

ی است  وجود همین دین تنها مسأله ای که علّت این همه عقب ماندگی  در کشورهای اسلام

باعث و بانی این همه  کشت و کشتار و تفرقه در جهان اسلام  چیزی نیست جز   اسلام  است

د پذیرفت  اگر آخرتی  که  قرآن می گوید حال  چگونه  می شو. قرآن و تفسیرهای مختلف آن

وجود نداشته باشد بازهم مسلمین ضرر نکنند؟ مسلمانانی که چنین حرفی را می زنند کافی 

است فقط سفری به اروپا بکنند و زندگی سرشار از زیبایی و لذّت و دور از جنگ آنها را ببینند 

آب  در بیاید و نماز و  ید دروغ ازآن وقت است که خواهند فهمید اگر آخرتی که اسلام می گو

 روزه، ملاک ارزش انسانها در نزد خداوند نباشد چه قدر ضرر کرده اند؟ ضرری که اندازه ی آن

  .استبه وسعت یک عمر زندگی 

 هیچ رده اند وـادرانشان به ارث بـدران و مـام مسلمین، آن را از پـی است که تمکراسلام تف

زیرا بقول چارلی چاپلین  تحقیق و بررسی واقعی آن را پذیرفته باشدمسلمانی نیست که با یک 

 را میراث  پدری برخی بگویند انسان  باید  حرمت شاید. دین هرکس را جغرافیا تعین می کند

                                                           
  
ما می  حدیثی  است از امام  صادق  که می گوید  اگر آنچه  کافران می گویند  صحیح  باشد و قیامتی نباشد ما  ضرری   نمی کنیم  ولی اگر آنچه  

کفار و )پس ما نیز باید از امام صادق  بپرسیم اگر گفته ی هیچ  کدام از شما . گوییم  درست باشد  کافران ضرر خواهند کرد زیرا باید به  جهنم  بروند

یهودیها، صحیح  نبود چه؟ اگر مثلاً دین بوداییان  یا برهماییها صحیح بود چه؟ آن وقت تکلیف شما مسلمین چه می شود؟ هکذا دین ( مسلمین

آیا آن وقت شما به جهنمی که آنها می گویند نخواهید رفت و ضرر نخواهید کرد؟ چون بالاخره آن دینها ....  مسیحیها، سیگها، شینتوها، کنفسیوسها، و

د چرا همیشه یک طرفه  این حرفی که شما می زنید آنها هم می توانند بزنن. نیز مثل دین شما برای خودشان بهشت و برای مخالفانشان جهنمی  دارند

یی نیستند به قاضی می روید و فقط خودتان را می بینید؟ برای مثال یک بودایی  می تواند بگوید اگرآنچه  ما می گوییم  درست باشد  آنهایی که بودا

سخن امام صادق . نخواهیم کرد ضرر خواهند کرد  ولی اگر کافران درست بگویند و هیچ حقیقتی وجود نداشته باشد ما  بودائیان ضرری ( کافران)

و احتمال  سرشار از اگرهاست و با اگر اگر نه می توان کسی را مجازات کرد و نه  چیزی  را لباس حقیقت پوشاند زیرا در پس هر مسأله ای هزاران اگر

 «ستای پسرجان در اگر نتوان نش»می تواند وجود داشته باشد  و باید از قول مولانا به امام صادق بگوییم 
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نگه  دارد مگر چیزی که  از پدر، به  انسان ارث می رسد بد است؟ اگر بد است پس چرا خانه 

با روی گشاده می پذیری و قبولش می کنی؟ خدمت ایشان که از پدرت ارث می رسد  را ای

باید عرض کنم ارث بردن از پدر هرگز بد نیست لکن اگر خانه ای که از پدر برای انسان به ارث 

از آن خانه زندگی کرد بلکه باید آن را  درنباید آجرهایش سرطان زا باشند نه تنها  رسیده،

یم این خانه چون میراث پدری است نمی توانیم آن را ویران نمود و ابلهانه است که بگویریشه 

  . محل زندگی مان باشد تا آخر عمر  بایدترک کنیم و 

دلیلی قانع کننده برای انسان داشته باشد تا انسان  بایداگر اسلام واقعاً از طرف خداوند آمده 

هم هیچ معجزه و دلیلی برای قبولاندن این  اگر. بتواند به مسائل اعتقادی آن ایمان بیاورد

عرضه  بشر به( قرآن) کتابی را که به عنوان منشور خویشمسائل اعتقادی ندارد حداقل باید 

انسان ذاتاً یک آزمایشگر  تا مانعی برای پذیرفتن آن نباشد زیرا می کند خالی از اشکال باشد

ارها آن را می سنجد و می آزماید تا کلاه بگیرد ب به کار بپذیرد یااست و برای اینکه چیزی را 

مسائل گرفته مانند خرید هندوانه که   پیش پا افتاده ترین از. اشکال باشد خالی از سرش نرود و

آدمی آن را به شرط چاقو می خرد تا بزرگترین مسأله ی زندگی یعنی ازدواج، که با جدّیت و 

 .وسواس در مورد آن به  تحقیق و جستجو می پردازد

امتحان  افتاده ترین مسائل زندگی خودمان دست به آزمایش و جایی که ما انسانها در پیش پا

 بیازمائیم و( دین)کار دارد  و می زنیم آیا نباید چیزی را که با سرنوشت تمام عمرمان سر

سپس انتخابش کنیم؟ آیا چنین موضوع حساسی را که حساسترین مسأله ی زندگی  ماست 

آزمایش آن را منشور تمام زندگی مان بدانیم؟ ما  رها کنیم و بدون تحقیق وباید به حال خود 

 همگی خداوند را قبول داریم، به پدر و مادرانمان عشق می ورزیم، حتّی حق مورچه ای را نیز

کجا بدانیم قرآن کتاب خداست؟ آیا با وجود این همه اشکال باید مثل  ضایع نمی کنیم ولی از

 ؟ا کورکورانه قبول کنیم و کتاب خدا بدانیماجدادمان آن ر آبا و

 

 :بگویدچنین به ما واقعی فردا قیامتی باشد و خداوند اصلا شاید  

 ص بدهی؟ پس ـط را تشخیـغل به تو عقل نداده بودم تا بیندیشی و درست ومن مگر  
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چرا با دیدن این همه اشتباه در قرآن، آن را کتاب من دانستی و فکرنکردی که 

تو با چشم خودت از محمد  که من باشم هرگز حرف اشتباه نمی زنم؟ مگرخداوندی 

کسی که کتابی بیاورد و  معجزه دیده بودی که او را پیامبر من می دانستی؟ مگر هر

بگوید من پیامبر خدا هستم تو باید حرفش را بپذیری؟ من کی گفته بودم که قرآن 

کتاب محمد نمی دیدی  اشتباه را درمن؟ مگر این همه  محمد پیامبر کتاب من است و

م نمی دانم که یعنی من که خودم خالق خورشید که به کتابش ایمان آورده بودی؟

*فرو برود؟ یک چشمهخورشید نمی تواند داخل 
پس چرا با وجود اینکه این آیات  93

  قرآن محمد می خواندی بازهم فکرت را به کار نمی انداختی و اشتباه را در سراسر

  ی اسلام بهترین دین است؟می گفت

خداوند چنین سؤالاتی از ما مسلمین بپرسد چه  کار باشد و به راستی اگر فردا قیامتی در

 ؟.جوابی برای گفتن داریم

انتخاب است حتی نظامهای اداری  بُعد گروهی اهل آزمون و انسان چه در بُعد فردی و چه در

ا از انواع فیلترها می گذرانند کارمندان خود، آنها رکه به دست بشر تأسیس شده  برای انتخاب  

سه فقط  تا ان آزمون کتبی و عملی  می گیرد یا مثل پلیس راهنمایی و رانندگی که از رانندگ

غلط  دادن جواب آن هم نه به این دلیل که زمون دهندگان  قابل قبول می داندرا برای آ غلط

به این دلیل که ممکن است آزمون دهنده موقع به سه مورد از سؤالات اشکالی ندارد بلکه 

نوشتن دچار حواسپرتی شده و یادش رفته جواب را بنویسد یا جواب را قبلا بلد بوده ولی 

  پس آن خدایی که تا به . ش کرده استیک لحظه جواب را فرامو ،یا استرس بخاطر مریضی

اشتباه و تناقض برای او بفرستد  ز این حد انسان را آزمایشگر آفریده چگونه می تواند کتابی پر ا

 انتظارش این باشد که بشر آن را به چالش نکشد وکورکورانه قبولش نماید؟ و 

  یک اشتباه هم جایز نیست ولی ما نیز مانند پلیس راهنمایی حتّی  بزرگ خداونداگر چه  برای 

                                                           
 . سوره ی کهف که می گوید خورشید در چشمه ای گِل آلود فرومی رود 1٦اشاره به آیه ی    

 (٦3 تا 00 مراجعه شود به صفحات)حتّی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عینٍ حمئةٍ و وجد عندها قوماً  
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 سه برای آزمون دهندگان قابل قبول می داند تا  و رانندگی که از روی تخفیف سه اشتباه را 

می گوییم حتی اگر قرآن سه عدد اشتباه داشته باشد  عدد اشتباه را برای قرآن در می گذریم و

آنها چشم می پوشیم و آن را به عنوان کتاب خداوند می  مادرانمان از به حرمت پدران و

ای خداوند جایز است بلکه به این دلیل که آن هم نه به این دلیل که سه عدد اشتباه بر. پذیریم

دچار اشتباه شده اند یا پیامبر در ابلاغ آن یک لحظه اشتباه  ،شاید نویسندگان قرآن در نوشتن

سوره به سوره و صفحه به  صفحه ی قرآن  ولی آیا قرآن فقط سه عدد اشتباه دارد؟کرده  

شکی، نجومی، اجتماعی، اخلاقی، سرشار است از انواع تناقضات و اشکالات علمی، عقلی، پز

چگونه این همه اشتباه را به پای نویسندگان و حواسپرتیهای چند لحظه ای  ...  ریاضی، ادبی و

بگوییم اشکال از خود قرآن نیست؟ قضاوت را به عهده ی خودتان  می گذاریم  پیامبر بگذاریم و

 .و بهترینها را برایتان  آرزومندیم

 

 

 

 پایان
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 و دوستانم  همسرتقدیم به 

به سوی حق و  ،ت اسلامکه مرا در این راه تنها نگذاشتند و توانستند با شکستن بُ

 :بیاورند یحقیقت و انسانیت راستین رو

 

 

 غزلخوانی  من   روح       نفستای     !همسرم                                                          من         نورانی     محفل دلتان          ای   !  دوستان

 من  طوفانی            دل               در                شما            ماندگارید                                                                هم نشود قدمهای شما    خاک (محمد)   آن عرب

 من   ویرانی    آیه ی        بود    شده   ذهبم  غم                                                    بودم                        تنها     بادیه       این    در        که       همانم        من

 من  ظلمانی       شب  جایی          به          نمی برد        ره                                                  شما                  والای   ت  هم    جان     و   دل   از      نبودرگ 

 من    مسلمانی       عمر       رهتان           چراغ                    شد                                              صد شکر                ولیکن    سوخت     مرا  چه دین عمر   گر

 من   بارانی          دیده ی        دلتان         فدای      به                                                       خدا              اهل      شُدید      و      بشکستید   بت   چارده  
 بهزاد
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